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درآمد

بسم ‌رب‌الحسین؟ع؟
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سَیْْنِ وَ عَ لىعَلِِىِّ بْنِ  ُ  الْحْ
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َ
تِکُمْ ا یارَ عَهْدِ مِنّّى لِزِ

ْ
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سَیْْنِ ُ صْحابِ الْحْ
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سَیْْنِ وَ عَ لىا ُ وْلادِ الْحْ

َ
سَیْْنِ وَ عَ لىا ُ الْحْ

باز ماه محرم رسید و توفیق نوکری برای سربازان لشکر تبیین و تبلیغ آغاز 
شد. حمد بی‌پایان خدای منان را که نعمت زندگی و خلعت بندگی و نوکری 
اربابمان را به ما ارزانی داشت. بوی پیراهن خونین کسی می‌آید. آسمان و 
زمین به‌هم می‌ریزد، فرشته‌ها کم‌طاقت می‌شوند و شیون‌کنان برای زیارت 
کوچه  در  که  حسینی  عشق  حــال‌و‌هــوای  می‌کنند.  لحظه‌شماری  قبرش 
و خیابان می‌پیچد، دل را روانــه اشک و روضه می‌کند. امسال برای ارباب 
آستین نوکری بالا زدیم تا جرعه‌ای معرفت، از کوثر کثیر هدایتِ حسینی 
و زینبی برگیریم و در کام همهٔ  دوستداران و دلدادگان این خمیه و خانه 
بریزیم. خیمه، خیمهٔ حسین است و خانه، خانهٔ اهل‌بیت؟عهم؟. ممنونِ 
مادرِ این خانواده‌ایم که مادری را در حق ما تمام کرد. بازهم راهمان دادند، 

...

درآمد
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را عوض  آمده‌ایم امسال نگاهمان  مراقبمان بودند و نوازشمان کردند. 
کنیم، دلمان را صاف کنیم و حواسمان را جمع. با خود می‌گوییم چشم‌ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید. ابی‌عبدالله؟ع؟ همه را دعوت می‌کند؛ 
فرق نمی‌گذارد؛ همه را می‌خَرَد؛ دَرهَم می‌خَرَد. نگاه به قدوبالای اعمالمان 
نمی‌کند. با چشمِ بینای به پیدا و پنهانِ عالم، نگاهمان نمی‌کند که اگر 
چنین کند همه جامانده و وامانده خواهیم شد. همه را می‌خَرَد و با خود 
می‌برد. سفینه است دیگر؛ شمر هم که باشی لحظهٔ آخر می‌گوید: اگر از روی 

سینه‌ام کنار بروی نجاتت می‌دهم. خودت را بیچاره نکن؛ برو. 

که  باشیم  که  نگاه نکنیم؛ ما  به میهمانان  بد  با چشم  امسال مراقبیم 
میهمانت را برنجانیم. زحمتش با خود شماست. با بچه‌هایتان: علی‌اکبر 
و علی‌اصغرتان، با نازدانه‌ها و کودکان معصوم و مظلومتان، کوچه‌به‌کوچه 
و خانه‌به‌خانه می‌گردید، پیدایشان می‌کنید و به میهمانی عشق دعوتشان 
می‌کنید؛ ما همیشه این زمزمه را باور داشتیم؛ آری! خیلی حسین زحمت ما 

را کشیده است. 

امسال با صدای بلند فریاد می‌زنیم حسین جان! در سلم و سلامت است 
کُم«.  ن سالََمَ هر آنکه تو پناهش دادی. با صدای بلند فریاد می‌زنیم »سِلمٌلِِم َ
حسین جــان! میهمان شما نــور چشم ماست. با نــور خــودت در تاریکی 
هیئت، در میان اشک و روضه‌ها، جلوی پایمان را روشن می‌کنی؛ زندگی‌مان 
را نور می‌بخشی؛ فرق نمی‌گذاری. نور تو همه را روشن می‌کند؛ ما کار سختی 
نداریم؛ فقط کافیست خودمان را به تو برسانیم، فقط باید خود را در مسیر 

این نور خاموش‌نشدنی قرار دهیم. آری! ارباب، خود رسم ذره‌پروری داند. 

نوکری‌مان به کجا رسید؟
ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی در شمع، بعد از دو ماه گفت‌وگو و تشکیل 
راهبرد‌های  تعیین  و  سیاست‌ها  مسیر،  تعیین  بــرای  مختلف  جلسات 
محتوایی سازمان تبلیغات اسلامی و بعداز پیگیری دغدغه‌‌ها و راهبرد‌های 
کلان معاونت محترم راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، برنامه و مدل 
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راهبری خود را در محتوا‌های تبلیغی محرم امسال به این شکل ترسیم و 
تقدیم می‌کند:

جهاد تبیین، قانونی همیشگی! 
قانون نانوشته، نوشته‎شده و پیش‌شرط جدّی ما در مناسبت‌های تبلیغی 
پیشِ رو، اهتمام گروه‌های تولید محتوای تبلیغی، به نقشهٔ جهاد تبیین و 
تبعیت از شاخصه‌های یک تبلیغ جهادگونه است. شورای مرکزی شبکه 
ارزیابی محتوایی  و  نظارت  تبلیغی و هیئت  تولیدکنندگان محتوای  ملی 
و  داده  قـــرار  نظر  مطمع  را  شاخصه‌‌ها  و  اصـــول  ــن  ای تبلیغات،  ســازمــان 
تولیدکنندگان محترم محتوای تبلیغی باید این شاخصه‌‌های جهاد تبیینی 

 : را در آثار خود مدنظر قرار دهند. این شاخصه‌ها عبارت‌اند از

1. تبیین مفاهیم عالی اسلامی و مبانی انقلاب با رویکردی جامع )که رویکرد 
اجتماعی دارند(؛1

ــان‌دادن قــلــه و  ــرای نـــشـ ــ ــداف نــظــام اســامــی )ب ــ 2. تبیین آرمـــان‌هـــا و اه
امیدآفرینی برای حرکت رو‌به‌جلو(؛ 

3. تبیین پیشرفت‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی )بــرای ازبین‌بردن 
لجن‌پراکنی‌‌ها و ایجاد حس »ما می‌توانیم«(؛ 

4. تبیین و روایت درست از حوادث )برای جلوگیری از تحریف و خنثی‌سازی 
جنگ شناختی(. 

کلان‌راهبرد‌ها در تولید محتوا و دو تحول در تبلیغ
غ باید یک پیام را به مخاطب 

ّ
ذهنیت ما در فضای تبلیغ، این است که مبل

برساند‌. تصویر کلی ما در فضای تبلیغ، این‌طور شکل گرفته است که کدام 
حرف را چگونه و به کدام مخاطب برسانیم؟ سؤال اینجاست که این تبلیغ 
در چه ظرف و فضایی درحــال شکل‌گیری اســت؟ ما بیش از آنکه به پیام 

کثری در دو بعد فردی و اجتماعی باید محقق شود و برای زندگی انسان حرف  1. دین با رویکرد جامع و حدا
برای گفتن دارد.



   14   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

فکر کنیم باید به ظرف انتقال پیام فکر کنیم. فضایی که در آن، پیام تبلیغی 
منتقل می‌شود، مهم اســت‌. در مسئلهٔ انتقال پیام، دو نکته باید مورد 
توجه واقع شود: اول، فضای فرستنده و دوم، فضای گیرنده پیام است‌. اگر 
بهترین محتوا‌ها با بهترین بسته‌بندی و تبلیغ در اختیار مبلغ قرار گیرد و به 
مخاطبین منتقل شود، اما دو تحول در فضای تبلیغی شکل نگرفته باشد، 

در عمل، خروجی لازم را نخواهیم گرفت. 

تحول اول: نشرخوبی‌ها رویکردی 5ساله! 
تحول اول، تحول در شنونده و مخاطب است. فضایی که ما داریم یک چیز 
 آنچه 

ً
. مخاطب لزوما است؛ ولی دریافت مخاطب و شنوایی او یک چیز دیگر

ما می‌خواهیم را نمی‌شنود. شاید این تجربه برای بسیاری از مبلغین وجود 
داشته باشد که گاهی ما دستاورد‌های جمهوری اسلامی را بیان می‎کنیم 
ولی مخاطب‌مان برداشتی برعکس دارد‌. از این واکنش مخاطب می‌فهمیم 
ح  که این پیام، امیدآفرین نیست‌. اتفاق خوبی افتاده و ما این اتفاق را مطر
 قدرت خود پیام و طراحی 

ً
کردیم؛ ولی او طور دیگری دریافت می‌کند‌! لزوما

پیام خیلی مهم نیست‌. اینکه مخاطب عیب‌یاب است، منفی‌یاب است، با 
 تبیین 

ً
هرچه مواجه می‌شود اول نقاط منفی‌ را می‌بیند، مهم است‌. حقیقتا

برای چنین مخاطبی به مشکل می‌خورد‌. درنتیجه در فضای تبلیغ پیام‌، به 
آنچه که زمینه را برای انتقال پیام فراهم می‌کند باید توجه کرد. 

 در دیـــدار مــداحــان فــرمــودنــد: »اشــکــال کــار ما 
ً
رهبر معظم انــقــاب اخــیــرا

ایــن اســت کــه دســتــور می‌دهیم، نصیحت می‌کنیم اســتــدلال مــی‌آوریــم، 
آنــچــه ما  بــا  ــر نمی‌کند. چـــرا؟ چونکه فــضــای عمومی، فــضــای متناسب  اث
خواسته‌ایم نیست‌. این‌ها را در فضایی انجام می‌دهیم که متناسب با پیام 
ما نیست؛ لذا اثر نمی‌گذارد‌. «1 باید فرهنگ‌سازی انجام شود. آن فضایی 

1. »شما باید مبارزهٔ با طاغوت را، مبارزهٔ با ظالم را، مبارزهٔ با استکبار را، مبارزهٔ با فساد را در فضای کشور 
منتشر کنید. اشکال کار ما در بسیاری از جاها این است که دستور می‌دهیم، نصیحت می‌کنیم، استدلال 
می‌کنیم، منطق مــی‌آوریــم، اثــر نمی‌کند؛ چــرا؟ بــرای اینکه فضای عمومی، فضای متناسب با آنچه ما 
که شما  کاری  کــرده‌ام »فرهنگ‌سازی«؛ فرهنگ‌سازی یعنی همین  خواسته‌ایم نیست. من بارها تکرار 
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که پیام ما در آن اثر می‌کند با فرهنگ‌سازی ایجاد می‌شود‌. ما در جامعه 
باید فرهنگ‌سازی کنیم. آدمی که روحیه‌اش ناامیدانه است کارش خیلی 
بدهید  او  بــه  را  پیشرفت‌ها  و  ظرفیت‌ها  بخواهید  اینکه  ــت‌.  اس سخت 
به‌تنهایی عمل نمی‌کند؛ مثلًا اگر شما پیشرفت در ساخت زیردریایی را 

مثال بزنید او کیفیت پراید را مثال می‌زند. 

تا وقتی فضا را نسازیم پیام ما به‌خوبی سر جایش نمی‌نشیند. به‌صرف ارائه 
محتوا و اطلاعات، جواب نمی‌دهد؛ زمانی جواب می‎دهد که زمینه و آمادگی 
بــرای فــرد، فراهم باشد. اگر بتوانیم صفتِ »دیــدن خوبی‌ها« را در جامعه 
ایجاد کنیم، آن‌وقت ارائه محتوا و اطلاعات، طوری جواب می‌دهد که دیگر 
مدام دنبال غُرزدن نباشد. حالا باید ببینیم چطور می‌شود جامعه را به این 

سمت برد‌. 

ویژگی امیدواربودن و سرمایه‌ها را دیدن چطور در جامعه گسترش یابد؟ 
ما انگارتعهد نانوشته داریم که هر ضعفی که می‌بینیم را همه‌جا جار بزنیم 
تا تسکین‌خاطر پیدا کنیم؛ ]مانند والدینی که فرزند را برای تربیت، تنبیه 
نمی‎کنند بلکه بــرای تسکین دل خودشان او را تنبیه می‎کنند.[ این را با 
فرهنگ و تعهد دیگری باید جایگزین کرد‌. اینکه هرجا یک خوبی می‌بینیم 
آن را بیان کنیم‌، آن‌وقت در آن فضا منطق اثر می‌کند. جامعهٔ ما باید هر امر 
 که خوبی‌ها را می‌بینند، برای همدیگر 

ً
خوبی می‌بیند نقل کند‌. مردم دائما

نقل کنند. این حالت اگر پرتکرار شود فضا خیلی خوب می‌شود. 

می‌توانید بکنید. یکجا لازم است فضای کشور فضای استقامت در مقابل دشمن باشد، یکجا لازم است 
فضای هجوم به دشمن باشد، یکجا لازم است فضای پیروی از دانش و علم باشد، یک روز لازم است فضای 
تعقّل و تدبّر باشد؛ فضاسازی باید بشود. من راجع به »خانواده« به شما گفتم، راجع به »فرزندآوری« به 
شما گفتم؛ نقشی که شما در این زمینه می‌توانید ایفا کنید از نقش وزارت بهداشت و سازمان بهداشت و 
مانند این‌ها خیلی بیشتر است. می‌توانید فضا به وجود بیاورید، می‌توانید بصیرت‌دهی کنید، می‌توانید 
کجا؟ در  که یکی از مهم‌ترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است.  کنید. امروز می‌بینید  امیددهی 
مهم‌ترین نقطهٔ وجودی کشور، یعنی جوانان که آن‌ها را با انواع شیوه‌ها و طرق و شگردها مأیوس کنند. 
شما می‌توانید درست ضدّش عمل کنید، امیددهی کنید؛ شما می‌توانید در فکر و عمل هدایت کنید، 

منتها خب شرط دارد.« )بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت؟ع؟ 22دی1401؛ دسترسی در:
https://khl.ink/f/51746).
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صرف اینکه جریانی تبلیغی راه بیندازیم که محتوا‌های امیدوار‌کننده تولید 
و بیان کند، مسئله حل نمی‌شود بلکه باید توسط خود مردم این فضا ایجاد 
شود. با تریبون‌های دولتی و حکومتی این کار قابل انجام نیست. دشمن 
در جنگ شناختی درحال تغییردادن شناخت‌هاست. به ما می‌گوید شما 

ناتوانید، بدبختید و روزبه‌روز بدتر می‌شوید‌. 

نقطهٔ تمرکز ما ارائه اطلاعات و تحلیل نیست بلکه نقطهٔ تمرکز ما این است 
که انسان‌ها را به این توجه دهیم که چه مقدار مثبت‌گرا یا منفی‌گرا هستند‌. 

اگر تلاش کنیم ویژگی‌‌های مخاطب را تغییر دهیم موفق خواهیم بود. 

»نشر خوبی‌ها« رویــکــردی 5 ساله بــرای بازتعریف و اصــاح نگاه مــردم به 
عرصهٔ اجتماعی و زندگی پیرامون آن‌هاست که یکی از جدی‌ترین برکات آن، 
امیدآفرینی در جامعهٔ ایرانی-اسلامی ماست. نشر خوبی‌ها، یک فرهنگ 
 یک کنش و الگوی رفتاری یا یک عملیّات و پویش نیست. 

ً
است و صرفا

نشر خوبی‌ها می‌خواهد در فرهنگ، تغییر ایجاد کند و به تعبیر دقیق‌تر، 
یک پیشران تحول فرهنگی در جامعه است. 

نشر خوبی‌ها بنا دارد فرهنگِ دیدن خوبی‌ها و روایت و نشر آن‎ها، همچنین 
قدردانی و تکریم خوبان را، در جامعه توسعه بدهد. همچنین بنادارد برای 

الگوسازی از کار‌های خوبی که امروزه در جامعه اولویت دارند، تلاش ‌کند. 

کــارســاز و کارگشا خواهد بــود که تبدیل به  رویــکــرد نشر خوبی‌ها، وقتی 
فرهنگ شود و بتواند دایره وسیعی از مردم را با خود همراه کند؛ به همان 
وزانی که عیب‌بینی و آسیب‌شناسی، در نقطه‌مقابل این رویکرد، تبدیل به 
فرهنگی شایع در میان ما شده و در مواجههٔ با هر انسان و هر اتفاقی، ابتدا 

آسیب‌ها، عیوب، آفت‌ها و چالش‌هایش برای ما جلوه‌گری می‌کند. 

 ، صــدور و  خوب‌اندیشی  و  زیبانگری  ملکه  حاکم‌شدن  ایجاد  بــارز  نمونهٔ 
زمزمه و تبلور این ملکه مقدس، آن‎هم در همهٔ مراحل زندگی یک انسان 
را، به‌راحتی می‎توانیم در تاروپود زندگی حسینی و زینبی؟عها؟ مشاهده کنیم. 
یکی از شاه‌بیت‌های این غزل بی‌بدیلِ تاریخ بشریت که قدرت این الگوی 
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درخشان را بیش‌ازپیش روشن می‌کند، کلام رازآلود و معجزه‌آسای عقیلهٔ 
أیـــتُ إلّّا جََمیلا«.  بنی‌هاشم حضرت زینب کبری؟سها؟ اســت که فــرمــود: »مــا رَ

 : شاخصه و گام‌های عملیاتی این دارویِ کم‌نظیر، عبارت‌اند از

1. شناخت خوبی‌ها؛

2. دیدن خوبی‌ها؛

3. روایت خوبی‌ها؛

4. قدردانی و تکریم خوبان.

ابعاد نشر خوبی‌ها 
1. شناخت خوبی‌ها )کدام خوبی‌ها، امروز ضرورت دارند؟(

در هر برهه‌ای از زمــان و موقعیتی از تاریخ، بر اســاس شرایط و اولویت و 
مسائل جبههٔ حــق، گــزاره‌هــایــی از معارف الهی، ضـــرورت و اولــویــت پیدا 
می‌کنند و باید جامعه را متوجه آن گزاره‌ها کــرد. این نکته دربــارهٔ صفات 
و ویژگی‌ها و رفتار‌های اجتماعی نیز صادق است؛ یعنی در برخی مقاطع، 
ضرورت ایجاب می‌کند تا خلقیات و صفات اجتماعی خاصی در جامعهٔ ترویج 
و توسعه یابد. مثلًا گاه، غیرت دینی، اولویت می‌یابد و گاه، صبر و مصابره و 
گاهی سلم و مدارا. نشر خوبی‌ها، فرصتی برای گفت‌وگو دربارهٔ این امر مهم 

در مهندسی فرهنگی جامعه است. 

2. دیدن خوبی‌ها )در هر مواجهه‌ای، اول خوبی‌ها و دارایی‌ها را ببینیم(

رویــکــرد  یــک  بــه‌عــنــوان  امـــروز  ضعف‌بینی،  و  عیب‌یابی  آسیب‌شناسی، 
ــران، بــروزوظــهــور زیـــادی دارد. هــرکــدام از ما،  و یــک فرهنگ، در جامعهٔ ایـ
آسیب‌شناسانی حرفه‌ای و پرمدعا در عرصه‌های مختلف هستیم. امروز 
یکی از ضرورت‌های جامعه در جنگ شناختی، تغییر این منظر است. جامعه 
باید ذائقهٔ خوب‌بینی پیدا کند و خوبی‌ها، دارایی‌ها و قوت‌های خود و اطراف 
خود را ببیند. دیدن خوبی‌ها، خودش یک فرهنگ است. فرهنگی که در 
تعارض با فرهنگ آسیب‌شناسی و دیدن خلأ‌هاست. دیدن خوبی‌ها، وقتی 
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کارساز و کارگشا خواهد بود که تبدیل به فرهنگ عمومی شود و در متن 
حیات اجتماعی ما جاگیر شود؛ درست به همان وزانی که دیدن عیب‎ها‌ در 
نقطهٔ مقابل این رویکرد، فرهنگی شایع در بین ماست و در مواجهه با هر 
انسان و هر اتفاقی، اول آسیب‌ها، عیوب، آفت‌ها و چالش‌هایش برای ما 

جلوه می‌کند. 

اگــر جامعه در نگاه به اطـــراف خــود، فقط ضعف، کاستی و عیب و نقص 
ببیند، ناامید و متوقف می‌شود؛ ولی اگر سرمایه‌ها و نقاط قوت را ببیند -که 

عزم‌آفرین و حرکت‌زا هستند- برمی‌خیزد و پیش می‌رود. 

3. ابراز و اعلان )آنچه معتقدیم و می‌پسندیم را اعلام کنیم( 

، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، به وضوح قدرت ابراز و اعلان  امروز
را در ایجاد غلبه اجتماعی، نشانمان می‌دهد. وقتی یک پست در دنیای 
مجازی، پسند‌های مکرر دریافت می‌کند و پیام‌های متعدد در تأیید خود 
آن پست،   نتیجه می‌گیرد که پیام کلیدی 

ً
می‌گیرد، هر بیننده‌ای، طبیعتا

موافقان پرشماری دارد. 

ــان پسند‌ها و  ــراز و اعـ ــ ــرای نــشــر خــوبــی‌هــا، همین اب یــکــی از مسیر‌ها بـ
ناپسند‌های متکثر توسط آحاد جامعه است. این فرمول، یکی از رهیافت‌ها 
برای اظهار حق و ازهاق باطل است. اگر عموم اهل ایمان، آنچه عقیده دارند 
را در صورت‌های مختلف ابراز کنند و آنچه می‌پسندند را اعلان نمایند، غلبه 
” در فرهنگ دینی، مورد  اجتماعی حق بر باطل شکل می‌گیرد. لذا “شعار

تأکید است. چرا که قالبی برای اعلان و ابراز عقاید و پسندهاست. 

این فرهنگ در فضای مجازی، سیطره و سطوت می‌سازد و هر عقیده و 
مطلوبی که بیشتر ابراز می‌شود، قدرت بیشتری می‌یابد. 

4. دعوت به خوبی‌ها )دیگران را به خیر و خوبی دعوت کنیم(

یکی از وظایف جامعهٔ ایمانی که در قــرآن کریم، در عــداد امر‌به‌معروف و 
نهی‌ازمنکر ذکر شده، دعوت‌ به ‌خیر است. دعوت به خیر، مفهومی بسیار 
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گسترده‌تر از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و حتی می‌توان آن را مقدمه 
، قالبی محدّد و چارچوبی  و پیش‌نیاز دانست. امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر
، مفهومی موسّع و دارای صورت‌ها و  شرعی و فقهی دارد اما دعوت به خیر

اشکال عملی متنوعی است. 

5. روایت خوبی‌ها )خوبی‌های خوبان را برای دیگران روایت کنیم(

اینکه هرکس در متن زندگی و روابط خود، رویکرد دیدن خوبی‌ها را اتخاذ 
کرده باشد، هرگز کافی نیست. دیدن خوبی‌ها وقتی می‌تواند به ما قدرت 

ایجاد تغییر در جامعه را بدهد که به مرحله روایت خوبی‌ها برسد. 

اگر مــردم ما، به‌عنوان یک رسالت انسانی و تعهد اجتماعی، خوبی‌هایی 
که در اطراف خود می‌بینند را در قالبی ساخت یافته و آمیخته با احساس 
بــا دیــگــران در مــیــان بــگــذارنــد و از تــجــربــهٔ خـــود در مــواجــهــه بــا خــوبــان و 
و  می‌شود  خلق  »کــان‌روایــت«  شوند،  سهیم  دیگران  با  خوبی‌هایشان، 
هرچه کمّ و کیف مشارکت عمومی در روایــت خوبی‌ها بیشتر شــود، این 
کــان‌روایــت قــدرت و سطوت بیشتری می‌یابد و بر احساس ناامیدی و 

ضعف و ناراستی جامعه، غلبهٔ تام و تمام پیدا می‌کند. 

6. قدردانی و تکریم خوبان )خوبان را تکریم کنیم(

در نشر خوبی‌ها به دیدن و روایت خوبی‌ها بسنده نمی‌کنیم؛ حتی خوبانی 
که واجد خوبی‌ها هستند را مورد تکریم و قدردانی قرار می‌دهیم. به تعبیر 
دیگر، فرهنگ قدردانی و تکریم خوبان، بُعد مهمی از نشر خوبی‌ها و مکمل 
را در خوبی‌هایشان راســخ‌تــر می‌کند و هم برای  آن اســت که هم خوبان 

دیگران، الگو‌های متعدد و قابل‌تکثیر می‌سازد. 

دیــده  بسیاری  مــراســمــات  و  گردهمایی‌ها  در  ــی،  ــدردان ق فرهنگ  امـــروزه 
می‌شود؛ اما نباید در این اندازه محدود شد. فرهنگ نشر خوبی‌ها، می‌گوید 
هرکجا نیت و اقدام و اثر خوبی دیدیم، همانجا از فردی که آن خوبی را خلق 
ــراد به محل زندگی یا موقف  کــرده قــدردانــی کنیم، یا اینکه با جمعی از اف

اثرگذاری او برویم و او را تکریم کنیم. 
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انسان‌ها وقتی می‌فهمند کارشان دیده شده و موردپسند و قبول دیگران 
واقع شده، انگیزهٔ مضاعفی برای ادامه مسیر خوب‌بودن می‌یابند. فرهنگ 
قدردانی از خوبان و خوبی‌هایشان، انرژی اجتماعی قدرتمندی برای پیشبرد 

جامعه در مسیر خوبی‌ها، به مردم می‌دهد.

تحول دوم: توجه به لوازم، شرایط و ابزار‌های ایجاد »ولاء طرفینی« برای 
تقویت اتحاد و پیوند‌های اجتماعی

تحول دوم، تحول در گوینده و کنشگر است. حرف دوم که بسیار مهم هم 
است و ناظر به گوینده و تبیین‌کنندگان و طیف متدینین باید مورد‌توجه 

قرا گیرد بحث ولاء و رفق‌ومداراست. 

اعلام بیزاری از بی‌حجاب‌ها کار اشتباهی است. انزجار از گناه موجب شده 
که از خود گنهکار‌منزجر شویم. ما باید گوهر وجودی آن‌ها را ببینیم‌؛ کاری که 
خود حضرت آقا تلاش کردند به ما منتقل کنند‌. باید بی‌حجاب را از فعلش 
تفکیک کرد. از خود او متنفّر نبود بلکه از فعلش متنفر بود  وگرنه احساس 
کینه و غضب نسبت به بی‌حجاب‌ها زیاد می‌شود و بالعکس. ابراز کینه‌ها 
از هر دوطرف یعنی باحجاب و بی‌حجاب زیاد می‌شود. ]متأسفانه[ فضای 

سلم، محبت واقعی، انتقال معارف و هم‌نشینی و گفت‌وگو کم است‌. 

ایشان در عید فطر امسال از مــردم خواستند که اتحاد خودشان را حفظ 
کنند. اینکه مردم با هم بجنگند به‌خاطر عقاید و سلایق، خواست شیطان 
است‌. همه در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. این بغضی که 
درحــال ایجاد و زیــادشــدن اســت وحــدت را از بین می‌برد. رهبر انقلاب در 
ج اتحاد و  همین خطبه‌‌ها فرمودند: این معنویتی که به‌دست آورده‌اید را خر

همدلی و خنثی‌سازیِ دوقطبی‌‌ها کنید.1

1. »از مردم عزیزمان هم انتظار میرود که به برکت ماه مبارک رمضان و دستاوردهای بزرگی که در این ماه 
داشتند، اتّحاد خودشان را حفظ کنند. بحمدالله از اوّل انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور 
دائم بر روی وحدت مردم، اتّحاد مردم تکیه میکرد، مردم ما متّحد بوده‌اند و این اتّحاد در موارد بسیاری 
توانست راه‌های دشواری را، تنگه‌های سختی را برای مردم باز کند و راهگشای راه‌ها باشد؛ این اتّحاد باید 
حفظ بشود. دشمن با اتّحاد ملّت ایران مخالف است؛ با یکپارچگی شما مخالف است؛ با یکدست بودن 
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با مردم اهل شفقت باشیم؛ اهل دوستی باشیم. اگر می‌خواهیم فضا برای 
غ و کنشگر ضــروری است. 

ّ
انتقال پیام، مناسب شــود، این تحول در مبل

ما امــروز به‌واسطهٔ افزایش بغض و غضب‌، امکان دسترسی به مــردم را 
از دست داد‌ه‌ایــم. در روایت داریم که »قلبت را پر از محبت به مردم کن.«1 
ماه محرم یکی از بهترین فرصت‌‌ها برای ایجاد تحول دوم است. می‌توانیم 
ن سالَمکُم« همین معنا را  ح کنیم که »سِلمٌلِِم َ این گفت‌وگو را با مردم مطر
می‌رساند‌. این سلم در بین دوســتــداران حسین؟ع؟ موقعیت مناسبی 
ایجاد کرده است که باید از این فرصت استفاده کرد؛ ولی اگر این برائت زیاد 

شود نمی‌توانیم کاری کنیم و فرصت تأثیرگذاری را از دست می‌دهیم‌. 

بــایــد اعـــام کنیم کــه مــا مــشــکــات و اخــتــاف‌هــایــمــان را در خیمه امــام 
ن  کُم« و »سِلمٌلِِم َ ن والا لِِم َ لّیٌ کم«، »وَ ن أحَبَّ لِِم َ بٌّ حسین؟ع؟ حل کرد‌ه‌ایم‌. »مُُحِ
بَکُم«، یعنی محرم بهترین فرصت است که قلبمان را  ن حارَ سالَمکُم وَحَربٌلِِم َ
مالامال از محبت همدیگر کنیم. این پیام را به جامعه منتقل کنیم که برای 
حل مشکلات‌، محبت واقعی نسبت به مردم را در خودمان ایجاد کنیم. 
ما نسبت به گنهکار محبت داریم ولی از گناه او بیزاریم. پس اتحاد مردم، 
نتیجهٔ آن تحول دوم است و ما برای محرم امسال توجه به این اتحاد را در 
محتوای‌‌های تبلیغی ضروری می‌دانیم. جدای از اینکه برای چه مسئله‌ای 
و در مورد چه موضوعی صحبت خواهیم کرد، باید به‌صورت موضوعی به 
مسئلهٔ اتحاد بپردازیم و اگر به موضوع دیگری در محرم می‌پردازیم، توجه به 

این بحث به‌صورت یک راهبرد محتوایی، کاملًا ضروی به‌نظر می‌رسد. 

ملّت مخالف است. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم 
دعوا کنند. در یک جامعه، سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، نگاه‌های مختلفی به مسائل 
هست؛ باشد، مانعی ندارد؛ همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند؛ رأفتِ میان 
مردم. بایستی وسوسه‌های دشمن را برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان 

زحمت‌کش کشور باطل کرد.« )بیانات در خطبه‌های عید فطر 2 اردیبهشت 1402، دسترسی در:‌
https://khl.ink/f/52602).
م وَ  ُ ةَ لَهَ عِیةِ وَ الَمحَبَّ حَمةَ لِلرَّ شعِر قَلبَکَ الرَّ

َ
1. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به مالک اشتر فرمودند: »وَ ا

مح بت به مردم و مهربانی و لطف در حق آنها پر  هُم؛ دلت را از
َ
کل

َ
 تَغتَنِِمُ ا

ً
یا  ضارِ

ً
یِهم سَبُعا

َ
م وَ لا تَکونَنَّ عَل طفَ بِِهِ

ُّ
الل

یدن آنان باشی..« )نهج البلاغه، نامه 53(. گردان. مبادا مانند حیوان درنده در فکر در
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 احتیاج به گذر زمان و پیگیری و ممارست 
ً
خروجی این دو تحول که حتما

زندگی بهتر در سایهٔ دیــن و اهل‌بیت؟عهم؟  آینده و  به  امید  دارد، تقویت 
است و باعث افزایش اتحاد و اتصال بین آحاد جامعه شده و اختلاف‌ها 
را کمرنگ‎تر و کمرنگ‌تر می‌کند و اتحاد جامعهٔ اسلامی را روزبــه‌روز بیشتر 

خواهد کرد؛ ان‎شاءالله. 

ین گسل در محرم امسال فعال‌تر
حضرت آقا در دیــدار روز اول فروردین اشــاره فرمودند که یکجا‌هایی باید 
ایــن است  کــرد تا دوقطبی ایجاد نشود.1 مسئله  اغماض و چشم‌پوشی 
که گسل‌‌هایی در جامعه ایجاد شده و در حال تبدیل‌شدن به دوقطبی 
اســـت. یکی از اصــلــی‌تــریــن محمل‌‌های ایــن دوقــطــبــی، حــجــاب اســـت. از 
تا  گرفته  محجبه  بانوانِ  علیه  برنامه‌ریزی‌شده  اهانت‌‌های  و  جسارت‌‌ها 
ع، همه در همین راستا  ماست‌پاشی‌‌های افراطی و بدون‌ مجوزِ عقل و شر
هستند تا همدلی و اتحاد و همنشینی مؤمنین و مسلمانان و عاشقان 
و دوستداران سید و سالار شهیدان را خدشه‌دار کنند و نگذارند از قِبل 
این گردهمایی‌‌های نورانی و تحول‌آفرین، دل و دین و دنیای ما جلا پیدا 
کــرده و به این چشمهٔ پاک‌کننده و حیات‌بخش متصل شــود. جامعه در 
دوقطبیِ با حجاب و بی‌حجاب دارد نفرت و کینه را بیشتر بروز می‌دهد و 
فاصلهٔ بین مردم زیادتر می‌شود. بی‌حجاب‌ها در برنامه‌ها و گردهمایی‌‌های 
عمومی شرکت نمی‌کنند و آن‌هــا را تحریم کــرد‌ه‌انــد. این زنــگِ خطر بزرگی 
اســت. گسل‌‌هایی درحــال فعال‌شدن اســت که باید به صــورت جــدی به 
 باید به 

ً
آن توجه کرد. مسئله مهم، تقابل و صف‌آرایی است. امسال حتما

مسئله پوشش و این درگیریِ کاذب بپردازیم و آن را به‌نفع جبههٔ انقلاب و 

1. »یک جاهایی اغماض و گذشت لازم است، ]امّا[ گذشت نمی‌کنیم. سر یک اختلاف نظر کوچک، یقه‌ی 
ـ اختلاف  ـ مثلاً در یک مسئله‌ی سیاسی ـ همدیگر را می‌گیریم؛ چرا؟ ممکن است دو نفر در یک مسئله‌ای ـ
نظر داشته باشند؛ خب داشته باشند؛ چرا باید با هم دعوا کنند؟ چرا باید یقه‌ی همدیگر را بگیرند؟ چرا 
کــرد، باید  کــرد. یک جاهایی بایستی چشم‌پوشی  باید دوقطبی در جامعه ایجاد بشود؟ باید اغماض 
اغماض کرد. این هم یکی از مشکلات ما است.« )بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

.(1https://khl.ink/f/52275فروردین1402؛ دسترسی در:
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مکتب امام حسین؟ع؟ مصادره کنیم تا موج‌سواران خائن، از این فرصت 
و شکاف استفاده نکرده و آن را تبدیل به یک گسل اجتماعی در جامعه 
ایرانی و اسلامی نکنند. پرداختن به مسئله حجاب، از باب ضرورت و برای 
آرام‌کــردن آتشفشان نهفته و نیمه‌فعالی است که دشمن با مرگ مهسا 
امینی طراحی آن را وارد مرحلهٔ جدیدی کرد و الان برای بهم‌زدن آرامــش و 
امنیت حسینی و سِلم جوشیده در سایهٔ خیمهٔ سیدالشهدا؟ع؟ به انتظار 
نشسته است. پرداختن به این مسئله به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن مسئله 
اقتصاد، جمعیت، خانواده و دیگر مسائل موردعنایت رهبری نبوده و ما 
در محتوا‌های تبلیغی گذشته به آن توجه کرده‎ایم و بازهم در محتوای‌‌های 
محرم به آن‌‌ها خواهیم پرداخت؛ اما این گسل‌شناسی و پرداخت به این 
گسل نیمه‌فعال را برای خود فرض می‌دانیم و شبکهٔ ملی تولیدکنندگان 
دعوت  اجتماعی  مهم  مسئله  همین  به  پرداختن  به  را  تبلیغی  محتوای 

می‌کنیم. 

توجه به ایــن موضوع از ایــن جهت ضــرورت دارد که با ایجاد گسل‌‌های 
اجتماعی -که گاهی برخی از آن‌‌ها فعال شده- ]در حقیقت[ به یک اصل 
بسیار حیاتی و کلیدی در حکومت اسلامی، که عبارت است از »ولاء طرفینی 
در میان مــردم« لطمه وارد می‌شود. این شاخصهٔ »ولاء طرفینی در میان 
مردم« شاخصه‌ای مهم در چرخه ولایت الهی است که زمینه را برای تحقق 
ولایــتِ ولی جامعه بر مــردم فراهم می‌کند. اگر ولاء طرفینی و رفق‌و‌مدارا 
و محبت بین مــردم به خطر بیفتد، امیرالمؤمنین؟ع؟ هم که باشد باید 
25ســال خانه‌نشین باشد تا مــردم به هم متصل شــده و ملت و امــت را 

تشکیل دهند تا بیعت با ولایت معنا پیدا کند. 

»ولاءطرفینی« و آسیب‌های پیش‌روی آن1
ما باید حرف نو انقلاب اسلامی را در مسائل مهم فرهنگی دنبال کنیم. حرف 
نو انقلاب اسلامی چیست؟ بهترین جایی که می‌شود این اندیشه را فهمید، 

1. حجت الاسلام محسن قنبریان)استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر(
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بیانات خود آقاست که 35 فیش در سایت ایشان تحت‌عنوان »حرف نو 
انقلاب اسلامی« آمده است. وقتی گفتیم حرف نو انقلاب اسلامی، پس دو 
مقابل و معارض دارد: یکی روشنفکری و تجدد و دیگری تحجر و سلفی‌گری. 

انقلاب، مقابل این دو است و امام بزگوار هم تا آخر مقابل همین‌ها بود.1

است.  جریان  در  جنگ  مطالبه‌گران،  با  تبیین  جهاد  جهادگران  بین  الان 
توجه به این نقشه و نصب‌العین قراردادنِ آن، به برخی از ماموریت‌هایی که 
در میدان بچه‌های انقلابی بر سرش جنگ است، نظم می‌دهد. آن اندیشه 
و حرف نو، مابازاءهایی دارد که اگر آن‎ها را نشناسیم، در خط انحرافی سقوط 
. این مابازاءها خیلی مهم  می‌کنیم که آن دیگری‌ها یا تجدد است یا تحجر
هستند. به نظر می‌رسد اگر به این ویژگی‌های جداکننده توجه نشود، در 
مسائلی مثل امتداد‌های فرهنگی و گفتمانی و تبلیغی نمی‌توانیم خط‌کش 
بگذاریم که آیا الان داریــم محصول انقلاب اسلامی را سرِ منبر می‌بریم یا 
 
ً
اندیشهٔ دیگری را؛ چون این اندیشه‌ها خیلی به هم نزدیکند؛ مخصوصا
انقلابی‌هایی که حرف نو دارند با اندیشهٔ تحجر در یک حجره زندگی می‌کنند 
و در یکجا استنشاق می‌کنند و مسئله‌هایشان هم خیلی مشترک است؛ 
ما می‌گوییم »حجاب« او هم می‌گوید »حجاب«، ما می‌گوییم »حکومت« او 

هم می‌گوید »حکومت« ما می‌گوییم »حدود« او هم می‌گوید »حدود«. 

یکی از حرف‌های نو انقلاب اسلامی »توحید و کرامت انسان« اســت. اگر 
این مابازاء نیاید بقیه هم قاطی می‌شوند. کرامت انسان به‌تنهایی شعار 
متجددین و روشنفکر‌ها شده است. آن‌ها توحید را حذف کرده‌اند و عملًا 
مثل قائلین به اومانیسم عمل می‌کنند؛ چون وقتی استمرار توحید نیامد 
به‌نوعی پذیرش سکولاریسم است. توحید نیز به‌تنهایی شعار متحجرین 
شده است. آن‌ها کرامت انسان را حذف کرده‌اند؛ به‌همین‌خاطر، طالبان 
نه رأی می‌گیرد و نه قانون اساسی دارد. داعش هم می‌گوید »توحید« اما 

توحید واقعی نیست. 

1. در برخی موارد ادبیات آقا و امام متفاوت شده است مثلاً حضرت آقا در برخی از سخنرانی‌‌های رحلت امام 
مثلاً تحجر را به نحوه‌‌های دیگری خوانده است اما اصل ماجرا یکسان است و هر دو در یک خط هستند. 
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از دیگر حــرف‌هــای نــوی کــه آقــا می‌فرمایند، »ولایـــت و مـــردم«، «اســـام و 
 
ً
جــمــهــوریــت«،«مــردم ســـالاری دیــنــی» و... اســت. ایــن چیز‌هایی کــه ظاهرا
پارادوکس هستند را در کنار هم می‌شنوید. آقا با یک بیان صریحی فرمودند 
 خدا و 

ً
که خلاصهٔ جمهوری اسلامی، خدا و مردم است. ما نمی‌خواهیم ثبوتا

مردم را در کنار هم بگذاریم؛ اصلًا سخن در اثبات است؛ یعنی وقتی از خدا 
خواهش می‌کنی، اگر »مردم« در آن وجود ندارد، این آن توحید پیامبر اسلام 

نیست. 

پس توجه به این مابازاء‌ها و ویژگی‌های جداکننده و توجه به آن دیگری‌ها 
مهم اســت و مثل مقدمه و پیش‌درآمد می‌ماند. حــالا باتوجه به ایــن‌دو 

مورد، مسئله را سر میز می‌گذاریم. 

مسئله حجاب، مثالی جدی، پیش روی هیئت‌ها در محرم و معجزه 
»ولاء طرفینی« برای حفظ و تقویت اتحاد و پیوند‌های اجتماعی

در بحث حجاب باید چند اصل اندیشه‌ای را وسط بگذاریم )مثل قانون 
اساسی که بالادست قانون عــادی می‌نشیند. بالاتر از این لایه و بالا‌تر از 
آن کنش، یک اصولی وجود دارد که این کنش‌ها در آن اصول، یک معنا و 
بدون آن اصول معنای دیگری دارند(؛ یکی از آن اصول مهم، ولاء طرفینی و 
ح کلی اندیشه  ولاء اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در آخر کتاب »طر
پیوستگی،  یعنی  »ولاء«  معتقدند:  ولایــت  فصل  در  ــرآن«،  قـ در  اســامــی 
چسبندگی، کنارهم‌بودن و هیچ فاصله‌ای نداشتن. ایشان به‌طور واضح و 

روشن، ولایت را دارای سه رکن می‌دانند: 

1. ولاء مردم با هم؛

2. پیوستگی مردم با ولی؛

3. گسستگی آن‌ها از دشمن.

مرحوم علامهٔ شاه‌آبادی در کتاب “شذرات‌المعارف” همین را تعبیر کرده 
است به »خیط نبوت و ولایــت« و »خیط اخــوت« که حالت طولی و عرضی 
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دارد. ولاء حاکم، ولاء خداست که بر مــردم حکومت دارد ولی مــردم بر او 
حکومت ندارند. علامهٔ طباطبایی ذیل آیات مربوطه، همین مطلب را گفته 
و علامهٔ مطهری نیز در کتاب »روحانیت و رهبری« همین مطلب را دارند؛ 
 در کلمات همه آمــده است و فرقش فقط اجمال و تفصیل 

ً
یعنی تقریبا

است. »ولاء اجتماعی« و »ولاء طرفینی« جامعه‌سازی می‌کند و »ولاء طولی« 
حکومت‌سازی؛ یعنی اگر ولاء عمومی و اجتماعی آسیب دید جامعه دچار 
گسل و شکاف می‌شود و بــدون شک »ولاء طولی« هم آسیب می‌بیند. 
آیت‌الله شاه‌آبادی این را توضیح داده است و تعبیری نزدیک به این دارد 
کُمُ اللّه«، »ولیّ« معصوم است؛ او مثل نگین انگشتر است و  ا وَلیُّ

َ
که در »إنَّّم

باید یک رکابی باشد تا نگین بر آن قرار بگیرد. اگر خیط اخوت تشکیل نشود 
خیط نبوت در هواست. اگر پود نباشد حتی اگر تار باشد بازهم فایده‌ای 

ندارد و درهم‌تنیده نمی‌شوند.

پیامبر خدا؟ص؟ وقتی به مدینه مهاجرت کردند اولین کاری که انجام دادند 
ج« و بعد بین مهاجر و انصار بود تا حاکمیت اسلام  اخوت بین »اوس« و »خزر

تثبیت شد؛ یعنی اول جامعه‌سازی کردند و بعد حکومت تشکیل دادند.

»ولاء« و »سلم« چه افرادی را شامل می‌شود و چه مرزی دارد؟ 
حــالا مــحــدوده ایــن »ولاء« بین مــردم تــا کجاست؟ مــحــدوده ایــن ولاء تا 
مستضعفین در زمین است؛ یعنی فقط کافر و آن کسی که جحود دارد از 
این ولایت بیرون است؛ حتی آن مستضعفی که امام را نشناخته است را 
ــت صحیح عمربن‌عوام از امــام صادق  هم شامل مــی‌شــود؛ به دلیل روای
علیه‌السلام که فرمودند: »آن مستضعفین فکری، هم اهل ولایت هستند، 
اما در حد مناکحه و موارثه و مخالطه، ولی ولایت در دین ندارند«. امثال 

این‌ها جزء جامعه ما هستند ولی ولایت در دین ندارند. 

ولاء، سکه دورو است! 
این ولاء یک سکه دورو است که یک روی آن در سوره انفال آیه 72 بیان 

شده و روی دیگرش در آیه 71 سوره توبه. 
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 : ــوره مــبــارکــه انــفــال یــک روی سکه را مــی‌گــویــد کــه عــبــارت اســت از در سـ
نــصــرت‌دادن، حامی‌شدن و انجام خــدمــات‌. ولاء یعنی شخصی که بــرادر 
توست مثل پیکر توست که باید به آن خدمت کنی و اگر گرسنه خوابید، تو 
ع مقدس 30 حق برای برادر مؤمن گفته است که در  مسلمان نیستی. شار
همهٔ این‌ها مؤمن ظاهری منظور است، نه مؤمنی مثل سلمان. این ولاء 
ر<. لذا 

َ
ک هَو�نَ عَ�نِ المُ�ن �ن َ المَعرو�ف وَ �ی  �بِ

مُرو�نَ
أ
� موجب تصحیح عمومی می‌شود؛ >�یَ

الح�قّ وَ  واصَوا �ب شیخ محمد سند از این ولاء به ولایت تواصی تعبیر می‌کند؛ >�تَ
ر<.  �ب

الصَّ واصَوا �بِ �تَ

نکته این است که این اصــل، راه‌حــل مسئله امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر 
 از بین 

ً
است؛ یعنی اگر این ولاء‌طرفینی از بین رفت امر‌به‌معروف قاعدتا

 للعَوام« و 
ً
می‌رود. آن چیزی که خدای متعال تعبیر کرده است که »مَصلحتا

80 درصد آن با نهی‌از‌منکر لسانی است، از کار می‌افتد و به‌طور طبیعی اگر 
نهی‌از‌منکر لسانی از کار افتاد همه کار‌ها گردن قوه قهریه می‌افتد و این 
باید  آن هستیم. ولاء اجتماعی  گرفتار  که ما الان  همان وضعی می‌شود 
احیا شــود. این یک اصل است که در کلمات همه بزرگان هست، هم به 
ح؛ مثل تعابیری که رهبری دارند  ح و هم به‌صورت غیرمصر صــورت مصر
مانند »انسجام اجتماعی« و »وحدت و همدلی« و امثال این‌ها که پرتکرار 
هم است. همین ماه‌هایی که گرفتار گسل حجاب هستیم، هرجا در مورد 
حجاب مطلبی را فرموده‌اند، وحدت و همدلی و زیست مهربانانه را هم بیان 

کرده‌اند. 

یچه امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر  روش‌های حل مسائل فرهنگی از در
) )پند و بند و تدبیر

نظریه‌پردازی  ــا  آن‌ه ــاس  اس بــر  می‌توانیم  باشیم  داشــتــه  مبنا  نظریه  اگــر 
کنیم و روش‌ها را به‌دست آوریم. شهید مطهری در کتاب “امر‌به‌معروف” 
« راه حل مسئله است. همین، در جامعه  می‌گوید: روش »پند و بند و تدبیر
حزب‌اللهی ما، دو‌گانه خوانده می‌شود. در جامعه نخبگانی و روحانی ما 
ایــن، دو‌گانه شده اســت. اینکه می‌بینید دوستان حزب‌اللهی نسبت به 
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کار فرهنگی شرطی شده‌اند و کار فرهنگی را قسیم کار قضایی گرفته‌اند و 
آقــا! تو می‌خواهی  که  کار فرهنگی، عصبانی می‌شوند  همین‌که می‌گویی 

برخورد قضایی را کمرنگ کنی، این دوگانه نیست بلکه سه‌گانه است: 

1. »پند« همان کار فرهنگی و تبیینی و امثال این‌هاست؛ 

2. »بند« مقابله قانونی است. ما در مقابل کسی که می‌گوید هیچ الــزام و 
تعزیری در اسلام در مورد حجاب وجود ندارد می‌گوییم در این زمینه 
تعزیر و حکم الزامی وجود دارد؛ چون ما اسلام سیاسی را پذیرفته‌ایم و 
اسلام سیاسی در ارزش‌ها نیز مداخله می‌کند و حتی ممکن است یک 

جا‌هایی به حد و تعزیر هم برسد پس »بند« هم داریم؛ 

3. »تدبیر« هم سومی است.

اگر گفتیم »ولاء طرفینی« پشت دست امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر است 
ع  تأثیر لسانی‎ای صــورت نمی‌گیرد و شار نباشد هیچ  اگــر ولاء طرفینی  و 
مقدس 80 درصد بار امر‌به‌معروف را در تذکر لسانی قرار داده است، پس 

باید این را احیا کنیم. 

امر‌به‌معروف  یــا  حــجــاب  بـــرای  تبلیغی  محصول  فقط  نــه  شما  بنابراین 
بنویسید بلکه برای خود این همدلی و انسجام هم باید محصول تولید 
شود؛ اما به صورت مقید. نه این همدلی می‌خواهد توصیه‌ها را حذف کند 
-که این خواسته متجددین است و می‌گویند با هم برادر باشید ولی کاری به 
هم نداشته باشید که دیگری چگونه می‌خواهد زندگی بکند- و نه خوانش 
برخی از دوستان حزب‌اللهی که به علت هم‌حجره‌بودن با برخی متحجرین 
اصــاً همدلی را بر نمی‌تابند و کسی را که کشف حجاب کــرده را دشمن و 
برانداز می‌دانند. اصلًا فرض کنیم این‌ها برانداز هستند -درحالی‌که برخی 
این‌گونه نیستند- این‌ها مثل تیرانداز‌های میدان ژاله در زمان امام؟ره؟ 
آدم‌هــا را می‌کشتند. امــام با تفنگ‌دار میدان ژالــه متفاوت از  هستند که 
تفنگ‌دار شلمچه برخورد کرد. او بعثی بود و این ایرانی. امام؟ره؟ کاری کرد 
ج شود و به سمت ما بیاید. اصلًا به قول برخی، لباسِ  که او از سربازخانه خار



...   |   دمآرد   |   29 

ج از مرز  بد پوشیدن هم نوعی براندازی است، ولی به‌هرحال بر‌اندازی که خار
است و آن براندازی که داخل مرز است نوعش و روش خلع‌سلاحش با هم 

تفاوت دارد.

دو کار اساسی برای انتقال پیام
باید اولًا ظرف را فراهم کنیم. پیام، آن‎وقتی شنیده می‌شود که ظرفش فراهم 
 در فضای مجازی یا در هیئات مطالبی را بگوییم و او 

ً
شود. اینکه ما صرفا

نشنود و ارتباط نگیرد که فایده‌ای ندارد. باید از انواع روش‌‌هایی که می‌شود 
گفت‌وگو کرد استفاده شود. مثلًا اتاقی طراحی شود و پدیده‌هایی که ثبوتا 
ولاء اجتماعی را بیان می‌کند یا ظرفیت روایت ولاء اجتماعی یا همدلی را دارد 
را بسازیم و آن‌هایی که ساخته شده است را خوب روایت کنیم. این یکی از 

وظایف اصلی ماست. 

کار دوم ما برای حل این مسئله مربوط به پیام‌هایی است که می‌خواهیم به 
این ظرف انتقال بدهیم. اولین اتفاقی که باید در این عرصه رقم بزنیم این 

است که دعوای بین خودمان را جمع کنیم و با هم متحد شویم. 

بحث بعدی، در مورد محتوا‌های تاریخی و آیه و روایی است که می‌توان از 
آن‌ها استفاده کرد. در روایت صحیح، ریان بن سهل از امام رضا علیه‌السلام 
ــده‌ای از اهــل بیت امــام رضــا؟ع؟ به خــراســان آمــدنــد. به  نقل می‌کند که ع
امــام رضــا؟ع؟ اطــاع دادنــد که ایــن افــراد امــور قبیحه‌ای انجام می‌دهند، 
این‌ها را نهی کنید. حضرت فرمودند که من این‌ها را نهی نمی‌کنم زیــرا از 
پدرم شنیدم که فرمود: »النصیحۀ خشنۀ« یعنی نصیحت تیزی‎ای دارد که 
موجب درگیری می‌شود و طرف نمی‌پذیرد. امام رضا؟ع؟ که این‌قدر درمورد 
 نمی‌خواهد حکم امر‌به‌معروف را نقض کند. 

ً
امر‌به‌معروف روایت دارد قطعا

اگر دقت کنیم می‌بینیم که اینجا ولاء آسیب دیده است و آسیب می‌بیند. 
به فضای آن زمان که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ولاء آسیب دیده است؛ مثلًا 
وقتی امام جواد؟ع؟ ‌به‌ دنیا آمده مردم می‌گویند بچهٔ امام رضا؟ع؟ نیست، 
بر سر ارث‌و‌میراث با برادران ایشان اختلاف پیش آمد؛ لذا در این فضایی که 
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صیحة خَشِنة«. سیرهٔ ایشان  ولاء آسیب دیده است حضرت می‌فرماید: »النَّ
را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایشان ولاء را ترمیم کرده است؛ همان‎جایی 
که بر اثر اختلاف بر سر ارث با برادر خود به دادگاه می‌رود، به او می‌گوید: من 

می‌دانم تو نیازمند هستی و من همه بدهی تو را می‌دهم. 

از این‌گونه موارد در سیرهٔ معصومین؟عهم؟ زیاد است. فی‌الحال پیام ودّ به 
جامعه بده و بعد نهی‌از‌منکر هم بکن؛ اما وقتی که می‌بینیم بین افراد، یک 

گارد و مقاومتی هست در اینجا نمی‌شود نهی‌از‌منکر کرد و اثر هم ندارد. 

یبون و تبلیغ!  یانی برای صحنه‌گردانی تر »هم‌قلم« جر
از  بخشی  و  فرماندهان  به‌مثابه  را  تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  مــا، 
صحنه‌گردانان تریبون‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اثرگذاران بر 
منبر و تبلیغ می‌دانیم. قدرت تولیدکنندگان محتوای تبلیغی برای درهم 
بــرای طراحی موضوعی  آن‌هــا  پیرامون  ایــن مسائل و موضوعات  تنیدن 
ج نهاده و موردمباهات  جذاب و سناریویی اثرگذار از دل کربلا و عاشورا را ار
خود قرار می‌دهیم. تولید محتوا‌های تبلیغی موردعلاقه و صدالبته موردنیاز 
مخاطب است و اثرگذار بر جان و جهان او را در توان و تخصص شبکهٔ ملی 
تولیدکنندگان محتوای تبلیغی )هم قلم( می‌دانیم و به انتظار محصولات 

تبلیغی ارزشمند در همه مناسبت‌های تبلیغی خواهیم نشست. 

ــراردادن »ولاء  ــ ایــجــاد رویــکــرد »نــشــر خــوبــی‌هــا« در مخاطب و شــاخــص قـ
ن سالَمکُم« در گوینده و کنشگران  طرفینی« و محبت و اتحاد با شعار »سِلمٌلِِم َ
میدان دینداری برای ما بسیار مهم است. ما این دو تحول را برای ایجاد 
انگیزه و تغییر در دنیای تبلیغ، از اثرگذارترین موتور‌های پیشران در تحقق 
، بــرای رســیــدن بــه اهـــداف والای ایـــران قــوی و  جهادتبیین و تبلیغ مــؤثــر

جمهوری اسلامی می‌دانیم.

قدرشناسیم
تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  ملی  شبکهٔ  تــاش  بــا  حاضر  مجموعۀ 
تألیف شده است. بر خود لازم می‌دانیم از تمام عزیزانی که ما را در طراحی 
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و تعیین راهبردها و مسئلهٔ مهم محرم امسال یاری رساندند، صمیمانه 
قدردانی کنیم: حجج‌ اسلام: محسن قنبریان، علی‌اصغر سهرابی، محمد 
جنتی‌محب، علیرضا پناهیان، و شورای مرکزی شبکۀ ملی تولیدکنندگان 

محتوای تبلیغی.

بَعَ الُهدی لامُ عَ لیمَنِ اتَّ وَالسَّ

رضا زندوکیلی
مدیر ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی

شمع )شبکهٔ مبلغان و عملیّات‌های تبلیغی(





مقدمه

انقلاب، •	 معظم  رهبر  فکری  منظومۀ  در  پر‌تکرار  کلیدواژه‌های  از  یکی 
از کاربرد‌های لفظ جهاد، در بیان رهبری عبارت  »جهاد« اســت. برخی 
: »جهاد اقتصادی، مدیریت جهادی و جهاد کبیر.« در آخرین  است از
ح فرمودند. به‌نظر  ، رهبری اصطلاح »جهاد تبیین« را مطر کاربرد مشهور
می‌رسد روح حاکم بر منظومۀ فکری رهبری برای تحقق توحید، جهاد 
است. البته جهاد در اذهان عمومی، محدود و محصور در میدان جنگ 
تن‌به‌تن و امثال این است در‌حالی‌که رهبری، جهاد را در تمام عرصه‌های 
ح می‌کنند. در هر بخشی، چه اقتصادی و چه فرهنگی، جهاد  زندگی مطر
جریان دارد و می‌توان گفت زندگی جهادی و نگاه جهادی به کل زندگی، 
تلقی درســت و دقیق از جهاد اســت که البته هنوز در جامعۀ ما این 

برداشت شکل نگرفته است. 

، چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم، •	 به عبارت ساده‌تر
کل زندگی ما به‌صورتی طراحی شده است که در سر‌تا‌سر آن از روز اول تا 
، باید جهادی زندگی کرد، در غیر این صورت نه در زندگی فردی و  روز آخر
نه در زندگی اجتماعی موفق نخواهیم شد که در مباحث پیش رو به آن 

اشاره خواهیم کرد. 

...

مقدمه
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زمانی که زندگی‌مان را دو ‌بخش کنیم، یک بخش کوچک از آن را به جهاد •	
و بخش بزرگ آن را به ‎راحتی اختصاص بدهیم، آن‌گــاه در این دو‌گانه، 
ح و بسط  نارضایتی‌ها ضریب خواهد خــورد. شــر و  ناموفقیتی‌  میزان 
نسبت زندگی با جهاد، قدم اول برای اصلاح نگرش مردم است، اصلاحی 
که مربوط به جهاد و زندگی و تعیین میزان توقع مردم با واقعیت‌های 

زندگی آن‌هاست. 

از‌سوی دیگر سرتاسر زندگی امام حسین؟ع؟، در جهاد خلاصه می‌شود •	
و اصلًا مدل زندگی جهادی را می‌توان از حضرت آموخت. کما‌اینکه در 
زیــارت‌نــامــۀ ایــشــان، به‌صراحت در معرفی حضرت بیان شــده است: 
كَ جَاهَدْتَ فِِي الِلَّه حَقَّ جِهادِه«1 می‌توان از ظرفیت محبت مردم 

َ
نّ
َ
شْهَدُ أ

َ
»أ

به امام حسین؟ع؟ و محرم، برای اصلاح نگرش‌ها به زندگی و دعوت به 
زندگی جهادی که همان زندگی امام حسین؟ع؟ است بهره گرفت.

مــقــام معظم رهــبــری فــرمــودنــد: »هیئت، کــانــون جــهــاد اســـت؛ جهاد •	
فــی‌ســبــیــل‌الله، جــهــاد در راه احــیــای مکتب اهــل‌بــیــت، مکتب امــام 
حسین؟ع؟، مکتب شــهــادت.«2 بستر هیئت و مخاطبین هیئت‌ها 
می‌توانند، بهترین مکان و وسیله برای تبلیغ و ترویج زندگی جهادی 

باشند.

ح می‌کنیم •	 براین‌اساس، ما در یک سیر منطقی، ابتدا این مسئله را مطر
که امام حسین؟ع؟ نه‌تنها الگویی برای شهادت‌طلبی ما هستند، بلکه 
الگویی برای زندگی ما نیز هستند. سپس به اصلی‌‌ترین هدف زندگی، 
یعنی »خودشکوفایی« می‌رسیم. »ابتلا‌«، مسیر رسیدن به شکوفایی 
استعدادهای فرد و جامعه است. البته ما در ابتلا تنها نیستیم و نصرت 
الهی همراه ما اســت. بــا، گاهی فــردی اســت و گاهی اجتماعی؛ بلای 
پاسخ  جامعه،  جهاد  اســت.  جامعه  خودشکوفایی  مسیر  اجتماعی 

1. ابن قولویه، کامل الزیارت، ص223.
 : 2. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان اهل‌بیت؟عهما؟، 3اسفند1400، دسترسی در

https://khl.ink/f/49448.
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صحیح به بلای اجتماعی برای رسیدن به خودشکوفایی جامعه است. 
در این بخش با تطبیق مباحث نظری به زندگی امام حسین؟ع؟، این 
ح می‌کنیم که زندگی جهادی، اصلی‌ترین شاخص زندگی  مقوله را مطر

حسینی است. 

البته این زندگی جهادی، هم دشمنانی دارد و هم زیبایی‌هایی. دشمن •	
زندگی جهادی گاهی داخلی است، مثل راحت ‌طلبی و دون‌همتی فرد و 
ج از وجود انسان است، مثل نبود زندگی جمعی  جامعه، گاهی هم خار

و همدلی در آن.

درنهایت، دو رکن اصلی زندگی جهادی، یعنی »بصیرت« و »مقاومت« •	
 

ُ
هْل

َ
 أ

َ
مَ إِلَّّا

َ
عَل

ْ
 هَذَا ال

ُ
مِل لََا  يََحْ ح می‌کنیم؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »وَ را مطر

«1 در این بخش به مباحث اخیر رهبر معظم انقلاب؟مد؟،  بْرِ
بَصَرِ وَ الصَّ

ْ
ال

به  بــه مــعــادلات جــهــانــی، بصیرت نسبت  پــیــرامــون بصیرت نسبت 
دارایی‌ها و توانایی ثمرۀ بصیرت، یعنی امید‌آفرینی اشاره می‌کنیم. در 
بخش مقاومت اشــاره خواهیم کرد به: اقتصاد مردمی، مردمی‌کردن 
اقــتــصــاد، نقش مـــردم در اقــتــصــاد، مــقــاومــت جمعی مـــردم در جنگ 
اقتصادی و اقدامات جمعی اقتصاد. حضرت زینب؟س؟ الگوی زندگی 
جهادی در عرصۀ جهاد تبیین و امام سجاد؟ع؟ الگوی زندگی جهادی 

در عرصۀ ایجاد همدلی در جامعه معرفی می‌شوند.

در پایان، از زحمات همکارانم، حجت‌الاسلام سید‎محسن اسداللهی، •	
حجت‎الاسلام حسن ابراهیم‌پور که در به‌ثمر‌رسیدن این کتاب زحمت 
کشیده‌اند کمال تشکر و قدر‌دانی را دارم. همچنین از استاد گران‌قدر 
کتاب  مطالعۀ  بابت  یوسفی  احمد‌علی  حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین 
سازمان  تبلیغی  محتوای  راهــبــری  واحــد  مسئول  حسن‌نظرشان،  و 
تبلیغات، حجت‌الاسلام رضا زند‌وکیلی، مسئول اداره‌کل امور مبلغین 
سازمان تبلیغات اسلامی ‌حجت‌الاسلام محمد جنتی‌محب و همکاران 

1. سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبۀ 173.
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محترم آن‌ها نیز که کمال همکاری را به عمل آورده‌اند، سپاس فراوان 
دارم و خدا را شاکرم که به بنده توفیق نگارش این اثر را داد.
رضا رضای‌رحمتی

شبکهٔ‌ملی تولیدکنندگان محتوای تبلیغی



مبحث اول

ــام  ــ ــن؟ع؟امـ ــ ــیـ ــ ــسـ ــ امـــــــــــام حـ
ــادت؟ ــهـ ــا امــــــام شـ ــ ــی ی ــ ــدگ ــ زن





از زندگی با‌عظمت اباعبدالله؟ع؟ چه می‌دانیم؟

می‌بینیم،  با‌عظمتش  شــهــادت  آن  در  را  حسین؟ع؟  امـــام  همیشه  مــا 
در‌حالی‌که امام حسین؟ع؟ قبل از آن شهادت با‌عظمت، زندگی باعظمتی 
ــم؟ اگــر ما  ــ داشــتــنــد و مــا چــقــدر از آن زنــدگــی با‌عظمت حــضــرت خبر داری
 پنجاه‌سالۀ امام حسین؟ع؟ را سر‌جمع کنیم به 

ً
اطلاعاتمان از زندگیِ تقریبا

؟ اندازۀ یک ورق می‌شود یا خیر

دٍ؟ص؟‏«1  مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ اتَ مُُحَ اتِِي مََمَ ما در زیارت عاشورا قبل‌از اینکه بخوانیم »وَ مََمَ
دٍ«2 یعنی، اول می‌خواهیم  مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ يَا مُُحَ يَايَمََح ْ مََح ْ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
می‌خوانیم: »الل

اهل‌بیت؟عهما؟  مثل  می‌خواهیم  بعد  باشد،  اهل‌بیتی  زندگی  زندگی‌مان، 
بمیریم. ما از اهل‌بیت؟عهما؟ ابتدا درس زندگی گرفتیم و بعد درس شهادت؛ 
 این‌طوری است؟ حالا ما از زندگی امام حسین؟ع؟ چه می‌دانیم؟ 

ً
آیا واقعا

آیا به اندازۀ شهادت با‌عظمت اباعبدالله؟ع؟ از زندگی ایشان هم می‌دانیم؟

دعوت انبیا، چیزی از جنس زنده‌شدن و زندگی‌کردن
امــام حسین؟ع؟ قــبــل‌از اینکه امــام شــهــادت باشند، امــام زنــدگــی‌کــردن 

1. زیارت عاشورا.
2. زیارت عاشورا.
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هستند. اصلًا دعوت انبیا، چیزی از جنس زنده‌شدن و زندگی‌کردن است 
و اگــر هم شهادتی هست، به‌خاطر جنگیدن بــرای زندگی خــوب و خوب 

زندگی‌کردن در دنیا است. 

نمی‌دانم چرا بیشتر از زندگی اهل‌بیت؟عهما؟ از مرگ اهل‌بیت؟عهما؟ سخن 
می‌گوییم، در‌حالی‌که اهل‌بیت؟عهما؟ برای زندگی‌سازی و ساختن زندگی ما 
مْ<.1 

ُ
ک �ی حْ�ی ُ ا دَعاکُمْ لِما �ی ذ� سُولِ �إِ هِ وَ لِلرَّ

َ
وا لِلّ �بُ �ی �ج وا اسْ�تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ی

أَ
ا � آمده‌اند. فرمود: >�ی

یعنی ای مؤمنین! به پیغمبر جواب دهید، او شما را صدا می‌زند که شما را 
زنده کند و به شما حیات بدهد. حیات چیست؟ حیات، اولًا یعنی زنده‌بودن 

و بعد، یعنی زندگی‎کردن!

پیغمبران می‌خواهند ما را زنده کنند. مگر ما الان مرده‌ایم؟ خُب بله! باید 
به انسان‌ها ثابت کنیم که این زندگیِ ما در واقع، »مُردگی« است و زندگی 
واقعی، چیز دیگری است که باید به آن برسیم. اگر این برای کسی جابیفتد، 
مسئلۀ نیاز به پیغمبران هم برایش حل می‎شود. بعد از زنده‌شدن، نوبت 

به زندگی‌کردن می‌رسد.

 2.> مِ�ن �ثى‏ وَ هُوَ مُؤ�ْ �نْ
أُ
وْ �

أَ
کَرٍ �

 مِ�نْ ذ�َ
ً
 خداوند در جای دیگر می‌فرماید: >مَ�نْ عَمِلَ صالِحا

ــح انـــجـــام بـــدهـــد، از زن و مـــرد در‎حـــالـــی‎کـــه مؤمن  )کــســی کـــه عــمــل صــال
علامه  می‌دهیم(؛  او  به  حیات  یک  )ما   3.> �ةً �بَ ِ

طَ�یّ ا�ةً  حَ�ی هُ 
�نَّ �یَ حْ�یِ �نُ

َ
ل >�فَ باشد(، 

طباطبایی؟ره؟ در تفسیر المیزان می‌فرماید: »حیات طیّبه! این زندگی مال 
همین دنیا است، نه آن دنیا.«4

1. انفال، 24.

2. نحل، 97.
3. نحل، 97.

4. علامه طباطبایی؟ره؟: »حیات، به معناى جان‌انداختن در چیز و افاضۀ حیات به آن است، پس این 
جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خداى تعالى مؤمنى را که عمل صالح کند به حیات جدیدى 
غیر آن حیاتى که به دیگران نیز داده زنده م‏ىکند و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر م‏ىدهد، مثلا 
حیات خبیث او را مبدّل به حیات طیبى م‏ىکند که اصل حیات، همان حیات عمومى باشد و صفتش 
گر مقصود این بود، کافى بود که بفرماید: “ما حیات او را طیب م‏ىکنیم” ولى اینطور  را تغییر دهد، زیرا ا
نفرمود، بلکه فرمود: “ما او را به حیاتى طیب زنده م‏ىسازیم”.« علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمۀ 

محمدباقر موسوی‎همدانی، ج12، ص491.
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در تــصــور عــمــومــیِ‌ مــا دعـــوت انــبــیــا، زنــدگــی‌کــردن و زنـــده‌شـــدن، بــه معنی 
پر‌انرژی زندگی‌کردن و خوب زندگی‌کردن نیست و این فاجعه است و علت 
 همین‌جاست. ما خوب زندگی نکردیم! ما 

ً
مظلومیت اهل‌بیت؟ع؟ دقیقا

امام حسین؟ع؟ داریم و این‌قدر درب‌و‌داغون زندگی می‌کنیم؟! توقع‌تان را 
از زندگی بالا ببرید! 

مردم دربارۀ ما چگونه فکر می‌کنند؟
برداشت بیشتر مردم از ما هیئتی‎ها و مذهبی‌ها چیست؟ آیا برداشتشان 
ایــن اســت کــه خــوب زنــدگــی می‌کنیم؟ اگــر چنین نیست، پــس مــا خوب 
دیـــن‌داری نکرده‌ایم. ما زندگی را دو دستی تقدیم دیگران کــرده‌ایــم، فکر 
می‌کنیم عجب! آن‌ها چه زندگی خوبی دارند! اصلًا این خبرها نیست! هرچه 
خبر از زندگی خوب هست، اینجاست. مگر ممکن است یک نفر یا یک 
<؛  ر�ي

ْ
ك عْرَ�ضَ عَ�نْ ذ�ِ

أَ
 جامعه، دین را حذف کند بعد خوب زندگی کند! فرمود: >وَ مَ�نْ �

)هرکسی از ذکر خدا اعراض کند(1 یعنی از خدا رو برگرداند، یعنی دین خدا را 
، اولین اتفاقی که برای او می‌افتد این است: می‌دانید  ببوسد و بگذارد کنار
<2؛ )من خدا کاری می‌کنم که از 

ً
كا �نْ �ةً ض�َ َ �ش هُ مَع�ي

َ
�نَّ ل �إِ

خدا با او چه می‌کند؟ >�فَ
زندگی خودش سیر شود، در این حد زندگی را بر او تنگ می‌گیرم، زندگی را 
برای او خراب می‌کنم.‏( ما فکر می‌کنیم کسی که دستش را از دست خدا جدا 
کرد یا جامعه‌ای که از خدا بُرید به چه زندگی‌ای می‌رسد! این‌طوری نیست؛ 

اول، زندگی‌اش را نابود می‌کند. 

این حــرف، از همان حرف‌هایی است که باید در سال‌های اول زندگی در 
مدرسه و منزل برای بچه‌ها جا‌بیفتد؛ باید بدانند که در بی‌خدایی خبری از 

زندگی خوب نیست. گشتند نبود، نگرد نیست!

غ همسایه غاز است؛ عجب! آن‌ها که آن طرف  بچه‌های ما فکر می‌کنند مر
دنیا نشسته‌اند، چه زندگی‌ای دارند! از آن‌طرف فکر می‌کنند این بدبختی 

1. طه، 124.
2. طه، 124.
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در زندگی، به‎خاطر دین است، این را کجای دلمان بگذاریم؟! هرچه هست 
از بد مسلمانی‌کردن ماست، از بد دیــن‌داری‌کــردن ماست؛ از ماست که 
برماست؛ وگرنه اســام به ذات خــود نـــدارد عیبی، هر عیب که هست از 

مسلمانی ماست.

زندگی می‌خواهی، عزیزم! کجاست جز در دیــن! اصــاً دین چیزی جز یک 
برنامه بــرای یک زندگی خــوب اســت! همۀ عالم باید حسرت زندگی ما را 
بخورند؛ بگویند تو از کجا به این زندگی خوب رسیدی؟! تو او را ببری در خانۀ 
امــام حسین؟ع؟، سر سفرۀ دین بنشانی وبگویی بفرما! زندگی خوب را 

نوش جان کن. 

امام حسین؟ع؟ شهید شد تا ما زنده شویم و بعد خوب زندگی کنیم
ما می‌خواهیم با امام حسین؟ع؟ زندگی کنیم؛ امام حسین؟ع؟ شهید شد 
تا ما زنده شویم، بعد خوب زندگی کنیم. »چطور حسینی زندگی کنیم؟« اول 

این مسئله را حل کنیم، بعد برسیم به اینکه »چطور حسینی بمیریم.«

امام حسین؟ع؟ امام زندگی است یا امام شهادت؟ امام حسین؟ع؟ اول 
امام زندگی است، کسی که با امام حسین؟ع؟ زندگی خودش را آباد نکرده، 

معلوم نیست بتواند مرگی حسینی داشته باشد.

جود و بخشش، یک رکن سبک زندگی حسینی
یکی از بخش‌های برجستۀ زندگی امام حسین؟ع؟ جود و بخشش حسینی 
است. حضرت زهرا؟س؟ به پیامبر فرمودند: »یا رســول‎الله! چه چیزی برای 
بچه‌های من به یادگار می‌گذاری؟ فرمودند: “براى حسن، شیوه و شرافتم 
 الِلَّه 

َ
تْ يَا رَسُول

َ
و براى حسین، سخاوت و شجاعتم را به ارث می‌نهم‏“؛ »فَقَال

هُ 
َ
سَيْْنُ فَإِنَّ ل ُ ا الْحْ مَّ

َ
هُ هَدْيِِي وَ سُؤْدُدِي وَ أ

َ
سَنُ فَإِنَّ ل َ ا الْحْ مَّ

َ
 أ

َ
 فَقَال

ً
مَا شَيْئا ثْْهُ هَذَانِ ابْنَاكَ وَرِّ

جُودِي وَ شَجَاعَتِِي‏«.1

ما همیشه از شجاعت اباعبدالله؟ع؟ شنیده‌ایم، اما کمتر پیش آمده است 

1. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص107.
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که از »بخشش« اباعبدالله؟ع؟ سخن بگوییم. چقدر امام حسین؟ع؟ را به 
جود می‌شناسیم؟ در سبک زندگی حسینی، بخشش یک محور اساسی 
است. چه رمز‌و‌رازها وجود دارد که رســول‌الله؟ص؟ از تمام خوبی‌هایش به 
حسین؟ع؟، جود و شجاعت دادند! البته این جود و بخشش هم، نیاز به 
شجاعت دارد. ترسوها زیاد اهل بخشش نمی‌شوند، وقت بخشیدن قبل 

از لرزیدن دستشان، دلشان می‌لرزد.

، نزد امام حسین؟ع؟ آمد و دست نیاز به سوى او دراز کرد.  مردى از انصار
امام حسین؟ع؟ فرمود: »اى برادر انصارى! از نیازخواهى رو‌در‌رو، خود را دور 
دار و نیازت را در برگه‏اى ]بنویس و[ پیش من بفرست که من، چیزى به تو 

م‏ىدهم که خوش‏حالت سازد، إن‌شاء‌اللّه!« 

مرد انصارى نوشت: »امام حسین! فلان کس، پانصد دینار از من طلبکار 
اســت و در طلبش پافشارى م‏ىکند، با او گفت‌و‌گو کن تا به من مهلت 

بدهد.«

امــام حسین؟ع؟ چون برگه را خواند، به درون خانه‏اش رفت و کیسه‏اى 
، بده‏ىات را  آورد و به او فرمود: »با پانصد دینار ، بیرون  حــاوى هــزار دینار
را کمک‏هزینه‏ات در پیشامدهاى روزگــار  مــ‏ىپــردازى و پانصد دینار دیگر 
: دیـــن‌دار یا جــوان‏مــرد یا اصیل  م‏ىکنى. نیازت را جز پیش سه کس مَــبَــر
، ]با عطا‌کردن به تو[ دینش را حفظ م‏ىکند، و  ــن‌دار (؛ زیــرا دی )خــانــواده‏دار
جوان‏مرد، از جوان‏مردى خویش شرم م‏ىکند و خانواده‏دار م‏ىداند که تو 
آبروى خویش را براى نیازت هزینه کرده‏اى و او آبروى تو را نگاه م‏ىدارد و تو را 

ب‌ىآن‌که نیازت را بر‌آورده کند، باز‌نم‏ىگرداند.«1

! صُن وَجهَکَ  نصارِ
َ
؟ع؟: یا أخَا الأ

َ
هُ حاجَةً، فَقال

َ
ل
َ
یدُ أنیَ سأ یُ ر نصارِ

َ
 مِنَ الأ

ٌ
1. »وجاءَهُ ]أیِ الامام حسین؟ع؟‏[ رَجُل

کَ إن شاءَ الُلّه. فَکَتَبَ: یا أبا عَبدِ الِلّه، إنَّ لِفُلانٍ  ةِ، وَارفَع حاجَتَکَ فی رُقعَةٍ؛ فَإِنّّی آتٍ فیها ما سارَّ
َ
ل
َ
ةِ الَمسأ

َ
عَن بِذل

خرَجَ 
َ
 إ لىمَنزلِِهِ فَأ

َ
قعَةَ، دَخَل  الامام حسین؟ع؟ الرُّ

َ
أ مّا قَرَ

َ
ةٍ. فَل نی إ لىمَیسَرَ مهُیُ نظِر ِ

ّ
حَّ بی فَکَل

َ
، وقَد أل َّ خََمسَمِئَةِ دینارٍ

َ
عَلَی

هُ: أمّا خََمسُمِئَةٍ فَاقضِ بِِها دَینَکَ، و أمّا خََمسُمِئَةٍ فَاستَعِن بِِها عَ لىدَهرکَِ، ولا تَرفَع 
َ
 ؟ع؟ ل

َ
، وقال ةً فیها ألفُ دینارٍ صُرَّ

هُ 
َ
وَّةِ فَإِنّ مّا ذُو الدّینِ فَیَصونُ دینَهُ، و أمّا ذُو الُمــرُ

َ
وَّةٍ، أو حَسَبٍ؛ فَأ حاجَتَکَ إلّّا إ لىأحَدِ ثَلاثَةٍ: إ لىذی دینٍ، أو مُــرُ

یَ صونُ وَجهَکَ أن  هُ فی حاجَتِکَ، فَهُوَ
َ
هُ ل

َ
کَ لََم تُکرمِ وَجهَکَ أن تَبذُل

َ
مُ أنّ

َ
وَّتِهِ، و أمّا ذُو الَحسَبِ فَیَعل رُ یَستَحییلِِم ُ

کَ بِغَیرِ قَضاءِ حاجَتِک. ابومحمد‌حسن حرانی، تحف العقول، ص247.
َ
دّ یَرُ
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در نقل دیگری آمده است: »یک نفر نیازمند در کوچه‏هاى مدینه م‏ىرفت و 
گدایى م‏ىکرد تا به خانۀ امام حسین؟ع؟ رسید. در زد و چنین سرود:

، ناامید باز نم‏ىگردد و نیز کسى که حلقه درِ خانه‏ات را  “امیدوار به تو، امروز
م‏ىکوبد. تو سرتا پا سخاوت و معدن آن هست‏ى. پدرت، کُشنده فاسقان 

بود.“

حسین‌بن‌على؟ع؟ به نماز ایستاده بــود، نمازش را کوتاه کرد و به سوى 
بادیه‏نشین، بیرون آمد و اثر فقر و تنگ‏دستى را بر او دید. باز‌گشت و قنبر 
را صدا زد. قنبر پاسخ داد: “بله، بله، اى فرزند پیامبر خدا!” فرمود: “از خرجى 
ما چقدر مانده است؟” قنبر گفت: “دویست درهم که مرا فرمان داده‏اى آن 
را میان خانواده‏ات تقسیم کنم.” امام حسین؟ع؟ فرمود: “همان را بیاور که 
کسى مستحق‏تر از آن‌ها آمده است”. امام حسین؟ع؟ آن را گرفت و بیرون 

آمد و به بادیه‏نشین داد و در آن حال، چنین سرود:

“آن را بگیر که من، از تو پوزش م‏ىخواهم. و بدان که من، بر تو دلسوزم. اگر 
 ، ما در زندگى بهره‏اى داشتیم‏ بارانِ بخشش ما بر تو فرو‌م‏ىریخت. امّا روزگار

بر ما تنگ گرفته است.‏ و دستان ما از بخشش فراوان، کوتاه است.”«1

در نقل دیگری آمده است: »روزی مرد صحرانشین مستمندی وارد مدینه 
شد و از مــردم ســراغ بخشنده‌ترین فــرد را گرفت. همۀ مــردم حسین‌بن 
علی؟ع؟ را به او معرفی کردند. وقتی در مسجد به خدمت آن حضرت رسید 
و نیازمندیِ خود را با خواندن چند بیت شعر بیان کرد، امام حسین؟ع؟ او را 
به خانه آورد و به قنبر فرمود: “هر مقدار پول در خانه داریم حاضر کن.” قنبر 
چهار هزار دینار به خدمت آن حضرت آورد و گفت: “این تمامی‌پولی است 
که در اختیار داریم.” امام حسین؟ع؟ همۀ آن چهار هزار دینار را از پشت در 
به آن مرد بادیه‌نشین داد. منظور حضرت از این برخورد، آن بود که چشم آن 
مرد به چشم او نیفتد که مبادا خجالت‌زده شود. مرد اعرابی وقتی پول‌ها را 
گرفت، در‌حالی‌که گریه می‌کرد چنین گفت: “مگر پول کمی‌به من بخشیدی 

1. أبی القاسم علی‌بن‌الحسن بن هبة الله بن عبد‌الله الشافعی، تاریخ مدینه دمشق، ج14، ص185.
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که از پشت در آن را به من می‌دهی! در عجبم که چگونه این دست‌های 
بخشنده و پربرکت روزی زیر خاک خواهد‌رفت!”«1

جود و بخشش، فضیلت اخلاقی یا نظام اقتصادی؟
رفقا! حواسمان باشد! گاهی ما از جود و بخشش امام حسین؟ع؟، به‌عنوان 
یک فضیلت اخلاقی یا فضیلت اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ حرف می‌زنیم، اما 
گاهی اوقــات می‌خواهیم جود و بخشش را در سبک زندگی خودمان قرار 
بدهیم. جای این جود و بخشش در نظام اقتصادی ما کجاست؟ اصلًا در 

، منطق جود و بخشش معنا دارد؟  معادلات اقتصاد امروز

یم مثل امام حسین؟ع؟ زندگی کنیم؟  آیا ما حاضر
سوال بالاتر این است که آیا ما حاضریم مثل امام حسین؟ع؟ زندگی کنیم؟ 
 اگــر ما در محرم از امــام حسین؟ع؟ خــوب‎مــردن را یــاد گرفتیم که فرمود: 
« )بهترین و با‌فضیلت‌ترین مرگ، شهادت است.(2 

ُ
قَتْل

ْ
وْتِ ال  الْْمَ

َ
فْضَل

َ
»إِنَّ أ

پس خوب زندگی‌کردن را کی و کجا می‌خواهیم به امام حسین؟ع؟ نشان 
آیا می‌توانیم محور و مدار  بدهیم؟ حالا که حضرت از ما جان نخواستند، 
زندگی‎مان را با ابا‌عبد‌الله؟ع؟ تنظیم کنیم؟ اصلًا ابا‌عبد‌الله؟ع؟ کجای زندگی 
ما هستند؟ بعضی شاید زبان حالشان این است: یا ابا‌‌عبد‌الله؟ع؟! ما خوب 
مردن را بلدیم و از شما یاد گرفتیم؛ اما خوب زندگی‌کردن را خودمان بلدیم. 

 فَوَقَفَ بِإِزَائِهِ 
ً
يا ِ

ّ
سْجِدَ فَوَجَدَهُ مُصَل  الْْمَ

َ
؟ع؟ فَدَخَل سَيْْنِ ُ  الْحْ

َ
 عَلَى

َّ
ا فَدُل اسِ بِِهَ كْرَمِ النَّ

َ
 عَنْ أ

َ
ل

َ
دِينَةَ فَسَأ ابِِيٌّ الْْمَ عْرَ

َ
1. »وَفَدَ أ
-

َ
نْشَأ

َ
وَ أ

کَ وَ مَــنْ- ــا ــ نَ مَــنْ رَجَ
ْ

ــمْ یَــخِــبِ الْآ
َ
ــقَــهْ-ل

ْ
ــحَــل

ْ
ــنْ دُونِ بَـــابِـــکَ ال کَ مِـ ــرَّ ــ حَـ

ــتَـــمَـــدٌ- ــعْـ نْـــــــتَ مُـ
َ
نْـــــــتَ جَــــــــوَادٌ وَ أ

َ
ــهْ-أ ــقَ ــسَ ــفَ

ْ
 ال

َ
ــل ــاتِـ ــدْ کَــــانَ قَـ ــ بُــــــوکَ قَ

َ
أ

وَائِـــلِـــکُـــمْ-
َ
ــنْ أ ــ کَــــانَ مِ ــذِی  ــ ــ

َّ
 ال

َ
ــوْ لَا ــ

َ
ــجَــحِــیــمُ مُــنْــطَــبِــقَــهْ‏ل

ْ
ــا ال ــنَ ــیْ

َ
کَـــانَـــتْ عَــل

ا قَدْ جَاءَ مَنْ هُوَ   هَاتِِهَ
َ

بَعَةُ آلََافِ دِينَارٍ فَقَال رْ
َ
 نَعَمْ أ

َ
‏ءٌ قَال جَازِ شََيْ ِ

ْ
 بَقِِيَ مِنْ مَالِ الْح

ْ
 يَا قَنْبَرُ هَل

َ
سَيْْنُ وَ قَال ُ مَ الْحْ

َّ
 فَسَل

َ
قَال

-
َ
نْشَأ

َ
ِ وَ أ

ابِِيّ عْرَ
َ
بَابِ حَيَاءً مِنَ الْْأ

ْ
خْرَجَ يَدَهُ مِنْ شَقِّ ال

َ
نَانِيرَ فِيَها وَ أ

َ
 الدّ

َ
فّ

َ
دَيْهِ وَ ل َّ نَزَعَ بُرْ

ُ
ا- ثُم ا مِنَّ حَقُّ بِِهَ

َ
أ

ــــیْــــکَ مُـــعْـــتَـــذِرٌ-
َ
ــــی إِل ــا فَــــإِنِّ ــ ــذْهَ ــ ــیْــکَ ذُو شَــفَــقَــهْ-خُ

َ
ــل ـــی عَ نِّ

َ
ــمْ بِـــأ

َ
وَ اعْــل

ــدَاةَ عَــصًــا ــ ــغَ ــ
ْ
ــی سَـــیْـــرِنَـــا ال ــوْ کَــــانَ فِـ ــ

َ
ــهْل ــقَ ــدَفِ ــنْ ــکَ مُ ــیْ

َ
ــل ــا عَ ــانَ ــمَ ــتْ سَ ــسَـ مْـ

َ
أ

غِـــیَـــرٍ مَــــــانِ ذُو  الــــــزَّ رَیْــــــــبَ  ــنَّ  ــ ــکِـ ــ ـ
َ
ــهْ‏ل ــقَـ ــفَـ ـ ــنَّ ـــةُ الـ

َ
ـــی قَـــلِـــیـــل  مِـــنِّ

ُ
ــــکَــــفّ

ْ
وَ ال

رَابُ جُودَك‏«. ابن   التُّ
ُ

كُل
ْ
كِنْكَ يْفَ يَأ

َ
لََا  وَ ل

َ
عْطَيْنَاكَ قَال

َ
تَ مَا أ

ْ
ل
َ
كَ اسْتَقْل

َّ
عَل

َ
هُ ل

َ
 ل

َ
ابِِيُّ وَ بَكَى فَقَال عْرَ

َ
خَذَهَا الْْأ

َ
 فَأ

َ
قَال

شهرآشوب،مناقب آل ابی طالب، ج4، ص66.
2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، اصول کافی ج5، ص54.
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بذل‌و‌بخشش مالی، علامت آمادگی برای بذل جان
کسی که حاضر به بخشش مالی نباشد، چگونه می‌تواند حاضر به بخشش 
؟ع؟ و گفت: »یاران بسیاری دارید که کافی  جان باشد؟ آمد پیش امام باقر
است لب تر کنید تا جان دهند.« حضرت خواستند میزان آمادگی آنان را در 
بذل جان برای امامشان ببیند و بسنجند، چه فرمودند؟ آیا از تعداد اسبان، 
! به نظر ما یک سؤال به‌ظاهر بی‌ربط )اما  نیروی زرهی آن‌ها پرسیدند؟ هرگز
پر‌ربط( پرسیدند؛ فرمودند: »آیا اگر شیعه دست در جیب شیعۀ دیگری کند 
و به اندازۀ نیاز بــر‌دارد، آن شیعه ناراحت نمی‌شود؟ گفت: »آقا! ما این‌قدر 
ل‏«.1 آقا! این به آن چه  بْْخَ

َ
مْ أ بذل مالی نداریم.« حضرت فرمودند: »فَهُمْ بِدِمَائِِهِ

ربطی دارد؟! ما می‌خواهیم برای شما جان بدهیم، اول باید برای شیعۀ شما 
ــان‌دادن هم بخیل‌تر  پول بدهیم؟ بله! کسانی که بخل مالی دارنــد، در ج
هستند. آدم، تازه می‌فهمد چرا در قرآن، جهاد با مال، مقدّم بر جهاد با جان 

شده است.

امام حسین؟ع؟ قبل از بذل جان، بذل مال داشتند. کی و کجا می‌خواهیم 
زندگی‌کردن با اباعبدالله؟ع؟ را نشان بدهیم؟ اربعین، حقیقت آن بذل مالی 
و جود حسینی است. اربعین، یعنی حسینی زندگی‌کردن؛ اربعین، تمرین 
بزرگ برای بذل مالی و بخشش حسینی است تا ب به آمادگی برای نصرت 
امام برسیم. اگر در زیارت، به امام حسین؟ع؟ اعلام آمادگی برای نصرت امام 
می‌کنیم، تمرینش کجاست؟ اربعین. اربعین، یعنی زندگی حسینی. محور 

این زندگی حسینی، زندگی به‎شدت همدلانه است. 

آیا مدل اربعین نمی‌تواند الگویی برای حل مشکلات اقتصادی ما باشد؟ 
اگر جامعۀ ما اربعینی زندگی بکند، تصمیم بگیرد، تمام معادلات اقتصادی 
جهان را بــه هــم خواهیم ریــخــت؛ آن‌وقـــت کــدام قــدرت مــی‌تــوانــد، مقابل 
کــدام تحریم‌ها می‌تواند مانع باشد؟ مهم‌ترین فرق اقتصاد  ما بایستد؟ 
 ، اربعینی با اقتصاد سرمایه‌ای که حاکم است، چیست؟ در اقتصاد امروز
پول، حرف اول و آخر را می‌زند؛ اما در اقتصاد اربعینی، روابط انسانی حول 

1. شیخ مفید، الاختصاص، ص24.
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امــام حسین؟ع؟، حرف اول و آخر را می‌زند. ما در ابعین اثبات کردیم که 
حرف‌های دین، هوایی و فضایی نیست، یک مدل زیست و زندگی جمعی 

است. 

حّ نفس، مانع خوب زندگی‌کردن و حسینی زندگی‌کردن
ُ

بخل و ش
آدم‌هــا به‌صورت طبیعی، چیزی دارنــد به نام »بخل« و بدتر از بخل، »شُحّ 
نفس«. شح نفس چه است؟ چیزی از جنس بخل است ولی بدتر از آن، 
�نَ  ا�ئِ ز� و�نَ خ�َ

ُ
مْلِك �تَ مْ  �تُ �نْ

أَ
� وْ 

َ
ل لْ  >�قُ را شح نفس می‌گویند..می‌فرماید:  شدت بخل 

شما  اگر  )بگو:  ورا<؛  �تُ �قَ سا�نُ 
�نْ �إِ

ْ
ال كا�نَ  وَ   ِ ا�ق �ف �نْ �إِ

ْ
ال �ةَ  �يَ

ْ �ش خ�َ مْ  �تُ
ْ
مْسَك

�أَ
َ
ل  

ً
ا ذ� �إِ ِ�ي 

ّ
رَ�ب رَحْمَ�ةِ 

مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید، در آن صورت )به‌خاطر تنگ‌نظرى( 
انسان،  و  بشود.  شما  تنگ‌دستى  مایۀ  انفاق،  مبادا  م‏ىکردید،  اِمساک 
( گنج‌های رحمت الهی را دســت انــســان بــدهــد، باز  ــر تنگ‌نظر اســـت!1 اگ
به‌صورت  انسان  و  کند و دست‌و‌دلش می‌لرزد  انفاق  ]انسان[ می‌ترسد 
طبیعی چنین ویژگی‌ای دارد؛ سفت است. علامه، در توضیح این عبارت آخر 
می‌فرماید: »کلمۀ قتور به معناى بخیل تفسیر شده، البته بخیلى که بخل را 
، به معناى تنگى  به نهایت رسانده باشد، و در مجمع‌البیان گفته: “کلمه قتر

، مبالغه در همان معنا است”«.2 است، و قتور

راوی می‌گوید: » )دیدم حضرت از اول شب تا صبح، دور می‌زد و می‌فرمود: 
!” گفتم آقا! از شما به‌جز این دعا  “خدایا! مرا از بخل توأم با حرص نگه‌دار
این بخل نفس است!”  از  نشنیدم! حضرت فرمود: “چه چیزی شدیدتر 
آیــه را تــاوت کردند که می‌فرماید “هرکسی خــودش را از بخل نجات  بعد 
بَا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ 

َ
يْتُ أ

َ
أ  رَ

َ
ةَ[ قَال ةَ ]مُرَّ بِِي قُرَّ

َ
فَضْلِ بْنِ أ

ْ
دهد، رستگار شده است”( عَنِ ال

تُ 
ْ
تُ جُعِل

ْ
هُمَّ قِنِِي شُحَ ‏نَفْسِي، فَقُل

َّ
: الل

ُ
بَاحِ- وَ هُوَ يَقُول يْلِ إِلََى الصَّ

َّ
وَّلِ الل

َ
يَطُوفُ مِنْ أ

فْسِ- إِنَّ الَلَّه   مِنْ شُحِّ النَّ
ُ

شَدّ
َ
‏ءٍ أ يُّ شََيْ

َ
 وَ أ

َ
عَاءِ، قَال

ُ
عْتُكَ تَدْعُو بِغَيْرِ هَذَا الدّ فِدَاكَ مَا سََمِ

3»”> لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال ول�ئِ

أُ
� سِهِ �فَ �فْ حَّ �نَ ُ و�قَ ش� ُ  >وَ مَ�نْ �ي

ُ
يَقُول

1. الإسراء، 100.
2. علامه طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمۀ ناصر مکارم‌شیرازی، ج13، ص293.

3. تغابن، 16.
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برای حسینی زندگی‌کردن، اول باید بخل را کشت
برای حسینی زندگی‌کردن، اول باید بخل را کشت، چگونه؟ یک راهش این 
است: بعضی‌ها می‌گویند »آقا! چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام 
است.« پس خودم چه؟ »ببخشید!« اولًا مثل ما مثل کسانی است که داخل 
ج کردی، در واقع برای خودت  کشتی نشسته‌اند؛ تو وقتی برای دیگران خر
ج کرده‌ای. امام جواد؟ع؟ فرمود: )نیکوکاران به نیک‌ىکردن نیازمندترند  خر
تا کسانى که به آن کمک نیازمندند؛ زیرا پــاداش و افتخار و نیک‌نامی‌اش 
از آنِ آن‌هاست. بنابراین، آدمــى، هر خوبى که کند، نخست به خود کرده 
است. پس، نباید به خاطر خوبی‌اى که به خود کرده از دیگران سپاسگزارى 
هُ  م أجرَ ُ يهِ؛ لِأنَّ لَهَ

َ
وفِ إلََى ‏اصطِناعِه أحــوَجُ مِن أهلِ الحاجَةِ إل  الَمعر

ُ
بخواهد( »أهل

بََنَّ 
ُ
ا يَبدأ فيهِ بِنَفسِهِ، فلا يَطل

َ
وفٍ فإنَّّم  مِن مَعر

ُ
جُل هُ، فَمهما اصطَنَعَ الرَّ كــرَ هُ وذِ وفَخرَ

شُكرَ ما صَنَعَ إ ‏لىنَفسِهِ مِن غَيرهِ.‏«1

 راه دیــگــرش ایــن اســت کــه خــدا فــرمــود: )هــرچــه انــفــاق کنید بــرمــی‌گــردد( 
هُ<.2 هر وقت دست‌و‌دلت خواست بلرزد، به  لِ�فُ خ�ْ ُ هُوَ �ي ‏ءٍ �فَ ْ ي�

َ مْ مِ�نْ �ش �تُ �قْ �فَ �نْ
أَ
>وَ ما �

از  مــردى  برمی‌گرده.«  ، بیشترش هم  بگو:»برمی‌گرده! غصه نخور خــودت 
اصحاب امام صادق؟ع؟ گفت: )به امام صادق؟ع؟ عرض کردم ]به استناد[ 
آیۀ »و آنچه انفاق کنید عوضش را او م‏ىدهد...« انفاق م‏ىکنم اما عوضى 
نم‏ىبینم. حضرت فرمود: “آیا خیال م‏ىکنى خداوند خُلف وعده م‏ىکند؟” 
ت چیست؟” عــرض کـــردم: نم‏ىدانم. 

ّ
عــرض کـــردم: نــه. فــرمــود: “پــس عل

حضرت فرمود: “اگر فردى از شما از راه حلال مال به دست آورد و به حق و در 
جای درستش انفاق کند، درهمى انفاق نکند، مگر اینکه خداوند عوض آن 
را بدهد.”( »عن رجلٍ من أصحابِ الإمامِ الصّادقِ ؟ع؟: قلتُ لأ بيعبدِ اللَّه ؟ع؟:... 
ى الَلَّه  : أفَتَرَ

َ
! قال

ً
فا

َ
ى ‏خَل لِفُهُ فَأراني انفِقُ ولا أر ‏ءٍ فَهُوَ يُُخْ نْفَقْتُُمْ مِنْ شََيْ

َ
هُ تعا‏لى: وَ ما أ

ُ
قول

 مِن 
َ

كتَسَبَ المال و أنّ أحَدَكُمُ ا
َ
: ل

َ
؟ قُلتُ: لا أدري، قال : فِممَّ

َ
فَ وَعدَهُ؟! قلتُ: لا، قال

َ
أخل

يهِ.«3
َ
فَ الُلَّه عل

َ
 إلّّاأخل

ً
هِ لََم يُنفِقْ دِرهََما هِ وأنفَقَهُ في حَقِّ ِ

ّ
حِل

ه، ج3، ص137.  1. علی‌بن‌عیسی اربلی، کشف الغُمَّ
2. سباء، 39.

3. شیخ مفید، کافی، ج2، ص484.
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برای بزرگ‌شدن، باید از روی دست بزرگان نگاه کرد. ما برای زندگی‌کردن 
امامی ‌داریم به نام امام حسین؟ع؟، ببین او چگونه بذل می‌کند؟

روزى با یــاران خود به باغش رفت که غلامى به نام صافى در آن بود. چون 
امام حسین؟ع؟ به نزدیکى باغ رسید، دید که غلام، نشسته و نان م‏ىخورَد. 
به او نگریست و پشتِ درخت خرمایى پنهان شد تا او را نبیند. غلام، هر 
گِرده نانى که برم‏ىداشت، نیمى از آن را براى سگ م‏ىانداخت و نیم دیگر را 

م‏ىخورد.

امام حسین؟ع؟ از کار غلام، شگفت‏زده شد. چون ]غلام‏[ غذایش را خورد، 
گفت: »ستایش، خداى را، پروردگار جهانیان! خداوندا! مرا بیامرز و سَرورم را 
، همان‌گونه که براى پدر و مادرش مبارک کردى،  بیامرز و برایش برکت بیاور

به رحمتت، اى مهربان‏ترینِ مهربانان!«

امام حسین؟ع؟ برخاست و فرمود: »اى صافى!«

غــام، ترسان برخاست و گفت: »اى سَــرور من و سَــرور مؤمنان! شما را 
ندیدم. مرا ببخش!«

امام حسین؟ع؟ فرمود: »اى صافى! تو مرا حلال کن که بدون اجازه‏ات وارد 
باغت شده‏ام.«

صافى گفت: »به فضل و کَرَم و سَرورى‏ات چنین م‏ىگویى، اى سَرور من!«

ــراى سگ  ــدم کــه نیمى از گِـــرده نــان را ب ــام حسین؟ع؟ فــرمــود: »تــو را دی ام
م‏ىاندازى و نیم دیگر را م‏ىخورى، معناى آن چه بود؟«

غلام گفت: »اى سَرور من! هنگامى که نان م‏ىخوردم، این سگ به من نگاه 
م‏ىکرد و من، از نگاهش به خودم خجالت م‏ىکشیدم و این، سگِ توست 
م و این سگِ تو است، 

َ
که باغت را از دشمنان، حراست م‏ىکند. من، بندۀ توا

پس روزى‏ات را با هم خوردیم.«

امام حسین؟ع؟ گریه کرد و فرمود: »تو را در راه خدا آزاد کردم و از ته دل، دو 
هزار دینار به تو م‏ىبخشم.«
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غلام گفت: »اگر چه آزادم کردى؛ امّا کارهاى باغت را انجام م‏ىدهم.«

امام حسین؟ع؟ فرمود: »مرد، اگر سخنى م‏ىگوید، سزاوار است که با کارش 
آن را تصدیق کند. من گفتم: بدون اجازۀ‏ تو به باغت وارد شده‏ام و گفته‏ام 
را تصدیق م‏ىکنم؛ باغ و هر چه را در آن است، به تو بخشیدم، جز آن ‌که این 
یارانم براى میوه و خرما خوردن آمده‏اند. آنان را مهمان کن و به خاطر من، 
. خداوند، تو را روز قیامت، بزرگ بدارد و بر خوى خوش و ادبت  بزرگشان دار

بیفزاید!«.1

ین زندگی از زبان امام رضا؟ع؟  یف بهتر تعر
می‌گوید: )خدمت امــام رضــا؟ع؟ مشرف شــدم، حضرت به من فرمود: “اى 
على! بهترین زندگى را چه کسى دارد؟” عرض کردم: سرورم! شما بهتر از من 
م‌ىدانید. حضرت فرمود: “اى على! کسى که دیگرى در زندگى او خوش و 
خرّم باشد. اى على! بدترین زندگى را چه کسى دارد؟” عرض کردم: شما بهتر 
م‌ىدانید. فرمود: “کسى که دیگرى در زندگى او ]خــوش و خــرّم [نباشد”( 
، مَن أحسَنُ النّاسِ مَعاشا ؟ قُلتُ:   لي:ي ا عَلِِيُّ

َ
»دَخلتُ ع لىأ بيالَحسنِ الرِّضا ؟ع؟، فقال

، مَن حَسُنَ مَعاشُ غَيرهِِ في مَعاشِهِ.يا   ؟ع؟:ي ا عَلِِيُّ
َ

مُ بِه مِنّّي، فقال
َ
دي أعل أنتَي ا سَيِّ

: مَن لََم يَعِشْ غَيرُهُ في مَعاشِهِ«.2
َ

مُ، قال
َ
 النّاسِ مَعاشا ؟ قُلتُ: أنتَ أعل

ُ
، مَن أسوَأ عَلِِيُّ

به دیگران ببخش.  را  زنــدگــی‌ات  زندگی بهتر، سهمی‌از خوشی‌های  بــرای 
بخشش لذت دارد؛ بخل لذت ندارد. از قدم‌های کوچک برای بزرگ‌شدن 
شروع کنیم؛ امیرالمؤمنین، علی؟ع؟ فرمود: )هیچ کار خوبى را که بر انجام 
آن توانایى، ناچیز مشمار و به‌خاطر خوبی‌اى بزرگترْ ترک مکن؛ زیرا خوبى و 
کمکِ اندک در زمانی که به آن نیاز است، سودمندتر از آن خوبى و )کمک( 
 مِنَ 

ً
بسیارى است که در حال ب‏ىنیازى به کسى بشود.( »لََا تَسْتَصْغِرْ شَيْئا

اجَةِ  َ يَسِيرَ فِِي حَالِ الْحْ
ْ
كْثَرُ مِنْهُ. فَإِنَّ ال

َ
ا هُوَ أ لِِم َ

ً
 اصْطِنَاعِهِ إِيثَارا

َ
وفِ قَدَرْتَ عَلَى عْرُ الْْمَ

1. موفق‌بن‌احمد خوارزمی، مقتل‌الحسین؟ع؟، ج1، ص153.
2. ابومحمدحسن حرانی، تحف العقول، ص448.
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غَنَاءِ عَنْهُ«.1 نگو چیزی نیست! 
ْ
كَثِيرِ فِِي حَالِ ال

ْ
هْلِهِ مِنْ ذَلِكَ ال

َ
نْفَعُلِِأ 

َ
يْهِ، أ

َ
إِل

اگر همین فرهنگ حسینی، پر‌رنگ‌تر از آنچه که هست در جریان زندگی ما 
قرار می‌گرفت، بسیاری از مشکلات اقتصادی ما اصلًا نابود می‌شد. 

ید زمین کربلا توسط اباعبدالله؟ع؟ برای مهمانی  خر
کربلا خریدند.  کربلا وارد شدند، زمینی در  که در  امــام حسین؟ع؟، زمانی 
قسمتی از زمین کربلا را که قبر مطهرش در آن واقع شده است از اهل نینوا 
و غاضریه به شصت هــزار درهــم خرید و با آن‌هــا شرط کرد که مــردم را برای 

زیارت قبرش راهنمایی نموده و زوار او را تا سه روز پذیرایی کنند.2

امام حسین؟ع؟ وقتی به کربلا رسید زمین نینوا و غاضریه را از بنی‌اسد به 
شصت هزار درهم خرید و با آن‌ها شرط کرد که زوارش را به قبرش راهنمایی 
کنند و آن‌ها را مهمان کنند و در قبال این شرط زمین را پس‌از آنکه پولش را 

پرداخت دوباره به آن‌ها واگذاشت. 

ت‏[ آن 
ّ
در واقعۀ عاشورا، اثر چیزى را بر دوش امام حسین؟ع؟ یافتند و ]عل

را از امام زین‌العابدین؟ع؟ جویا شدند. فرمود: )ایــن، اثر انبانى است که 
بر دوش خویش م‏ىکشید و براى بیوه‏زنان، یتیمان و بینوایان، ]آذوقــه‏[ 
ينَ العابِدينَ  لوا زَ

َ
، فَسَأ فِّ أثَرٌ

ٍ ؟ع؟ يَومَ الطَّ
م‏ىبُرد.( »وُجِدَ عَ لىظَهرِ الُحسَيِن بنِ عَلِِيّ

رامِلِ وَاليَتامى 
َ
لِ الأ  الِجرابَ عَ لىظَهرهِِ إ لىمَنازِ

ُ
اك انَ يَنقُل : هذامِِم ّ

َ
؟ع؟ عَن ذلِكَ، فَقال

ينك«3 این، یعنی سبک زندگی حضرت این‌طوری بوده است. چقدر  وَالَمسا
باید حضرت هوای ضعفا را داشته باشد که این انبان بر دوش اثر بگذارد و 

اثرش از بین نرود! 

1. محمد‌بن‌‌محمد‌بن‎اشعث کوفی، الجعفریات، ص233.
فِ دِرْهَمٍ، وَ 

ْ
ل
َ
یَن أ هِ بِسِتِّ یَّ غَاضِرِ

ْ
هْلِ نَیْنَوَى وَ ال

َ
هُ مِنْ أ تِِی فِیَها قَبْرُ

َّ
وَاحِیَ ال

ّ
ى النَ سَیْْنَ علیه‌السلام اشْتَرَ ُ نَّ الْحْ

َ
وِیَ أ 2. »رُ

امٍ«. محدث نوری، مستدرک‌‏الوسائل،  یَّ
َ
ثَهَ أ

َ
ارَهُ ثَلَا فُوا مَنْ زَ یُ ضَیِّ نْیُ رْشِدُوا إِلََى قَبْرهِِ، وَ

َ
مْ، وَ شَرَطَ أ یْْهِ

َ
ا عَل قَ بِِهَ

ّ
تَصَدَ

ج10، ص321.
3. ابن‌شهرآشوب، المناقب، ج4، ص66. 
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بچه‌ها، شاهکار خلقت هستند

ما  اوقـــات  گاهی  و  ماست  چشم  مقابل  کــه  خلقت  شاهکارهای  از  یکی 
چشممان را روی این شاهکار خلقت می‌بندیم، همین بچه‌ها هستند. به 
نظرم خدا اگر بخواهد به کسی لطف کند، قدرت خودش را و حتی انسان را به 
خودش نشان بدهد، به او فرزند می‌دهد. این فرزند، مقابل چشمان شما 

بزرگ می‌شود. 

امام صادق؟ع؟ در یک حدیث مفصل و طولانی دربارۀ مراحل رشد کودک 
برای ما توضیح می‌دهند که بچه‎ها از نظر جسمی ‌و روحی در هر دوره چه 
ل! در این باره تفکر 

َ
تغییراتی می‌کنند و بعد به مفضل می‌فرماید: »مُفَضّ

کن«.1 در روان‌شناسی رشد هم به دقت عالمانه به این مراحل رشد کودک 
توجه می‌کنند؛ مثلًا می‌گویند: » معمولًا بچه‌ها بین شش تا سیزده‌‌ماهگی، 
چهار‌دست‌و‌پا یا سینه‌خیز حرکت می‌کنند. بین نُه تا دوازده‌ماهگی بدن 
خود را کمی‌ بالا می‌کشند و به‌صورت چهار‌دست‌و‌پا حرکت می‌کنند و بین 

هشت تا هجده‌ماهگی برای اولین بار قادر به راه‌رفتن هستند.«2 

1. مفضل‌بن‌عمر جعفی، توحید مفضل، ص48. 
2. چه زمانی کودک شروع به راه رفتن می‌کند، دسترسی در، 7مهر1400: 

https://maryamhospital.ir/when-does-the-child-start-walking/.
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حالا این مسئلۀ به‌ظاهر ساده را برای چه عرض کردم ؟ این مسئله شبیه 
جریان افتادن سیب از درخت است، که آقای نیوتون یک قانون فیزیک را 
از آن کشف کرد. بارها سیب‌ها از درختان افتادند ولی کسی دقت نکرد، یک 

نفر عالم سؤال کرد چرا سیب بالا نرفت؟!

بزرگ‌شدن بچه‌ها یعنی بروز استعدادها و توانایی آن‌ها
حالا مسئلۀ مراحل راه‎رفتن بچه را بــرای چی بیان کــردم؟ بــرای اینکه این 
 به چه معناست؟ 

ً
ح کنم: رشد کودک دقیقا پرسش عمیق و اساسی را مطر

 بچه‌ها بــزرگ می‌شوند یعنی چه؟ چه اتفاقی بــرای بچه‌ها می‌افتد 
ً
اساسا

که بزرگ می‌شوند؟ یکی از معانی رشد و بزرگ شدن بچه‌ها، این است که 
استعدادها و توانایی‌ها، آن‌ها بروز کرد. این یعنی بزرگ شد. 

رفقا! حقیقت رفت‌و‌آمد ما به دنیا چیزی جز این نیست؛ ما می‌خواهیم رشد 
کنیم و بزرگ شویم. بزرگ‌شدن یعنی استعدادها و توانایی‌های خودت را در 
این مدت کوتاه نشان بدهی. همان اتفاقی که در جسم تو می‌افتد در روح 

هم می‌افتد. 

برای چه به دنیا آمدیم؟ 
»ما بــرای چه به دنیا آمدیم؟« این ســؤال، ســؤال به‌شدت فیلسوفانه‌ای 
است که بچه‌ها از پدر و مادرها می‌پرسند و معمولًا هم جواب قانع‌کننده‌ای 
پیدا نمی‌کنند. عزیزم! تو استعدادهای متضادی داری.1 قرآن هم به ما خبر از 
واها< )سپس فجور  �قْ ورَها وَ �تَ ُ ج�

فُ
هَمَها �

ْ
ل
أَ
� این دو استعداد می‌دهد؛ می‌فرماید: >�فَ

و تقوا )شرّ و خیرش( را به او الهام کرده اســت(.‏2 استعداد »فاجر‌شدن« و 
استعداد »با‌تقوا‌شدن.«

خیلی اوقات، ما بچه‌های خودمان را از این استعدادهای متضاد، استعداد 
می‌خورند.  ضربه  کلی  بعد،  نمی‌‌کنیم،  خبردار  سقوط،  استعداد  و  صعود 
باید این مسیر متضاد را با بچه‌ها در میان بگذاریم و بعد بگوییم: »عزیزم! 

انتخاب مسیر با شماست؛ راه برای هر دو طرف باز است.« 

1. علامه مصباح یزدی، معارف قرآن، ج31، ص425.
2. شمس، 8.
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نقش مدرسه در آشنایی بچه‌ها با استعدادهای متضاد خودشان
نقش مدرسه در آشنایی بچه‌ها با استعدادهای متضاد خودشان چیست؟ 
بهترین معلم پرورشی کدام است؟ آن که بچه‌ها را سر صفِ نماز ببرد و با 
دخترها سر حجاب چانه بزند یا نه، آن که بچه را سر اصل ماجرا و درگیری 
و حقیقت زندگی یعنی سر آشنایی با این استعدادهای متضاد ببرد؟ اگر 
 شما خودت را رها کنی، استعداد شر‌بودن در تو شکوفا می‌شود. فرمود: 
ا« )خودت را بر انجام  يْْهَ

َ
نْتَ مَطْبُوعٌ عَل

َ
 أ

َ
ذَائِل فَضَائِلِ فَإِنَّ الرَّ

ْ
 ال

َ
كْرهِْ نَفْسَكَ عَلَى

َ
»أ

دادن فضیلت‏ها مجبور کــن؛ چــرا که رذیلت‏ها در سرشت تو هستند(.1 
یعنی اگر خودت را به‌سمت کارها و حالات خوب نبری، هم حالِ روحی‌ات بد 
می‌شود و هم کارهایت بد خواهد شد. این استعداد بد‌بودن، مثل علف 

هرز در روح تو بیرون می‌زند. 

بچه‌ها را سر این دو‌‌راهــی و تعارض آن‌ها برسانیم، بعد بگوییم: تو مسیر 
خودشکوفایی را انتخاب کــن. بعضی پــدر و مــادرهــا ایــن بخش را حذف 
می‌کنند؛ می‌خواهند با حذف حق انتخاب، به هر قیمتی شده بچه‌ها را به 
جایی برسانند که خودشان دلشان می‌خواهد. خدا، به پیغمبرش هم اجازۀ 
‏< )تو هرکسی را که بخواهی،  �تَ �بْ حْ�بَ

أَ
هْد�ي مَ�نْ � كَ لا �تَ

�نَّ چنین کاری نمی‌دهد: >�إِ
نمی‌توانی هدایت کنی(.2 آقا! کدام مدرسه بچه‌ها را ثبت‌نام کنم؟ بعضی 
پدر و مادرها می‌گویند بچه‌ها را در مدرسه‌ای ثبت‌نام کنیم که فوق‌العاده 
استعداد  بچه‌ام  »مــبــادا«  که  نباشد  موقعیتی  هیچ  و  باشد  »پاستوریزه« 
شر‌بودنش بروز و ظهور کند؛ این درست نیست. او یک روز طغیان خواهد 
کرد. البته مدرسه‌ای که آن‌قدر لغزنده باشد که هر‌کسی در آن قرار گرفت، 

پایش بلغزد هم خوب نیست.

گفت‌و‌گو با بچه‌ها برای نشان‌دادن تعارض استعدادها 
حالا چطور تعارض استعداد خوب و بد‏بودن را به او نشان بدهیم؟ مثلًا 
دیده‌اید به بچه‌ها می‌گویید فلان کار را انجام بده، می‌گوید نمی‌خواهم، دلم 

1. عبدالواحد‌بن‌محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم، ح2477. 
2. قصص، 56.
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می‌خواهد بخوابم؛ دلم می‌خواهد. چه حرف عمیقیست! دلم می‌خواهد! 
 من هم 

ً
از اینجا می‌توانیم ســرِ حــرف را با بچه‌ها بــاز کنیم؛ بگوییم اتفاقا

می‌گویم مهم دل‌بخواهی‌ها تو

ست، منتها کمی ‌دقت کن، تو فقط این‌ها را نمی‌خواهی. تو خواستنی‌های 
دیگری هم داری، صدای آن‌ها را هم بشنو.

خودشکوفایی، اصلی‌ترین هدف زندگی ما اســت. اگر خــودت را رها کنی، 
ت شکوفا مــی‌شــود و اگــر خــودت را مراقبت کنی، آن  اســتــعــدادهــای شَـــرَّ
شکوفایی  بــه  تــو  عمیق‌تر  خواستنی‌های  یعنی  زلالـــت،  و  نــاب  استعداد 
می‌رسد. تو، استعداد لذت ‌بردن، قوی‌شدن و نشاط‌داشتن را داری و همۀ 
این‌ها را می‌خواهی، قبول! اما تو، به کم و کوتاه‌بودن بروز این استعدادها 
راضی نمی‌شوی. لذتِ کم می‌خواهی یا لذت بیشتر؟ قدرتِ کم می‌خواهی یا 
قدرت زیاد؟ نشاط کم و کوتاه و موقت می‌خواهی یا نشاط دائمی‌ و عمیق؟ 
این تعارض استعدادها را نشان بده، بعد بگذار انتخاب کند. او را به روضه 
، بگذار کسانی را که استعدادهای خوب و بد خودشان را در  و هیئت بیاور

کربلا نشان دادند، تماشا کند.

یدی‌ها عاشورا، صف بروز استعداد حسینی‌ها و استعداد یز
قرار  تابلوی همیشگی در مقابل چشم ما  به‌عنوان  را  چرا خدا عاشورا 
کــه استعداد  اســت  کسانی  امــام حسینی‌ها، صــف  داده اســت؟ صــف 
خوب‌شدن خود را به کار گرفتند و صف یزیدی‌ها، صف کسانی است 
که هیچ  اول  روز  از  گرفتند؛ وگرنه  کــار  به  را  که استعداد بد‌بودن خــود 
کس قاتل بالفطره به دنیا نمی‌آید. خیلی ببخشید راحت حرف می‌زنم! 
ما استعداد داریم امام حسینی بشویم و به‏شدت استعداد داریم که 
یزید بشویم. آقای بهجت؟ره؟ برای موعظه می‌فرمود: »آنچه معاویه و 
یزید بالفعل داشتند ما بالقوه داریم.«1 به تعبیری، یعنی همۀ ما شمر 
و یزید بالقوه هستیم و می‌توانیم شمر باشیم. دنیا، مسیر شکوفایی 

1. محمدحسین رخشاد، در محضر بهجت، شمارۀ ٢٧١. 
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منتها  می‌رسیم؛  خودشکوفایی  به  دنیا  در  ما،  ماست.  استعدادهای 
را به شکوفایی می‌رسانی، خود  کــدام خــودت  بستگی به شما دارد که 

حسینی‌ات یا خود یزیدی‌ات‌؟

عمر سعد: »مردم می‌گویند من حسین؟ع؟ را می‌کشم!« 
آدم‌ها معمولًا در برابر اینکه به آن‌ها بگویی تو استعداد داری فوق‌العاده بد 
بشوی، مقاومت می‌کنند. می‌گوید: »من! من که بچۀ خوبی هستم.« عمر 
سعد، خودش هم باورش نمی‌شد روزی دستش به خون امام حسین؟ع؟ 
آغشته بــشــود، بــه امــام حسین؟ع؟ می‌گفت: »یــا ابــاعــبــدالله! ایــن مــردم 
سبک‌سر و کم‌عقل حرف‌هایی می‌زنند، فکر می‌کنند من تو را می‏کشم!« 
حضرت به او می‌فرمود: )آنان سفیه نیستند؛ بلکه عاقل اند؛ امّا آنچه مایۀ 
روشنىِ چشم من است، این است که تو پس از من، گندم عراق را به مدّت 
كَ 

ُ
قْتُل

َ
نِّّيِ أ

َ
 سُفَهَاءَ يَزْعُمُونَ أ

ً
نَا نَاسا

َ
بَاعَبْدِالِلَّه إِنَّ قِبَل

َ
بسیار کمى خواهى خورد.( »يَا أ

 
َ

كُل
ْ
 تَأ

َ
لَّّا
َ
هُ يُقِرُّ عَيْنِِي أ

َ
مَا إِنّ

َ
مَاءُ أ

َ
مْ حُل ُ كِنَّّهَ

َ
يْسُوا بِسُفَهَاءَ وَ ل

َ
مْ ل ُ ؟ع؟ إِنَّّهَ سَيْْنُ ُ هُ الْحْ

َ
 ل

َ
فَقَال

«.1 این عمر سعد، همان عمرسعدی است که امام 
ً

 قَلِلًاي
َ

اقِ بَعْدِي إِلَّّا عِرَ
ْ
بُرَّ ال

حسین؟ع؟ شب عاشورا می‌خواست او را به حر تبدیل کند؛ اما خودش 
مقاومت کرد.

زهیر چگونه زهیر شد؟
از آن‌طـــرف، شما زهیر را می‌بینید، زهیر اصــاً در ایــن »بــاغ‌هــا« نبود. زهیر 
چگونه زهیر شد؟ ما با زهیر‌بن‌قین از مکه باز م‌ىگشتیم، در راه، هم‌زمان 
منزلى  در  امــام  هرگاه  م‌ىکردیم،  طریق  طِــىّ  همراهانش  و  حسین؟ع؟  با 
فــرود م‌ىآمد، ما در جاى دیگری منزل م‌ىکردیم! ولى در منزل زرود )یکى 
آمــدیــم. مشغول خــوردن غذا  از منازل بین راه( به‌ناچار در یک جا فــرود 
! مرا  بودیم که ناگهان فرستادۀ امام وارد شد و سلام کرد و گفت: »اى زهیر

اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ به سوى تو فرستاده که او را ملاقات کنى.« 

ما همه دســت از غــذا کشیدیم و سکوت کــردیــم، انگار پرنده بر سرمان 

1. شیخ مفید، الإرشاد، ج2، ص132. 
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نشسته بود. همسر زهیر گفت: »سبحان‌الله! فرزند پیامبر تو را خوانده، امّا 
تو از رفتن خوددارى م‌ىکنى؟!«

، از جا برخاست و با چهره‌اى گرفته و دَرهــم به سوى امــام رفــت؛ ولى  زهیر
طولى نکشید که با چهره‌اى باز و خندان بازگشت و فرمان داد تا خیمه را 

برچینند و در جوار اردوى امام؟ع؟ خیمه بزنند.

بعد، رو به همسرش کرد و گفت: »تو را طلاق دادم؛ زیرا دوست ندارم از من، 
جز خوبى به تو برسد. من بنا دارم با امام حسین؟ع؟ باشم و جانم را فداى او 
کنم. آن‌گاه همسرش را با مقدارى آذوقه و مال، تحویل عموزاده‌هایش داد 

تا او را به مقصد برسانند.«

همسر زهیر برخاست و گریست و با او وداع کرد و گفت: »خداوند یار‌و‌یاورت 
باشد و براى تو این سفر را به‎خیر کند و روز قیامت نزد جدّ حسین؟ع؟ به یاد 

من هم باش.«1

خودشکوفایی اتفاقی نیست 
پس هیچ‌کس در حاشیۀ امنیت نیست. هم استعداد زهیر و حبیب‌شدن 
را داریــم و هم استعداد یزید‌شدن و... انتخاب با شماست که می‌خواهی 
کدام استعداد را نشان بدهی. بد‌بودن که مثل آبْ خوردن اتفاق می‌افتد؛ 
اما خوب‌شدن بدون تمرین و مراقبت و اتفاقی، ممکن نیست. هیچ‌کس 
بــدون ورزش )هرچند بــدن مستعد و آمـــاده‌ای داشته باشد(، ورزش‌کــار 
حرفه‌ای و بازیکن تیم ملی نمی‌شود؛ هیچ‌کسی بدون زحمت، بهجت؟ره؟ 
نمی‌شود.  سلیمانی  ــردار  س بی‌زحمت  هیچ‌کسی  نمی‌شود؛  ــام؟ره؟  ام و 

ى 
َ

نُ نَتَغَدّ ْ هُ فِيهِ فَبَيْنَمَا نَحَ
َ
نْ نُنَازلِ

َ
 مِنْ أ

ً
دُ بُدّا ِ

َ
نَا مَنْزلًًِالََا  نَج

ْ
ل ؟ع؟ نَاحِيَةً فَنَزَ سَيْْنَ ُ قَيْْنِ نُسَايِرُ الْحْ

ْ
ا مَعَ زُهَيْرِ بْنِ ال 1. »كُنَّ

تِيَهُ فَطَرَحَ 
ْ
يْكَ لِتَأ

َ
بَا عَبْدِ الِلَّه بَعَثَنِِي إِل

َ
قَيْْنِ إِنَّ أ

ْ
 يَا زُهَيْرُ بْنُ ال

َ
مَ وَ قَال

َّ
؟ع؟ حَتَّّىَ سَل سَيْْنِ ُ  الْحْ

ُ
 رَسُول

َ
قْبَل

َ
نَا إِذْ أ

َ
مِنْ طَعَامٍ ل

يْكَ ابْنُ 
َ
و سُبْحَانَ الِلَّه يَبْعَثُ إِل مُ بِنْتُ عَمْرٍ

َ
وْجَتُهُ دَيْل هُ زَ

َ
تْ ل

َ
. فَقَال يْرُ  رُءُوسِنَا الطَّ

َ
ا عَلَى َ

َ
نَّّم

َ
كَ أ  إِنْسَانٍ مَا فِِي يَدِهِ حَتَّّىَ

ُّ
كُل

مَرَ 
َ
قَ وَجْهُهُ فَأ شْرَ

َ
 قَدْ أ

ً
نْ جَاءَ مُسْتَبْشِرا

َ
بِثَ أ

َ
يْهِ وَ مَا ل

َ
ضَى إِل َ مِهِ.فَم َ

َ
عْتَ مِنْكَ لَا تَيْتَهُ وَ سََمِ

َ
وْ أ

َ
تِيهِ فَل

ْ
لََا  تَأ َّ

ُ
رَسُولِ الِلَّه ثُم

نْ يُصِيبَكَ بِسَبَبِِي 
َ
حِبُّ أ

ُ
لََا  أ نْتِ طَالِقٌ فَإِنِّّيِ

َ
تِهِ أ

َ
أ لِِا مْرَ

َ
سَيْْنِ ع.وَ قَال ُ  إِلََى الْحْ

َ
ل ضَ وَ ثَقَلِهِ وَ مَتَاعِهِ فَحُوِّ بِفُسْطَاطِهِ فَقُوِّ

هَا 
ُ
مَهَا إِلََى مَنْ يُوصِل

َّ
ا وَ سَل َ عْطَاهَا مَالَهَ

َ
َّ أ

ُ
قِيَهُ بِنَفْسِي ثُم

َ
وحِي وَ أ فْدِيَهُ بِرُ

َ
لِِأ  سَيْْنِ ُ  صُحْبَةِ الْحْ

َ
 وَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَى

ً
 خَيْرا

َ
إِلَّّا

؟ع؟‏«.  سَيْْنِ ُ قِيَامَةِ عِنْدَ جَدِّ الْحْ
ْ
نِِي فِِي ال نْ تَذْكُرَ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
كَ أ

َ
تْ خَارَ الُلَّه ل

َ
عَتْهُ وَ قَال

َ
يْهِ وَ بَكَتْ وَ وَدّ

َ
هْلِهَا. فَقَامَتْ إِل

َ
إِلََى أ

جعفر‎بن‎محمد‎بن نما حلی، مثیر‏الاحزان، ص46.
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 ما سَعى‏< )براى انسان بهره‏اى جز سعى و کوشش 
َّ
لا ِ �إِ سا�ن

�نْ �إِ
ْ
سَ لِل �يْ

َ
فرمود: >ل

او نیست‏(1 هر سعی و تلاشی استعداد شما را یک قدم شکوفا می‌کند. این 
سعی و تلاش در متن زندگی اتفاق می‌افتد.

نقش سعی و تلاش در خودشکوفایی انسان
در فرهنگ چین و ماچین نگاه کنید، در فرهنگ غرب و شرق نگاه کنید، 
کدام جامعه بدون سعی و تلاش، استعدادهایش شکوفا شده است؟ در 
زندگی شخصی هم همین‌طور است، بدون تلاش و سعی، ممکن نیست 
آدم بــه اهـــداف خــودش بــرســد. نظام عالم طــوری طــراحــی شــده اســت که 
طی‎کردن مسیر خودشکوفایی بدون سعی و تلاش ممکن نیست. البته 
اگر این سعی و تلاش نبود، ما افسرده می‌شدیم. این سعی و تلاش برای 
خودشکوفایی، خــودش لذت‌بخش اســت. امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »اگر 
یک نفر چند روز مهمان باشد و کاری انجام ندهد بعد از چند روز خسته 
اسُ  كُ فِِيَ النَّ وْ

َ
می‌شود و می‌گوید کاری به من بسپارید.« قبل از آن فرمود: »ل

ةً« )اگر همۀ آنچه مردم به 
َ

ذّ
َ
هُ ل

َ
لََا  وَجَدُوا ل ئُوا بِالعَيْشِ وَ نَّ اتََه َ يْهِ لََمَ

َ
تَاجُونَ إِل مَا يََحْ

َّ
كُل

آن نیاز دارند، آماده بود، زندگى براى ایشان گوارا نم‏ىشد و از آن هیچ لذتی 
نم‏ىبردند(.2

یح کن با کار تفر
، بد  یکی از سرگرمی‌های این عالم، کار‌کردن اســت. گاهی اوقــات، ما با کــار
برخورد می‌کنیم؛ از کار فراری هستیم؛ بدون کار و سعی و تلاش می‌خواهیم 
لذت ببریم. بابا! اصــلِ لــذت، همین کار و تلاش اســت! الان در جامعۀ ما 
کسی می‌خواهد تفریح کند، نمی‌گوید سرکار بــروم، بلکه برعکس، گاهی 
ــات تنفر از کــار‌کــردن هست. تا حــالا شــده از کــار خــودت لــذت ببری؟ از  اوق
تلاش خودت خوشت بیاید؟ بعد اگر تنبلی کنی، افسرده می‌شوی. فرمود: 
« )کسی که در عمل کوتاهى کند، دچــار غم  ــمِّ َ

ْ
عَمَلِ ابْتُلِِيَ بِــالْه

ْ
رَ فِِي ال »مَــنْ قَصَّ

1. نجم، 39.
2. مفضل‌بن‌عمر جعفی، توحید مفضل، ص86.
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می‌شود(.1 در زندگی هرجا دیدی حالت خوب نیست، غمناک هستی، یکی 
از چیزهایی که لازم است بررسی کنی، این موضوع است که ببینی آیا من در 
کارم کم نگذاشته‌ام؟ کم کاری نکرده‌ام؟ برو با کار حال کن! این، باید فرهنگ 

ما بشود؛ برود در خون ما ایرانی‌ها.

مدرسه، جایی برای چشاندن لذت کار در کام بچه‌ها
مدرسه، جایی است که لذت کار‌کردن را باید به کام بچه‌ها بچشانند؛ بچه‌ها 
لذت سعی و تلاش را ببرند. بسیاری از اوقات، تشویق و تنبیه‌های بیرونی، 
مثل شــکــات‌دادن یا وسایل بــازی خریدن، قــدرت خلاقیت بچه‌ها را کور 
می‌کند و به شکوفایی نمی‌رسند. وقتی به بچه، پول یا غذا جایزه می‌دهیم، 
تنها، بچه را تشویق کرده‌ایم که خوشحالی را در چنین چیزهایی پیدا کند. 
، مثل پول لذت  به‌جای این‌که از اصل کار لذت ببرد، می‌خواهد از عوارض کار
، کار کن، بعد از کسب درآمــد هم لذت می‌بری.  ببرد. ببین! بــرای لذت کــار
 غیر فنی‌و‌حرفه‌ای‌ها، از سعی و تلاش و کار جدا 

ً
اکثر مدارس ما، مخصوصا

هستند و این، آسیبش را به جامعه ما زده است. 

، دست بچه‌ام نده، گناه دارد.« خب گناه این  الان، مامان‌ها می‌گویند: »کار
بزرگ‎تر است یا گناه اینکه بچۀ شما در آینده از کارش لذت نبرد و به خاطر 

، سرکار نرود! لذت‏نبردن از کار

ینِ کار‌کردن ین فصل برای چشیدن مزۀ شیر بهتر
تابستان، بهترین فصل بــرای ایــن اســت که مــدارس کــام بچه‌ها را با کار 
با کاسبان مــورد اعتماد  آشنا کنند؛ مــدارس نشد، مساجد که هستند. 
محله هماهنگ کنند، بچه‌ها را سرِ کار بفرستند. این، بهترین دورۀ تربیتی 
مثل  استعدادهایی  بچه‌ها،  ایــن  از  اســـت.  تفریح  بهترین  ایـــن،  اســـت. 

احمدی‌روشن‌ها شکوفا می‌شوند. 

تــو. رفتم طرفش. دست  آمــد  در خاطراتش نقل می‌کنند: »از در مدرسه 
دادم. پوستش زبر بود، مثل همیشه. درس و بازی‌مان که تمام می‌شد، 

1. سید رضی، نهج‏البلاغه، حکمت ۱۲۷. 
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می‌رفت پــای مینی‌بوس کمک پــدرش. همه کــار مــی‌کــرد؛ از پنچرگیری تا 
جاروکردن کف مینی‌بوس. تک پسر بود، ولی لوس بارش نیاورده بودند. 
از همه‌مان پوست‌کلفت‌تر بود.«1 بی‌خود نیست این آدم را ترور می‌کنند؛ 
ــده اســـت: »هفته‌ای  ــار مــی‌کــنــد. در خــاطــراتــش نقل ش ــون مــی‌دانــنــد ک چ
چهار‌پنج بار بین نطنز و کاشان و تهران می‌رفت و می‌آمد. نه یک ماه و دو 
ماه، نه یک سال و دو سال، هشت سال کارش همین بود. ساعت چهار 
صبح می‌نشست توی ماشین و راه می‌افتاد. گاهی وقت‌ها تــازه ساعت 
یازده شب جلسه‌اش شروع می‌شد. بعد از آن، راه می‌افتاد و می‌آمد سمت 
تهران، هفت صبح توی تهران جلسه داشــت. خستگی نمی‌شناخت. به 
قول بچه‌‌ها، لــودری کار می‌کرد. یک بار حساب کــردم، مصطفی شاید این 
مدت، بیشتر از پانصد هزار کیلومتر رفته و آمده؛ ده برابر دورِ کره‌ی زمین.«2 

اگــر از کــارش لــذت نمی‌برد ایــن‌طــوری کــار می‌کرد! پس تا حــالا چه گفتیم؟ 
حقیقت زندگی ما در دنیا، چیزی جز خودشکوفایی نیست. خودشکوفایی 
یعنی بروز استعدادها و توانایی‌ها. چون ما استعدادهای متضاد داریم، 
اگر خــودت را رها کنی بدی‌هایت بیرون می‌زند. با سعی و تلاش است که 
به خودشکوفایی می‌رسیم. سعی و تلاش، هم لذت‌بخش و هم شیرین 

، نوش جان کن! است. این شیرینی کار‌کردن را بخور

فرهنگ زشت پول فراوان بدون کار و تلاش متناسب با آن
، الان یک فرهنگ زشت که در جامعۀ ما باب شده، این است که  از‌طرف دیگر
تناسبی بین سعی و تلاش و درآمد نیست، یعنی چه؟ رهبر معظم انقلاب؟مد؟ 
فرمودند: »ما احتیاج داریم که یک رابطۀ مستقیمی ‌بین درآمد و کار وجود 
 ما سَعی.” درآمد 

ّ
یسَ لِلِانسانِ اِلّا

َ
داشته باشد؛ یعنی ]مطابق[ این آیه‌‌: “ل

بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، ناشی از تلاش باشد. باید 
جامعه را این‌جوری ]بار آورد[؛ این کارِ خیلی سختی است؛ این، یعنی چه؟ 

1. خاطرات خواندنی از شهید احمدی‌روشن، دسترسی در، 12اسفند1400:
https://b2n.ir/h43626.

2. همان.
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یعنی ]روش کسب[ خیلی از این پول‌های بــادآورده و ثروت‌های بــادآورده 
ف کنیم«.1 

ّ
غلط است. ما باید فرهنگ ثروت بادآورده را در کشور متوق

چگونه تعاونی مشکل را حل می‌کند؟
مطالبۀ جدی ما از دولت این است که ساز‌و‌کار کسب‌و‌کار مردم را به سمتی 
، با سعی و تــاش زیــاد کــار کند، امــا درآمــد هنگفت  ببرند که نشود کــارگــر
را ســرمــایــه‌دار ببرد؛ بعد عــده‌ای هم ایــن وســط، بــدون تــاش، درآمــدهــا و 
ثروت‌های بادآورده به دست بیاورند. راهش چیست؟ یکی از راه‌های مهم 

آن، این است که دولت به‌صورت جدی، در مسئلۀ تعاونی ورود پیدا کند. 

باخبر شده‏ایم در برنامۀ هفتم دوباره به تعاونی بی‌مهری شده است.2 کجا 
داد‏و‎فغان کنیم؟! چطور صدایمان را به مسئولین برسانیم که »تعاونی، راه 

نجات اقتصاد ماست«؟! 

، کارفرما بشود و در سود کارخانه هم شریک باشد3 نه فقط  اگر خود کارگر
اکله و عمله چند مشت سرمایه‌دار باشد، این تناسب درآمــد با سعی و 
تلاش به‎نوعی شکل می‌گیرد. از آن‌طــرف آن سرمایه‌دار هم فقط به خاطر 

سرمایه‌داری، سود نمی‌کند.4 

: 1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران، 9اردیبهشت1402، دسترسی در
https://khl.ink/f/52694.

 : 2. خبرگزاری ایکنا، دسترسی در
« https://eitaa.com/iqnanews/24885»
3. در نظام اقتصادی سرمایه‌داری، سرمایه و صاحب آن، نقش محوری و فرمانروا را بر عهده دارد؛ ولی در 
کار، محور اصلی همۀ فعالیت‌های اقتصادی است. البته نقش سرمایه هیچ‏گاه  اقتصاد تعاونی، نیروی 
کارگران مالک  کار قرار می‌گیرد و همۀ  حذف نمی‌شود؛ بلکه به‎صورت ابــزاری در اختیار همۀ نیروهای 
منابع و محصول تولیدی هستند. به همین جهت، افراد تشکیل‌دهندۀ تعاونی را عضو، اما در شرکت‌های 
سرمایه‌داری را سهام‌دار گویند. کارگر در تعاون هم عامل است، هم مالک و هم سود مازاد برگشتی به او 

مانند سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد.
4. در اقتصاد تعاونی، سود سهام و سرمایه، معیّن و متناسب تعیین می‌شود و مازاد آن به نیروی‌های کار 
براساس میزان نقشی که در تولید و بهره‌وری فعّالیّت اقتصادی دارند، پرداخت می‌شود. ولی در بنگاه‌های 
اقتصادی سرمایه‌داری، اصل آن است که پس از کسر هزینه‌ها، همۀ سود به سهام و سرمایه سهام‌داران 

براساس میزان سرمایۀ آنان تعلق ‌گیرد.
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وام  از دولــت  و  بیندازد  راه  را  کارخانه‌ای  اگــر سرمایه‌داری می‌خواهد  مثلًا 
می‌خواهد، به جای اینکه وام را به این سرمایه‌دار بدهیم که معلوم نیست 
، قوانینی را تصویب کنیم که این وام  بتواند یا بخواهد پس بدهد یا خیر
به کارگران آن کارخانه که ثبت تعاونی کرده‌اند تعلق بگیرد و در واقع تمام 
کارگران در سود و ضرر اصل کارخانه با سرمایه‌دار شریک می‌شوند؛ بهتر 
بــا این  کــار می‌کنند. البته لازم اســت قوانین مجلس هــم متناسب  هــم 
مسائل تغییر کند. بالاخره تناسب بین درآمــد و تلاش یک اصل مهم در 

اقتصاد است.

امام؟ره؟: پول نباید کار کند
چــرا این‌قدر اســام به مسئلۀ ربــا حساس اســت؟ چــون ربــا یعنی به جای 
اینکه مردم بروند دنبال تلاش و با تلاش کسب در آمد کنند، می‌خواهند با 
پول و نشستن در خانه درآمد به دست بیاورند. این، نابود‌کنندۀ جامعه و 
قتل خاموش جامعه است. امام؟ره؟ فرمود: »اگر چنانچه بانکدارى به آن 
معنایى که در جاهاى دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و 
سایر چیزها بازم‏ىمانند، م‏ىنشینند توى خانه‏شان و پولشان برایشان کار 
م‏ىکند و حال آنکه پول نباید کار بکند«.1 ببینید چقدر سعی و تلاش مهم 
است! حرمت ربا برای این است. امام صادق؟ع؟ فرمود: )اگر ربا حلال بود، 
تَرَكَ 

َ
لًًا ل

َ
بَا حَلَا كَ انَ الرِّ وْ

َ
مردم، تجارت‌ها و صنایع مورد نیاز را رها می‌کردند.( »ل

يْه«.2 
َ
تَاجُونَ إِل جَارَاتِ وَ مَا يََحْ اسُ التِّ النَّ

ربا و بانکداری رَبَوی، قاتل خاموش جامعه
ما نیاز به یک »انقلاب ساختاری« در بانکداری داریم. دولت انقلابی، دولتی 
نیست که همۀ آقایان یقه ببندند و ریش بگذارند، دولت انقلابی، دولتی 
است که ساختارهای پولی و مالی را به نفع خودشکوفایی جامعه تغییر 
بدهد. جامعۀ ما را هم بد عادت کرده‌اند، پول در بانک می‌گذارد و در خانه 

1. امام خمینی؟ره؟، دسترسی در ، 25اردیبهشت1363: 
https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/18/page/434

2. شیخ صدوق، علل‏الشرایع، ج2، ص482.
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می‌خوابد، ســودش را می‌گیرد. وقتی بــروی به سمت اینکه مــردم به جای 
اینکه تلاش کنند تا به خودشکوفایی برسند، پول داخل بانک بگذارند 
تا پول بیاورند، ساختار اقتصادی جامعه را نابود کــرده‎ای. به قول حضرت 
امام؟ره؟: »در اسلام، پول کار نمی‌کند«؛ این، یک ساختار مهم اقتصادی 
است. نشاط و پویایی اقتصادی، در این است که پول کار نکند، مردم کار 
کنند. ربا، چنین فساد اقتصادی‌ای را برای جامعه به بار مــی‌آورد. اصلًا این 
حرف، منطقی و عقلانی است، »نابودی جامعه، با ربا اســت«.1 شما، دیگر 

چطور توقع داری که این جامعه به خودشکوفایی برسد؟! 

نقش دولت‌ها در خودشکوفایی جامعه
ح و نقشه‌ای دارند؟ یک حرکت  دولت‌ها برای خودشکوفایی جامعه چه طر
کوچک در یک گوشه از کشور کافی نیست، باید جریان حاکمیت و حکمرانی 
ما به سمت این مسئله تغییر مسیر بدهد. بسیاری از ساختارهای حمایتی 
فرمود:  پیغمبر  بشود.  تصویب  تعاونی  نفع  به  باید  و...  قوانین  قبیل  از 
 

َ
 يَا رَسُول

َ
ــيِ قِيل مَّ

ُ
ــيِ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أ مَّ

ُ
حَتْ أ

َ
حَا صَل

َ
ــيِ إِذَا صَل مَّ

ُ
»صِنْفَانِ مِنْ أ

مَــرَاءُ« )دو گروه هستند که صلاح و فساد مردم 
ُ
فُقَهَاءُ وَ الْْأ

ْ
 ال

َ
الِلَّه وَ مَنْ هُمْ قَال

آن‌هاست. پرسیدند: »چه کسانی؟« حضرت فرمود: »نخبگان  در دست 
علمی‌و حکمرانان«(2 سؤال جدی من از دولت انقلابی‌مان این است: چه 
ح عملیاتی‌ای برای  طرحی برای خودشکوفایی جامعه دارنــد؟ یعنی چه طر
ح عملیاتی‌ای برای انقلاب در بانکداری دارند؟  رونق تعاونی دارنــد؟ چه طر
این دو تا اقدام اساسی، برای خودشکوفایی جامعه است. سعی و تلاش 

نباید مخدوش شود.

اپن کوچک ایران3 ژ
بزنم؛  مثال  خودشکوفا  کوچک  جمع  یــک  ــرای  ب کوچک  نمونۀ  یــک  الان 

 : 1. آیت الله حائری شیرازی، جزوۀ در اسلام پول نباید کار بکند، دسترسی در
https://eitaa.com/haerishirazi/3742

2. شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص37.
3. به نظر، به‌کار‌بردن لفظ ژاپن کوچک ایران واژۀ تحقیرآمیزی است. در‌حالی‌که ما را با توانمندی‌ها و 
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روستایی در استان همدان است که به آن »ژاپن کوچک ایران«1 می‌گویند. 
ــوارد قابل‌توجه روستا این  ایــن روســتــا، روســتــای بــدون بیکار اســت. از م
است که میزان اشتغال روستا به ۱۲۰ درصد رسیده؛ یعنی علاوه بر اشتغال 
صد‌درصدی اهالی، بیست درصد هم، از شهرها و روستاهای اطراف برای 
، شاهد ایجاد شغل مازاد بر  کار مراجعه کرده‌اند و شاغل شده‌اند؛ ساده‌تر
تعداد اهالی هستیم.«2 این‌ها برای حل مشکلات خودشان آویزان دولت 
و منتظر آن نیستند. رئیس شورای روستا نقل می‌کند: »اهالی در کار خیر 
پیشتاز هستند، طوری که در سال گذشته بیشتر از بیست میلیارد تومان 
برای درمانگاه‌سازی جمع شد؛ زمینی حدود دو هزار متر اعطا شده و سه 
نفر خیّر با ده میلیارد تومان بودجه، تصمیم گرفتند درمانگاه مجهزی برای 
بروید  که  بنده به شما پیشنهاد می‌دهم  کنند.«3  ــدازی  راه‌انـ نگارخاتون 
جزئیات موفقیت‌ها و روش‌های موفقیت این روستا را ببینید، ببینید در 
تولید چه کرده‌اند. این، یعنی یک جمع خودشکوفا. منتها این کافی نیست، 
دولت باید آستین بالا بزند، جامعه را به این سمت ببرد. مردم باید فرهنگ 

درآمدهای بدون تلاش را تغییر دهند. تعاونی، اصل این ماجراست.

کربلا، میدان تلاش برای خودشکوفایی
خودشکوفایی در جان و جامعۀ ما بــدون سعی و تلاش ممکن نیست. 
کربلا عرصۀ سعی و تلاش کسانی بود که به اوج خودشکوفایی رسیدند. خدا 
به بعضی‌ها میدان می‌دهد تا شکوفا شوند؛ به بعضی‌ها میدان نمی‌دهد 
و چقدر حال آدم خراب می‌شود، وقتی که به او میدان نمی‌دهند! دیده‏اید 
بعضی‌ها همیشه نیمکت‌نشین هستند و اصلًا فرصت به ‌میدان‌رفتن 
را به او نمی‌دهند؟ خدا به بعضی‌ها نیمکت‌نشینی می‌دهد، چون اگر به 

گی‌های خودمان بشناسند نه با نام کشوری دیگر. ویژ
کوچک ایران،خبرگزاری فارس، دسترسی در ،  1. سولماز عنایتی،روستای بدون بیکار نگارخاتون، ژاپن 

6خرداد1402: 
www.farsnews.ir/news/14020306000045/

2. همان.
3. همان.
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میدان بروند، کم می‌آورند. اما در کربلا، خدا میدان را تا شعاع عرش خودش 
باز کرد و همه را بازی داد؛ از اصغر شش‌ماهه تا حبیب پیرمرد. اینجا میدان 
مسابقه است. اصحاب، مسابقه می‌گذاشتند برای اینکه خودی در میدان 

کربلا نمایش دهند. 



مبحث سوم

ــدن  ــ ــیـ ــ ــر رسـ ــ ــی ــ ــس ــ ابـــــــتـــــــا، م
ــی ــ بـــــــــه خــــــودشــــــکــــــوفــــــایــ





زندگی، شبیه محیط مسابقه

اگر هدف زندگی ما، رسیدن به خودشکوفایی است و خودشکوفایی هم 
یعنی تمام استعدادهای ما بــروز و ظهور پیدا کند، ما چه استعدادهایی 
داریــم؟ استعدادهای متضاد؛ مــا، هم استعداد یزید‍شدن را داریــم، هم 
استعداد حسینی‌شدن؛ اگر خودت را رها کنی، استعداد یزید‌بودن در تو 
بیرون می‌زند. اما برای اینکه استعداد حسینی‌شدنت را به واقعیت تبدیل 
کنی، این، اتفاقی نیست؛ سعی و تلاش می‌خواهد. جدای از سعی و تلاش، 
ــارۀ  درب می‌خواهیم  امشب  چیست؟  خودشکوفایی  بــه  رســیــدن  مسیر 
اصلی‌ترین مسیر رسیدن به خودشکوفایی در کنار سعی و تلاش بحث 

کنیم. 

برای‌اینکه به خودشکوفایی برسیم، خداوند متعال، زندگی ما را چطوری 
طراحی کرده است؟ خداوند متعال، به‌عنوان مربی ما، کل زندگی ما را شبیه 
یک مسابقه طراحی کرده است. شما ببینید! الان این مسابقات ورزشی یا 
 مسابقۀ قهرمان، چقدر بیننده دارد! 

ً
غیر‌ورزشی، مثل عصر جدید یا اخیرا

کوچک و بزرگ علاقمندانه پای این مسابقه می‌نشینند، تماشا می‌کنند 
و لذت می‌برند. بازی‌هایی که طراحی شده است، چقدر طرفدار دارد! مگر 
در این بازی چه خبر است؟! شما در این بازی با یک فضای مسابقه رو‌به‌رو 
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می‌شوید؛ این فضا، طوری طراحی شده است که شما با چالش‌هایی رو‌به‌رو 
هستی و باید آن را حل کنی.

زندگی، مسابقه پرچالش و جدی
 ایــن‏طــوری طراحی کــرده اســت؛ یک 

ً
خداوند متعال کل زندگی ما را دقیقا

مسابقۀ پرچالش و جدی؛ منتها جدی‌تر از یک بازی، موانع بسیار واقعی‌تر، 
 سریالی بــه نــام بــازیِ 

ً
شکست‌ها و پــیــروزی‌هــا کــامــاً واقــعــی اســت. اخــیــرا

مرکب را در جهان منتشر کرده‌اند که طرف‌داران میلیونی پیدا کرده است، 
آسیب‌های فراوانی دارد؛ اما یکی از عوامل مهم جذابیت این سریال، این 
است که شکست‌ها و پیروزی‌ها واقعی است، یعنی اگر این مرحلۀ بازی را 

ببازی، خواهی مُرد. این‌‌قدر جدی است!

زندگی دنیا، شبیه یک محیط مسابقه است که وقتی شما متولد می‌شوی، 
وارد این محیط مسابقه می‌شوی، این محیط، چالش‌های فراوانی دارد )که 
اگر نداشت، اصلًا دیگر محیط مسابقه نبود( و باخت‌ها و بردها، دوستی‌ها 

و دشمنی‌ها کاملًا واقعی است.

ابتلا، چالش‌های مسابقۀ زندگی
پسرم!  بزنیم!  حــرف  زندگی  مسابقه‌ای‌بودن  دربـــارۀ  داریـــم،  نیاز  چقدر  ما 
؛  دخترم! برای مسابقه اینجا آمــده‌ای، حواست باشد! حس مسابقه بگیر
روزمــرگــی  و  افسردگی  ــار  دچ نمی‌زنی،  دَر‌جـــا  دیگر  بگیری،  مسابقه  حــس 
مــی‌فــرمــایــد: داری.  بــرنــامــه  مسابقه  ایـــن  لحظۀ  لحظه  ــرای  بـ  نــمــی‌شــوی. 
ورُ< )آن‌کس  �فُ غ�َ

ْ
ز�يُ ال � عَز�

ْ
 وَ هُوَ ال

ً
حْسَ�نُ عَمَلا

أَ
مْ �

ُ
ك ُّ �ي

أَ
مْ �

ُ
وَك

ُ
ل �بْ ا�ةَ لِ�يَ حَ�ي

ْ
مَوْ�تَ وَ ال

ْ
�قَ ال

َ
ل �ي �خَ �ذ

َّ
>ال

که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام‌یک از شما بهتر عمل 
م‏ىکنید، و او شکست‏ناپذیر و بخشنده است(.1 منِ خدا، تمام این حیات 
و مرگ را طراحی کرده‌ام که چه اتفاقی بیفتد؟ کدام‌یک بهتر عمل می‌کنید؟ 
ــرای طــراحــی ایــن محیط مسابقه چیست؟ ابــتــا. ابتلا همان  شیوۀ مــن ب

چالش‌های مسابقه است. 

1. ملک، 2. 
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دیده‌اید قبل از شروع مسابقه، با شرکت‌کنندگان دربارۀ موضوع و مراحل 
تا  می‌دهند  توضیح  را  آن  چالش‌های  و  مسابقه  محیط  و  می‌زنند  حــرف 
 کاری است 

ً
شرکت‌کنندگان با چشم باز وارد محیط مسابقه شوند؟ دقیقا

ح می‌دهد.  که خدا در قرآن انجام می‌دهد؛ محیط مسابقه را برای شما شر

قرآن، تو را با محیط مسابقه، یعنی زندگی آشنا می‌کند
چرا فرمود حداقل روزی پنجاه آیه قرآن1 بخوانیم؟ چون قرآن، آیه به آیه‌اش، 
راهنمای   

ً
ثانیا و  می‌کند  آشنا  زندگی  یعنی  مسابقه،  محیط  با  را  شما  اولًا 

برنده‌شدن شما، در این مسابقه است. حتی وقتی که دارد داستان قوم 
بنی‌اسرائیل را می‌گوید، دارد تو را راهنمایی می‌کند، پس نگو »این آیات، چه 
ربطی به من دارد!.« راهنمایی خدا، با زبان اشاره است، باید خودت بفهمی. 
عِي يَا جَارَةُ«؛ )قرآن به این شیوه نازل شد؛  عْنِِي وَ اسْْمَ

َ
اكِ أ آنُ بِإِيَّ قُرْ

ْ
 ال

َ
ل فرمود: »نَزَ

به تو م‏ىگویم، ولى اى زنِ همسایه! تو گوش بده(.2 در فارسى به جاى این 
مثل عربى می‌گویند: »به در م‏ىگویند که دیوار بشنود.« منظور همۀ این 
آیات، تو هستی، با تو حرف می‌زند. می‌خواهد تو را با محیط مسابقه و شرایط 

و قواعد برنده‌شدن در مسابقه آشنا کند. 

ــن محیط، یعنی زنــدگــی حرف  ــارۀ ای ــ بــا بچه‌هایمان درب ــات، مــا  خیلی اوقــ
نمی‌زنیم. در نتیجه یک‌خط‌در‌میان، در زندگی‌شان زمین می‌خورند؛ انگار او 
را با چشم بسته، بدون تمرین، وسط میدان مین فرستاده‌ایم. این، عین 
ظلم نیست! مدارس و مساجد ما چقدر دوره‌های زندگی‌شناسی و آموزش 
مهارت‌های زندگی‌نوردی و شیوۀ مواجهه با چالش‌های زندگی را آموزش 

می‌دهند؟ 

چالش‌های محیط مسابقۀ زندگی همیشه تلخ نیست
ــن مطلب که  ــل محیط مسابقه اســـت؛ از ای پــس، محیط زنــدگــی، در اص

 ِ
ّ

 مِنْهُ فِِيكُ ل
َ
أ نْ يَقْرَ

َ
نْ يَنْظُرَ فِِي عَهْدِهِ وَ أ

َ
سْلِمِ أ ءِ الْْمُ مَرْ

ْ
قِهِ فَقَدْ يَنْبَغِي لِل

ْ
قُرْآنُ عَهْدُ الِلَّه إِلََى خَل

ْ
بِِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟: »ال

َ
1. عَنْ أ

سِيَن آيَةً.«. محمدبن‌یعقوب کلینی،کافی، ج2، ص609. يَوْمٍ خََمْ
2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج2، ص631.
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مَوْ�تَ وَ 
ْ
�قَ ال

َ
ل �ي �خَ �ذ

َّ
بگذریم، محیط زندگی، محیط پر‌چالشی است. فرمود: >ال

مْ<.1 ابتلا، همان چالش مسابقه است. اصلًا هیجان این محیط 
ُ
وَك

ُ
ل �بْ ا�ةَ لِ�يَ حَ�ي

ْ
ال

مسابقه به چالش‌های آن است، وگرنه کلًا زندگی بی‌مزه می‌شد. 

ــرار بــگــیــریــم؛ از  بــســیــاری از اوقــــات، مــا حــاضــر نیستیم در ایـــن چــالــش قـ
چالش‌های زندگی‌مان فرار می‌کنیم. البته چالش‌‌ها همیشه تلخ نیستند، 
چالش‌های شیرین هــم کــم نــداریــم، بلکه همۀ دارایــی‌هــای تــو، چالش 
مْ 

ُ
وَك

ُ
ل �بْ ا�تٍ لِ�يَ عْ�ضٍ دَرَ�ج  �بَ

وْ�قَ مْ �فَ
ُ
ك عْض�َ َ عَ �ب

هستند، نه فقط نداری‌های تو. فرمود: >رَ�فَ
اكُمْ< )درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى دیگر قرار داد تا شما را  �ت

آ
‏ي ما � �ف�

به وسیلۀ آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید(.2 پس یکی از چالش‌های 
پیش رو، دارایی‌ها توست.

ما فکر می‌کنیم همیشه در نداری‌ها، ابتلا و چالش داریم، نه! در در دارایی‌ها 
بیشتر است. خدا اگر دارایی به تو داده از دارایی‌های مادی تا معنوی، برای 
این نبوده که تو بــروی با آن حال کنی؛ بلکه بــرای این بــوده است که نوع 
برخورد تو را ببینید. پاسخ صحیح به چالش دارایی‌ها، »شکر« است و پاسخ 

غلط، »کفر«. قرار شد به خودشکوفایی که هدف زندگی است، برسیم.

پس چالش‌ها از همیشه جنس تلخی‌ها نیستند؛ اما برخی از چالش‌ها، 
آقــا، چالش همدیگر  برخلاف میل ما و محل ابتلای ما هستند. خانم و 
هستند؛ شیرینی‌ها و تلخی‌های این چالش هم به هم گره خورده است. 
آقا! هر وقت دیدی خانم بداخلاقی کرد یا خانم! دیدی آقا بداخلاقی کرد، 

حواست باشد! چالش شروع شد. 

اکثر چالش‌ها در روابط خانوادگی شکل می‌گیرد.
اکثر چالش‌ها در روابط خانوادگی شکل می‌گیرد. اینجا محل خودشکوفایی 
است. کدام استعدادت را می‌خواهی بروز بدهی؟ استعداد قوی‌بودن یا 
قَوِيَ  »أقــوَى الناسِ مَن  استعداد ضعیف‌بودن؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: 

1. ملک، 2.
2. انعام، 165. 
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لمِهِ« )قوی‌ترین مردم، کسى است که با بردبارى بر خشم خود  عَ ‏لىغَضبِهِ بِِحِ
چیره شود(.1 خانم یا آقای شما بی‌دلیل یا با‌دلیل شما را عصبانی می‌کند؛ 
حالا می‌توانی عصبانی نشوی، حرف درشتی نزنی، تا سکوت کــردی، بزرگ 

می‌شوی. 

را طــاق مــی‌دهــد؛ می‌خواهد  مــی‌رود خانمش  بعضی‌ها بی‌مزه هستند، 
 من به شما بگویم عزیزم! تو یک خانم 

ً
صورت‎مسئله را عوض کند. اتفاقا

دیگر هم بگیری باز او طور دیگری تو را اذیت می‌کند، چرا صورت‌مسئله را 
عوض می‌کنیم! بیا خودت را عوض کن. ما به جای اینکه خودمان را تغییر 
فرمود:  در‌حالی‌که  بدهیم،  تغییر  را  بیرونی  اوضـــاع  می‌خواهیم   بدهیم، 
يْهِ وَ مُنَافِقٌ 

َ
هُنَّ عَل

ُ
شَدّ

َ
سُدُهُ وَ هُوَ أ نَّ مُؤْمِنٌ يََحْ وْ وَاحِدَةٍ مِنْْهُ

َ
ؤْمِنُ أ نَّ الْْمُ و مِنْْهُ

ُ
ل بَعٌلََا يََخ ْ رْ

َ
»أ

وْ شَيْطَانٌ يُغْوِيهِ« )مؤمن از چهار چیز یا یکى از آن‌ها 
َ
اهِدُهُ أ وْ عَدُوٌّ يُُجَ

َ
هُ أ ثَرَ

َ
يَقْفُو أ

بر کنار نیست: 1. مؤمنى که بر او حسد بَرَد و این، از همه براى او سخت‏تر 
است. 2. منافقى که از او دنبال‏گیرى کند. 3. دشمنى که بجنگ او برخیزد. 4. 
شیطانى که گمراهش کند(.2 درهر‌صورت تو در اذیت هستی، چه از ناحیۀ 
دوستان چه از ناحیۀ دشمنان؛ پس سعی نکن اوضاع را به هم بزنی؛ سعی 

نکن زیر میز بزنی. 

مَــرُّ مِنَ 
َ
 مَا هُوَ أ

َ
هْــيِ عَلَى

َ
مِي هَذَا وَ مِنْ أ

َ
صْبِرُ مِنْ غُلَا

َ
لََأ  امام باقر؟ع؟ فرمود: »إِنِّّيِ

ذِي قَدْ ضَرَبَ 
َّ
هِيدِ ال

َ
قَائِِمِ وَ دَرَجَةَ الشّ

ْ
ائِِمِ ال  بِصَبْرهِِ دَرَجَةَ الصَّ

َ
هُ مَنْ صَبَرَ نَال

َ
نْظَلِ إِنّ َ الْحْ

دٍ؟ص؟« )من، در برابر کارهایى از این غلام خود و از خانوده‏ام  مَّ امَ مُُحَ
َ

بِسَيْفِهِ قُدّ
صبر م‏ىکنم که از حنظل ]هندوانۀ ابوجهل[ تلخ‌تر اســت؛ زیــرا هر‌که صبر 
پیشه کند، به واسطۀ صبر خــود به مقام روزه‏گــیــرِ شــب‌زنــده‏دار و مرتبۀ 
شهیدى که در رکاب محمد؟ص؟ شمشیر زده باشد، دست م‏ىیابد(.3 در حد 
امامت و پیغمبران، در خانواده ابتلا دارند یا مثل آسیه که همسرش فرعون 
است، در خانواده ابتلا دارند، ما که جای خود داریم! خانم و آقا، فرق نمی‌کند. 

1. عبدالواحد‌بن‌محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم، ح3182.
2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج2، ص250.

3. شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ص198.
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با هم  اختلافی  که هیچ  کنم  انتخاب  می‌گوید: »مــن می‌خواهم همسری 
نداشته باشیم.«؛ بعضی‌ها چقدر رویایی فکر می‌کنند!

بنده‌خدا! خدا چالش‌های بزرگ خانوادگی را هم از روز اول شروع کرد، بین 
، هابیل و قابیل، همان روز اول، قابیل زد، بــرادر کشت. حالا ما را  دو بــرادر
که نکشتند، کمی ‌اذیتمان می‌کنند، اگر این یک ذره را هم نخواهیم تحمل 
کنیم، می‌خواهیم چه کار بکنیم؟! این وضع طبیعی زندگی ماست، وقتی 
شما با این وضع طبیعی، غیر‌طبیعی برخورد می‌‌کنی، معلوم می‌شود دو 
واحدْ آشنایی با زندگی، سپری نکرده‌ای، در خانه یا اردو تو را اذیت نکرده‌اند و 
بعد بگویند می‌خواستیم ببینیم چقدر آستانۀ تحملت بالاست؛ اصلًا قبل 

از این چالش، به تو بگویند تا آمادگی پیدا کنی. 

فقیه برجسته اما ...
م تشیع بوده 

َ
مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء از بزرگ‌ترین فقیهان عال

است، در حدی که علمای بزرگ شیعه از قول او نقل کرده‏‌اند که فرموده بود: 
اگر تمام کتاب‌‏های فقهی شیعه را در رودخانه بریزند و به دریا برود و شیعه 
دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه‏‌ام 

دارم، همه را بیرون می‌‏دهم تا دوباره بنویسند. مرجع هم شده بود.

اهــل علم و اصــحــاب ســرّش فهمیدند کــه همسرش در خانه بداخلاقی 
می‌کند ولی خیلی هم خبر از داستان نداشتند. اینقدر در مقام جست‌‏وجو 
برآمدند تا به این نتیجه رسیدند که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالی‌قدر 

گاهی که به داخل خانه می‌رود، همسرش حسابی او را کتک می‌زند.

یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند: آقا ما داستانی 
شنیده‏‌ایم از خودتان باید بپرسیم. آیا همسر شما گاهی شما را می‌زند؟! 
ــت، قدرتمند هــم هست، قوی‌البنیه هــم هست،  فــرمــود: بله، عــرب اس
گاهی که عصبانی می‌شود، حسابی مرا می‌زند. من هم زورم به او نمی‌رسد. 
گفتند: او را طلاق بدهید.گفت: نمی‌دهم. گفتند: اجازه بدهید ما زن‏ه‌ایمان 
را بفرستیم ادبش کنند. گفت: این کار را هم اجازه نمی‌دهم. گفتند: چرا؟ 
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گفت: این زن در این خانه برای من از اعظم نعمت‌‏های خداست چون وقتی 
بیرون می‌آیم و در صحن امیرالمومنین؟ع؟ می‌ایستم و تمام صحن، پشت 
سر من نماز می‌خوانند، مردم در برابر من تعظیم می‌کنند. گاهی در برابر این 
مقاماتی که خدا به من داده، یک ذرّه هوا مرا برمی‌دارد. همان وقت می‌آیم 
در خانه کتک می‌خورم، هوایم بیرون می‌رود! این چوب الهی است، این باید 

باشد.1

مهربانی خدا را در وسط چالش‌ها ببین
آدم را اذیــت کند، این اذیت،  ببخشید! خدا که نعوذبالله مریض نیست 
این  در  تو  می‌خواهد  خــدا  توست؛  خودشکوفایی  مسیر  همان  در‌واقـــع 
چالش‌ها بزرگ بشوی. حقیقت ماجرای زندگی ما در این دنیا، همین است.

نْبِيَاءُ« )پر‎بلاترین مردمان، 
َ
الْْأ ءً 

َ
بَــا اسِ  النَّ  

َ
شَــدّ

َ
أ »إِنَّ  امام صــادق؟ع؟ فرمود: 

 ، پیامبران‏اند.(2 خدایی که با همه مهربان است، با پیغمبرانش مهربان‎تر
چــرا بــا و ابتلا می‌فرستد؟ آیــا ایــن بــا، مسیر رســیــدن بــه خودشکوفایی 
مْــثَــل« )هرکسی به 

َ
 فَــالْْأ

ُ
ــل ــثَ مْ

َ
َّ الْْأ

ُ
ــمْ، ثُم ــونََهُ

ُ
ــذِيــنَ يَــل

َّ
َّ ال

ُ
نیست؟ بعد فــرمــود: »ثُم

پیغمبران، نزدیک باشد هم همین قاعده جاریست(.3 فقط منافقین و 
آدم‌های درب‌و‌داغون هستند که سالی یکی‌دو بار بیشتر، مبتلا نمی‌شوند؛ 
و�نَ  ُ و�ب �تُ َ مَّ لا �ي

ُ �نِ �ث ْ �ي
�تَ وْ مَرَّ

أَ
�ةً � ‏ي كُلِّ عامٍ مَرَّ و�نَ �ف� �نُ �تَ �فْ ُ �نهَُّمْ �ي

أَ
رَوْ�نَ � َ وَ لا �ي

أَ
این را قرآن می‌فرماید، >�

< )آیا آن‌ها نم‏ىبینند که در هر سال، یک یا دو بار آزمایش  رُو�نَ
َ

كّ
ذ�َّ وَ لا هُمْ �يَ

م‏ىشوند! باز توبه نم‏ىکنند، و متذکّر هم نم‏ىگردند!(4 حالا مدل زندگی‌ 
مؤمن چطوری طراحی شــده اســت؟ حداقل هر چهل روز یک بــار چالش 
ءٍ 

َ
 بِبَلَا

ً
بَعِیَنیَ وْما رْ

َ
ِ أ

ّ
فِِی  کُل رُ

َ
کّ

َ
یَ ذّ  وَ هُوَ

َ
داریم. امام صادق؟ع؟ فرمود: »مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّّا

یْنَ هُو« 
َ
ی مِنْ أ لََا یَ دْرِ وْ هَمٍّ

َ
یْهِ، أ

َ
فِِی  نَفْسِهِ، فَیُؤْجَرُ عَل وْ

َ
دِهِ أ

َ
فِِی  وَل وْ

َ
افِِی  مَالِهِ أ ‌یُصِیبُهُ، إِمَّ

 : 1. خبرگزاری ایسنا، ماجرای کتک خوردن یک فقیه برجسته از همسرش، دسترسی در
« isna.ir/xd2WNV»

2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج3، ص633.
3. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج3، ص633.

4. توبة، 126.
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)هیچ مؤمنى نیست، جز آنکه در هر چهل روز به گرفتارى‌ای که به او م‏ىرسد 
یاد‌آورى م‏ىشود، یا در مالش یا در فرزندانش یا در خودش، و بر آن پاداش 

داده م‏ىشود، یا غم‌و‌غصه‏اى که نم‏ىداند از کجاست.(1 

البته، ما بلا نمی‌خواهیم، ابتلا را هم دوست نداریم؛ اما این، وضع طبیعی 
ما در زندگی دنیا است؛ یادآورهایی را می‌گذارد تا یادمان نرود کجا هستیم. 

چالش‌های تلخ محیط مسابقه
ما  خودشکوفایی  موجب  که  زندگی  در  ما  چالش‌های  از  دیگری  بخش 
ــت. این  مــی‌شــود، از‌دســــت‌دادن دارایــی‌هــا و حتی توانمندی‌های مــا اس
صٍ  �قْ وعِ وَ �نَ ُ ج�

ْ
ِ وَ ال وْ�ف خ�َ

ْ
‏ءٍ مِ�نَ ال ْ ي� َ �ش مْ �بِ

ُ
ك

وَ�نَّ
ُ
ل �بْ �نَ

َ
چالش‌های تلخ را چه کنیم؟ فرمود: >وَ ل

 همۀ شما را با چیزى از 
ً
< )قطعا �نَ ر�ي ا�بِ

رِ الصَّ ِ
ّ َ�ش مَرا�تِ وَ �ب

َّ سِ وَ ال�ث �فُ �نْ
�أَ

ْ
مْوالِ وَ ال

�أَ
ْ
مِ�نَ ال

ترس، گرسنگى، و کاهش در مال‌ها و جان‌ها و میوه‏ها، آزمایش م‏ىکنیم؛ و 
بشارت ده به استقامت‏کنندگان!(2 این‌ها چالش‌های ما در مسیر رسیدن 
به خودشکوفایی در زندگی است. خیلی‌ها با خدا به هم می‌زنند، با خدا قهر 

می‌کنند؛ همین جاست! می‌گویند: »چرا من؟!«؛ عزیزم! »چرا شما نه؟!«

ابتلا، علامت محبت خدا به بندگان
شما، عزیزتر از امـــام حسین؟ع؟ بـــرای خــدا داریـــد! شما، نزدیک‌تر از امــام 
حسین؟ع؟ به خدا داریــد! هر‎که در این بزم مقرب‌تر است جام بلا بیشترش 
می‌دهند. خــدا، بعضی انبیا را به »کــرب« مبتلا کــرد؛ یعنی غم و غصۀ بــزرگ، 
مِ<3 )من، آن‌ها و خانوادۀ آن‌ها  �ي عَ�ظ

ْ
رْ�بِ ال

َ
ك

ْ
هُ مِ�نَ ال

َ
هْل

أَ
اهُ وَ � �ن �يْ

َّ ج�
سپس فرمود: >وَ �نَ

 را از غم‌و‌غصه نجات دادم( و بعد بعضی از انبیا را مبتلا به بلا کــردم. فرمود: 
هُ<4 )ابراهیم را مبتلا کردم( اما در کربلا چالش بزرگ، این  مَ رَ�بُّ راه�ي ْ �ب ل‏ى �إِ �تَ ْ ذ�ِ ا�ب >وَ �إِ
بود که هم غم‌و‌غصه بود و هم بلا بود. شد کرب، یعنی غصه و بلا. حالا، خدا 

1. شیخ تاج‌الدین محمد شعیری، جامع الاخبار، ص114.
2. بقره، 155.

3. صافات، 76.
4. بقره،124.
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 این چالش‌ها علامت محبت خداست. 
ً
حسینش را دوست ندارد! اتفاقا

دُ  ءِكَ مَا يَتَعَهَّ
َ

بَلَا
ْ
دَهُ بِال هُ وَ تَعَهَّ

َ
 ابْتَلَا

ً
حَبَّ عَبْدا

َ
امام صادق؟ع؟ فرمود: »إِنَّ الَلَّه إِذَا أ

رَف‏« )وقتی خدا بنده خــداش را دوســت دارد او را مبتلا  هُ بِالطُّ
ُ
هْل

َ
يــضَ أ ــرِ الْْمَ

و گرفتار می‌کند و متعهّد م‏ىشود که بلایا را تقدیمش نماید همچنان که 
خانواده و آشنایان مریض، هدایا تقدیم او م‏ىکنند.(1 چرا علامت محبت 
خداست؟ چون من و شما یک فرصت برای شکوفایی داریم و این، محیط 
زندگی است که قرار است من به شکوفایی برسم. مسیر این شکوفایی، 
ابتلا است. اصل زندگی ما آنجاست، ما اینجا را با آنجا قاتی کرده‌ایم؛ محیط 
ــرده‌ای. البته درک این محبت، اینجا  مسابقه را با جشن قهرمانی قاتی ک

کمی‌سخت است.

لذت بلا، بیشتر از لذت نعمت
عزیزم! ما از خدا بلا نمی‌خواهیم؛ ولی بی‌بلا، کجا و چطوری به شکوفایی 
برسیم؟ تازه، در‌گوشی برایت بگویم که بعضی‌ها وقتی ابتلا می‌آید نه‌تنها 
با خدا قاتی نمی‌کنند، بلکه اول عشق‌بازی با خدایشان است. اصلًا از بس 
خمار بلا و ابتلا هستند، اگر نیاید افسرده می‌شوند. پیغمبر فرمود: »مَن 
عمَةِ، ويَشتاقُ  ذِهِ بِالنِّ

ُ
ذّ

َ
كثَرَ مِن تَل ذَ بِهِ أ

َ
ذّ

َ
هُ تَل

َ
تَ سِترِ حِفظِ الِلّه ل

َ
ذاقَ طَعمَ البَلاءِ تَح

عمَةِ نيرانَ  تَ أنوارِ النِّ
َ

عمَةِ، وتَح تَ نيرانِ البَلاءِ وَالِمحنَةِ أنوارَ النِّ
َ

نَّ تَح
َ
يهِ إذا فَقَدَهُ،لِِأ 

َ
إل

« )هر‌کس مزۀ بلا را  عمَةِكَ ثيرٌ ، و يََهلِكُ فِِي النِّ البَلاءِ وَالِمحنَةِ، وقَد يَنجو مِنهُكَ ثيرٌ
در زیــر پوشش حفاظت خــدا بچشد، بیشتر از لــذّت نعمت، از آن، لذّت 
م‏ىبرد و هر‌گاه آن را از دست‏ بدهد، مشتاق آن م‏ىشود؛ زیرا زیر آتش بلا و 
سختى، نورهاى نعمت است و زیر نورهاى نعمت، آتش بلا و سختى است. 
بسیارى، از آن، نجات م‏ىیابند و بسیارى در نعمت، نابود م‏ىگردند.(2 البته 
این حرف‌ها در کلاس امثال ما نیست؛ ولی هستند آدم‌های با‌کلاسی که 

بلا، تازه آغاز عشق‌بازی آن‌ها با خداست.

1. محمدبن‌همام اِسکافی، التمحیص، ج1، ص55.
2. شهید ثانی، مسکّن الفؤاد، ص58. 
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بلا، باب عشق‌بازی با خدا 
؟ع؟ وَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ  سَيْْنُ ُ امام سجاد؟ع؟ می‌فرماید: »كَانَ الْحْ
 جَوَارحُِهُمْ وَ تَسْكُنُ نُفُوسُهُم«‏ )امام حسین؟ع؟ و یاران خاص 

ُ
دَأ تََه ْ مْ وَ وَانُُهُ

ْ
ل
َ
قُ أ تُشْرِ

او، رنگ چهره‏شان برافروخته‏تر و اندامشان آرام‏تر و جان‏هایشان آسوده‏تر 
م‏ىگشت(.1 هرچقدر حضرت به ظهر عاشورا نزدیک‌تر می‌شد، چهره‌اش 
با  ملاقات  بــرای  نشاط  اثــر  در  برافروختگی  ایــن  امــا  می‌شد؛  برافروخته‌تر 
خداست. مثل عاشقی که با معشوق خودش قرار بگذارد و هر‎لحظه که به 
ساعت ملاقات نزدیک‌تر می‌شود، خون، زیر پوستش می‌جنبد و به جوش 
می‌آید و برافروخته‌تر می‌شود. برافروختگی اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ از این 
جنس است، تازه، ادامۀ روایت می‌فرماید: »هرچه اباعبدالله‌الحسین؟ع؟، 

به شهادت نزدیک‌تر می‌شد، آرام‌تر و آرام‌تر از گذشته می‌شد.« 

آرامــش حسین؟ع؟ به‌خاطر چه بــود؟ ببینید! ما آدم‌هــای  می‌دانی امتیاز 
معمولی برای آرامش، دنبال فرار از مشکلات زندگی هستیم، فکر می‌کنیم 
آرامش حسین؟ع؟، در وسط میدان  اگر نجنگیم آسوده‌تریم؛ در‌حالی‌که 
مــبــارزه و جهاد و انجام رسالت اجتماعی و سیاسی خــودش اســت. این 

آرامش محشر است! این آرامش ممتاز است! 

هرچه بلا آمــد، حسین؟ع؟، آرام‌تــر و آرام‌تــر شد. بلا، آدم‌هــای معمولی را به 
هم می‌ریزد، عصبانی می‌کند، رابطه‌شان را با خدا به هم می‌ریزد کفرشان 

در‌می‌آید؛ اما بلا برای حسین؟ع؟، تازه آغاز عشق‌بازی‌اش با خداست. 

او  لـــــــــــــــــذات  مـــــــی‌چـــــــشـــــــم  هــــــــــم  بــــــــــا  »در 
او« مــــــــــــات  اویـــــــــــــــم  مــــــــــــات  اویـــــــــــــــم  مــــــــــــات   

خدا تمام بلاها را کارگردانی می‌کند
بعد  ببینیم،  مسابقه  چالش  را  بلا  کنیم؛  بــرخــورد  خوشگل  مشکلات  با 
کــارمــان بــه عــشــق‌بــازی بــا بــا می‌کشد؛ چــرا؟ چــون هیچ‎بلایی بی‌حکمت 

1. شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص288.
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نیست. اصلًا کار عالم از دست خدا در‌نرفته است، همه چیز، مدیریت‌شده 
است؛ چیزی به نام اتفاق نداریم. بلا، وقتی شیرین است که بدانیم و ببینیم 

که بلاها کاملًا مدیریت‌شده و هدفمند به سمت ما می‌آید. 

تمام بلاها را خدا کارگردانی می‌کند، تازه، ملائکه‌ای را هم گذاشته که از تو 
مراقبت کند تا هزاران بلا به تو نرسد؛ اما بلاهایی که می‌رسد مدیریت‌شده 

است. 

ــدام مشکل دســت‌و‌‌‌پــنــجــه نـــرم مــی‌کــنــی؟ با  ــزم! الان شــمــا داری بــا کـ ــزی ع
نیامده،  زندگی من  ایــن مشکل، خودسرانه به  کــن، بگو  خــودت خلوت 
مدیریت‌شده است. آرام باش! شلوغش نکن. میزان و زمان این مشکل 
حساب‌شده است، همه چیز با خدا هماهنگ شده. خیالت راحت باشد، 
آرام! آب در دلت تکان نخورد، خدای حکیم و مهربان که بیشتر از خودت 
هوایت را دارد، این مشکل را برایت برنامه‌ریزی کرده است، خوشگل با این 
مشکل برخورد کن. آدم، چقدر آرام می‌شود مربی را وسط مشکلات ببیند! 
نفس راحت می‌کشد، الحمد لله برگ درخت به اذن خدا جدا می‌شود! این 
هِ<.1 اگر 

َ
�نِ اللّ

ذ�ْ �إِ  �بِ
َ
لاّ �ةٍ �إِ �بَ صا�بَ مِ�نْ مُص�ي

أَ
مشکل، بدون اذن خدا نیامده است؛ >ما �

به این اطمینان خاطر رسیدی، از غم‌های بی‌جا نجات پیدا می‌کنی؛ تازه، 
غم‌های به‌جا و زیبا در دلت شکوفه می‌زند و شکوفا می‌شود. راستی، چقدر 

دلم برایت تنگ شده است!

اگر مدیریت خدا را در زندگی‌ات ببینی اصلًا زندگی برایت تکراری نمی‌شود، 
پر است از فراز‌و نشیب‌ها. هر شب، یک ماجرای جدید در زندگی تو پدید 

آمده، نگاه کن! 

چه زندگی با‌نشاط و هیجانی خواهیم داشت! هر لحظه منتظر یک اتفاق 
جدید باش! هر شب، سریال زندگی خودت را عقب بزن و نگاه کن، اصلًا 
دیگر نیازی به دیدن سریال‌های دیگر نــداری. پایِ سریال زندگی خودت، 
هــم گریه می‌کنی هــم می‌خندی! خــدا کجا غیر‌منتظره بــه تــو انـــرژی داد یا 

1. حدید،22.
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حالت را گرف، دست خدا را در زندگیات می‌بینی! خدا، خیلی شگفت‌انگیز 
با آدم برخورد می‌کند؛ این، معنای دقیقی از سبحان‌الله است، یعنی خدای 

شگفت‌انگیز. 

کار خدا، خیلی با‌حساب‌کتاب و در‌ عین ‌حال خیلی بی‌حساب‌کتاب است، 
ِ�ي 

�نّ �إِ ‏ءٍ  ْ ي� َ لِ�ش �نَّ 
َ
ول �قُ �تَ لا  >وَ  ما فرق می‌کند. فرمود:  با  یعنی اصلا‌‌‌‌‌ حساب‌کتابش 

آن را انجام م‏ىدهم(.1  < )و هرگز در مورد کارى نگومن، فردا 
ً
دا لِكَ غ�َ اعِلٌ ذ� �ف

 می‌توانی این‌طور زندگی کنی. نگو من فردا انجام می‌دهم، مگر اینکه 
ً
واقعا

آن پیوست مهم  پیوست مهمی برای این برنامه‌ریزی‌هایت قرار بدهی؛ 
برنامه‌ریزی  یعنی  آقــا!  هُ<.2 

َ
اللّ اءَ  َ�ش �ي �نْ 

أَ
�  

َ
لاّ >�إِ می‌فرماید:  ادامــه  در  چیست؟ 

نکنیم؟ نه! بلکه منظور این است که در این برنامه‌ریزی، نقش خدا را ندید 
نگیری، نقش خدا را پر‌رنگ ببینی! با نقش خدا زندگی کنی. 

در هر مشکلی بگو خدا هست. با خدا مناجات کن. به خودت بگو خدا که 
مرحوم نشده است،خدا حی و زنــده اســت. شاید یکی از معانی ذکر خدا، 
ایــن باشد که حضور خــدا را در هر مشکلی احساس کنی. ذکــر یعنی یاد. 
. قرآن می‌فرماید:   اگر زمان مشکل، پای خدا را وسط بکشی، می‌شود ذکر

‏<.3 و�ب
ُ
ل �قُ

ْ
�نُّ ال طْمَ�ئِ هِ �تَ

َ
رِ اللّ

ْ
ك ِ ذ� لا �بِ

أَ
�<

کادوپیچی بلا با نعمت
تــازه! بلا را هم کاملًا کادو‌پیچ می‌کند تا با خوشی و خرّمی ‌به شما برسد. 
ا« )هیچ بلایى نیست مگر آنکه  يطُ بِِهَ ِ

ُ
ِ فِيَها نِعْمَةٌتُح 

لِِلَّه َّ  وَ
َ

ةٍ إِلَّّا فرمود: »مَا مِنْ بَلِيَّ
اطراف آن با نعمت الهى احاطه شده است(.4 

یکی از اتفاقات بزرگ در تاریخ کشور ما، موضوع دفاع مقدس است. اگرچه 
ظاهر جنگ، خشونت، نزاع و درگیری است و هیچ‌کس هم جنگ را دوست 

1. کهف،23.
2. کهف، 23.

3. رعد، 28.
4. ابن‎شعبه حرانی، تحف العقول، ص489.
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ندارد، اما پیشامدی داشتیم به نام جنگ، این جنگ ناخواسته، خسارتش 
یا مایۀ  یا فــوایــدش؟ جنگ مایۀ عقب‌ماندگی کشور ما شد  بــود  بیشتر 

پیشرفت؟ کدام‌یک از این دو بود؟ 

مْ< )نوشته شده 
ُ
ك

َ
الُ وَ هُوَ كُرْهٌ ل �ت �قِ

ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
�بَ عَل �تِ

ُ
خداوند متعال می‌فرماید: >ك

 هم 
ً
است برای شما جنگ؛ در حالى که شما جنگ را دوست ندارید(.1 واقعا

همین‌طور است؛ هیچ‌کسی جنگ را دوست ندارد. اما بعد، خداوند متعال 
رٌ  �يْ

 وَ هُوَ خ�َ
ً
ا �ئ �يْ

َ رَهُوا ش�
ْ
ك �نْ �تَ

أَ
یک قاعدۀ بسیار حیاتی و کلیدی می‌فرماید: >وَ عَسى‏ �

مْ< )و ای چه بسا چیزی که شما خوشتان نمی‌آید و حال آنکه منافع شما 
ُ
ك

َ
ل

در آن چیز است که دوستش ندارید(.2 بعد برعکسش را هم می‌فرماید: >وَ 
مْ< )و ای چه بسا چیزى را دوست دارید، حال آنکه 

ُ
ك

َ
رٌّ ل َ  وَ هُوَ ش�

ً
ا �ئ �يْ

َ وا ش� حِ�بُّ
�نْ �تُ

أَ
عَسى‏ �

هُ 
َ
به ضرر شما است.( چرا این‌طوری است؟ در انتهای آیه می‌فرماید: >وَ اللّ

< )و خدا م‏ىداند و شما نم‏ىدانید(.3 مُو�نَ
َ
عْل مْ لا �تَ �تُ �نْ

أَ
مُ وَ �

َ
عْل َ �ي

حضرت امــام؟ره؟ و چند بــاری رهبر معظم انــقــاب؟مد؟ فــرمــوده‌انــد: »دفــاع 
مقدّس در کنار خساراتی که برای ما داشت، فواید و منافع بزرگی هم داشت؛ 
این منافع، به‌مراتب بزرگ‌تر و بیشتر از آن خسارات است«.4 حتی با جزئیات 

این فواید را شمرده‌اند که محال بود در غیر جنگ به آن‌ها برسیم.

یم برای جامعۀ ما فواید ابتلای تحر
الان یکی از ابتلائات اقتصادی ما چیزی به نام »تحریم« است. تحریم‌ها برای 
ما مضر هستند یا مفید؟ فواید تحریم برای جامعۀ ما چیست؟ حاج‌قاسم 
آن میزان فرصتی که در  چقدر دقیق فرمودند: »من با تجربه می‌گویم به 
بحران‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست، اما شرطش آن است که 

نترسید و نترسانید«.5

1. بقرة، 216.
2. بقره 216.

3. بقره، 216.
4. بیانات رهبر مظم انقلاب در مراسم شب خاطره دفاع مقدس، 4تیر1397، دسترسی در:

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40587.
5. حاج قاسم در اجتماع رزمندگان لشکر 41 ثار الله در کرمان. 
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الان در اذهان عمومی، همۀ اقتصاد کشور به تحریم وابسته است. جالب 
است تنها راه‌حــل خــروج از مشکلات را تحریم‌ها ذکر کرده‌اند در‌حالی‌که 
الان، خود آمریکایی‌ها رسیده‌اند به این نقطه که دیگر تحریم‌ها اثر ندارد. 
گفته‌اند: »تحریم‌ها اکنون )به ویژه با گذشت زمان( تاثیر بسیار ضعیفی در 
تغییر رفتار ایران داشته است، چون آن‌ها با چنین تحریم‌هایی سازگار پیدا 

کرده‌اند و حتی از آن سود می‌برند«.1

جمعی از مقامات سابق آمریکا، با انتشار گزارشی در 86 صفحه به رئیس 
آمریکا، دربــارۀ هزینه‌های دیپلماتیک تحریم ایــران هشدار  جمهور وقت 
ــزارش که با نــام »سنجش مزایا و هزینه‌های تحریم ایــران«  دادنـــد. ایــن گ
ح آمریکایی نیز  منتشر شــده، به امضا و تایید 38 تن از کارشناسان مطر
رسیده است. این گزارش صرفا در مخالفت با تحریم‌ها تهیه نشده، بلکه 
در‌حقیقت به توضیح و تبیین چگونگی افزایش مزایای تحریم‌های اعمال 
شده از سوی آمریکا و متحدانش علیه ایران و کاهش پیامدها و عواقب 

منفی بالقوه آن اختصاص دارد.2

فواید تحریم بــرای ما چه بــود؟ چه نعمتی با ایــن بــای تحریم، چه نعمتی 
در دوران تحریم‌ها، چه  ما  باید بگویند،  اقتصاددان‌ها  کــرد؟  به ما هدیه 

1. پایگاه تحلیلی یورو آسیا ریویو: »در چنین وضعیتی باید اذعان داشت که تحریم‌ها دیگر مانند گذشته 
گزینۀ آسانی برای صرف‎نظر‌کردن نیستند.آن‎ها همان‏گونه که ابزاری برای برخورد با عراق در زمان صدام 
حسین و سوریه در زمان بشار اسد بودند، این بار نیز آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس حاضر نخواهند شد 
نقطه ضعفی از خود نشان دهند، بنابراین مجموعه ای از اهداف تحریمی جدید را آماده خواهند کرد تا 
برای مقابله با ایران از آنها استفاده کنند. البته ایران نیز کاملاً به این تحریم‌ها عادت کرده است. چون 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگران نهادهای ایرانی برای مدت طولانی دارایی‌های کلیدی و مجاری 
کنون - به ویژه با گذشت زمان -  درآمدی خود را در برابر تحریم‌ها مقاوم‎سازی کرده‎اند. از این‎رو تحریم‌ها ا
تاثیر بسیار ضعیفی در تغییر رفتار ایران داشته است، چون آنها با چنین تحریم‌هایی سازگار پیدا کرده اند 
 ، و حتی از آن سود می‌برند«. اندیشکده آمریکایی: تحریم‌های غرب علیه ایران بی‎اثر است، دسترسی در

15بهمن1401: 
https://irna.ir/xjLDMh
گزارش مرکز آمریکایی »پروژه ایــران«، هزینه‌ها و فواید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی  2. به محورهای 

ایران، دسترسی در، 16دی1391: 
http://fna.ir/
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بود،  کرونا«  »واکسن  همین  نمونه،  یک  کردیم.  کسب  را  دستاوردهایی 
مسخره  بعضی‌ها  البته  رســیــدیــم.  خودکفایی  بــه  کــردیــم،  تولید  نــدادنــد 

می‌کردند؛ نباید از تمسخر مسخره‌کنندگان و خود‌تحقیرها ترسید.

به گفتۀ کارشناسان اقتصادی، یک نمونۀ دیگر از فواید تحریم، در بازار لوازم 
خانگی ایــران بــوده اســت. بروید ریز این تاثیرات را مطالعه کنید.1 تحریم، 
مهم‌ترین فوایدش، خودباوری است، خلاقیت‌ها به تپش می‌افتد برای 
باز‌کردن راه‌هــای جدید و... خلاصه اینکه تحریم، خودشکوفایی مــی‌آورد. 

تحریم ظاهرش تلخ؛ اما باطنش شیرین است.

یم در صدر اسلام تحر
شاید سخت‌ترین دوران تحریم، در صدر اسلام، مربوط به شعب ابی‌طالب 
می‌شود، شعب ابی‌طالب؛‌ سه سال سخت و طاقت‌فرسا حضور در شعب 
ابی‌طالب، با وجود محاصرۀ اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد موانع 
مختلف برای داد‌و‌ستد با دیگران، سختی‌های بسیاری را برای بنی‌هاشم به 

ج می‌شدند.2 وجود آورد. آن‌ها، تنها در ایام حج )تمتع و عمره( از شعب خار

سختی‌ها و گرسنگی‌ها به حدی بود که کودکان از گرسنگی می‌گریستند 
و صدای گریۀ آن‌ها به گوش قریش می‌رسید و برخی از آن‌ها ناراحتی خود 
 اظهار می‌کردند.3 امام علی؟ع؟ در نامه‌ای 

ً
را از قبول پیمان ظالمانه، علنا

به معاویه دوران حضور در شعب را چنین بیان می‌کند: »پــس مــردم ما 
ــارۀ ما  )قریش( خواستند پیامبرمان را بکشند و ریشۀ ما را بکَنند، و درب
اندیشه‌ها کردند و کارها راندند. از زندگی گوارایمان باز‌داشتند و در بیم و 
نگرانی گذاشتند، و ناچارمان کردند تا به کوهی دشوار گذار بر شویم، و آتش 
جنگ را برای ما بر‌افروختند. امّا خدا خواست تا ما پاسدار شریعتش باشیم 
و نگاهدار حرمتش. مؤمن ما از این کار خواهان مزد بود، و کافر ما از تبار 

1. نعمت تحریم برای تولید، دسترسی در ، 28بهمن1399: 
https://b2n.ir/n28889

2. تقی‎الدین المقریزی، إمتاع ‏الأسماع، ج‏1، ص44.
3. احمد‎بن‎عبدالله ابونعیم، دلائل ‏النبوة، ج ‏2، ص315.
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خویش حمایت می‌نمود.«1

پیامبر اســام، خدیجه و ابوطالب در ایــن دوران سخت، امــوال خــود را از 
ج نمودند.2  دست دادنــد و آن‌ها را برای رفع مشکلات و تهیۀ مایحتاج خر
روزی، ابوجهل به حکیم‌بن‌حزام )از اقوام حضرت خدیجه( برخورد و دید که 
او مقداری گندم به همراه غلام خود برداشته و برای خدیجه که در شعب، نزد 
رسول خدا؟ص؟ بود، می‌بُرد، ابوجهل جلوی او را گرفت و گفت: »آیا آذوقه برای 
بنی‌هاشم می‌بری؟ به خدا نمی‌گذارم از اینجا بروی تا تو را در مکه رسوا کنم.« 
ابوالبختری سر‌رسید و گفت: »چه شده؟« ابوجهل: »آذوقه برای بنی‌هاشم 
می‌برد.« ابوالبختری گفت: »خدیجه مالک آذوقه است، اما نزد حکیم بوده 
و اکنون برای صاحبش می‌برد، آیا از این‌که مال خدیجه را به نزدش ببرند 
هم‌چنان  و  بر‌نداشت  دســت  ابوجهل  کــن!«  رهایش  می‌کنی؟  جلوگیری 
ممانعت می‌کرد. بالاخره نزاع در‌گرفت، ابوالبختری استخوان فک شتری را 

که در آنجا افتاده بود برداشته، بر سر ابوجهل کوفت و سرش شکست.3 

ببینید! این‌ها تحریم‌های صدر اسلام بوده است. اما این دوران تحریم که به 
سر آمد، مسلمانان به چه قوت و قدرتی رسیدند! کار به آنجا کشید که مکه را که 
مرکز فرماندهی دشمن بود پیغمبر فتح کرد. شما از تحریم شعب ابی‌طالب 
به فتح مکه به عنوان پایگاه اصلی دشمنی‌ها رسیدید. این، خط سیری بود که 
خدا برای مسلمانان ترسیم کرده بود. حالا، الحمد‌لله ما در شعب ابی‌طالب 
نیستیم! اما فتح مرکز فرماندهی دشمنان اسلام را در پیشِ‌رو داریم. ثمرۀ 
مقامت در برابر ایــن تحریم، در دوران مــا، آن فتح بــزرگ آخرالزمانی است. 
ما امــروز دشمن را به چالش کشیدیم؛ ما معادلات جهانی قــدرت را تغییر 
داده‌ایم. تحریم برای ما آورده داشته است. بگذار مسخره‌کنندگان مسخره 
آورده را مراکز  کنند، منشأ این تمسخر، گاهی بی‌خبری است که باید این 

علمی‌اقتصادی تبیین کنند. »جهاد تبیین« یعنی همین. 

1. سید رضی، نهج البلاغة، نامۀ 9. 
2. احمد‎بن‎اسحاق یعقوبی، تاریخ ‏الیعقوبی، ج2، ص31.

3. محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک)تاریخ طبری(، ج2، ص336.
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یم آیۀ قرآن دربارۀ فواید تحر
 به فواید تحریم دشمن اشاره دارد. خداوند 

ً
در قرآن کریم، در یک آیه صریحا

ــازۀ ارتــبــاط با  متعال در مناسبات مؤمنین در صــدر اســام ورود کــرد و اج
مشرکین را ممنوع کرد، یعنی در‌واقــع دشمنان را تحریم کرد. مسلمان‌ها 
آقــا! پس روابــط اقتصادی ما و مسائل اقتصادی ما چه  نگران شدند که 
 گفتند: »یا رســول‌اللَّه! اگر این‌ها به مسجد‌الحرام نیایند، 

ً
می‌شود؟ رسما

تجارت ما قطع شده و طعام و روزى بر ما تنگ گــردد و بــازار ما به کسادى 
لِهِ  ض�ْ هُ مِ�نْ �فَ

َ
مُ اللّ

ُ
كي � �ن غ�ْ ُ  �ي

سَوْ�فَ ة�ً �فَ
َ
ل مْ عَ�يْ �تُ �فْ �نْ خ�ِ می‌افتد؟«1 خداوند متعال فرمود: >�إِ

مٌ< )اگر از فقر م‏ىترسید، خداوند هر گاه بخواهد،  مٌ حَك�ي هَ عَل�ي
َ
�نَّ اللّ اءَ �إِ �نْ ش� �إِ

شما را به کَرمش ب‏ىنیاز م‏ىسازد؛ )و از راه دیگر جبران م‏ىکند( خداوند دانا 
و حکیم است(.2 در محاسبات سیاسی و ذهنی ما، خدا پای فضل خودش 
را وسط می‌کشد. این فضل، ممکن است راه جدید باشد. تحریم، ظاهرش 

تلخ، اما باطنش فواید فراوانی دارد.

فواید ابتلای اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ برای ما
کربلا هــم، ظــاهــرش غم‌و‌غصه بــود، ظــاهــرش بــا و گرفتاری بــود؛ امــا خدا 
به  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟  ابتلای  به‌واسطۀ  را  نعمت‌هایی  و  فواید  چه 
 ما رساند. حداقل چند تا نعمت و فایدۀ بــزرگ به ما داده اســت. فرمود: 
فَاءَ  ــتِــهِ وَ الشِّ يَّ مَــامَــةَ فِِي ذُرِّ  الْْإِ

َ
نْ جَعَل

َ
؟ع؟ مِنْ قَتْلِهِ أ سَيْْنَ ُ ضَ الْحْ »إِنَّ الَلَّه تَعَالََى عَــوَّ

 مِنْ عُمُرهِ‏« 
ً
 وَ رَاجِعا

ً
تِهِ جَائِيا يَارَ ــامُ زِ يَّ

َ
 أ

ُ
لََا  تُعَدّ عَاءِ عِنْدَ قَبْرهِِ وَ

ُ
بَتِهِ وَ إِجَابَةَ الدّ فِِي تُرْ

)خداوند متعال، عوضِ کشته‌شدن حسین؟ع؟ را این برایش قرار داد که 
امامت را در نسل او نهاد و شِفا را در تربتش و مستجاب شدن‌دعا را در کنار 
قبرش. روزهاى رفت‌و‌برگشت زائران او، از عمر آنان به شمار نم‏ىآید(.3 یک 
نعمت بزرگ که امروز داریم، نعمت زیارت اربعین است. اربعین، از دل بلای 
کربلا در آمده است. این سرمایۀ بزرگ اجتماعی، زمینه‌ساز آن زندگیِ عالی 

1. محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات، ص408.
2. توبه، 28.

3. فضل‌بن‌حسن طبرسی، اعلام الوَری، ص220.
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در دوران ظهور خواهد شد. زندگیِ هم همدلانه که برای هم، جان بدهیم، 
ج کنیم. برای هم، خر

بله! حسین؟ع؟، خیلی زحمت ما را کشیده است. یکی از این زحمت‌ها، 
اسارت دختر سه‌ساله است؛ اما چه برکاتی خدا داد! او فاتح شام بلا شد، 

امروز پرچم امام حسین؟ع؟ را در دمشق چه کسی برافراشته است؟ 



مبحث چهارم

ــا  نــــصــــرت الـــــهـــــی، هـــــمـــــراه م
ــی ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ ــات  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ابـ در 





ابتلای اجتماعی، مسیر خودشکوفایی جامعه

همان‌طور که خدا یک فرد را برای خودشکوفایی در زندگی فردی مورد ابتلا 
قرار می‌دهد )و اصلًا زندگی بدون ابتلا که حالا ما اسم این ابتلا را »چالش« 
به  را  جامعه  یک  می‌خواهد  وقتی  خــدا  بی‌معناست(،   

ً
تقریبا گذاشته‌ایم 

خودشکوفایی برساند، یعنی یک جامعه را قوی کند، جامعه را هم مورد ابتلا 
قرار می‌دهد. و ای چه بسا ابتلائات اجتماعی ما، سنگین‌تر و سهمگین‌تر از 

ابتلائات فردی است. 

 > و�نَ �نُ �تَ �فْ ُ ا وَ هُمْ لا �ي
مَ�نَّ

آ
وا �

ُ
ول �قُ َ �نْ �ي

أَ
وا �

ُ
رَك �تْ ُ �نْ �ي

أَ
اسُ �

 حَسِ�بَ ال�نَّ
أَ
در قرآن کریم می‌فرماید: >�

)آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: »ایمان آوردیم«، به حال خود رها 
خ شاه‌عباسی مؤمن  م‏ىشوند و آزمایش نخواهند شــد؟!(1 یعنی فتنۀ نر
‌شــدن اســت. تا مؤمن شــدی، تا جامعۀ ایمانی تشکیل دادی، خــدا یک 
چالش، مقابل جامعۀ شما مــی‌گــذارد. از صدر اســام تا‌به‌حال این‌طوری 

بوده است.

مَ�نَّ 
َ
عْل �يَ

َ
وا وَ ل �نَ صَدَ�قُ �ي �ذ

َّ
هُ ال

َ
مَ�نَّ اللّ

َ
عْل �يَ

َ
ل لِهِمْ �فَ �بْ

�نَ مِ�نْ �قَ �ي �ذ
َّ
ا ال

�نَّ �تَ دْ �فَ �قَ
َ
بعد می‌فرماید: >وَ ل

< )ما کسانى را که پیش از آنان بودند آزمودیم )و این‌ها را نیز امتحان  �نَ �ي �ب كاذ�ِ
ْ
ال

1. عنکبوت، 2. 
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م‏ىکنیم(؛ باید علم خدا دربارۀ کسانى که راست م‏ىگویند و کسانى که دروغ 
م‏ىگویند تحقق یابد!(1 شاید این آیات، ناظر به ابتلائات جمعی ما باشد. 

مردم کوفه در کربلا مورد ابتلا واقع شدند
 کوفه 

ً
در ماجرای کربلا، خدا یک جامعه، یعنی جامعۀ مسلمین و خصوصا

را مورد چالش و ابتلا قرار می‌دهد. ابتلای اجتماعی، یعنی خدا همۀ جامعه 
را درگیر یک مسئله و چالش می‌کند؛ مثلًا همۀ جامعه به حکمرانی، مثل 
یزید مبتلا می‌شوند و همۀ جامعه باید برای نصرت امام به پا خیزند. پس 
اوقــات  گاهی  نمی‌شویم،  مبتلا  به‌تنهایی  همیشه  ما  باشد،  حواسمان 
جمعی مبتلا می‌شویم و جامعه در ابتلای جمعی یا سقوط می‌کند یا صعود.

در ابتلائات جمعی باید دست جامعۀ خودت را بگیری تا سقوط نکنی
تو نمی‌توانی نسبت به دیگران بی‌تفاوت باشی و از این ابتلا عبور کنی. باید 
دست جامعۀ خودت را هم بگیری و با خودت همراه کنی تا سقوط نکنی. 
ــده‌ای بــرای کــوه‌نــوردی، یک جاهایی می‌گویند آقــا! بــرای این که سقوط  دی
نکنید دست همدیگر را بگیرید؟ در فتنه‌های اجتماعی هم باید دست 
در  دســت  باید  بدهی.  روشنایی  کنی،  روشنگری  باید  گرفت؛  را  همدیگر 
دست هم پیش به سوی امام برویم. باید جامعه را همدل کنیم، جامعۀ 
به  و  کند  عبور  به‌سلامت  اجتماعی  ابتلائات  مسیر  از  می‌تواند،  همدل 

خودشکوفایی برسد.

حبیب‌بن‌مظاهر از آن چهره‌های درخشان کربلاست که سعی کرد جامعۀ 
به  حبیب‌بن‌مظاهر  کــنــد.  هــمــراه  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟  بــا  را  خـــودش 
محضر امام حسین؟ع؟ آمد و گفت: »یا ابن‌رسول‌اللّه؟ع؟! در این نزدیکی 
ما قبیله‌ای از بنی‌اسد هستند. آیا به من اجازه می‌دهید آنان را برای یاری 
تو دعوت کنم؟ چه بسا خدا به‌وسیلۀ ایشان برای تو دفاع نماید.« حضرت 
سیدالشهدا؟ع؟ فرمودند: »مانعی ندارد« حبیب، شبانه به‌طور ناشناس، 
را شناختند؛  امــا قبیله‌اش حبیب  از قبایل خــودش رفــت  بین قبیله‌ای 

1. عنکبوت، 2.
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گفتند: »حبیب! با ما چه کار داری؟« گفت: »من بهترین چیزی را که مهمانی 
برای گروهی بیاورد، برای شما آورده‌ام«.1 چقدر خوشگل زمینه‌سازی کرد! 

ةِ ابنِ بِنتِ رَسولِ الِلّه؟ص؟‏« )من پیش شما  بعد گفت: »أتَيتُكُم أدعوكُم إ لىنُصرَ
آمده‌ام تا شما را برای یاری‌کردن پسر دختر پیامبرتان دعوت کنم( سپس 
ح‌ماجرا‌کردن و اینکه عمر سعد چگونه حضرت را محاصره  شروع کرد شر
کرده است و گفت: »پس بیایید و امروز سخن مرا دربارۀ نصرت حسین؟ع؟ 
بشنوید تا بدین وسیله به شرافت دنیا و آخرت نایل شوید. من، به خدا 
؟ص؟ در راه خدا شهید نخواهد  قسم می‌خورم احدی از شما با پسر پیامبر

شد، مگر اینکه در اعلی‌علیّین بهشت با پیغمبر رفیق خواهید بود«.2 

اولین مرد از بنی‌اسد که او را عبدالله‌بن‌بشر می‌گفتند، دعوت را قبول کرد 
و گفت: »من اولین شخصی هستم که این دعوت را پذیرفتم.« بعد حدود 
نَود نفر مُهیّای نصرت امام حسین؟ع؟ شدند! در همین موقع بود که مردی 
ح داد و مانع از این  ج شد و این جریان را برای ابن‌سعد شر از آن قبیله خار
شد که این جمعیت به امام حسین؟ع؟ برسد. هدف از بیان این ماجرا این 
بود که بگویم حبیب‌بن‎مظاهر برای نصرت امام و ایجاد همدلی حول امام، 
قدم برداشت، ما برای ایجاد همدلی بین قوم‌و‌خویش‌های خودمان چه 

کرده‌ایم؟ 

بی تفاوت‌ها در نهایت، بدجوری به‌درد ظالمین و طاغوت می‌خورند
خوشی  و  خوب  عاقبت  بی‌تفاوتی  باشیم،  بی‌تفاوت  نباید  مذهبی‌ها،  ما 
می‌دانی!  نمی‌مانند،  تفاوت  بی  تفاوت‌ها،  بی  که  اینجاست  بدتر  نـــدارد. 
بی‌تفاوت‌ها آخر سر بدجوری به‌درد ظالمین و طاغوت می‌خورند. طاغوتت، 
را  بی‌تفاوت‌ها  طاغوت،  می‌کنند.  بی‌تفاوت‌ها  از  را  بهره‌برداری  بیشترین 
سر سفرۀ خودشان جمع می‌کنند، نان بخور‌و‌نمیری به آن‌ها می‌دهند تا 

دهانشان بسته شود و صدایشان در نیاید تا آن‌ها کار خودشان را بکنند.

1. ابن‌اعثم کوفی، الفتوح، ج5، ص90.
2. ابن‌اثم کوفی، الفتوح، ج5، ص90.
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ای جامعۀ بی‌تفاوت! خواهش می‌کنم بی‌تفاوت بمانید! خدا نمی‌گذارد این 
بی‌تفاوت‌ها، بی‌تفاوت بمانند. لذا حضرت بعد از اینکه فرمودند ساکتین 
برادران ظالمین »هستند و این‌ها شریک با ظالم هستند«، فرمودند: »وَ مَنْ 
يْنَا.«1 )و هرکس با ما نباشد، بر ماست(؛ یعنی آن‌هایی 

َ
لََمْ يَكُنْ مَعَنَاكَ انَ عَل

که بی‌تفاوت باشند به جبهۀ مقابل اهل‌بیت؟عهما؟ می‎روند و نقش بازی 
می‌کنند. چه نقش‌آفرینی‌ای! ابزار دست ظالمین و طاغوت عالم می‌شوند. 

ما، در ابتلائات جمعی، تنها نیستیم
تا اینجا چه گفتیم؟ بسیاری از اوقــات، مسیر خودشکوفایی جامعۀ ما، از 
ابتلائات اجتماعی می‌گذرد، بــرای عبور از این ابتلائات چــاره‌ای نداریم جز 
اینکه دست همدیگر را بگیریم؛ اما ما نباید فراموش کنیم که در ابتلائات 
وحشت  نیستیم.  تنها  اصــاً  اجتماعی،  ابتلائات   

ً
خصوصا گرفتاری‌ها،  و 

ــن همه چــالــش دست‌تنها چه  ــالا مــن در مــیــان ای نکنیم کــه ای خـــدا! ح
کنم؟! ما، یک‌تنه به دل مشکلات نمی‌زنیم، ما در مسیر ابتلا، دست‌تنها 
 
ً
نیستیم، بلکه دستمان در دست ابرقدرتی به نام خداست و این، خصوصا
در ابتلائات اجتماعی، یک واقعیت است؛ این را باید در محاسبات واقعی 
خودمان حساب کنیم و روی نصرت خدا، خیلی حساب باز کنیم، وگرنه کم 
می‌آوریم یا مرعوب قدرت دشمن می‌شویم و کوتاه می‌آییم، در‌حالی‌که قرآن 
< )و سست نشوید!  �نَ �ي مِ�ن مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ كُ�نْ  �إِ

وْ�نَ
َ
عْل

�أَ
ْ
مُ ال �تُ �نْ

أَ
وا وَ � �نُ حْز�َ

وا وَ لا �تَ هِ�نُ فرمود: >وَ لا �تَ
کسانی  باشید!(2 چه  ایمان داشته  اگــر  برترید  و غمگین نگردید! و شما 
نمی‌توانند  کــه  کسانی  مــی‌خــورنــد؟  غصه  کسانی  چــه  می‌شوند؟  سست 
روی خدا حساب باز کنند، حساب خودشان را از خدا جدا کرده اند. مؤمن 
یعنی کسی که نه‌فقط اعتقاد به خدا دارد، بلکه در موقعیت‌های حساس 

اجتماعی، اعتماد به خدا و نصرتش دارد.

1. ابن‌اثم کوفی، الفتوح، ج5، ص90.
2. آل عمران، 139.



مبحث چهارم   |   ماعتجابتلائات اه ما در انصرت الهی، همر   |   95 

نصرت خدا، یک واقعیت بزرگ در ابتلائات اجتماعی است
بنده اصرار دارم با صدای بلند، بگویم نصرت خدا، یک واقعیت بزرگ است. 
را ندارند،  بــزرگ  منتها چه کنیم که بعضی‌ها قــدرت دیــدن واقعیت‌های 
بنابراین، اصل ماجرا را منکر می‌شوند؛ دچار خطا در محاسبات می‌شوند. 
دیــدن نصرت خــدا اصــاً نیازی به اعتقاد به غیب نـــدارد، کمی‌عقلانیت و 
تجربه را با هم ترکیب کنیم، در ابتلائات اجتماعی، آن را می‌بینیم. این، یک 
واقعیت دیدنی است. فقط کمی ‌توجه، هوشمندی و هوشیاری می‌خواهد 
و بس. جامعه‌شناسِ عالِم و سیاست‌‌دانِ واقع‌بین می‌خواهد تا براساس 
معادلات میدانی، موقعیت‌هایی را که در آن، نصرت الهی به داد جامعه 
آنچه که  رسیده، نشان دهــد. لازم نیست شما از غیب چیزی را بــیــاوری، 

هست را نشان بده. آنچه که هست را پنهان نکن؛ انکار نکن. 

توان شما به اضافۀ توان بی‌نهایت خدا 
وقتی تــوان شما، به اضافۀ تــوان بی‌نهایت خدا شــود، چه کسی می‌تواند 
مقابل شما بایستد؟ همین‌قدر ایستادگی، والله معجزه است! ما در وسط 
یک معجزۀ بزرگ هستیم. کافیست چشم خودمان را باز کنیم؛ تمام جهان 
بیش از چهل سال، با تمام توان، علیه جامعۀ ما اقدام کرده است، اما در 
نهایت نه‌تنها ما همچنان هستیم، بلکه خیلی قوی‌تر در حال رفتن به 

سمت ابرقدرت‌شدن هستیم. 

جنس مشکلات ما، از جنس ابرقدرت‌شدن است. چگونه ممکن است که 
این مسیر را بدون مدیریت و قدرت خدا سپری کرده باشیم؟ محال است 
که بدون کمک خدا، در برابر این دشمنی‌های بزرگ و مشکلات تاب آورده 

باشیم! این بودن و ماندن ما عجیب نیست؟!

خدا می رساند...
رهبر معظم انقلاب می فرمایند: 

ــرده‌ام: در روزهــای سوم چهارم جنگ  من این خاطره را بارها نقل ک
بــود، تــوی اتــاق جنگ ستاد مشترک، همه جمع بــودیــم؛ بنده هم 
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وقت  آن   - وزیــر  نخست   ، رئیس‌جمهور ؛  کشور مسئولین  بــودم، 
بود  رجایی  مرحوم  هم  نخست‌وزیر  بــود،  بنی‌صدر  رئیس‌جمهور 
آنجا جمع بودیم،  - چند نفری از نمایندگان مجلس و غیره، همه 
داشتیم بحث می‌کردیم، مشورت می‌کردیم. نظامی‌ها هم بودند. 
بعد یکی از نظامی‌ها آمــد کنار مــن، گفت: ایــن دوستان تــوی اتاق 
دیگر، یک کار خصوصی با شما دارند. من پا شدم رفتم پیش آن‌ها. 
مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود - این‌هایی که یادم است - 
کــارتــان چیست؟  بــودنــد. نشستیم، گفتیم:  دو سه نفر دیگر هم 
 الان 

ً
گفتند: ببینید آقا! - یک کاغذی در آوردند. این کاغذ را من عینا

دارم توی یادداشت‌ها نگه داشته‌ام که خط آن بــرادران عزیز ما بود 
- هواپیماهای ما این‌هاست؛ مثلًا اف۵، اف4، نمی‌دانم سی ۱۳۰، 
انــواع هواپیماهای نظامىِ ترابری و جنگی؛ هفت هشت  چی، چی، 
ده نوع نوشته بودند. بعد نوشته بودند از این نوع هواپیما، مثلًا 
ما ده تا آمادهٔ‌ به کار داریم که تا فلان روز آمادگی‌اش تمام می‌شود. 
قطعه‌هایی  هواپیماها  در   - ــد  دارن زودْتعویض  قطعه‌های  این‌ها 
هست که در هربار پرواز یا دو بار پرواز باید عوض بشود - می‌گفتند 
ما این قطعه‌ها را نداریم. بنابراین مثلًا تا ظرف پنج روز یا ده روز این 
این  روز  دوازده  تا  نداریم.  کأنه  دیگر  می‌پذیرد؛  پایان  هواپیما  نوع 
، این نوع دیگر تمام  نــوعِ دیگر تمام می‌شود؛ تا چهارده‌پانزده روز
میشود. بیشترین‌اش سی ۱۳۰ بــود. همین سی ۱۳۰ هایی که حالا 
هم هست که حدود سی روز یا سی و یک روز گفتند که برای این‌ها 
امکان پــرواز وجــود دارد. یعنی جمهوری اسلامی بعد از سی و یک 
چه  جنگی،  نظامی  چه   - نظامی  هوائی  پرندهٔ  وسیله‌ی   

ً
مطلقا  ، روز

نظامی پشتیبانی و ترابری - دیگر نخواهد داشــت؛ خلاص! گفتند: 
آقا! وضع جنگ ما این است؛ شما بروید به امام بگویید. من هم از 
 خالی شد! گفتیم عجب، 

ً
شما چه پنهان، توی دلم یک قدری حقیقتا

کار کنیم! او دارد با هواپیماهای روسی   هواپیما نباشد، چه 
ً
واقعا

 می‌آید. حالا خلبان‌هایش عرضه‌ی خلبان‌های ما را نداشتند، 
ً
مرتبا
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امــا حجم کــار زیــاد بــود. همین‌طور پشت سر هم می‌آمدند؛ انــواع 
کلاس‌های گوناگون می‌گذاشتند.

گفتم خیلی خوب. کاغذ را گرفتم، بردم خدمت امام، جماران؛ گفتم: 
آقا! این آقایان فرماندهان ما هستند و ما دار و ندار نظامی‌مان دست 
این‌هاست. این‌ها این‌جوری می‌گویند؛ می‌گویند ما هواپیماهای 
جنگیمان تا حداکثر مثلًا پانزده شانزده روز دیگر دوام دارد و آخرین 
هواپیمایمان که هواپیمای سی ۱۳۰ اســت و ترابری اســت، تا سی 
 
ً
روز و سی و سه روز دیگر بیشتر دوام ندارد. بعدش، دیگر ما مطلقا
هواپیما نداریم. امام نگاهی کردند، گفتند - حالا نقل به مضمون 
می‌کنم، عین عبارت ایشان یادم نیست؛ احتمالًا جایی عین عبارات 
ایشان را نوشته باشم - این حرف‌ها چیست! شما بگویید بروند 
 
ً
بجنگند، خدا میرساند، درست می‌کند، هیچ‌طور نمی‌شود. منطقا
ــام کــه متخصص  ــرای مــن قانع‌کننده نــبــود؛ چــون امـ ــام بـ حــرف امـ
هواپیما نبود؛ اما به حقانیت امام و روشنایی دل او و حمایت خدا 
از او اعتقاد داشتم، می‌دانستم که خدای متعال این مرد را برای یک 
کار بزرگ برانگیخته و او را وا نخواهد گذاشت. این را عقیده داشتم. 
لذا دلم قرص شد، آمدم به این‌ها - حالا همان روز یا فردایش، یادم 
نیست - گفتم امام فرمودند که بروید همین‌ها را هرچی می‌توانید 

تعمیر کنید، درست کنید و اقدام کنید.

بود  قــرار  که  این‌هایی  و  اف14  و  اف۴  و  اف۵  هواپیماهای  همان 
بعد از پنج شش روز بکلی از کار بیفتد، هنوز دارد تو نیرو هوایی ما 
کــار می‌کند! بیست و نُــه ســال از ســال ۵۹ مــی‌گــذرد، هنوز دارنــد کار 
می‌کنند! البته تــعــدادی از آن‌هــا تــوی جنگ آسیب دیــدنــد، ساقط 
ج شدند، اما از این طرف  شدند، تیر خوردند، بعضی‌شان از رده خار
هم در قبال ایــن ریــزش، رویشی وجــود داشــت؛ مهندسین ما در 
دستگاه‌های ذی‌ربــط توانستند قطعات درســت کنند، خلأها را پر 
کنند و بعضی از قطعات را علی‌رغم تحریم، به کوری چشم آن تحریم  
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کننده‌ها، از راه‌هایی وارد کنند و هواپیماها را سرپا نگه دارند. علاوه 
بر این‌ها، از آن‌ها یاد بگیرند و دو نوع هواپیمای جنگی خودشان 
بسازند. الان شما می‌دانید که در نیروی هوایی ما، دو نوع هواپیمای 
جنگی - البته عین آن هواپیماهای قبلىِ خود ما نیست، اما بالاخره 
، نگاه می‌کند به کاری،  از آن‌ها استفاده کردند. مهندس است دیگر
تجربه می‌اندوزد، خودش طراحی می‌کند - هواپیمای دو کابینهٔ برای 
آموزش و یک کابینه‌ٔ‌ برای تهاجم نظامی، ساخته شده است. علاوه 
بر اینکه همان‌هایی هم که داشتیم، هنوز داریم و توی دستگاه‌های 

ما هست.

ایــن، توکل به خداست؛ ایــن، صــدق وعــدهٔ‌ خداست. وقتی خدای 
صر�نّ الله م�ن  �ن ل�ی >و  با تأکید فــراوان و چندجانبه می‌فرماید:  متعال 
نصرت  متعال  ــدای  خ  

ً
یقینا و   

ً
حتما بــی‌تــردیــد،  بی‌گمان،  صره<؛  �ن �ی

می‌کند، یاری می‌کند کسانی را که او را، یعنی دین او را یاری کنند - وقتی 
خدا این را می‌گوید - من و شما هم می‌دانیم که داریــم از دین خدا 
حمایت می‌کنیم، یارىِ دین خدا می‌کنیم. بنابراین، خاطرجمع باشید 

که خدا نصرت خواهد کرد.1

کمک خدا، بی‌حساب‌ کتاب نیست؛ شرط اول، مقامت است
کمک خدا بی‌حساب‌ کتاب نیست. برای این کمک، باید قواعدی را رعایت 
کنیم. یکی از این قواعد، »مقاومت« است. اگر مقاومت کردی، خدا قدرت 
خودش را به اضافۀ شما می‌کند، اگر مقاومت نکردی، از کمک خدا خبری 
نیست. خدا با هیچ‌کس تعارف ندارد، قدرت خدا، بعلاوۀ ملتی می‌شود که 

مقاومت کنند نه کوتاهی. 

ح می‌کند که خدا چگونه جامعه را کمک  قرآن، در تمام قسمت‌هایش مطر
الِ�بَ  لا غ� هُ �فَ

َ
مُ اللّ

ُ
صُرْك �نْ َ �نْ �ي کرد تا از سخت‌ترین شرایط عبور کردند. فرمود: >�إِ

1. انتشارات انقلاب اسلامی، »خاطره‌ای درباره‌ی ایمان امام به وعده‌ی نصرت الهی« از رهبر معظّم انقلاب 
 : اسلامی به مناسبت روز نیروی هوایی«، دسترسی در

« https://b2n.ir/d91726»
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‏< )اگر  و�ن مِ�نُ مُؤ�ْ
ْ
لِ ال

َّ
وَك �تَ �يَ

ْ
ل هِ �فَ

َ
ى اللّ

َ
عْدِهِ وَ عَل َ مْ مِ�نْ �ب

ُ
صُرُك �نْ َ �ي �ي �ذ

َّ
ا ال

مَ�نْ ذ�َ مْ �فَ
ُ
ك

ْ
ل

ذ�ُ خ�ْ َ �نْ �ي مْ وَ �إِ
ُ
ك

َ
ل

خدا شما را کمک کند هیچ‌چیزی شما را شکست نمی‌دهد و اگر خدا شما 
را کمک نکرد، چه کسی بعدش شما را کمک می‌کند و بر خدا، مؤمنین باید 
تکیه کنند.( خــدا، چقدر روشــن به بندگانش می‌گوید که اگر می‌خواهید 
موفق بشوید، فقط باید روی کمک من، حساب باز کنید نه حتی امکانات 

خودتان.

 جامعۀ اســامــی ‌بیشترین 
ً
اتــفــاقــا کــه  در یکی از جنگ‌های صــدر اســـام 

امکانات را داشت، شکست خورد؛ چون عوض تکیه به خدا، بیش‌از‌اندازه 
رَ�ةٍ  �ي مَواطِ�نَ كَ�ث ‏ي  �ف� هُ 

َ
اللّ مُ 

ُ
صَرَك �نَ دْ  �قَ

َ
>ل به امکانات تکیه زده بودند. می‌فرماید: 

شما  خدا   
ً
)یقینا ا<  �ئ �يْ

َ ش� مْ 
ُ
ك عَ�نْ �نِ  غ�ْ �تُ مْ 

َ
ل �فَ مْ 

ُ
ك رَ�تُ ْ كَ�ث مْ 

ُ
ك �تْ �بَ َ عْ�ج

أَ
�  

ذ�ْ �إِ �نٍ  ْ �ي حُ�نَ وْمَ  َ �ي وَ 
را در مــیــدان‌هــاى فــراوانــى )بــر دشــمــن( پــیــروز نــمــود. هــمــان هنگامى که 
کثرت جمعیت شما، شما را به شگفت آورده بود؛ ولى آن کثرت جمعیت 

هیچگونه شما را ب‏ىنیاز نکرد(.1 

بنابراین، یکی از واقعیت‌های دیگری که ما باید برای موفقیت خودمان و 
جامعه‌مان‌ ببینیم، واقعیتی به نام کمک خدا در سخت‌ترین شرایط است. 
این تجربۀ تاریخی ماست. حالا این کمک خدا، شامل حال چه جامعه‌ای 
مــی‌شــود؟ جامعه‌ای کــه قــدرت و ســرمــایــه‌اش را وســط مــیــدان بــیــاورد که 
ــورت، خــدا به ملائکه می‌فرماید: ملائکۀ مــن! کمک کنید. این  در‌ایــن‌ص

قدرت، بعلاوۀ قدرت خدا، عامل موفقیت جامعه می‌شود. 

یم ما به‌تنهایی، بدون کمک خدا، نمی‌توانستیم قدم از قدم بردار
بله! ما به‌تنهایی، بدون کمک خدا، نمی‌توانستیم قدم از قدم برداریم. ابتدا 
جامعه باید مضطر بودن خود، به کمک خدا را قبول کند و بعد، راه جلب 
کمک خدا را بپذیرد. اولین عنصر قدرتمند در جذب کمک خدا، مقاومت 

است؛ بدون مقاومت و تاب‌آوری، کمک خدا محال است.

ا< )اگر استقامت بکنند در  دَ�ق اهُمْ ماءً غ�َ �ن �يْ
سْ�قَ

�أَ
َ
�ةِ ل �قَ ر�ي

ى الطَّ
َ
امُوا عَل �ق وِ اسْ�تَ

َ
فرمود: >ل

1. توبه، 25.
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، ما آنها را از آب فراوان سیراب می‌کنیم(.1 مقاومت، جامعه را قدرتمند  مسیر
، بعد ببین خدا چطور تو را  می‌کند؛ چگونه؟ توانت را روی توان خدا بگذار
اقتصادی  مقاومت  مقاومت،  عرصه‌های  از  یکی  امــروز  می‌کند!  توانمند 
اســـت؛ از مــا نمی‌خواهند بــرویــم مقابل یــک دشــمــن خــارجــی بــه‌صــورت 
مستقیم مقاومت کنیم. الان در یک جنگ اقتصادی هستیم، در جنگ 

اقتصادی، نیاز به مقاومت اقتصادی است. 

مقاومت اقتصادی، به‌تنهایی محقق نمی‌شود، مقاومت اقتصادیِ جامعه 
، به همسایه، به همکارمان و حتی گاهی به  مهم است. ما باید به همدیگر
همسرمان در این جنگ اقتصادی کمک کنیم تا مقاومت اقتصادی جامعه 
شکل بگیرد. الان در مدارس و منازل ما، فرهنگ اقتصاد مقاومتی چقدر 

جا دارد؟ 

امید به خدا یا امید به دشمن؟ کدام واقعیست ؟
اگــر ما اقتصاد مقاومتی را درســت اجــرا کنیم، بعد شما خواهیم دیــد که 
نصرت خدا محقق شده است و ما چقدر قدرتمندانه می‌توانیم بر تمام 
مشکلاتمان پیروز و موفق شویم و هیچ دشمنی نمی‌تواند جلوی ما قد علم 
کند. نقطۀ مقابل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد انفعالی، مأیوس‌شدن، دست 
روی دست گذاشتن و منتظر‌ماندن بــرای رحْــم دشمن اســت. جامعه‌ای 
به  امیدش  از  بیشتر  دشمنش،  به  امیدش  اقتصادی  مشکلات  در  که 
خدا )منبع قدرت و حل مشکلات( باشد، روی موفقیت را خواهد دید؟ به 

شکوفایی اقتصادی خواهد رسید؟ 

ادِقِ« )مبادا امید  ــوْفِ الصَّ َ
ْ

هُ يُوقِعُكَ فِِي الْخ
َ
كَاذِبَ فَإِنّ

ْ
جَاءَ ال ــاكَ وَ الرَّ فرمود: »إِيَّ

آنچه که از آن  دروغــیــن ببندی، چرا‌که ایــن امید دروغ، تو را مــی‌انــدازد در 
می‌ترسیدی و ترس صادقی هم بــود(.2 یعنی اگر دشمن، که نقطۀ امیدی 
غیر واقعی و دروغ محض اســت، امید تو باشد، ایــن امید دروغــیــن، غیر 

1. جن، 16. 
2. ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص285.
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واقعی تو را در یک ترس واقعی می‌اندازد. اگر شما از ترس اینکه مشکلات 
اقــتــصــادی بیشتر شـــود، بــه امــیــد حــل آن، رفــتــی ســـراغ دشــمــن، از همان 
چیزی که می‌ترسیدی سرت می‌آید. امید به خدا یا امید به دشمن؟ کدام 

واقعیست ؟

فقط، کافیست امید خودمان را از دست ندهیم. نقطۀ کانونی امید، توجه به 
واقعیت بزرگی به نام نصرت خداست. چه کسانی در اوج مشکلات مأیوس 
وْم‏<1  �يَ

ْ
ا ال �نَ

َ
�ةَ ل  هستند؟ کسانی که بزرگی مشکلات را می‌بینند و می‌گویند: >لا طا�قَ

اگر  امــا  نمی‌توانیم  به‌تنهایی  ما  می‌گویند،  راســت  البته  نمی‌توانیم.(  )مــا 
توانمان را بعلاوۀ توان خدا کنیم، آیا می‌توانیم؟ 

امید نبستن به غیر خدا، شرط دوم جذب نصرت الهی
گام دیگری که ما باید برای جذب کمک خدا برداریم، این است که از غیر خدا 
امید ببُریم. تا وقتی که به دیگران امید بسته‌ای، خبری از کمک خدا نیست. 
خــدا، طــوری طــراحــی کــرده اســت کــه تــو آن‌قـــدر دنــبــال دیــگــران و نظام‌های 
سیاسی‌ای که به آن‌ها امید بسته‌ای، مثل تمدن غرب، بدوی، تا وقتی که 
خسته شوی و بفهمی راهی نیست جز اینکه امید به خدا ببندی؛ آن‎وقت 

کمک خدا شامل حال ما و جامعۀ ما می‌شود. 

لٍ  ِ مُؤَمِّ
ّ

كُ ل
َ

مَل
َ
قْطَعَنَّ أ

َ
 عَرْشِِيلََأ 

َ
تِفَاعِي عَلَى دِي وَ ارْ لِي وَ مََجْ

َ
تِِي وَ جَلَا فرمود: »وَ عِزَّ

اسِ« )عزت و جلال  ةِ عِنْدَ النَّ
َّ
ذَل هُ ثَوْبَ الْْمَ

َ
كْسُوَنّ

َ
لََأ  سِ وَ

ْ
يَأ

ْ
ي بِال اسِ‏[ غَيْرِ ]مِنَ النَّ

و بزرگوارى و رفأتم بر عرشم سوگند که آرزوى هر کس را که بغیر من امید 
بندد، بنومیدى قطع می‌کنم. و نزد مردم بر او جامۀ خوارى می‎پوشم‏(.2 خدا 
ح می‌کند! قسم‌های بزرگ به خودش می‌خورد تا  چقدر جدی مسئله را مطر
ما باورکنیم اگر به غیر خدا امید بستی، امیدت را نا امید می‌کند و کمکش 

هم شامل حالت نمی‌شود.

جامعۀ ما الان برای حل مشکلات اقتصادی به چه عاملی دل بسته است؟ 

1. بقره، 249.
2. محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج2، ص66.
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به چه امید بسته است؟ بدون تعارف با خودمان، ما بیشتر دوست داریم 
مشکلات اقتصادی ما با رفــع تحریم حل شــود یا با اقتصاد مقاومتی؟ تا 
جامعۀ ما به مقام یأس از آبادی اقتصادمان به‌وسیلۀ دیگران نرسد، خبری 

از موفقیت نیست؛ چون این راه نیست، این راهزن موفقیت است. 

آیا غرب، به موفقیت رسیده است؟
بــرای رسیدن جامعه‌مان به مقام یــأس از غــرب و غــرب‌گــرایــان، به‌عنوان 
عامل موفقیت و نجات، باید به‌صورت واقع‌بینانه نگاه کنیم که آیا غرب 
توانسته موفق باشد که بتواند ما را به موفقیت برساند؟ چگونه و از چه 
راهی به موفقیت رسیده است؟ موفقیت او دائمی‌یا موقتی است؟ به مردم 
خودش یا دیگر جوامع برای رسیدن به موفقیت ضرر زده است یا خیر؟ با 
؟ اصلًا الان به موفقیت  دزدی و غارت و قتل به موفقیت رسیده است یا خیر

؟ رسیده است یا خیر

آخرین حرفی که بشریت برای مدیریت جهان زده است، چیست؟ آخرین 
نسخه‌ای که بشریت برای نجات خودش به آن رسیده است، چیست؟ آیا، 
این آخرین نسخه و این آخرین حرفی که بشریت دیگر بعد از آن حرفی برای 
؟ آخرین مدل مدیریت  گفتن ندارد، نجات‌بخش بشریت بوده است یا خیر

جهان، چه آسیب‌هایی به بشر زده است؟

اهمیت پاسخ‌دادن دقیق و درست به این پرسش‌ها، به‌این‎خاطر است که 
، زمانی محقق می‌شود که هر شیوه و مرامی که برای مدیریت جهان،  ظهور
حرفی بــرای گفتن دارنـــد، بیایند بزنند و مــردم بفهمند که ایــن مدل‌های 

مدیریت جهان، حرفی برای گفتن نداشته‌اند.

لََا   اسِ حَتَّّىَ  النَّ
َ

وا عَلَى
ُّ
 قَدْ وُل

َ
اسِ إِلَّّا لََا  يَبْقََى صِنْفٌ مِنَ النَّ مْرُ حَتَّّىَ

َ
فرمود: »مَا يَكُونُ هَذَا الْْأ

عَدْلِ« )ظهور، صورت نخواهد 
ْ
قِّ وَ ال َ قَائِِمُ بِالْحْ

ْ
َّ يَقُومُ ال

ُ
نَا ثُم

ْ
عَدَل

َ
ينَا ل ِ

ّ
وْ وُل

َ
ا ل

َ
 إِنّ

ٌ
 قَائِل

َ
يَقُول

( از مردم نمانَد، مگر آنکه  گرفت تا آنکه هیچ گروهی)از مدعیان نجات بشر
بر مردم حکومت کنند تا آنکه کسى نگوید: اگر ما حاکم می‌شدیم به عدالت 
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رفتار می‌کردیم؛ سپس قائم ؟ع؟ به حقّ و عدالت قیام می‌کند(.1

، شعار حقوق بشر و شعار مردم،  شعار عدالت اجتماعی، شعار آزادی بشر
 بشر با این مدل 

َ
« هستند. آیا واقعا شعارهای قشنگی هستند اما »شعار

مدیریت موجود، توانسته است، جهان را خوشبخت کند؟

یتی موجود در جهان موفق بوده است؟ آیا مدل مدیر
آیا این مدل مدیریت و سبک زندگی جهانی، توانسته است زندگی را به کام 
بشر شیرین کند؟ کسانی که روزی سینه‌چاکِ این مدل مدیریت در جهان 
بودند، الان می‌گویند این مدل، نمی‌تواند کارآمد باشد، باید به دنبال مدل 
دیگری بگردیم. حالا دیگر فقط ما نمی‌گوییم مرگ بر دموکراسی و مرگ بر 
تمدن غربی، شاخ تئوری‌پرداز‌های غربی، مثل فوکویاما، الان می‌گویند زمان 
مرگ دموکراسی رسیده است. آخرین نسخۀ بشریت برای نجات خودش، 
منسوخ شده اســت؛ تاریخ مصرفش گذشته است و باید به زباله‌دادن 

تاریخ بپیوندد.

الان، کدام مکتب اقتصادی می‌تواند جهان را نجات دهد؟ شما نگاه کنید! 
الان در آمریکا که مدعی نجات جهان است چه خبر است؟ »در حال حاضر 
میلیون‌ها نفر آمریکایی ا در فقر مطلق به سر می‌برند که درآمد سالانۀ آن‌ها 
کم‌تر از نُه هزار دلار است. درصد کسانی که در فقر مطلق به سر می‌برند، از 29 
درصد در سال 1975میلادی به 43 درصد در سال 2005 میلادی رسیده است 
و هم‌چنان هم در حال افزایش است. در طِی دو دهۀ گذشته، آمریکا، دارای 

خ رشد آمار فقر در بین 31 کشور پیشرفتۀ جهان بوده ‌است. بیش‌ترین نر

آمریکایی  آمریکا، ‌شرکت‌های بــزرگ  با وجــود بحران و رکــود اقتصادی در 
ــد. ســال 2009 مــیــادی، ســال رکــود  ســودهــای بی‌سابقه‌ای کسب کــرده‌ان
بی‌سابقه‌ای در خصوص کسب ســود و پــاداش بــود و مدیران شرکت‌ها 
بیش از 150 میلیارد دلار در این زمینه به دست آوردنــد. به طور قطع این 
پول‌ها از مالیات‌های افراد عادی به دست می‌آیند و اگر این همه منابع در 

1. محمدبن‌ابراهیم نعمانی، غیبت نعمانی، ص274.
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راه ایجاد شغل به کار گرفته می‌شد امکان آن بود که برای پنج میلیون نفر 
حقوق سالانه‌ای برابر با سی هزار دلار در نظر گرفته شود.

شرکت‌ها  مــدیــران  می‌کنند،  دریــافــت  را  حقوق‌ها  بیش‌ترین  که  کسانی 
هستند. از سال 1970میلادی، میزان دریافتی مدیران شرکت‌ها 250 درصد 
کــارگــران معمولی تنها 26  افزایش یافته اســت، در حالی که حقوق سایر 
ــزرگ، پانصد برابر  درصــد افزایش پیدا کــرده اســت. مدیران شرکت‌های ب
بیش‌تر از کارکنان معمولی درآمــد کسب می‌کنند. بنابراین کارگران، این 
روزها ساعات بیش‌تری کار می‌کنند و بیش‌تر سودده هستند اما میزان 
دریافتی آن‌ها به شدت در حال کاهش بوده، بازده کار آنان به طور مستقیم 
به جیب ثروتمندان و نخبگان اقتصادی می‌رود، در حالی که 68/3 میلیون 
نفر آمریکایی در پی غــذای کافی بــرای خــوردن هستند و درآمــد نود درصد 
مردم در حال کاهش است، درآمد میلیاردرهای آمریکایی در حال ثبت یک 
 هیچ 

ً
رکورد تاریخی است. بیست درصد پایین هرم جمعیتی آمریکا عمدتا

ثروتی ندارند، یا دارایی ندارند و یا این‌که میزان بدهی آن‌ها بیش‌تر از میزان 
درآمد آنان است. طبقات متوسط هم روی‌هم‌رفته حدود شصت هزار دلار 
دارایی دارند که در مقایسه با دارایی متوسط یک درصد بالایی که حدود 12/5 
میلیون دلار است، رقم چشم‌گیری به شمار نمی‌رود.«1 این، تنها بخشی از 
ناکارآمدی اقتصاد غربی آمریکایی است که امروز بعضی از روشنفکرهای 
را می‌پرستند. تحجّرگرهای علمی، در دانشگاه  افکار پوسیده  ما، همان 
کم نیستند. این اقتصاد، نه‌تنها نتوانسته جهان را خوشبخت کند، بلکه 
بدبخت کرده؛ حالا، همین نسخه را در کشور ما اجرا می‌کنند و از آن دفاع 
می‌کنند. همۀ جهان با مشکلات اقتصادی‌ای که نظام سرمایه‌داری برای 

بشریت به وجود آورده است دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

کــاوی نتیجه عملکرد نظم لیبرالیستی در اقتصاد آمریکا،  1. لیبرالیسم اقتصادی در تئوری و عمل/ وا
دسترسی در ، 8آذر1393:

 http://fna.ir/
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غربی‌ها که دنیای خودشان را آباد کردند، مگر سراغ اسلام رفتند؟
آبــاد کــرده‌انــد، مگر  غرب زده‌هــا می‌گویند: »غربی‌ها که دنیای خودشان را 
ســراغ اســام رفتند؟« بــرای پاسخ به ایــن شبهه، ابتدا سخنی از آیــت‌الله 
 بی‌انصافی 

ً
العظمی‌بهجت؟ره؟ را برای شما نقل می‌کنم که فرمود: »واقعا

اســت که کسی متوجه نشود دولــت‌هــای مهمّ دنیا حتی دنــیــاداری را هم 
بلد نیستند.«1 در واقع آقای بهجت؟ره؟ می‌فرماید که اصلًا غربی‌ها، کجا 

دنیاداری بلد هستند؟!

 دنیای غربی‌ها خــوب اســت؟ آیــا آن‌هــا دنیای خــودشــان را دارنــد 
ً
آیــا واقــعــا

خوب اداره می‌کنند؟ الان چندین سال است که مردم فرانسه دارند علیه 
نظام سرمایه‌داری و نظام کشور خودشان تظاهرات می‌کنند و می‌گویند: 
»رئیس‌جمهور باید ساقط بشود.« وقتی به آن‌ها بگوییم: »خُب خودتان 
این‌ها را انتخاب کــردیــد.« آن‌هــا خواهند گفت: »مــا را فریب دادنـــد!« حالا 
ح جایگزینی برای  به‌فرض اینکه نظام فعلی کشورشان را ساقط کنند، آیا طر
ح جایگزینی ندارند. تظاهرات فرانسه توسط مهاجرینِ  آن دارند؟ نه، هیچ طر
 یکی 

ً
فقیر، شکل نگرفته، بلکه توسط مردم فرانسه ایجاد شده است. اتفاقا

از اعتراض‌های مردم، این است: »چرا مهاجرینی که به فرانسه آمده‌اند و 
طبقۀ پایین را تشکیل می‌دهند، توسط دولت اخراج نمی‌شوند؟«

 بلدند که دنیای خودشان را اداره کنند؟
ً
آیا غربی‌ها واقعا

 بلدند کــه دنــیــای خــودشــان را اداره کنند؟ ایــن چــه‌ نوع 
ً
آیــا غربی‌ها واقــعــا

اداره‌کــــردن دنیاست کــه تــا وقتی خــون مــردم یمن، ریخته نــشــود، آن‌هــا 
دنیایشان اداره نمی‌شود؟ اگر این‌ها دنیاداری بلدند، چرا کشورهای دیگر 
را بمباران می‌کنند؟ چرا یمن را به خاک سیاه نشانده‌اند؟ چرا سوریه را به 
خاک و خون کشیدند؟ چرا عراق و افغانستان را نابود کردند؟ چرا نمی‌گذارند 

، پیشرفت کنند؟ خیلی از کشورهای دیگر

کسی که یک کارخانه داشته باشد و بلد باشد آن را به‌خوبی اداره کند، دیگر 

1. محمدحسین رخشاد، در محضر بهجت، ج3، ص40.
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نمی‌رود دزدی کند و از دیوار خانۀ مردم بالا برود یا دیگران را به‌قتل برساند تا 
این کارخانه را راه بیندازد!

فرض کنید کسی بگوید: »من مدیر و مدبّر هستم و می‌توانم یک کارخانه 
راه بیندازم.« اما مثلًا هر روز بــرای اینکه یک تانکر نفت یا گازوئیل، برای 
کارخانه‌داری  اگر  تو  بکشد!  را  نفر  چند  کند،  تأمین  کارخانه‌اش  سوختِ 
ــلــدی، پــس چـــرا آدم مــی‌کــشــی؟ مــی‌گــویــد: »خُـــب اگـــر ایـــن کـــار را نکنم،  ب
کارخانه‌ام نمی‌چرخد!« پس تو، مدیریت بلد نیستی که کارخانه‌ات جز با 
ظلم و آدم‌کشی، راه نمی‌افتد! ننگ بر آن پیشرفتی که جز با خون ملت‌ها 

به‌دست نمی‌آید!

غربی‌ها با این‌همه جنایت و غارت دیگران، در اداره‌کردن دنیای خود با 
مشکل مواجهند

باوجود اینکه غربی‌ها این‌همه جنایت‌ کرده‌اند و ثروت کشورهای دیگر 
ــردن جامعۀ خــود، با مشکل  را غــارت کــرده‌انــد، همین الان هم در اداره‌کــ
آمریکا  کارتن‌خواب‌های تحصیل‌کردۀ  ببینید تعداد  مواجهند. مثلًا شما 
چقدر است؟ تعداد زندانی‌های آمریکا چقدر است؟ تبعیض‌های موجود در 
جامعۀ آمریکا، متلاشی‌شدن خانواده و بسیاری از مفاسد آن‌ها را بررسی 
کنید. کدام آدم هوشمندی است که بگوید غربی‌ها توانسته‌اند دنیایشان 

را اداره کنند؟

آقای بهجت؟ع؟ دربــارۀ سخن فوق، توضیح می‌دهد که قطع نظر از دین، 
غربی‌ها می‌توانستند عقلًا قوانینی پیاده کنند که دنیایشان خوب اداره 
بشود؛ یعنی ما از دولت‌های بزرگ غربی، دین نمی‌خواهیم، ولی آیا آنها عقلًا 
توانسته‌اند قوانینی درست کنند که کشور خودشان را خوب اداره کنند؟! 

نه، می‌بینیم که نتوانسته‌اند.

آیا رفاه نسبی در غرب، دلیل بر این است که دنیای آن‌ها به‌خوبی اداره 
می‌شود؟

ممکن است شما از دنیای بهبود پیدا کردۀ آن‌ها یا رفاه نسبی در بخشی 



مبحث چهارم   |   ماعتجابتلائات اه ما در انصرت الهی، همر   |   107 

از ماجرا و... مواردی ببینید اما در نهایت، نمی‌توانید این نظر را بدهید که 
دنیای آن‌ها به‌خوبی اداره می‌شود. ضمن اینکه اصلًا همین مقداری هم که 
آن‌ها به دنیای خودشان بهبود بخشیده‌اند ناشی از ظلم‌ و دزدی و غارت 
ملت‌های دیگر بوده است. آن‌ها کِی بدون دزدی و غارت، پیشرفت کردند؟! 

این، یعنی مدیریت بلد نیستند.1

اوج مشکلات در کربلا و کمک خدا به اباعبدالله‌الحسین؟ع؟
ما مشکلات فراوانی داریم؛ اما نباید مأیوس شویم، چون امکانات فراوان و 
راه‌های نرفتۀ زیادی داریم. اگر قرار بود کسی در اوج مشکلات مأیوس شود، 
کربلا  در  و موانع  باید مأیوس می‌شد. مشکلات  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ 
اباعبدالله‌الحسین؟ع؟، به مشکلات نگاه می‌کرد، اصلًا  اگر  چگونه بود؟ 
نباید به کربلا می‌آمد. وقتی شنید اینجا کربلاست فرمود: من به اصلی‌ترین 
با  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟،  مــی‌بــرم.  پناه  خــدا  خــود  یعنی  عــالــم،  پناهگاه 
وجود خبر داشتن از همۀ مشکلات، تمام توان خودش را به میدان آورد. 
؛ تمام توانش شد، قاسم، اصغر،  تمام توانش شد، 72 نفر کمتر یا بیشتر
آورد. خــدا هــم تمام  بــه مــیــدان  را  عبدالله‌بن‌الحسن؟ع؟. حــضــرت، همه 
قدرتش را بعلاوۀ این توان و آوردۀ امام حسین؟ع؟ کرد، چه اتفاقی در عالم 

افتاد؟ 

زینب کبری؟س؟، در مرکز کاخ یزید، )یزید که خودش را فاتح میدان می‌دید 
تو  »یزید!  فرمود:  بــود(  داده  شکست  را  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟   

ً
ظاهرا و 

نتوانستی کــاری بکنی.« حضرت، در اوج مشکلات، با ادبیات امید و فتح 
آیــا ادبــیــات واقعی بــود؟ بر چه اساسی ایــن تحلیل  با یزید سخن گفتند، 
ــروز محقق شــده اســت، آن روز هیچ‌کس  عمیق زینب کبری؟س؟ را که ام
بــاور نمی‌کرد؟ امــا زینب کبری؟س؟ از چه افقی به مسئله نگاه می‌کرد؟ از 
افق قواعدی که در این عالم هست. ما طبق قاعده حرکت کردیم، پس 

موفقیت از آن ماست و یزید هم شکست خورده است.

1. فریادهای فاطمیه بر سر جامعۀ دینی، دسترسی در ، 6بهمن1398: 
http://panahian.ir/post/6000





مبحث پنجم

ــلـــی بـــرای  جـــهـــاد، مـــیـــدان اصـ
ــه ــع ــام خـــودشـــکـــوفـــایـــی ج





نگاه اتوبانی به مسیر زندگی یا نگاه مسابقات اتومبیل‌رانی؟

ما می‌توانیم به مسیر زندگی دو نوع نگاه داشته باشیم، یک نگاه، نگاه 
اتوبانی به مسیر زندگیست. ما فکر می‌کنیم مسیر زندگی ما شبیه اتوبان، 
ــدارد. نگاه دوم به مسیر  هموار است و هیچ مانعی و هیچ بالا و پایینی ن
زندگی، چیست؟ این است که مسیر زندگی را شبیه مسیر مسابقه‌های 
 باریک، اتفاق 

ً
اتومبیل‎رانی ببینیم که در جاده‌های صعب‌العبور و عمدتا

یا  اتوبان است  زندگی شما، شبیه  می‌افتد. مسیر مسابقۀ شما، مسیر 
مسابقات اتومبیل‌رانی؟ 

اگر شما نگاه اتوبانی به مسیر زندگی داشته باشی، درنتیجه با سرعت زیاد 
گازش را می‌گیری، پیچ، می‌پیچد و شما نمی‌پیچی و می‌روی ته دره. اما اگر 
مسیر زندگی را درست و واقعی ببینیم، با نسبت به پیچ و خم‌ها، سرعت و 

فرمان و ترمز زندگی‌مان را تنظیم می‌کنیم.

هي< )ای انسان! تو در  � مُلا�ق  �فَ
ً
كَ كَدْحا ِ

ل‏ى رَ�بّ كَ كادِحٌ �إِ
�نَّ  �إِ

سا�نُ
�نْ �إِ

ْ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � فرمود: >�ي

سعی‌ای توأم با رنج و مشقت به سوی پروردگارت در حال حرکت هستی(.1 
ــادری باید به فرزندانشان  ایــن آیــه، جــزء اولین آیاتی اســت که هر پــدر و م

1. الانشقاق، 6.
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بچشانند و بفهمانند؛ در دبیرستان‌ها سرودش کنند، با هم بخوانند. این 
آیه، مسیر زندگی انسان را مشخص می‌کند. ای انسان! خطاب آیه، »انسان« 
. ای انسان! تو در یک مسیر  اســت؛ فرقی نمی‌کند تو مؤمن باشی یا کافر

پر‌فراز‌و‌نشیب به سمت پروردگارت در حال حرکت هستی. 

ابتلائات، مثل روزی‌ها تقسیم شده است
ابتلائات هم تقسیم شــده است.  که روزی‌هـــا تقسیم شــده،  همان‌طور 
حضرت امــیــر؟ع؟ فــرمــودنــد: )مــصــائــب، بین مـــردم تقسیم شــده اســت( 
ــة«1 ثروتمند و فقیر نــدارد؛ این‌قدر  يَّ ــبَــرِ

ْ
ال ــنَْ  بَ ةِ مَقْسُومَةٌ  يَّ وِ بِالسَّ ــصَــائِــبُ  »الْْمَ

ثروتمندِ افسرده هست! این‌قدر ثروتمند خسته از زندگی هست! بالاخره 
هر کسی سهام‌دار بخشی از گرفتاری‌هاست و مسیر زندگی ما پر‌پیچ‌و‌خم 
طراحی شده است. بله! یک جاهایی هم، مسیر زندگی، اتوبان است؛ ولی 
< )همراه با سختی‌ها، 

ً
ُسْرا عُسْرِ �ي

ْ
�نَّ مَعَ ال اصل نیست؛ زیاد نیست. فرمود: >�إِ

راحتی‌هایی هم هست(.2 این راحتی‌ها، مثل استراحت بین دو نیم‌ بازی 
است؛ اصل، آن دویدن در زمین است.

خیلی‌ها به دنبال حذف ابتلائات از زندگی‌شان هستند. دنبال راحتی در دنیا 
 در این دنیا نمی‌شود مزۀ راحتی را به‌صورت تام چشید. 

ً
هستند؛ ولی واقعا

فــرمــود: )مــن، راحتی را در ســرای آخــرت قــرار دادم مــردم در دنیا دنبالش 
نْيَا 

ُ
بُونَ فِِي الدّ

ُ
ةِ وَ هُمْ يَطْل احَةَ فِِي الْْآخِرَ می‌گردند و هرگز نمی‌یابند( »إِنِّّيِ وَضَعْتُ الرَّ

ـــدُون‏«.3 ابتلای در دنیا را نمی‎شود حذف کــرد. نمی‌شود دنیا را دُور  ــىَيََج ِ َ
َ

فَم
زد. زندگی بدون عیب، مشکل و رنج وجود خارجی ندارد. من نمی‌دانم چرا 
بعضی‌ها دوست دارنــد دروغ بشنوند؛ علاقه دارنــد از واقعیت فرار کنند. 
برای فرار از واقعیت، خودشان را فریب می‌دهند و میگویند بگو رنج نیست. 
خب این دروغ است. مادر محترم! اگر به فرزندت نگفتی زندگی یعنی رنج و 

دعوتش کردی به راحتی‌ای که وجود ندارد، به او لطف نکرده‌ای.

1. ابن‌شُعبه حَرّانی، تحف العقول، ص214.
2. الشرح، 6.

3. علی‌بن‌حسن‌بن‌فضل طبرسی، ‌مِشکاه الانوار، ص328.



مپنج بحثم   |   جامعه ییخودشکوفا برای دان اصلییم جهاد،   |   113 

بعضی‌ها از دنیا، توقع بهشت را دارند
راوی می‌گوید که خدمت امام صادق؟ع؟ بودم که مردى از نیازمندى اوضاع 
زندگی‌اش شکایت کــرد، حضرت به او فرمود: »صبر کن که خدا بــه‌زودى 
برایت گشایشى می‌دهد.« سپس، )حضرت چند لحظه سکوت کرد و رو کرد 
« )به من بگو زندان  كُوفَةِكَ يْفَ هُوَ

ْ
نِِي عَنْ سِجْنِ ال خْبِرْ

َ
به آن شخص و فرمود: »أ

کوفه چه جور جایی است؟(

گفت: »تنگ و متعفن است و زندانیان در بدترین حالند.« حضرت فرمود: 
ؤْمن«  نْيَا سِجْنُ الْْمُ

ُ
نَّ الدّ

َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
نْ تَكُونَ فِيهِ فِِي سَعَةٍ أ

َ
يدُ أ جْنِ فَتُرِ نْتَ فِِي السِّ

َ
ا أ َ

َ
»فَإِنَّّم

)تو هم در زندانى و باز می‌خواهى گشایش داشته باشى؟! مگر نمی‌دانى دنیا 
زندان مؤمن است؟(1 آقا! ما دنیا را این‌طوری می‌بینیم؟ نه، دنیا را بهشت 
خودمان می‌بینیم و بعد که می‌خواهیم این بهشت را بسازیم، نمی‌شود، 

اعصبامان خورد می‌شود. 

ش برای 
ّ
اصــاً منظورم ایــن نیست که بی‌خیال زندگی دنیا! اصــاً دنیا کُل

شما، خوب است؟ حضرت هم فرمود: )طوری در دنیا زندگی کنید که انگار 
كَ 

َ
نّ
َ
 لِدُنْيَاكَكَ أ

ْ
»اِعْــمَــل می‌خواهید بــرای همیشه در این دنیا زندگی کنید( 

بَدا.«2 ما که گفتیم، اصلًا یکی از چالش‌های خدا، ثروت و دارایی‌های 
َ
تَعِيشُ أ

ماست. منظورم این است که نگاهمان را به زندگی، واقعی کنیم. کل دنیا 
را هم به تو بدهند، مثل این است که کل زندان را به تو داده‌اند. زندگی دنیا 

. اتوبان نیست، این را از ذهنت بیرون بریز

انه، لازمۀ طی‌کردن مسیر ناهموار و مسابقۀ زندگی  تلاش مُجدِّ
، نیاز است  وقتی زندگی دنیا اتوبانی نیست، برای عبور از این مسیر ناهموار
که ما تلاش مجدانه و خستگی‌ناپذیر داشته باشیم. این تلاش مجدانه و 
خستگی‌ناپذیر در دین ما، اسمش می‌شود جهاد. جهاد، عناصر دیگری 
مثل هــدف از ایــن سعی و تــاش چیست هــم دارد کــه ان‌شـــاء‌الله بــه آن 

خواهیم پرداخت؛ اما اولین عنصر اصلی در جهاد، سعی و تلاش است. 

1. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج2، ص250.
2. شیخ صدوق، الفقیه، ج3، ص156.
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تا ما می‌گوییم جهاد، فکر می‌کنند جهاد محدود به میدان جنگ رودرو 
مــقــابــل دشــمــن مــی‌شــود، نـــه! ایـــن‌طـــوری نــیــســت. ایـــن جــهــاد، در متن 
از  اســت  پر  زندگی  کنی؟  زندگی  نمی‌خواهی  شما  مگر  یعنی،  زندگیست؛ 
موانع، برای رفع موانع باید تلاش کنی. اگر بنشینی و بخوابی و تلاش نکنی 
که مانع برطرف نمی‌شود، تلاش می‌خواهد. نه تلاش عادی؛ تلاش در حد 
و اندازه‌های فراتر از خودت می‌خواهد که اسم این تلاش، می‌شود جهاد. 
هادِهِ< و در راه خدا جهاد کنید، و حقّ جهادش  هِ حَ�قَّ ج�ِ

َ
�ي اللّ ِ

اهِدُوا �ف فرمود: >وَ �ج
را ادا نمایید!«1 وقتی این جهاد را بزنی به کل زندگی، تمام درهای بسته، به 
روی شما باز می‌شود. ما، هر جا در زندگی فردی و اجتماعی‌مان به درِ بسته 

خوردیم، به‌این‌خاطر است که جهاد را از زندگی‌ حذف کرده‌ایم.

معنای دقیق جهاد، یعنی پرکاری و پرتلاشی
اگــر مــردم با مفهوم جهاد، یــاد »پــرکــاری« و »پرتلاشی« نمی‌افتند، پس ما 
جهاد را خوب توضیح نداده‌ایم. اگر جوانان ما، با مفهوم جهاد، ارتباط برقرار 
نمی‌کنند، اگر اساتید دانشگاه ما، با مفهوم جهاد، آشنا نیستند و برایشان 
جذاب نیست، پس ما مذهبی‌ها، هنوز مفهوم جهاد را در جامعه‌مان جا 
نینداخته‌ایم. جهاد، چیزی از جنس پرکاری و پرتلاشی است. این حرف را 

، ببین از تو می‌پذیرید یا خیر! جلوی هر کسی در این عالم بگذار

انواع جهاد؛ جهاد علمی؛ فرق چمران‌شدن و نشدن
مثلًا؛ ما دو مــدل درس خــوانــدن داریـــم، درس خــوانــدن معمولی و درس 
خواندن پرتلاش که یعنی درس خواندن جهادی. حالا اگر کسی مجدانه و 
جهادی درس خواند، درس‌خواندنش با کسی که معمولی درس می‌خواند، 
چه فرقی می‌کند؟! فرقش در چمران‌شدن و چمران‌نشدن است. شما بروید 
افتخارات علمی‌شهید چمران را مطالعه کنید، تحصیل کرد‌ آمریکاست، از 
بالاترین مرجع علمی‌و فنی آمریکا، یعنی سازمان ملی هوانوردی و فضیی 
آمریکا )ناسا( به او پیشنهاد کار می‌شود؛ اما او قبول نمی‌کند؛ چرا؟ می‌گوید: 

1. حج، 78.
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»نمی‌خواهم نتیجه و ثمرۀ کارشان به نفع صهیونیست‌ها و کسانی تمام 
شود که بر ضد اسلام و انسانیت برنامه‌ریزی می‌کنند«.1

حالا ببینید چطور در دانشگاه درس می‌خواند؟ دکتر چمران، در ریاضیات 
 هندسه، آن‌قدر توانا بود که حریفی نداشت.برای حل بعضی 

ً
و مخصوصا

از مسائل مشکل فنی، تا چند ســال فکر مــی‌کــرد. بیشتر وقت‌ها که در 
خیابان‌ها راه می‌رفت، یا شب‌ها که در رخت‎خواب دراز می‌کشید، برای حل 
مسائل هندسی در اندیشه، غوطه می‌خورد. آن‌قدر توانا بود که وقتی معلم 

راه حل هندسی را بیان می‌کرد، او به‌سرعت، راه‎حل بهتری را ارائه می‌داد.«2

ایــن، یعنی زندگی مجاهدانه و جهاد علمی. معلوم است که کسی با این 
انگیزۀ جهادی، درس بخواند، به خلاقیت و تولید علم می‌رسد؛ مسائل 
منتها  عِلمیم؛  تولید  و  خلاقیت  بــنــدۀ  مــا  اصـــاٌ  می‌کند.  حــل  را  پیچیده 
 بدون تلاش، مگر ممکن است! بدون جهاد، مگر ممکن است! فرمود: 
ا< )و آنها که در راه ما )با خلوص نیّت( جهاد  �ن

َ
ل هُمْ سُ�بُ �نَّ َ هْدِ�ي �نَ

َ
ا ل �ن �ي اهَدُوا �ف �نَ �ج �ي �ذ

َّ
>وَ ال

 به راه‏هــاى خود، هدایتشان خواهیم کــرد(.3 راه را به چه کسی 
ً
کنند، قطعا

نشان می‌دهند؟ کسی که برای خدا جهاد کند. جهاد علمی هم، یک عرصۀ 
مهم جهاد است. 

دورۀ  در  وی  ترمودینامیک  درس  اســتــاد  بــازرگــان،  »مهندس  می‌گویند: 
لیسانس بود که از نظر علامت در نمره‎دادن بسیار سخت‌گیر بود و کسی 
در درس ترمودینامیک، نمرۀ بیشتر از پانزده تا آن زمان نتوانسته بود از او 
بگیرد و به شاگردانش گفته بود هرکس در امتحان این درس من، نمرۀ 
از پانزده بگیرد، من به وی بیست خواهم داد! امــا چمران در برگۀ  بالاتر 
امتحان بیست گرفت و استاد بازرگان گفت من نمرۀ 22 به او می‌دهم تا در 

1. چرا شهید چمران پیشنهاد »ناسا« را نپذیرفت؟، دسترسی در ، 31خرداد1400: 
https://tn.ai/2525119

 : 2. ارزش علم و معرفت از زبان شهید چمران، دسترسی در
https://old.aviny.com/occasion/Enghelab_Jang/Chamran/88/asar/ArzeshElm.aspx.

3. عنکبوت، 69.
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تاریخ این دانشگاه ثبت شود!! استاد بازرگان به همه می‌گوید: برای چنین 
دانشجویی نمره من همین است.«1

حالا با چه انگیزه‌ای درس می‌خواند؟ می‌گفت: »ای خدا! من باید از نظر علم 
از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان، مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن 
سنگ‌دلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر می‌فروشند، ثابت کنم 
که خاک پای من هم نخواهند شد. باید هم‌ آن تیره‌دلان مغرور و متکبر را 
به زانو در آورم، آن‌گاه خود، خاضع‌ترین و افتاده‌ترین مرد روی زمین باشم. 
ای خدای بزرگ! آن‌ها که از تو می‌خواهم، چیزهایی است که فقط می‌خواهم 
در راه تو به کار انــدازم و تو خوب میدانی که استعداد آن را داشته‌ام. از تو 
می‌خواهم مرا توفیق دهی که کارهایم ثمر‎بخش شود و در مقابل خَسان 

سر‌افکنده نشوم«.2

می‌خوانی؟  درس  ساعت  چند  مسجدی‌!  و  بچه‌هیئتی‌  آقــای  شما  حــالا 
بچه‌هیئتی‌ها، مسجدی‌ها، نباید بهتر از همۀ بچه‌ها درس بخوانند! 

آقایان هیئتی و خانم‌ها هم همین‌طور، شما چند ساعت کار می‌کنید؟ رهبر 
معظم انقلاب فرمودند: »او همۀ عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. 
شهادت، پــاداش تلاش بی‌وقفۀ او در همۀ این سالیان بــود.«3 حالا، خیلی 
از بچه‌ها می‌گویند من می‌خواهم حــاج قاسم بشوم! شما می‌دانید حاج 
قاسم روزی چند ساعت کار می‌کرد؟ می‌گوید: »فرماندهان حشدالشعبی 
نشسته‌اند. حاجی رو به جمع می‌کند و می‌پرسد: “شماها روزی چند ساعت 
کار می‌کنید؟” یکی سینه صاف می‌کند و زودتــر از همه می‌گوید: “من روزی 
شــانــزده ساعت کــار می‌کنم.” حرفی از دهــان حــاج قاسم بیرون می‌آید که 
همه را شرمنده می‌کند، “من هر روز نوزده ساعت کار می‌کنم. شما هم باید 

1. عنکبوت، 69.
2. عنکبوت، 69.

3. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه 
او، 13دی1398، دسترسی در:

 https://khl.ink/f/4455.
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همین‌طور باشید.”«1 البته همۀ ما که نمی‌توانیم مثل ایشان باشیم؛ ولی آیا 
در حد‌و‌اندازه‌های خودمان برای سعی و تلاش زمان می‌گذاریم؟ همان هشت 

ساعت کار مفید را )که در روایت فرمود »هشت ساعت کار کن«(2 داریم؟

نه‌تنها یک فرد، بلکه کل جامعه اگر بخواهد به خودشکوفایی برسد، نیاز به 
این جهاد و چابُکی دارد. خدا با کسی تعارف ندارد، اگر ما در جامعۀ خودمان 
زندگی  نه‌‌تنها  ببینیم،  مسئولین  و  مـــردم  همۀ  از  را  جهادهایی  چنین 
خودمان را آباد و آزاد می‌کنیم، بلکه می‌توانیم برای آبادی و آزادی کل جهان 
نقش‌آفرینی کنیم. نه‌تنها مشکلات اقتصادی خودمان را می‌توانیم حل 
کنیم، بلکه می‌توانیم کل جهان را نجات دهیم. یاران آن امام قیام‌کننده، 

چنین ویژگی‌هایی دارند. 

جهاد اقتصادی و لوازم آن؛ راحتی، با راحت‌طلبی به دست نمی‌آید
یکی دیگر از عرصه‌های جهاد، جهاد اقتصادی است. آیا ما، حس می‌کنیم 
در عرصۀ اقتصاد، باید جهادی عمل کنیم؟ خیلی از مردم ما، حتی خوبان 
جامعه، فکر نمی‌کنند ما در جهاد هستیم، لحاف‌تشکآورده وسط جهاد؛ 
آقا! اینجا همه چیز جیره‌بندی است، ما وسط جنگیم، نیامدی که استخر 
بروی! وقتی حس جهاد نداریم، نه‌تنها نمی‌توانیم کمبودها را تحمل کنیم، 
بلکه برای رسیدن به راحتی هم حاضر نیستیم بجنگیم. فکر می‌کنیم راحتی 
را با راحتی به دســت مــی‌آوریــم. نــه! ایــن خبرها نیست! راحتی، با جهاد به 

دست می‌آید. 

 َّ
ُ

 ثُم
ً
ــاهُكَ رْها قِهِ وَ سََمَّ

ْ
 خَل

َ
هَادَ عَلَى ِ

ْ
ــا بَعْدُ فَــإِنَّ الَلَّهكَ تَبَ الْج مَّ

َ
امام حسن؟ع؟ فرمود: »أ

ينَ« )خدا جهاد را بر خلق  ابِرِ
وا إِنَّ الَلَّه مَعَ الصَّ ؤْمِنِيَن اصْبِرُ هَادِ مِنَ الْْمُ ِ

ْ
هْلِ الْج

َ
لِِأ 

َ
قَال

خــودش واجــب کــرده و اسمش را گذاشته دوســت نداشتنی، آن‌گـــاه به 

1. ماجرای نماز حاج‌قاسم قبل از ملاقات با پوتین/ خاطراتی خواندنی از »سلیمانی عزیز«، دسترسی در 
، 8شهریور1400: 

https://tn.ai/2562836
م«. شیخ صدوق، خصال،  رَّ ذٍ فِِي غَيْرِ مُُحَ

ُ
ذّ

َ
وْ تَل

َ
عَادٍ أ وُّدٍلِِم َ وْ تَزَ

َ
عَاشٍ أ ةٍلِِم َ مَّ ثٍ مَرَ

َ
  لِثَلَا

ً
نْ يَكُونَ طَالِبا

َ
عَاقِلِ أ

ْ
 ال

َ
2. »عَلَى

ج2، ص525.



   118   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

مؤمنینى که اهــل جهاد باشند فــرمــوده: صابر باشید زیــرا خــدا با صابران 
اسُ نَائِلِيَن مَا  ا النَّ َ يُّّهُ

َ
سْتُُمْ أ

َ
است(.1 سپس، این جملۀ کلیدی را فرمودند: »فَل

 مَا تَكْرَهُون« )شما به آنچه که دوست دارید نمی‌رسید، 
َ

بْرِ عَلَى
 بِالصَّ

َ
ونَ إِلَّّا بُّ ِ

ُ
تُح

مگر موقعى که در مقابل آنچه دوست ندارید)جهاد( صبور باشید(.2

ید کالای ایرانی، جهاد اقتصادی جامعه خر
 
ً
رفاه اقتصادی، با جهاد اقتصادی جامعه و مسئولین به دست می‌آید. بعدا
دربــارۀ جهاد اقتصادی مسئولین مفصّل صحبت خواهیم کرد؛ اما جهاد 
اقتصادی مردم چیست؟ یکی از جهادهای اقتصادی مــردم، »خرید کالای 

ایرانی« است. این، یکی از بزرگترین کمک‌کننده‌ها به تولید داخلی است. 

وقتی ما می‌گوییم کالای ایرانی بخرید، سریع می‌گویند: »آقا! فلان ماشین 
یا فلان وسیلۀ ایرانی این‌طوری است؛ آن‌طــوری است!« ما که نگفتیم برو 
آقا!  . مشکل اینجاست که می‌گوید: »حــاج  جنس نامرغوب ایرانی را بخر
بهترین جنس ایرانی فروش نمی‌رود، مگر اینکه روی آن یک مارک خارجی 
بخورد.« این را کجای دلمان بگذاریم؟! حالا شما ببین لباس‌ها و برندهای 
خارجی، چه فروشی در ایــران دارنــد! فرمود: )اگــر تو، خــودت را شبیه کسی 

م‏«.3  نْ يَكُونَ مِنْْهُ
َ
وْشَكَ أ

َ
 أ

َ
هَ بِقَوْمٍ إِلَّّا کردی، از آن‌ها خواهی بود( »مَنْ تَشَبَّ

الان سبک زندگی غربی، در خون ما ایرانی‌هاست. مدگرایی، یک نمونۀ رایج 
اســت. چــرا؟ ما نمی‌توانیم سبک زندگی مستقلی داشته باشیم؟ مگر ما 
يْرٍ  ةُبِِخ َ مَّ

ُ
 هَذِهِ الْْأ

ُ
سبک زندگی غنی نداریم؟! امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »لََا تَزَال

 » ِ
ّ

ل
ُ

مُ الُلَّه بِالذّ بََهُ وا ذَلِكَ ضَرَ
ُ
عَجَمِ فَإِذَا فَعَل

ْ
طْعِمَةَ ال

َ
عَجَمِ وَ يَطْعَمُوا أ

ْ
بَسُوا لِبَاسَ ال

ْ
مَا لََمْ يَل

)امت پیغمبر همیشه به خیر هست تا زمانی که لباس و خوراک بیگانگان 
را نپوشد و نخورد، اگر این کار را کرد، خدا مهر ذلت بر امت پیغمبر می‌زند(4 

1. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‎البلاغه، ج16، ص38.
2. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج16، ص38.

3. سید رضی، نهج‌البلاغه، حکمت 207.
4. احمدبن‌محمدبن‌خالد برقی، المحاسن، ج2، ص410.



مپنج بحثم   |   جامعه ییخودشکوفا برای دان اصلییم جهاد،   |   119 

امام رضا؟ع؟ فرمود: »اوّلین کس در اسلام که براى او شراب جُو ساختند، 
یزید، لعنةالله‌علیه، در شام بود. برایش آوردند در‌حال‌ىکه سر سفرۀ غذا بود 
و در کنار سر امام حسین؟ع؟ آن را گسترده بودند، شروع به نوشیدن کرد 
( ساقى اطرافیانش بود و می‌گفت: “بنوشید که این شراب 

ً
و خود )شخصا

مبارک است و اگر نبود برکت آن مگر همین که ما اوّلین کسانى هستیم که 
آن را مینوشیم در حالى که سر دشمن در مقابل ما، و زیر میز غذاى ماست 
و ما با کمال آرامــش فکر و قلب مطمئن مشغول خــوردن و نوشیدن آن 
هستیم، در مبارکى آن کافى بــود.” بعد امــام رضــا؟ع؟ از قــول پیغمبر؟ص؟ 
می‎فرماید که خــدا فرموده اســت: )لباس دشمنان مــرا نپوشید و غذای 
همانند  وگرنه  نروید  مــرا  دشمنان  زندگی  سبک  و  نخورید  مــرا  دشمنان 
عْــدَائِِي 

َ
بَسُوا لِبَاسَ أ

ْ
آنان در زمره دشمنان من به شمار خواهید رفت( »لََا تَل

عْــدَائِِيكَ مَا هُمْ 
َ
عْــدَائِِي فَتَكُونُوا أ

َ
كُوا مَسَالِكَ أ

ُ
لََا  تَسْل عْــدَائِِي وَ

َ
لََا  تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أ وَ

عْــدَائِِي.«1 ببینید مسئلۀ سبک زندگی در خوراک و پوشاک چقدر حساس 
َ
أ

است که آدم را مقابل امام حسین؟ع؟، قرار می‌دهد!

عزتمندی، شاخص زندگی حسینی
ــم؛ نیاز به مستقل‌بودن داریــم.  ما، نیاز به تقویت »خــودبــاوری ملی« داری
عزتی را که اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ برای ما ایجاد کرد، باید در زندگی به کار 
بگیریم. عزت، یک محور اساسی در سبک زندگی حسینی است. اصلًا مگر 
، اباعبدالله‌الحسین؟ع؟  شعار اباعبدالله؟ع؟ در کربلا، عزت نبود! پیغمبر
 » سَيْْنَ بْنَ عَلِِي ‏إِمَــامٌ غَيْرُ وَهْنٍ وَ عِزٌّ وَ فَخْرٌ ُ را با عزت معرفی کرد. فرمود: »إِنَّ الْحْ
)حسین‌بن‌علی؟ع؟، امامی ‌اســت که سست نیست و عــزت دارد و مایۀ 
ــت(.2 حــالا می‌خواهیم ایــن عــزت را در زندگی خودمان  فخر و مباهات اس
جاری کنیم، باید چه کنیم؟ سبک زندگی عزتمندانه، چه نوع سبک زندگی‌ای 
است؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید: اگر غذا و لباست را از دیگران گرفتی، ذلیل 

می‌شوی« یعنی در‌واقع سبک زندگی عزتمندانه‌ای نخواهیم داشت.

1. شیخ صدوق، عیون اخبار‌الرضا؟ع؟، ج2، ص23.
2. شیخ صدوق، کمال‌الدین، ج1، ص265.
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امــام حسین؟ع؟ در اوج ماجرای کربلا فرمود یک لباس بــرای من بیاورید 
که زیر لباسم بپوشم.« گفتند: »آقا! این شلوارک است.« حضرت فرمود: » 
ى است و براى من، شايسته نيستك ه آن را بپوشم(‏؛ ذلِكَ ثَوبُ  )شلوارك، لباسِ خوار

ةٍ ولا يَنبَغي لي أن ألبَسَهُ«.1 حضرت، نسبت لباسش را با عزتش سنجید. 
َّ
مَذَل

ضْ  هَا وَ لََمْ يُفَوِّ
َّ
هُكُ ل مُورَ

ُ
ؤْمِنِ أ ضَ إِلََى الْْمُ  فَوَّ

َّ
امام صادق؟ع؟ فرمود: »إِنَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَل

مُؤْمِنِيَن ‏
ْ
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِل عِزَّ

ْ
ِ ال

لِِلَّه َّ  »وَ
ُ

 يَقُول
َّ

 الِلَّه عَزَّ وَ جَل
َ

 مَا تَسْمَعُ قَوْل
َ
 أ

ً
نْ يَكُونَ ذَلِلًاي

َ
يْهِ أ

َ
إِل

« )خداوند اختیار همۀ کارها را به مؤمن 
ً

لََا  يَكُونُ ذَلِلًاي  وَ
ً
يزا ؤْمِنُ يَكُونُ عَزِ فَالْْمُ

داده، اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده‏اى که 
خداوند متعال م‏ىفرماید و عزت از آنِ خدا و رسول خدا و مؤمنین است 
پس، مؤمن، عزیز است و ذلیل نیست. مؤمن از کوه نیرومندتر است؛ زیرا 
از کوه با ضربات تیشه کم م‏ىشود، اما با هیچ وسیله‏اى نمی‌توان از دین‏ 

مؤمن نم‏ىتوان کاست(.2

مدل خرید شما روی عزت شما تاثیر می‌گذارد؟ به این مدل رابطه توجه 
داریم یا خیر؟! حسینی‌ها، مسجدی‌ها! هر لباسی را نمی‌خرند، نگاه می‌کنند 
این لباس و پوشش در نهایت اگر تولید داخلی نباشد، جامعه را ذلیل 

می‌کند؟ 

فتوای شرعی ممنوعیت مصرف کالای خارجی 
علمای قدیم ما چقدر به این مسائل حساس بودند! نمی‌دانم الان چه 
اتفاقی افتاده که دیگر آن حساسیت‌ها نیست! نفوذ دشمن کمتر شده 

است یا اتفاق دیگری افتاده است؟! 

آیــت‎الله میرزای شیرازی، دوران نفوذ اقتصادی گسترده  ، زعامت  »در دور
 سه 

ً
توسط کشورهای استعمارگر، آیت‌الله شهید شیخ فضل‌الله نوری تقریبا

سال قبل از قیام تحریم تنباکو در نامه‌ای از مرحوم میرزای شیرازی تکلیف 
مــردم را در برابر نفوذ اقتصادی اجنبی در‎رابطه‎با استفاده از اجناسی که از 

1. سلیمان‌بن‌احمد طبرانی،المعجم الکبیر، ج3، ص17، ح2850.
2. محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص63.
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کشورهای بیگانه از قند و بقیه اجناس وارد کشور ایران می‌شود استفتاء 
می‌کند میرزا در جواب، استفاده هرگونه محصولات خارجی را حرام می‌داند.

سیزده تن از علمای اصفهان از جمله آیت‎الله آقا نجفی‎اصفهانی، حاج‎آقا 
نورالله اصفهانی، آخوند ملا‎ محمد‎حسین‎بن جعفر طی اعلامیه‎ای تعهد 
خود به استفاده از اجناس داخلی و پرهیز از کالاهای خارجی و قناعت و 
ساده‎زیستی را به اطلاع مردم رساندند. جالب آن است که در این اعلامیه، 
آن‏هــا تعهدات خود را بیان کردند؛ نه اینکه از مــردم امــری را بخواهند. در 

حقیقت، از خود شروع کردند.

در این اعلامیه آمده است:

اولًا، قبالجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد، روی کاغذ ایرانی بدون آهار1 
نوشته شود. اگر بر کاغذهای دیگر نویسند، مهر ننموده... قباله و حکمی 
‌هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، 

امضا نمی‌نماییم.

چ، دیگر غیر ایرانی  ، کفن اموات اگر غیر از کرباس و پارچۀ اردستانی یا پار
ً
ثانیا

باشد، متعهد شده‎ایم بر آن میت، ماها نماز نخوانیم.

و پوشیده  به بعد، دوخته  تاریخ  ایــن  از  که  ، ملبوس مردانه جدید، 
ً
ثالثا

می‌شود، قرار دادیم ـ مهما امکن ـ هرچه بدلی در ایران یافت می‌شود، لباس 
خودمان را از آن منسوخ نماییم و منسوخ غیرایرانی را نپوشیم، تابعین 

ماها نیز کذلک، و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد.

، مهمانی‌ها بعد ذلــک ـ ولــو اعیانی باشد ـ چه عامه، چه خاصه، باید 
ً
رابــعــا

مختصر باشد: یک پلو و یک چلو و خــورش و یک افشره. اگر زایــد بر این 
تکلف، احدی ما را به محضر خود وعده نگیرد. خودمان نیز به همین روش 

مهمانی می‌نماییم.«2

1. چیزی از نشاسته یا کتیرا یا صمغ و یا لعاب ختمی و مانند آن که جامه و کاغذ و جز آن را بدان آغارند تا شَخ 
و محکم شود یا صیقل و مهره گیرد.

2https://b2n.ir/f11497. سیرۀ علما در حمایت از خرید کالای ایرانی، دسترسی در ، 20بهمن1397: 
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خـــدا ایـــن عــلــمــای مـــا را رحــمــت کــنــد! چــقــدر حــســاس بـــودنـــد! آیـــت‌الله 
مرعشی‎نجفی می‌فرمودند: »من از روز اولی که خودم را شناختم و روی پای 
خــودم ایستادم از البسۀ خارجی استفاده نــکــرده‎ام. این یک راه مبارزه با 
استعمار و استعمارگران است.« فرزند ایشان فرمودند: »یک وقت خیاط 
ج می‌آید و برای قبا ناچاریم از آن استفاده کنیم.  ایشان گفت آقا دکمه از خار
ایشان اجــازه نداند و مدتی در این فکر بودند که برای این مشکل چه کار 
کنند. روزی یکی گفت: بعضی خانم‌ها در خانه از این قیطانی‌هایی که به 
لب عبا می‌دوزند چیزی شبیه دکمه درست می‌کنند. لذا لباس‌های ایشان 
دیگر هیچ وقت دکمه نداشت و همیشه از همان قیطان‌های تولید داخل 

استفاده می‌کردند«.1

مصرف لباس ایرانی توسط آیت‌الله مدرس؟ره؟
در احــوالات شهید والامقام آیــت‌الله مــدرس؟ره؟ نقل شده است؛ بسیار 
مقید به مصرف تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بودند؛ 
به ایشان ایراد می‌گیرند که چرا عبای کرباسی )نوعی پارچه درشت بافت و 
سنگین( می‌پوشید و عبای بهتری استفاده نمی‌کنید، ایشان می‌گویند هر 
زمانی که ایرانی عبای بهتری درست کرد، من از همان عبا استفاده می‌کنم«2

درخــاطــرات شهدا هم هست، اینجا حساس بودند. خانم شهید مرادی 
نقل می‌کند: »وقتی تاریخ مراسم عروسی قطعی شد، از فردای ماه رمضان 
افتادیم دنبال مقدمات مراسم. قرار بود از جهیزیه چهار وسیله یخچال، 
تلویزیون، فرش و ماشین لباسشویی را حمید بخرد. بقیه جهیزیه را تا حد 

امکان همراهیم می کرد تا بخریم.

در همان روز اول خرید حمید گفت: وقتی حضرت آقا گفته‌اند از کالای ایرانی 
حمایت کنید، ما هم باید گوش کنیم و جنس ایرانی بخریم.

1. سیرۀ علما در حمایت از خرید کالای ایرانی، دسترسی در ، 20بهمن1397: 
https://b2n.ir/f11497

 : 2. پایگاه اطلاع رسانی حوزه، حمایت آیت الله مدرس از تولید ملی و مصرف کالای ایرانی، دسترسی در
« https://noo.rs/BPt04»



مپنج بحثم   |   جامعه ییخودشکوفا برای دان اصلییم جهاد،   |   123 

هر فروشگاهی که می‌رفتیم دنبال جنس ایرانی بودیم. نظر هردوی ما هم 
همین بود تا حد امکان جنس ایرانی.«1

روضۀ لباس
لــبــاس، روضــۀ عزت  امشب می‌خواهیم، روضــۀ لباس بخوانیم، روضـــۀ، 
است. وقتی امیرالمؤمنین با عمرو‎بن‎عبدود جنگید و این پهلوان عرب را 
شکست داد، رسم بود هرکسی پیروز می‌شد لباس حریف را برای خودش 
بر‎می‌داشت، عمرو‎بن‎عبدود یک لباس گران‎قیمت جنگی به تنش بود. کار 
عمرو‎بن‎عبدود که تمام شد داد می‌زدند یا علی! لباس! لباس‌هایش را در 
. امیرالمؤمنین این کار را نکرد. پیغمبر از امیرالمؤمنین پرسید:»علی  بیاور
جــان!« چــرا لباس‌هایش را برنداشتی؟ حضرت عرضه داشــت: »یــا رسول 
الله؟ص؟! عمرو‏بن‏عبدود بزرگ قومش است نمی‌خواستم تحقیر و ذلیلش 
کنم.« خواهر عمرو‎بن‎عبدود وقتی آمد وسط میدان بدن بــرادرش را دید 
خیلی خــوش حــال شــد؛ گفتند چــرا خوشحال شــدی؟! گفت: »آخــر بــرادرم 
ــرادرم را از تن بیرون  به دست مرد بزرگی کشته شده اســت. لباس‌های ب
نکردند«.2 بمیرم! خواهر حسین؟ع؟؛ زینب؟س؟! وقتی آمد گودی قتلگاه 
ــرادر بـــدون پــیــراهــن! زبـــان حــال عــرض می‌کنم:  چــه صحنه‎ای دیـــد؛ دیــد بـ
»نامردها! چرا لباس‌های حسینم را در‌آوردید؟ به حسین‌ من می‌خواستید 

بی‌احترامی ‌کنید؟! عزت حسین من را می‌خواستید لکه‎دار کنید؟«

 : 1. برش ها، حمایت از کالای ایرانی در سیره شهید حمید سیاهکالی مرادی، دسترسی در
« https://b2n.ir/w33620»

2. محمد محمدی‌ری‌شهری، دانشنامۀ امیرالمؤمنین، ج1، ص319. 
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ــی ــ ــنـ ــ ــیـ ــ ــسـ ــ زنـــــــــــــدگـــــــــــــی حـ





ما گفتیم...

نـــدارد و ابتلا هــم، معنایی جز »شکوفایی  زندگی بــدون ابتلا، اصــاً معنا 
ما،  گرفتاری‌های  و  ابتلائات  گاهی  البته  نــدارد.  توانایی‌ها«  و  استعدادها 
وَ  دَبٌ‏[ 

َ
]أ أدبــا  الِِمِ 

َ
لِلظّ ءَ 

َ
ــبَــا

ْ
ال »إِنَّ  جنبۀ تذکری و تأدیبی پیدا می‌کند. فرمود: 

امَةٌ« )همانا بلا براى  وْلِيَاءِكَ رَ
َ ْ
لِلْأ وَ  جَــةٌ  دَرَ نْبِيَاءِ 

َ ْ
لِلْأ وَ  ]امْتِحَانٌ‏[  مُؤْمِنِ امتحانا 

ْ
لِل

ظالم، ادب‌کردن است و براى مؤمن، امتحان و براى انبیا، درجه و براى اولیا، 
کرامت(.1 اصلًا بلا، مال شما و علامت محبت خداست. 

گاهی اوقـــات، ابــتــائــات، فــردی اســت و گاهی اجتماعی. مــا، در ابتلائات 
اجتماعی، تنها نیستیم، بلکه نصرت خدا با ماست، البته به دو شرط، یکی 

مقاومت و دیگری امید‌نبستن به غیر خدا.

اما اگر بخواهیم در ابتلائات اجتماعی به شکوفایی برسیم، نیاز به سعی 
ــم که در دیــن مــا، اسمش می‌شود جهاد. البته، به  و تــاش مجدانه داری
 هر جهادی، با سعی 

ً
هر سعی و تلاشی جهاد گفته نمی‌شود؛ منتها، قطعا

ِ زنــدگــی ماست. 
ّ

ــل ــت. حــالا مــیــدان جهاد کجاست؟ ک و تــاش هــمــراه اس
بنابراین، ناچاریم به زندگیِ جهادی. یک عرصۀ زندگی، »علم« است. اینجا، 

1. محمد‎بن‎محد شعیری، جامع‎الاخبار، ص113.
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»جهاد علمی« ‌لازم است. یک عرصۀ زندگی اقتصاد است، پس به جهادی 
اقتصادی نیاز داریــم. ما امشب، می‌خواهیم مهم‌ترین عرصۀ جهاد امام 

حسین؟ع؟ در زندگی‌اش را معرفی کنیم. 

قــرار شــد کــه مــا مثل ابــاعــبــدالله؟ع؟ کــه امــام زنــدگــی اســت، زنــدگــی کنیم. 
زندگی  حسینی؟ع؟  امـــام  مــا  بسنجیم  بــرای‌ایــن‌کــه  شــاخــص  مهم‌ترین 
می‌کنیم یا خیر، چیست؟ این است که ببینم آیا ما زندگی جهادی داریم؟ 
ِ عرصه‌های زندگی، جهادی ورود پیدا می‌کنیم؟ با جِد و تلاش 

ّ
یعنی در کل

وارد می‌شویم؟ اگر امــام حسین؟ع؟، امــام زندگی هم اســت، کل زندگی او 
ــردن به کل عرصه‌های زندگی. حالا امام  جهاد است؛ یعنی جهادی ورود‌ک

حسین؟ع؟ در کدام عرصۀ زندگی، جهاد کرد؟ 

یم؟ آیا ما می‌توانیم در ابتلائات فردی و اجتماعی اثر بگذار
ــارۀ ابتلائات  قبل از پاسخ به این پرسش، یک پرسش اساسی دیگر درب
آیــا مــا می‌توانیم بــر بهبود یــا پیچیده‌شدن  می‌ماند و آن، ایــن اســت کــه 

ابتلائات فردی و اجتماعی خودمان اثر‌گذار باشیم؟‌

درواقــع‌، می‌خواهیم نقش رفتار فــردی و اجتماعی خودمان را نسبت به 
زندگیست،  کتاب  قــرآن،  برویم،  قــرآن  محضر  اول  کنیم.  بررسی  ابتلائات 
قواعد زندگی را از قرآن بیرون بکشیم. یک قاعدۀ مهم قرآنی که از واقعیت 
رُوا  ِ

�يّ
غ�َ ُ وْمٍ حَ�تىَّ �ي �قَ رُ ما �بِ ِ

�يّ
غ�َ ُ هَ لا �ي

َ
�نَّ اللّ زندگی ما خبر می‌دهد این است که فرمود: >�إِ

تى( را تغییر نم‏ىدهد مگر 
ّ
سِهِم< )خداوند، سرنوشت هیچ قوم )و مل �فُ �نْ

أَ
� ما �بِ

آنکه آنان، آنچه را در خودشان هست، تغییر دهند!(1 بخش قابل‌توجهی از 
ابتلائات، در دست شماست؛ شما تعیین می‌کنید کدام ابتلا.

دین، راهنمای ما در ابتلائات؛ چوب خدا صدا دارد!
نقش دین، اینجا چیست؟ دین می‌آید به شما راهنمایی می‌کند که کدام 
رفتارتان، چه تأثیری بر ابتلائات شما دارد. می‌گویند چوب خدا صدا ندارد؛ 
اما خیلی اوقات اگر اهل دقت و هوشمندی باشی، می‌فهمی ‌کدام چوب 

1. رعد، 11.
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را بــه خاطر چــه چیزی خـــوردی، صــداهــای چــوب خــدا را متوجه می‌شوی. 
گاهی، صدای مهربانی خداست، گاهی، صدای غضب خداست. چوب خدا 

کارکردهای مختلف دارد. 

عقرب، دو نفر را زده بود، داشتند از درد می‌‌مردند؛ از دوستان امیرالمؤمنین، 
ــد. فرمودند که خــوب می‌‌شوید،  علی؟ع؟ بــودنــد. آن‌هــا را پیش آقــا آوردنـ

نترسید؛ مدتی درد می‌‌کشید، بعد بدنتان دفع می‌‌کند.

بعد از مدتی حضرت، دوبــاره به عیادت این دو نفر رفــت. حضرت فرمود: 
 بِذَنْبِهِ« )هیچ گرفتاری‌ای به یکی از دو نفر از شما 

َ
صِيبَ ‏وَاحِــدٌ مِنْكُمَا إِلَّّا

ُ
»مَا أ

نرسید مگر به خاطر گناهتان.( می‌‌خواهید به شما بگویم پشت پردۀ این 
نیش چه بــود؟ گفتند آقــا! بفرمایید. به یکی‌شان فرمود: »عقرب، تو را زد 
برای اینکه تو یک جایی نشسته بودی، از سلمان بد گفتند، به‌دلیل اینکه 
دوست من است، تو می‌‌توانستی دفاع کنی، دفاع نکردی.اگر دفاع می‌‌کردی 
نمی‌کشتندت، مالت را نمی‌گرفتند، کتکت هم نمی‌زدند، فقط رودربایستی 
گیر کــردی. این نیش، مال آن اســت. من‌بعد یک جایی بد دوســت من را 
، حرف بزن.« من، یکی‌دو بار به منظور دفاع از حق، این  گفتند، لالمونی نگیر

را تا این قسمتش گفته‌ام، حالا ادامه‌اش را هم بگویم. 

به یکی‌شان فرمود: »می‌‌دانی چرا عقرب تو را زد؟« او گفت: »چرا آقا؟ من که 
خوب از شما دفــاع می‌‌کنم.« فرمود: »یک آدم وحشی‌ای بــود، تو پیشش 
نشسته بودی، خیلی هم از ما بدش می‌‌آمد. قنبر غلام من آمد پیش شما، 
شما پیش غلام من تمام‌قامت بلند شدی، خیلی احترامش کردی به خاطر 
محبت من. او گفت: »مگر این کیست که تو این‌قدر احترام می‌‌کنی؟ تو 
برگشتی حسابی تعریفش کردی. او که کینۀ ما را داشت، حسابی قنبر را زد. 

الآن موقع تعریف‎کردن است که این کتک بخورد؟«1

خدا چقدر روی موضوع سکوت حساس است! جایی که لازم است حرف 
بزنی، حرف نزنی یا جایی، بی جا حرف بزنی، همۀ این‌ها چوب دارد. پس، 

1. تفسیر منسوب به امام عسکری؟ع؟، ص588.
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شما می‌توانی با سکوتت، باحرف‌زدنت تعیین کنی چه ابتلایی، با چه شدتی 
داشته باشی.

ید شد؟  چرا جامعۀ امام حسین؟ع؟ دچار حکمرانی، مثل یز
یکی از عرصه‌های بزرگ ابتلای امت اسلام در زمان امام حسین؟ع؟ ابتلای 
سیاسی است. چرا جامعۀ امام حسین؟ع؟ دچار حکمرانی، مثل یزید شد؟ 
آیا مردم، در اینکه مثل یزیدی بر مَسند حکومت برسد، مؤثر بودند؟‌ بله. 
امام حسین؟ع؟ فرمود: »مــردم، منکر سیاسی را دیدند و سکوت کردند، 
در نتیجه، با یک تر‌ک فعل سیاسی جمعی، خدا آن‌ها را به یزید مبتلا کرد. 
، یعنی مسند قدرت،  آن ترک فعل چه بود؟ پیغمبر فرمود: »اگر بالای منبر
معاویه را دیدید، او را به زیر بکشید.« مردم، این کار را نکردند، خدا، آن‌ها را 
د سَمِعتُ 

َ
به حکمرانیِ یزید مبتلا کرد. عبارت دقیق حضرت، این است: وق

قاءِ أبناءِ 
َ
ل  الطُّ

َ
مَــةٌ عَ ‏لىآلِ أ بيسُفيانَ، وعَــى ــرَّ : »الِخــافَــةُ مُُحَ

ُ
‌الِلَّه؟ص؟ یَقول

َ
رَســـول

 الَمدينَةِ 
ُ

آهُ أهل قَد رَ
َ
وا بَطنَهُ”، فَــوَالِلَّه ل يَةَ عَ ‏لىمِنبَري فَابقُر يــمُ مُعاوِ

َ
أ قاءِ، فَــإِذا رَ

َ
ل الطُّ

يــدَ!« )“خلافت،  يَــز بِابنِهِ  ــهِ، فَابتَلاهُمُ الُلَّه  بِ وا  ــر امِ م يَفعَلوا ما 
َ
فَل عَ ‏لىمِنبَرِ جَــدّي 

یعنی حکمرانی سیاسی، بر خاندان ابو‌سفیان و نیز بر آزادشدگان فرزندان 
آزادشدگان، حرام است )این یک حرام سیاسی است.( و چون معاویه را بر 
منبر من دیدید، شکمش را بشکافید” به خدا سوگند، اهل مدینه، او را بر 
منبر جدّم دیدند و آنچه فرمان یافته بودند، نکردند و خدا هم، آنان را به 

پسرش یزید، مبتلا کرد(.1 

ببینید ماجرا چقدر روشن و در عین حال، پیچیده است! خدا، از مردم چه 
انتظاری داشت؟ یک امر معروف سیاسی کنند. اصلًا، اصل امر به معروف 
در عرصۀ سیاست است. پس، فردا که انتخابات است، حواستان باشد به 
چه کسی قدرت می‌دهید! به هرکس قدرت دادید ابتلایات بعدی را شما 

تعیین کردی.

1. محمدبن‌علی ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج5، ص17.
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ین جهاد امام حسین؟ع؟، در زندگی  جهاد سیاسی، بزرگتر
با این مقدمه، برسیم سر اصل مطلب. بزرگترین جهاد امام حسین؟ع؟، 
در زندگی‌اش، در چه عرصه‌ای بود؟ ما می‌خواهیم مثل امام حسین؟ع؟ 
زندگی کنیم؛ زندگی مثل امام حسین؟ع؟ یعنی، زندگی جهادی. حالا سؤال 
این است که بزرگترین جهاد امام حسین؟ع؟ در کدام عرصۀ زندگی بود؟ به 

نظر می‌رسد بزرگترین عرصۀ جهاد امام حسین؟ع؟، »جهاد سیاسی« بود.

ى 
َ
أ  فِِي حَيَاتِهِ مَنْ رَ

َ
‌الِلَّه؟ص؟ قَدْ قَال

َ
نَّ رَسُــول

َ
ــا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُُمْ أ مَّ

َ
حضرت فرمود: »أ

 فِِي عِبَادِ 
ُ

ةِ رَسُولِ الِلَّه يَعْمَل  لِسُنَّ
ً
الِفا  لِعَهْدِ الِلَّه مُُخَ

ً
كِثا مِ الِلَّه نَا رُ لِِح ُ

ًّ
 مُسْتَحِلًّا

ً
 جَائِرا

ً
طَانا

ْ
سُل

ه‏« 
َ
هُ مَدْخَل

َ
نْ يُدْخِل

َ
 الِلَّه أ

َ
 عَلَى

ً
لََا  فِعْلٍكَ انَ حَقِيقا رْ بِقَوْلٍ وَ َّ لََمْ يُغَيِّ

ُ
عُدْوَانِ ثُم

ْ
ِ وَ ال

ْ
ثْم الِلَّه بِالْْإِ

)اى مــردم! پیامبر خدا فرمود: “هر کس فرمانروایى ستمکار را ببیند که 
حرمت‏هاى الهى را زیر پا م‏ىگذارد و پیمان خدا را م‏ىشکند و با سنّت پیامبر 
خدا مخالفت م‏ىکند و در میان مردمان به گناه و تجاوز عمل م‏ىنماید و با 
کردار و گفتار بر او نیاشوبد، حقّ خداست که او را در همان جایى داخل کند 

که آن فرمان‏روا را م‏ىکند.(1 

جهات سیاسی و جهاد سیاسی قیام اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ در این کلمات 
حضرت، کاملًا روشن است؛ با این حال نمی‌دانم چرا بعضی‌ها می‌خواهند 
امام حسین؟ع؟ را م تحریف کنند. یک امام حسین؟ع؟ خیالی برای خودش 
ــــدارد. واقعیت قــیــام امــام  ساخته، امـــام حسین؟ع؟ واقــعــی را دوســـت ن
حسین؟ع؟ را دوست ندارد. تا می‌گویی »امام حسین؟ع؟، جهاد سیاسی 
کرد«، پس می‌زند. اصلًا بعضی از هیئتی‌ها عجیبند! هویت و اصل و حقیقت 
قیام امام حسین؟ع؟، سیاسی است، بعد او می‌گوید: »حاج آقا! سیاسی 
صحبت نکن. اصلًا ربط امام حسین؟ع؟ به سیاست را نگو.« آیا این، خیانت 

به خون امام حسین؟ع؟ نیست! 

فدای امام؟ره؟ بشوم! چقدر درست و دقیق امام حسین؟ع؟ را دید! زندگی 
جهادی و این جهاد بزرگ سیاسی امام حسین؟ع؟ را دید و یک امت را به 

1. محمدبن‌جریر طبری، تاریخ طبری، ج5، ص403. 



   132   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

خط کرد برای اینکه مثل امام حسین؟ع؟، جهادی زندگی کنند. یعنی، امام، 
جهاد سیاسی را به پیروی از اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ رقم زد. 

در سخن دیگری، اباعبدالله‌الحسین؟ع؟، دربارۀ جهاد سیاسی خودشان، 
ئِكَةِ وَ بِنَا فَتَحَ الُلَّه 

َ
لَا فُ الْْمَ

َ
تَل ةِ وَ مُُخْ

َ
ةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسَال بُوَّ  بَيْتِ النُّ

ُ
هْل

َ
ا أ

َ
فرمودند: »إِنّ

وَ بِنَا خَتََمَ الُلَّه« )ما اهل بیت پیغمبر؟ص؟ هستیم و معدن رسالتیم و محل 
رفت‌و‌آمد ملائکه و به واسطۀ ما، خدا آغاز کرد و به واسطۀ ما، خدا پایان 
فِسْقِ« 

ْ
مَةِ مُعْلِنٌ بِال حَرَّ فْسِ الْْمُ  النَّ

ُ
مْرِ قَاتِل

َ  فَاسِقٌ شَاربُِ الْخْ
ٌ

يدُ رَجُل می‌دهد.( »وَ يَزِ
)و یزید، مــردی است فاسق که شــراب‌خــوار و جنایت‌کار و کسی که علنی 
هُ« 

َ
فسق می‌کند.( سپس، این جملۀ طلایی را فرمودند: »وَ مِثْلِِيلََا  يُبَايِعُ مِثْل

)و مِثل من، با مِثل یزدی، بیعت نمی‌کند.(1 

جهاد سیاسی امام حسین؟ع؟، حضرت را داخل مقتل برد؛ جهاد سیاسی 
امام حسین؟ع؟، اهل‌بیت امام حسین؟ع؟ را به اســارت برد. بعد ما امام 
ج رابطۀ  ج می‌کنیم؟ خر را در شعرها و نوحه‌هایمان، کجا خر حسین؟ع؟ 
ــام حسین؟ع؟ را  ــام حسین؟ع؟! چــرا ام شخصی و عاطفی خــودمــان بــا ام
کوچک می‌کنی؟! تو بزرگ شو، آن‌وقــت، جهاد سیاسی امام حسین؟ع؟ را 

خواهی دید.

چرا امام حسین؟ع؟ جهاد سیاسی کرد؟ 
ــون مــی‌خــواســت جامعه را  ــرا امـــام حسین؟ع؟ جــهــاد سیاسی کـــرد؟ چ چ
اصلاح کند. خب اصلاح جامعه، دست چه کسی است؟ سیاست‌مداران؛ 
سیاست مداران نقش کلیدی در اصلاح جامعه و فساد جامعه دارند. چه 
کسی می‌تواند یک جامعه را فاسد کند؟ چه کسی می‌تواند یک جامعه را 
اصلاح کند؟ نخبگان علمی ‌و سیاست‌مداران. این، کلام پیغمبر است که 

قبلًا مرور کردیم.2 

1. سیدبن‌طاووس، الملهوف، ص98.
 

َ
ا قَال  الِلَّه وَ مَنْهُُم َ

َ
 يَا رَسُول

َ
تِِي قِيل مَّ

ُ
تِِي وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أ مَّ

ُ
حَتْ أ

َ
حَا صَل

َ
تِِي إِذَا صَل مَّ

ُ
‌الِلَّه؟ص؟: »صِنْفَانِ مِنْ أ

ُ
2. رَسُول

مَرَاءُ«. شیخ صدوق، خصال، ج2، ص37.
ُ
فُقَهَاءُ وَ الْْأ

ْ
ال
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تغییر در ساختارهای اقتصادی، جهاد سیاسی دولت اسلامی
اتفاق  باید تحول سیاسی  اول  کند،  پیدا  اگر جامعه‌ای می‌خواهد تحول 
مَان« )هر‌گاه وضع حاکم عوض  رَ الزَّ طَانُ تَغَيَّ

ْ
ل رَ السُّ بیفتد؛ چون فرمود: »إِذَا تَغَيَّ

شود؛ اوضاع زمانه تغییر کند(.1

، جامعۀ ما، نیاز  ، ما از دولت انقلابی، یک مطالبۀ انقلابی داریم. امروز امروز
به یک جهاد سیاسی بزرگ دارد و آن، »تغییر ساختارهای اقتصادی دولت« 
تغییر  اقتصادی  درســت  سیاست‌گذاری  طبق  ساختارها،  ایــن  تا  اســت. 
نکند، جهاد سیاسی محقق نمی‌شود. مردم هم، باید در این جهاد سیاسی 
دولت، هم‌صدا شوند. دولت محترم، بفرمایند چه موانعی وجود دارد که هر 
دولتی می‌آید، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود؟ پس مشکل، ساختاری و 

سیستمی‌است. این را باید از ریشه حل کرد.

اقتصادی  ساختارهای  تا  نمی‌گذارد  سیاسی‌ای،  علمی ‌یا  نفوذ  جریان  اگر 
دولت به نفع مردم تغییر کند، دولت، این را با صدای بلند بگوید! 

اگر قوانین دست‌و‌پا‌گیری هست که نمی‌گذارد تا ساختارهای اقتصادی 
تغییر کند، این را هم اعلام کند. مشکل کجاست؟ آیا ما نقشۀ راه نداریم؟ 
آیا مدیران کارآمدی نداریم که به نقشۀ راه اقتصادی عمل کنند؟ مشکل 

کجاست؟

نقش مردم در جهاد سیاسی چیست؟ آیا جز این است که بعد از انتخاب 
خ  شما، نظارت و مطالبه‌گری کنند؟ پس چرا هنوز انقلاب اقتصادی ما ر
؟ اصــاً انقلاب اقتصادی، قــرار اســت به  خ داده، چقدر ــداده اســت؟ اگــر ر ن
خ دهد؟ بانیان وضع موجود در کدام مکتب اقتصادی درس  کدام سمت ر
خوانده‍اند؟ آن‌ها مانع هستند؛ چرا افکار عمومی ‌را روشن نمی‌کنیم؟ علت 

ناکارآمدی‌ها چیست؟ اقتصاد دولتی، یا اقتصاد سرمایه‌داری؟ 

؟ جای اقتصاد مردمی در ساختار  حرف دیگری در اقتصاد وجود دارد یا خیر
سیاسی ما کجاست؟ این‌ها سؤالات جدی ما از دولت انقلابی است. اگر ما 

1. سید رضی، نهج‌البلاغه، ص453.
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سؤال نکنیم، اگر ما مطالبه نکنیم، اگر ما سکوت کنیم، آیا به وضع بدتری 
مبتلا می‌شویم؟ به ابتلائات سنگین‌تری دچار خواهیم شد؟ مگر ما چقدر 

فرصت تغییر داریم؟ چقدر فرصت آزمون و خطا داریم؟

مطالبۀ روشن ما، همان مطالبۀ رهبر معظم است که فرمود: »شاید، بشود 
گفت مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما، تصدّی‌گری دولتی اســت. بیشترین 
توجّه ما در دهــۀ شصت به ایــن مسئله بــود که کلید اقتصاد کشور را به 
دولت بسپریم؛ این، به اقتصاد ما ضربه زد؛ این، مربوط به خود ما است، ما 
خودمان کردیم. شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما، تصدّی‌گری افراطی 
دولــت اســت. وقتی که مــردم از مدیریّت اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی 
کنار می‌مانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای 
کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در اختیار فعّالان اقتصادی از مردم 
قــرار نمی‌گیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امــروز در اقتصادمان 

مشاهده می‌کنیم. مهم‌ترین مشکل ما »دولتی بودن اقتصاد« است«.1

راه حل چیست؟ فرمودند: »یکی از اشکالات مهّی ‌که ما داریم، این است 
که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من، همین‌جا به مسئولین 
محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت 
کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل 
اقتصادی را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شده‌اند، ما پیشرفت کرده‌ایم. در 
دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور 
مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین‌جور 
[ مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم  است؛ ]اگــر
ق خواهیم شد؛ منتها مردم چه‌جور وارد بشوند؟ باید نقشه‌ی 

ّ
شد، موف

ورود مردم در حوزه‌ی اقتصادی را به مردم نشان داد. من البتّه در سال‌های 
گذشته بر روی ]ایجاد[ شرکت‌های کوچک و کمک به شرکت‌های کوچک 
قی هم در این مورد وجود 

ّ
تکیه کــرده‌ام، توصیه کــرده‌ام؛ تجربه‌های ناموف

: 1. بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1فروردین1402، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=52275
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داشت؛ کارهایی انجام گرفت که کارهای کامل و سنجیده‌ای نبود؛ باید از 
این قبیل کارها انجام بگیرد«.1 

دولت محترم بفرمایند تا‌به‌حال چه اقدامات عملی و ساختاریِ کلیدی و 
مهم برای تحقّق نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد انجام داده‌اند؟! امروز جهاد 
سیاسی دولــت، »تغییر ساختار اقتصادی کشور به نفع تعاونی و اقتصاد 

مردمی« ‌‌است.

شجاعت و عقلانیت، دو شرط جهاد سیاسی
البته جهاد سیاسی، دو شرط لازم دارد؛ یکی شجاعت و دیگری عقلانیت. اگر 
، تمام جوانب را دیدیم، باید احتیاط‌کاری را کنار گذاشت.  با عقلانیت و تدبیر
هَادُ فِِي سَبِيلِ الِلَّه« )شجاعت، زکات دارد و باید آن را  ِ

ْ
جَاعَةِ الْج

َ
كَاةُ الشّ فرمود: »زَ

ج کنی(.2 وقتی با تدبیر و عقلانیت به نتیجۀ درست  در جهاد در راه خدا خر
را در خــودمــان و دولت‌مردانمان  اقــدام و عمل  باید شجاعت  رسیدیم، 
تقویت کنیم تا با قدرت و قوّت، جهاد سیاسی را محقق کنند؛ یعنی تغییر 

ساختارهای اقتصادی، به نفع سیاست‌گذاری‌های درست. 

حضرت امیر؟ع؟ به مالک اشتر فرمود: )ترسوها و بزدل‌ها را مشاور خود 
نَّ فِِي مَشُورَتِكَ... 

َ
قرار نده که کارها و سیاست‌گذاری تو را شل می‌کنند( »لََا تُدْخِل

3.» مُور
ُ
 يُضْعِفُكَ عَنِ الْْأ

ً
لََا  جَبَانا وَ

فدای امام حسین؟ع؟ بشوم! چقدر شجاعانه، جهاد سیاسی خودشان را 
رقم زدند! چقدر آدم‌های ترسویی که ترس خودشان را با عقلانیت تئوریزه 
می‌کردند و سعی می‌کردند حضرت را از جهاد سیاسی خود منصرف کنند. 
پیشنهاد صلح با یزید را می‌دادند؛ ولی حضرت، محکم ایستاد و با خون 
خــودش، درستی مسیرش را امضا کــرد. مــا، در ایــن راه، خــون می‌دهیم تا 
قیامت، مــردم بفهمند این مسیر جهاد سیاسی ما، درســت بــوده است. 

: 1. بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1فروردین1402، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=52275

2. علی‎بن‌محد لیثی‎واسطی، عیون الحکم، ص275.
3. سید رضی، نهج البلاغه، ص430.
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ما، به درستیِ این مسیر آن‌قدر یقین داریم که پایش جان می‌دهیم، جوان 
می‌دهیم؛ ولی از این مسیر، یک قدم عقب‌نشینی نمی‌کنیم. ایــن، عین 

عقلانیت است.

محمد حنفیه؛ قب ماندگی از کربلا
برادرش، محمّد حنفیّه نزد وى آمد و عرض کرد: »برادرم! تو محبوب‌ترین و 
عزیزترین مردم، نزد من هستى. به خدا سوگند! من از خیرخواهى در حقّ 
کسى دریغ نمى کنم، تو از همه به خیرخواهى من سزاوارترى؛ زیرا من و تو از 
یک ریشه‌ایم و تو جان و روح و چشم و بزرگ اهل‌بیت من هستى و پیروى 
تو، بر من واجب است. چرا که خداوند تو را بر من، شرافت بخشید. و تو را از 

بزرگان اهل بهشت قرار داده است.«

محمّد حنفیّه در ادامه افزود: »به مکّه برو، اگر آنجا براى تو امن بود، پس در 
آنجا بمان و اگر چنین نبود، به سوى یمن رهسپار شو که آنان یاران جدّ و 
ند. آنان، مهربان‌ترین و با محبّت‌ترین و مهمان‌نوازترین مردم‌اند. 

َ
پدر توا

اگر آنجا بــراى تو امن بود که م‌ىمانى، وگرنه به شن‌زارها و شکاف کوه‌ها 
رفته! و از شهرى به شهر دیگر کوچ کن! تا ببینى کار این مردم به کجا منتهى 

م‌ىشود و خداوند بین ما و این گروه فاسق داورى خواهد کرد.«

یدَ بَنْ  وىً،لََم ا بایَعْتُیَ ز
ْ
 وَ لا مَأ

ً
جَأ

ْ
نْیا مَل

ُ
یَ کُنْ فی الدّ وْ لََمْ

َ
خ یوَالِلّه ل

َ
امام؟ع؟ فرمود: »یا أ

! به خدا سوگند! اگر در هیچ‌نقطه‌اى از دنیا، هیچ پناهگاه و  یَة« )اى برادر مُعاوِ
جاى امنى نداشته باشم، هرگز با یزید‌بن‌معاویه، بیعت نخواهم کرد(.1

عقلانیّت، شرط دوم جهاد سیاسی
شــرط دوم جهاد سیاسی، »عقلانیت« اســت. بین سیاست و عقلانیت، 
ــزاوار مدیریت جامعه  ارتــبــاط عمیقی وجــود دارد و اصــاً عقلای امّـــت، سـ

هستند. 

پیغمبران، به‌عنوان مدیران جهانی یا منطقه‌ای، نسبت به جمعی که آن‌ها 

1. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج44، ص329.
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را مدیریت می‌کردند، عقل کل بودند، عقل برتر بودند؛ چراکه قــرار است 
ایشان، سُکّان جامعه را در دست بگیرند. 

چنین جایگاهی، بدون عقلانیت، اصلًا قابل اداره نیست. فرمود: »لََا بَعَثَ الُلَّه 
تِه‏« )هیچ  مَّ

ُ
يعِ عُقُولِ أ  مِنْ جََمِ

َ
فْضَل

َ
هُ أ

ُ
 وَ يَكُونَ عَقْل

َ
عَقْل

ْ
 ال

َ
ل ِ

ْ
لََا  رَسُولًًا حَتَّّىَ يَسْتَكْم  وَ

ً
نَبِيّا

پیغمبری مبعوث نشد، مگر برای‌اینکه عقل مردم را کامل کند و عقل او 
برترین عقل است از بین همۀ عقول مردمش.(1

چرا پیغمبر عقل نخستین است؟ چون او قرار است سیاست‌ورزی کند 
و ســیــاســت‌ورزی بـــدون عقلانیت، مــحــال اســـت! ســاده‌لــوحــی در عرصۀ 
ــرای جامعه، بسیار ضــرر‌رســان است.  ــرای آن فــرد و هم ب سیاست، هم ب
مثل‌اینکه سُکّانِ هواپیما را به دست یک زنگیِ مست، سپرده باشید که 

نه‌تنها جان خودش را بلکه جان چند صد نفر را به خطر می‌اندازد.

ضررهای ساده‌لوحیِ سیاسی
آسیبی )ضــرررســانــی ســـکّـــان‌دار مست  ســاده‌لــوح سیاسی هــم، ‌چنین 
هواپیما( را دارد، بلکه ضررش بیشتر است. یا خطا می‌کند یا خیانت که بعد، 
آبرویش را  دیگر به این سادگی‌ها قابل‌بخشش و اغماض نیست؛ باید 

ریخت. 

ملاک اصلی در انتخاب اصلح، این است که »او چقدر عقل دارد؟« فرمود: 
)هرکسی، ده نفر را مدیریت می‌کند، باید عقل چهل نفر را داشته باشد. 
لِِىَ  هرکسی چهل نفر را مدیریت می‌کند، عقل چهارصد نفر دارا باشد( »مَنْ وَ
بَعُمِائَةٍ.« حالا اگر یک  رْ

َ
 أ

ُ
هُ عَقْل

َ
بَعِيَنكَ انَ ل رْ

َ
لِِىَ أ بَعِيَن وَ مَنْ وَ رْ

َ
 أ

ُ
هُ عَقْل

َ
ةٍكَ انَ ل  عَشْرَ

َ
عَلَى

نفر بخواهد هشتاد میلیون آدم را مدیریت و سیاست کند، چند صد برابر 
عقل می‌خواهد؟ 

اگر در انتخاباتی، مردم، عاقل‌ترین افراد را بر کرسی و مَسند سیاست قرار 
ندادند، دودش، اول به چشم خودشان مــی‌رود. وقتی مــردم، ابوموسای 

1. محمدبن‌یعقوب کلینی،کافی، ج1، ص13.
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اشعری را انتخاب کردند و او را فریب دادند، چه کسی این وسط ضرر کرد؟ 
رســـول‌الله؟ص؟  رحلت  از  بعد  قضایای  )در  فــرمــود:  امیرالمؤمنین  مـــردم. 

م‏.«1  ا فَاتَنَا مِنْْهُ مِِم َّ كْثَرُ
َ
ا أ مْ مِنَّ ا فَاتََهُ َ آن‌کسی که بیشتر ضرر کرد، مردم بودند( »فَمَ

عقلانیت، قدرت تشخیص اولویت‌هاست
عقلانیت، قدرت تشخیص اولویت‌هاست. الان جنگ کنیم یا صلح؟ الان 
وقت مذاکره است یا مبارزه؟ عقلانیت، قدرت کلان‌نگری و دیدن مصالح 
 سیاست‌های 

ً
، رهبر معظم انقلاب، دائما کلی جامعه است. )به‌همین‌خاطر

ی در بخش‌های مختلف را ارائه می‌دهند.(
ّ
کل

تشخیص اولویت در دقیقه 90 
ابو  را تشخیص دادنــد،  کربلا چه کسانی بردند؟ کسانی که اولویت‌ها  در 
ج و در سپاه عمر بن سعد بودند.  حتوف بن حارث و برادرش ،سعد از خوار
روز دهم محرم، هنگامی که از یاران امام به جز سوید بن عمرو بن ابی المطاع 
و بشیر بن عمرو حضرمی‌، کسی باقی نمانده بود حضرت ندای یاری‌طلبی 
ســرداد و زنــان و کودکان ناله و شیون کردند ابوالحتوف و بــرادرش سعد 
درحالی‌که بعد از نماز ظهر بود و در وسط جنگ بودند با شنیدن ندای یاری 
طلبی امام و صدای گریه و ناله زنان و کودکان خاندان پیامبر گفتند: این 
حسین فرزند دختر پیامبر ما محمد است. درحالی‌که ما آرزوی شفاعت از 
جد او در روز قیامت داریم چگونه با این وضعی که هیچ یارو یاوری ندارد با 
وی بجنگیم؟ سپس شمشیر کشیدند و در کنار امام حسین با دشمنان 
ایشان جنگیدند و پس از کشته و مجروح‌کردن شماری از آنان، هر دو با هم 

در یک مکان به شهادت رسیدند.2

فرار در دقیقه 90
بعد از آن طرف شما می‌بینید بعضی‌ها عقلشان دقیقه 90 تعطیل می‌شود. 
نمی‌توانند تشخیص اولــویــت دهــنــد. ضحاک بــن عــبــدالله مشرقی نقل 

1. سلیم‌بن‌قیس هلالی، سلیم، ج2، ص772.
2. مامقانی، ۱۳۵۱ق: ۲/ ۱۳؛ سماوی، ۱۳۸۱ش: ۱۵۹
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می کند که وقتی دیدم یاران امام حسین کشته شده‌اند و با ایشان به جز 
سوید بن عمرو خثعمی و بشیر بن عمر و حضرمی باقی نمانده‌اند خدمت 
اباعبدالله؟ع؟ آمدم و گفتم: »یا بن رسول‌الله ! به‌خاطر دارید که بین من و 
شما چه شرطی بود؟ حضرت فرمود: »آری من بیعت خود را از تو برداشتم 
ولی تو چگونه می‌توانی از بین سپاه دشمن فرار کنی؟« گفتم: من اسب خود 
را در خیمه‌ای پنهان کــرده‌ام و به همین جهت بود که پیاده می‌جنگیدم. 
. تعدادی از لشکریان عمر  ضحاک سوار بر اسب شد و از صحنه نبرد فــرار
سعد به تعقیبش پرداختند تا این که ضحاک به دهکده‌ای نزدیک ساحل 
فرات رسید و آنجا توقف کرد. تعقیب‌کنندگان او را شناختند و با حمایت و 
کمک تعدادی از بنی‌تمیم که آنان نیز از تعقیب‌کنندگان بودند ضحاک را از 

کشته‌شدن رهایی دادند.1

عقلانیت، قدرت دیدن همۀ جوانب امور و جامع‌نگری است. عقلانیت، 
به شما این امکان را می‌دهد که به آینده‌ای که تحت سلطۀ شما نیست، 
تسلط پیدا کنید؛ دقیق و درست پیش‌بینی کنید؛ دوردست‌ها و آینده را 
مثل کف دستتان ببینید. فرمود: )عاقل‌ترین افــراد، کسانی هستند که 

عَوَاقِب‏.«2 
ْ
هُمْ فِِي ال نْظَرُ

َ
اسِ أ  النَّ

ُ
عْقَل

َ
نگاه بیشتر به آینده دارند( »أ

؟ع؟ فرمود: )مدیر و پیشوای یک جامعه، نیاز  در سخن دیگر حضرت امیر
به سه خصلت دارد. اولین خصلت، ایــن اســت که دلــی داشته باشد که 
دریافت‌ها و درک عالی داشته باشد، تعبیر حضرت، ایــن اســت که قلبی 
 إِقَامَةِ 

َ
بٍ عَقُولٍ وَ لِسَانٍ قَئُولٍ وَ جَنَانٍ عَلَى

ْ
مَامُ إِلََى قَل تَاجُ الْْإِ عقول داشته باشد( »يََحْ

؛ این‌ها، دو روی  قِّ صَئُولٍ«.3 اصلًا شما، به‌جای سیاست، عقلانیت بگذار َ الْحْ
یک سکّه هستند. 

1. ابن اثیر، ۱۳۹۹ ۴/۷۳؛ عسکری، ۱۴۱۲: ۳/۱۱۳
2. ابو‎الواحد تمیمی‎آمدی، غرر، ص217.
3. ابو‎الواحد تمیمی‎آمدی، غرر، ص809.
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یم؟ چگونه میزان عقلانیت مسئولین در جهاد سیاسی را اندازه بگیر
باید این موضوع که ملاک انتخاب ما بــرای یک جایگاه سیاسی، »میزان 
عقل سیاست‌مدار« باشد، در فرهنگ سیاسی ما جا باز کند. و این، قابل 

‌اندازه‌گیری است. 

یکی از معیارهایی که شــورای محترم نگهبان می‌تواند لحاظ کند، همین 
است. فرمود: )یکی از جاهایی که شما می‌توانید عقل آدم‌ها را اندازه‌گیری 
ا  تَبَرُ بِِهَ ْ ةٌ تُخُ کنید، زمانی است که شما به او یک مسئولیتی را سپردید( »سِتَّ

1».
ُ

ل عَزْ
ْ
وَلََايَةُ، وَ ال

ْ
( عُقُولِ الرِّجَالِ: ال

ُ
حْوَال

َ
)أ

آقایی، چهار ســال، رئیس‌جمهور یا نماینده باشد، در  حالا ممکن است 
دُور بعدی، رد صلاحیت شود، چرا؟ بگویند ما عملکرد سیاسی ایشان را 
 بررسی کردیم و دیدیم ایشان، عقلانی عمل ‌نکرده است. مثلًا اینجا فرمود: 
جَاربِ‏« )عاقل، از تجربه‌ها به‌صورت ویژه نگه‌داری می‌کند(؛   حِفْظُ التَّ

ُ
عَقْل

ْ
»ال

اما شما از این تجربه، درس نگرفتید، پس رد صلاحیت می‌شوید یا مثلًا 
اولویت‌ها را صد جا اشتباه تشخیص دادیــد و... این عقلانیت، درست یا 

غلط‌بودن خیلی از موضع‌گیرهای سیاسی را نشان می‌دهد. 

بگذارید یک نمونۀ عینی و کاربردی مثال بزنم؛ می‌گفتند: »دیپلماسی ما، 
 همه‌جا دیپلماسی خنده جواب می‌دهد؟ 

ً
دیپلماسیِ خنده است.« آیا واقعا

آیا دیپلماسی خنده، مقابل گرگی مثل آمریکا کارآمد و عقلانی است! گرگی 
که دستش تا پنجه در خون مظلومان منطقه آلوده است. 

می‌گفتند: »مبانی سیاست خارجی ما، عقلانیت است.« ما با شما، بر همین 
کار  عاقلانه‌ترین  کند،  حمله  شما  به  گرگی  وقتی  می‌زنیم؛  حــرف  اســاس 
چیست؟ بخندی! آقای گرگ! بیا باهم مذاکره کنیم، بیا باهم مشکلات را 

حل کنیم. 

این  و  شــود  ساخته  سیاسی  خندوانۀ  برنامۀ  مــی‌دهــم  پیشنهاد  بــنــده، 
ح شود تا عاقلانه بخندیم. البته نمی‌دانم، باید به این  آنجا مطر حرف‌ها 

1. ابو‎الواحد تمیمی‎آمدی، غرر، ص401.
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حرف‌ها خندید یا گریه کرد؟ وقتی گرگی به شما حمله کرد عاقلانه‌ترین کار 
این است که چماق را برداری و بر سر گرگ بزنی؛ محکم بایستی. 

 یکی از سیاست‌مداران، متنی با موضوع »منطق عقلانی برای ترسیدن 
ً
اخیرا

و پا‌پس‌کشیدن« در فضای مجازی منتشر کرده است خلاصۀ حرفش این 
است که »گرایش تاریخی ما بــرای رسیدن به آرزوهــا، بــدون در‌نظرگرفتن 
امکانات اســت. مــا در طــول تــاریــخ، اهــدافــمــان را بــر اســاس آرزوهــایــمــان 
چیده‌ایم و به توانایی‌هایمان توجهی نکرده‌ایم.«1 اولًا مهم‌ترین امکانات 
ما نصرت الهی است. این نصرت الهی هم، حواله به غیب نیست، عینی 
مْ 

ُ
ك �نْ مِ�نْ

ُ
ك �نْ �يَ الِ �إِ �ت �قِ

ْ
ى ال

َ
�نَ عَل �ي مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
ُّ حَرِّ�ضِ ال ي� �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ي
أَ
ا � خودش را نشان می‌دهد. >�ي

�نهَُّمْ 
أَ
� رُوا �بِ �نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
 مِ�نَ ال

ً
ا �ف

ْ
ل
أَ
وا � لِ�بُ غ�ْ َ  �ي

�ةٌ مْ مِا�ئَ
ُ
ك �نْ مِ�نْ

ُ
ك �نْ �يَ �نِ وَ �إِ ْ �ي �تَ وا مِا�ئَ لِ�بُ غ�ْ َ رُو�نَ �ي رُو�نَ صا�بِ ْ عِ�ش

)با دشمن( تشویق کن!  را به جنگ  ! مؤمنان  < )اى پیامبر هُو�نَ �قَ �فْ َ �ي لا  وْمٌ  �قَ
هر‌گاه بیست نفر با استقامت، از شما باشند، بر دویست نفر غلبه م‏ىکنند 
و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از کسانى که کافر شدند، پیروز م‏ىگردند؛ 
چرا‌که آن‌ها، گروهى هستند که نم‏ىفهمند!(2 یعنی، توان و امکانات شما 
حداقل، ده برابر است. پرسش بنده از شما این است که در محاسباتتان، 

این امکان بزرگ، جایش کجاست؟

 بفرمایید ارزیابی شما از امکانات انقلاب اسلامی ‌چیست؟ یکی از 
ً
دقیقا

امکانات ما، قدرت نرم انقلاب اسلامی ‌و نفوذ منطقه‌ای و جهانی هست 
یا نیست؟ رهبری، ما را می‌برد به سمت اینکه شما این امکان را دارید که 
در تغییر معادلات قدرت نقش‌آفرینی کنید، این امکان، در معادلات شما 

جایش کجاست؟

 هر وقت 
ً
تازه! از کی تا به حال ما فقط به امکانات خودمان تکیه زدیم! اتفاقا

که فقط به امکانات خــودمــان تکیه زدیــم، شکست خــوردیــم؛ کما‌اینکه 

 ، کــرد/ چــرا »ســازش‌کــار« منفی‌، و »سازش‌ناپذیر« مثبت اســت؟، دسترسی در  1. ظریف عذرخواهی 
13خرداد1402: 

khabaronline.ir/xk5Cf
2. انفال، 65.
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مْ 
ُ
ك �تْ �بَ َ عْ�ج

أَ
�  

ذ�ْ �إِ �نٍ  ْ �ي حُ�نَ وْمَ  َ �ي وَ  رَ�ةٍ  �ي كَ�ث مَواطِ�نَ  ‏ي  �ف� هُ 
َ
اللّ مُ 

ُ
صَرَك �نَ دْ  �قَ

َ
>ل می‌فرماید:  قرآن 

کرد  یارى  زیــادى  را در جاهاى  ا< )خداوند شما  �ئ �يْ
َ ش� مْ 

ُ
ك عَ�نْ �نِ  غ�ْ �تُ مْ 

َ
ل �فَ مْ 

ُ
ك رَ�تُ ْ �ث

َ
ك

)و بر دشمن پیروز شدید( و در روز حنین )نیز یارى نمود(؛ در آن هنگام که 
فزونى جمعیّتتان شما را مغرور ساخت، ولى )این فزونى جمعیّت( هیچ به 
دردتان نخورد و زمین با همۀ وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت 
)به دشمن( کرده، فرار نمودید!(1 ما روزی که امکانات هم داشتیم، با امکان 

بزرگ نصرت الهی پیروز شدیم.

قرآن، کتاب نشان‌دادن امکانات واقعی ماست و نشان‌دهندۀ این است 
تدبّر  با  را  قــرآن   

ً
لطفا بزنیم؟  تکیه  می‌توانیم  چقدر  امکانات،  کــدام  به  که 

بخوانید تا وسعت و عمق امکانات خودمان را بهتر ببینید. راستی! قرآن، 
یک حرف دیگر هم می‌زند، اینکه این‌ها از خصومت و دشمنی با ما دست 
ــرداری. فرمود:  بـ از مسیر و مــرامَــت دســت‌  اینکه شما   برنمی‌دارند، مگر 
طاعُوا< )مشرکان، پیوسته، با  �نِ اسْ�تَ مْ �إِ

ُ
ك ِ �ن مْ عَ�نْ د�ي

ُ
وك

ُ
رُدّ َ مْ حَ�تىَّ �ي

ُ
ك و�نَ

ُ
ل ا�تِ �ق ُ و�نَ �ي

ُ
ال ز� َ >لا �ي

شما م‏ىجنگند تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند.(2 بنابراین، جهاد 
سیاسی، بدون عقلانیت و شجاعت محال است. خدایا! با مسئولین ما و 

به مردم، عقلانیت و شجاعت در جهاد سیاسی عنایت بفرما!

1. توبه، 25.
2. بقره، 217.



مبحث هفتم

جهادی زنــدگــی  زیــبــایــی‏هــای 





دین، کجای زندگی ماست؟

، این بوده است که دین  همیشه یکی از پرسش‌های پر‌چالش ذهن بشر
ماست؟  زندگی  کجای  دیــن،  دارد؟  نقشی  چه  ما  دنیای  زندگی  در‌رابطه‌با 
بعضی‌ها می‌گویند: »آقا! دین، هیچ نقشی در بهبود زندگی دنیای ما ندارد، 
.« از فاصلۀ ده‌کیلومتری، سایۀ دین را  دین را بگذار دم کوزه، آبش را بخور
می‌زنند و اصلًا نمی‌گذارند دین روی سر زندگی دنیای آن‌ها سایه بیندازد. 
دیــنــی کــه در غــرب عــرضــه مــی‌شــد، دیــنــی بــود کــه بــا دنــیــای مـــردم ضدّیت 
داشــت، بنابراین، مــردم، آن را بوسیدند و کنار گذاشتند. در داخل کشور 
ما هم، بعضی‌ها هوا برشان داشته و فکر می‌کنند دین اســام هم مثل 
دین مسیحیت با زندگی مردم ضدیت دارد و می‌خواهند دین را از صحنۀ 
اجتماعی، حذف کنند؛ در‌حالی‌که این دو دین، زمین تا آسمان تفاوت دارند.

شما دینی داریــد که نه‌تنها در عرصۀ زندگی فــردیِ شما حرف‌ها‌ی گفتنیِ 
فراوانی دارد، بلکه در عرصۀ زندگی اجتماعی شما هم، حرف‌های شنیدنی 
دارد؛ فقط کافیست گوش شنوا داشته باشیم. این یک مدل برخورد‎کردن 

با رابطۀ دین و دنیاست.
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دین، فوق‌العادۀ زندگی یا اصل زندگی؟ 
یک مدل دیگر برخورد بعضی‌ها با دین، این است که می‌گویند: »دین، یکی 
از تفریحات زندگی است؛ اما هیچ ربطی به اصل زندگی ما ندارد. در این حد 
قبول دارم که بالاخره یک نیاز انسان، نیاز به معنویت است، دین می‌تواند 
این نیاز مرا جواب بدهد؛ چرا کلًا دین را ببوسیم و کنار بگذاریم؟ گاهی هم 
دلمان تنگ معنویت می‌شود، سراغ دین می‌رویم.« پس این گروه، دین را 

برای فوق‌العاده‌های زندگی قبول دارند و بس. 

حــالا، کــدام نگاه به دیــن و رابطۀ آن با زندگی درســت اســت؟ آیــا دیــن، ضدّ 
زندگیست؟ یا فوق‌العادۀ زندگی ماست و ما برای سرگرمی ‌یا دلگرمیزندگی، 
 برنامۀ زندگی 

ً
گاهی سری به دین هم بزنیم بد نیست؟ یا نه، دین، اساسا

خوب است و اصــاً تو نمی‌توانی بــدون دیــن، خوب زندگی کنی، خوشگل 
زندگی کنی؟

اگر نگاه ما به دین و رابطۀ آن با دنیا درست نباشد، خیلی ضربه خواهیم 
خــورد. اول باید نگاه‌مان را به دین و رابطۀ آن با دنیا درســت کنیم. گاهی 
این خبط و خطا، از ناحیۀ دین‌داران است که فکر می‌کنند دین و زندگی دو 
مقولۀ جدای از هم هستند، فکر می‌کنند فقط آخرت آن‌ها را آباد می‌کند؛ 

در‌حالی‌که دین، اول، زندگی دنیای ما را سر‌و‌شکل می‌دهد، بعد آخرت.

بزرگی زندگی آخرت، دلیل بر بی‌ارزش بودن زندگی دنیا نیست 
ما، یک حیات با‌عظمت، به نام »آخرت« داریم و اصلًا زندگی و شیرینی و مزۀ 
زندگی را آنجا تجربه می‌کنیم. درست است که اینجا، در این دنیا هم، طعم 
زندگی را دست‌گرمی ‌به ما می‌چشانند؛ اما اصل زندگی، آنجاست. فرمود: 
< )زندگى واقعى، سراى آخرت است،  مُو�ن

َ
عْل َ وا �ي

وْ كا�نُ
َ
وا�نُ ل حَ�يَ

ْ
َ ال هِ�ي

َ
رَ�ةَ ل خ�ِ

آ
�

ْ
ارَ ال

َ
�نَّ الدّ >�إِ

اگر م‏ىدانستند!‏(1 

ةِ خُلِقْتُُم‏«2 اما این‌ها،  خِرَ
ْ

درست است که فرمود: »ما برای آنجا خلق شده ایم؛ فَلِلْآ

1. عنکبوت، 64.
2. شیخ مفید، الارشاد، ج1، ص295.
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دلیل بر بــی‌ارزش‌بــودن زندگی دنیا نیست. ایــن، به این معنا نیست که 
شما بی‌خیال دنیا بشوید. یک سؤال: پس چرا همیشه، خدا زندگی آخرت 
را جلوی چشم ما بزرگ می‌کند و زندگی دنیا را در چشم ما کوچک می‌کند؟ 
ببینید! ما، علاقۀ شدیدی به زندگی داریم، این علاقه آن‌قدر شدید است 
يْسَ 

َ
هُ ل

َ
نّ
َ
مُوا أ

َ
هم ه چیز سیر می‌شودند، مگر از زندگی؛ وَ اعْل که فرمود: »آدم‌ها، از

يَاة.«1 تازه! هرچقدر هم پا به  َ  الْحْ
َ

هُ إِلَّّا
ُّ
ل  وَ يَكَادُ صَاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنْهُ وَ يََمَ

َ
‏ءٍ إِلَّّا مِنْ شََيْ

سن می‌گذاریم، با‌اینکه امکانات لذت‌بری از زندگی، از ما گرفته می‌شود، 
يْخِ شَابٌّ 

َ
بُ الشّ

ْ
اما علاقه به زندگی، در دل ما جوان‌تر می‌شود. فرمود: »قَل

الِ« )دلِ پیرها در علاقه به دو چیز جوان  يَاةِ وَ حُبُّ الْْمَ َ  الْحْ
ُ

يْهِ اثْنَتَانِ طُول
َ
بَ إِل حُبِّ

هست؛ یکی علاقه به زندگی طولانی در دنیا و دیگری علاقه به مال(.2 

چرا علاقۀ به زندگی دنیا بد است؟
 دوســت داریــم؛ ‌این هم، چیز بدی 

ً
بنابر آنچه گفته شد، ما زندگی را شدیدا

نیست، اما ماجرا از آنجا شــروع می‌شود که ما به سطحی از زندگی، شدید 
علاقه‌مند می‌شویم ‌و سطح عمیق‌تر زندگی را بی‌خیال می‌شویم. خداوند 
مْ  �تُ �ي  رَض�

أَ
متعال، در تحلیل روان‌شناسانۀ کسانی که از جهاد، فراری‌اند،فرمود: >�

< )آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى شده‏اید؟!(3 بعد  رَ�ة خ�ِ �آ
ْ
ا مِ�نَ ال �ي

�نْ
ُ

ا�ةِ الدّ حَ�ي
ْ
ال �بِ

لٌ< )بهره‌گرفتن از دنیا، در قبال  ل�ي  �قَ
َّ
لا رَ�ةِ �إِ خ�ِ

آ
�

ْ
ِ�ي ال

ا �ف �ي
�نْ

ُ
ا�ةِ الدّ حَ�ي

ْ
اعُ ال ما مَ�ت می‌فرماید: >�فَ

آخرت، جز اندکى نیست‏(.4 پس ببین آقا! اندازه‌ها دستت باشد. به زندگی 
دنیا گیر ندهی و بی‌خیال زندگی با‌عظمت‌تر شوی. با همۀ این حرف‌هایی که 
دربارۀ زندگی آخرت برای ما زده شده است، هیچ‌چیزی ارزش‌های زندگی دنیا 
را کم نمی‌کند. فقط علاقۀ شدید به این سطح از زندگی بد است؛ چون این 

زندگی کم است و تو به کم راضی شدی، این، بد است. 

اصلًا خدا می‌گوید: »من، زندگی دنیا را برای تو گذاشته‌ام تا مشتریِ زندگی 

1. سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبۀ133.
2. محمدبن‌اشعث کوفی، الجعفریات، ص163.

3. توبه، 38.

4. توبه، 38.
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با‌عظمتی به نام آخرت بشوی.« دیده‌ایی می‌روی مغازه، یک پرتغال برای 
شما باز می‌کند تا شما را نمک‌گیر کند! خدا هم خواسته شما را با زندگی دنیا 
نمک‌گیر کند. حالا، شما دیگر ول‌کن همین یک دانه پرتغال نمی‌شوی! تو 

قرار بود! مشتری پرتغال‌های داخل مغازه بشوی. 

ــرده است  و خــدا هــم! خیلی حــســاب‌شــده، زنــدگــی دنیا را طــوری طــراحــی ک
که تو هرگز نمی‌توانی به این حد‌و‌اندازه از زندگی دل ببندی. چرا در زندگی 
ما، مرگ را گذاشته‌اند؟ چرا بیماری را گذاشته‌اند؟ چرا پیری را در زندگی ما 
< )هر‌کس را طول  و�نَ

ُ
ل عْ�قِ َ لا �ي  �فَ

أَ
� ِ �ق

ْ
ل خ�َ

ْ
�ي ال ِ

سْهُ �ف ِ
ّ
ك �نَ رْهُ �نُ عَمِّ گذاشته‌اند؟ فرمود:>وَ مَ�نْ �نُ

آیا اندیشه نم‏ىکنند؟!(1 برای‌اینکه  عمر دهیم، دارایی‌های او را می‌گیریم؛ 
بفهمی، ‌تو برای اینجا خلق نشده‌ای؛ زندگی دنیا برای تو کم است.

ارزشمندی زندگی آخرت هیچ‌چیزی از ارزش‌های زندگی دنیا کم 
نمی‌کند

اما با همۀ این حرف‌ها، دوباره عرض می‌کنم هیچ‌چیزی، از ارزش‌های زندگی 
دنیا کم نمی‌کند و بلکه زندگی دنیا خیلی با ارزش است؛ چرا؟ چون ما، برای 
رسیدن به آن زندگی فوق‌العاده زیبای آخرت، یک مسیر و فرصت طلایی به 

نام »زندگی دنیا« داریم که نباید آن را از دست بدهیم. 

و زندگی آخرت، برای کسانی است که در دنیا خوب زندگی کردند و اصلًا زندگی 
آخرت، جایزۀ خوب زندگی‎کردن در دنیا است.

ایــن سادگی بگذری و بگویی  کنار زندگی دنیا به  از  اصــاً شما نمی‌توانی 
 >

ً
دا �بَ

أَ
�  ُ ش�ي عِ� �تَ كَ 

�نَّ
أَ
�

َ
اكَ ‏ك �يَ

لِدُ�نْ اعْمَلْ  >وَ  را بچسبیم. فرمود:  آخرت  بی‌خیال دنیا! 
)طــوری زندگی کن در دنیا که گویا می‌خواهی همیشه اینجا زندگی کنی.(2 
انگار  که  می‌کنیم  برنامه‌ریزی  بلند‌مدت  این‌قدر  دنیا،  زندگی  بــرای  ما  آیــا 

می‌خواهیم همیشه در این دنیا، زندگی کنیم؟ 

ما، دینی داریــم که چنین نگاه بلندی به زندگی دنیای ما دارد. می‌فرماید: 

1. یس، 68.
2. شیخ صدوق، الفقیه، ج3، ص156.
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تِــه« )از ما اهل‌بیت نیست کسی که به‌خاطر  ــرَكَ دُنْــيَــاهُلِآ خِــرَ ا مَــنْ تَ يْسَ مِنَّ
َ
»ل

آخرت، دنیای خودش را رها کند‏(.1

راستی! ما دین‌داران، نسبت به زندگی دنیایمان چه مأموریتی داریم؟ دین، 
چه نقشی در بهبود زندگی دنیای ما دارد؟ آیا دین‌داران بهتر از دیگران زندگی 
می‌کنند؟ آیا دین، برنامه‌ایست برای آبادنیِ زندگی دنیای ما و بعد آخرت؟ ما، 
همیشه دین را برای بهبود زندگی آخرتمان به کار بردیم، پس نقش دین، در 

آبادانی زندگی دنیای ما چیست؟ 

دین، برنامۀ زندگی بهتر است 
دیــن، قبل‌از‌اینکه زندگی آخــرت ما را آبــاد کند، اول، زندگی دنیای ما را آباد 
می‌کند. این، همان حرفیست که باید با صدای بلند، با بچه‌های خودمان 

در میان بگذاریم. 

دین را نبریم در پَستوی زندگی قایمش کنیم. اصلًا دین، برنامۀ زندگی بهتر 
است. دین، نرم‌افزار یک زندگی خوب را برای ما طراحی می‌کند. 

وا«.2 روزه، اولین اثرش چیست؟ اولین اثرش، سلامت  فرمود: »صُومُوا تَصِحُّ
ــن‌داران کــه روزه  ــ ــالا، قابل بــررســی و تأمل اســت کــه آیــا دی ــت. ح جسم اس

می‌گیرند، بهتر زندگی نمی‌کنند؟ بیشتر زندگی نمی‌کنند؟ 

فِ الرِّداءَ، وَ  دِ الِحذاءَ، وَ ليُخَفِّ كِرِ الغَداءَ، وَ ليُجَوِّ يبا
ُ
فرمود: »مَن أرادَ البَقاءَ ولا بَقاءَ فَل

ينِ.« )هر‌که 
َ

ةُ الدّ
َّ
: قِل

َ
ةُ الرِّداءِ؟ قال

َ
 الِلّه، و ما خِفّ

َ
:ي ا رَسول

َ
ساء قيل مُُج امَعَةَ النِّ

َّ
ليُقِل

جاودانگى را م‏ىخواهد و البته جاودانگ‏ىاى ]بــراى غیر خدا[ نیست، باید 
که چاشت را زودتــر بخورد، کفش خوب )و مناسب( بپوشد، رَداى سَبُک 
برگیرد، یعنی قرض نگیرد، و کمتر با همسرش جمع شود(.3 آیا این برنامه، 
برنامه‌ای نیست که زندگی تو را بهتر می‌کند! کجای برنامۀ دین به بهبود 

زندگی دنیای تو ربطی ندارد؟ 

1. شیخ صدوق، الفقیه، ج3، ص156.
2. قطب‌الدین راوندف الدعوات، ص76.

3. شیخ صدوق، الفقیه، ج3، ص555.
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زندگی خوب، فقط با برنامۀ دین ممکن است
رفقا! یک حرف عجیب‌غریب بزنم؟ اگر من، زندگی آخرت را هم نخواهم و 
فقط بخواهم در این دنیا خوب زندگی کنم، هیچ برنامه‌ای مثل برنامۀ دین، 

نمی‌تواند خوب زندگی‎کردن را به من آموزش بدهد.

، دنیا نمی‌خواهی؟ مگر نمی‌خواهی در دنیا خوب  اصلًا آخرت را بی خیال! مگر
زندگی کنی؟ برنامه‎ای به نام دین را رها نکن. دین، برنامۀ خوب زندگی‎کردن 
در دنیا است. از بس از این حرف‌ها نزدیم، طواغیت، دنیا را دو‎دستی بردند 

و خوردند و چپاول کردند و به ریش من و شما خندیدند! 

ما، دنیا را دو‎دستی، به طواغیت عالم، تقدیم کردیم، بعد، چطور انتظار داریم 
زندگی آخرت را به ما بدهند؟ بندۀ خدا! اول، برو زندگی دنیایت را با برنامۀ 
دین، آباد و آزاد کن، بعد بیا ببینم با زندگی آخرتت چه میکنی! بعضی به‌ظاهر 
، دنیا‌ستیزند، دین را مقابل دنیا می‌گذارند و می‌گویند: »یا دنیا را  دیــن‎دار
 دوگانۀ غلطی است. چرا دین 

ً
ببر یا دین را.« در‎حالی‎که این دوگانه، اساسا

را مقابل دنیا می‌گذاری؟ دین را بگذار وسط زندگی، ببین چطور دنیای شما 
را آباد می‌کند! دقیق‎ترین و درست‌ترین تعریف از دین، این است که دین، 
برنامۀ دنیاداری است. البته، کسی که در دنیا خوب زندگی کرد، در آخرت هم 

خوب زندگی خواهد کرد. 

آقــا! چطور می‌شود که دل آدم، با برنامه‎ای که دین به او می‎دهد، آویــزان 
دنیا نباشد و در عین حال از دنیا کامش را بگیرد؟ این دین را کجا آموزش 
دادیم؟ برای‌اینکه ما بتوانیم در دنیا خوب زندگی کنیم، نیاز به یک برنامه 
داریم؛ بدون برنامه، امکان یک زندگی خوب نیست؛ دین، همان برنامۀ ما 
برای یک زندگی فوق‎العاده عالی در دنیاست. دین، برنامه‎ایست برای خوب 

زندگی‎کردن.

ما برای خوب زندگی‎کردن نیاز به برنامه داریم. یک برنامه برای من بیاور که 
چند تا ویژگی داشته باشد؛ یکی اینکه این برنامه، بتواند تمام ابعاد زندگی 
مرا پوشش بدهد و به همۀ نیازهای من توجه کند، نه اینکه یک جا را درست 
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کند، صد جا را خراب کند؛ در اوج هماهنگی با من و نیازهای پیدا و پنهان من 
باشد. مگر به این سادگی می‌توان یک برنامه، با این ویژگی‌ها ریخت! 

آیا غرب توانسته برنامۀ خوب زندگی‎کردن را به دست آورد؟
غــرب که مدعی بــود من می‌توانم زندگی بشر را مدیریت کنم، الان مثل 
یک »حــیــوان نجیب« داخــل گِــل گیر کــرده اســت و جامعۀ خــودش را هم 
نمی‌تواند جمع کند، چه برسد به جهان! حالا ما برنامه‎ای برای زندگی بهتر 
داریــم که هنوز از ایــن برنامه رونمایی هم نکرده‎ایم. بله! چهل ســال در 
ح‎واره از دین ارائه کرده‎ایم، البته ناقص، البته هنوز  انقلاب اسلامی، یک طر
رو‎به‎تکامل و پر از مانع‎تراشی‌هایی که رقیبان ما در جهان انجام داده‎اند؛ اما 

هنوز راه‌های نرفتۀ زیادی داریم. 

از بس به نقش دین در زندگی، خوب نپرداختیم، همین‎طور دین، دارد از 
زندگی حذف می‎شود. می‎گوید: »ولم کن تو‎رو‎خدا! می‎خواهم زندگی کنم!« 
باید به او بگوییم: شما در کدام مدرسه یا مسجد آموزش دیدی؟ چطوری 
آنجا به تو نگفتند بدون دین زندگی خوب محال است؟! تو چطور می‌توانی 
. اما  بــدون دیــن، خوب زندگی کنی؟! دیــن، برنامه‎ایست بــرای زندگی بهتر
به‎صورت خــاص، جهاد و زندگی جهادی، پیشنهاد دیــن بــرای یک زندگی 

خوب است.1

یبایی‌های زندگی جهادی را نشان داده است؟ یال و فیلم ز کدام سر
با این مقدمه، می‌خواهم عرض کنم که ما هنوز نتوانسته‎ایم در جامعۀ 
خودمان زیبایی‌های زندگی جهادی را جا بیندازیم، به تصویر بکشیم. یک 
سریال خوب، یک فیلم سینمایی خوب که نمایش دهد مثلًا یک جوان 
مجاهدانه  یعنی  علمی‌می‌کند؛  تــاش  شــب،  تــا  صبح  چطور  دانشمند، 
با  چطور  علمی‌را  کــور  گره‌های  علمی‌می‌رسد؛  خلاقیت  به  می‌کند؛  زندگی 
تلاش شبانه‎روزی حل می‌کند. بلکه برعکس، گاهی اوقات ضدّ این را هم 

1. تربیت اقتصادی با صحیفۀ سجادیه، رضا رضای‌رحمتی.
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نمایش داده‌ایم. برخی از فیلم‌های سینمایی1 که برای شهدای هست‎ای 
ساخته‎اند، القایی عکس دارنــد. یعنی نگرانی، وقت‎نگذاشتن برای زن و 
بچه، آیندۀ مبهم و گاهی حتی بی‎مسئولیتی نسبت به خانواده را در عین 
علاقمندی، دربــارۀ یک شهید به نمایش گذاشته‌اند. خب اثر این فیلم 

چیست؟ هیچ‎جوانی دیگر حاضر نیست دیگر دانشمند هسته‎ای شود.

کدام سریال و فیلم را سراغ داریم که زیبایی زندگی جهادی را نمایش داده 
این   

ً
واقــعــا از عوامل سریال دکتر غریب تشکر می‌کنم؛  بله! من  باشد؟ 

سریال توانست زندگی یک پزشک جهادی را به خوبی نشان دهد. اما کم 
است؛ کافی نیست! 

چقدر تــاش شد تا جهاد و زندگی جهادی در اذهــان عمومی ‌مخدوش 
شــود! داعــش، یک نمونه از آن بــود. چقدر تلاش شد تا مــردم، حالشان از 
جهاد و زندگی جهادی به هم بخورد و دیگر هوس نکنند به سمت جهاد 
بروند. در‎حالی‎که جهاد زیباست و زندگی جهادی زیباتر! چرا این بچه‌های 
دفاع مقدس، خط مقدم را ول نمی‌کردند؟ مگر آنجا تیر و ترکش نبود! مگر 
مرگ، در یک‎قدمی ‌آن‎ها قدم نمی‌زد! پس چرا دل را با جان، به میدان جهاد 

سپردند؟ چون شما از زیبایی‌های یک زندگی جهادی خبر ندارید.

چرا خاطرات شهدا، این‎قدر خاطرخواه دارد و همه خریدار هستند؟ چون 
جان‎مایۀ زندگی شهدا، جهادشان است. مخاطب، این زیبایی را با تمام 

وجود درک می‌کند.

یبایی زندگی جهادی عباس بابایی ز
هر جای زندگی شهدا را نگاه میکنیم زیباست. خانم شهید عباسی نقل می 
کند: »عباس یک روز آمد خانه و گفت: باید خانه‌مان را عوض کنیم. یکی از 
پرسنل نیروی هوایی را دیده بود که با هشت تا بچه در یک خانه دواتاقه 
زندگی می کرد و ما دو بچه داشتیم با خانه بزرگ. آدرس را داده بود به آن آقا 

1. فیلم سینمایی هِناس؛ قصۀ ترور یک عشق، از زاویۀ دید شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد 
از دانشمندان هسته‌ای ایران در آخرین روزهای زندگی است.
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و رفته بود. طرف وقتی فهمید که خانه خانه فرمانده پایگاه است، زیر بار 
نمی‌رفت. با اصرار عباس تسلیم شد.«1

یبایی آن را منتقل  ینی زندگی جهادی و ز ماردان، چگونه می‌توانند شیر
کنند؟

و  مُجدّانه  زندگی  زیبایی‌های یک  ــارۀ  درب زیباست. چقدر  زندگی جهادی، 
پر‎تلاش برای فرزندان خودمان حرف زدیم، فیلم ساختیم؟ مامان‌هاخیلی 
می‌توانند در این زمینه، نقش‎آفرینی کنند و کام بچه‌ها را به شیرینیِ زندگی 

جهادی باز کنند. 

لِ« )جهاد زن، خوب شوهرداری‎کردن  بَعُّ ةِ حُسْنُ التَّ
َ
أ ــرْ مثلًا فرمود: »جِهَادُ الْْمَ

اســت.(2 چند تا سریال داریم که زیبایی‌های خوب شوهر‌داری‎کردن زن را 
 هر سریالی ساخته شد، علیه خوب شوهرداری‎کردن 

ً
نمایش دهد؟ تقریبا

بود. ما چه توقعی داریم که بچه‌ها شیرینی زندگی جهادی را بفهمند! یک 
اتفاق می‌افتد،  روز مقابل چشمان بچه‌ها  زنــده هر  که به‎صورت  سریال 
رابطۀ مامان با باباست،آیا بچه‌ها زندگی جهادی مادر خودشان را در خوب 

همسر‎داری‎کردن می‌بینند؟

اصلًا خوب شوهرداری‎کردن چیست؟ اصل ماجرای خوب شوهرداری‌کردن، 
ــود تــواضــع کــنــد. فــرمــود: »إِنَّ خَــيْــرَ  بــه ایــن اســت کــه زن، مقابل شــوهــر خ
اگر  هست.(3  فروتن  همسرش  مقابل  )در  بَعْلِهَا«  مَــعَ  ةُ 

َ
لِيل

َ
الذّ نِسَائِكُمُ... 

ــت، نــه علامت  ــرد، علامت بــزرگــی یــک زن اس ــردش فروتنی ک خانمی ‌بــه م
کوچکی او. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر من به آقایمان فروتنی کنم، کوچک 
می‌شوم. نه این‎طور نیست، تازه شما بزرگ می‌شوی و نشان‏دهندۀ بزرگی 
توست. این حرف، بیش‌از‌اینکه به نفع مــردان باشد، به نفع زنان است، 
ایــن، راه تصاحب یک مرد اســت. زن، از فروتنی در مقابل شوهرش لذت 

: روایــت فتح، تاریخ چــاپ: ۱۳۹۱-  1. آسمان؛ بابائی به روایــت هسر شهید، نویسنده: علی مــرج، ناشر
سیزدهم؛ صفحات ۳۰٫.

2. محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص9.
3. محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص324.
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می‌برد، منتها کدام شوهر؟ شوهری که پیش چشم او عزیز باشد، تکیه‎گاه 
باشد.

شما، در کربلا ایــن خــوب شــوهــرداری‎کــردن را می‌بینید. مــاجــرای زهیر و 
همسرش یک نمونه بود که قبلًا گفتیم که چطور همسرش او را کربلایی 
کرد. البته، عرصه‌های جهاد زن و مرد متفاوت است؛ اما مرد هم باید جهاد 
، زندگی مجاهدانه دارد، راحتی  کند. اگر آقا پسر یا دختر خانم، ببیند که پدر
خودش را به خانه نیاورده است، در خانه و بیرون خانه برای راحتی بچه‌ها 

و خانواده، از راحتی خودش می‌گذرد، زیبایی این صحنه، منتقل می‌شود. 

یبایی زندگی جهادی نقش مدرسه در نشان دادن ز
مدرسه، جاییست برای نشان‎دادن زیبایی یک زندگی جهادی و شیرینی‌ها. 
بچه‌ها در یک دورۀ دبیرستان،طعم یک زندگی جهادی را بچشند. ای کاش 
همین یک کلام امیرالمؤمنین در ساختار آموزش‎و‎پرورش قرار می‌گرفت، 
عَيْشَ 

ْ
بْتُ ال

َ
مبنای تمام فعالیت‌های پرورشی و آموزشی می‌شد. فرمود: »طَل

ــوَى.« )دنبال زندگی رفتم، زندگی را نیافتم مگر به ترک  َ
ْ

 بِتَرْكِ الْه
َ

ا وَجَدْتُ إِلَّّا َ فَمَ
ــوَى  َ

ْ
الْه كُــوا[  ]فَــاتْــرُ »فاترك  فرمود:  حضرت  سپس  سطحی(.1  خواستنی‌های 

را  زندگی  طعم  تا  بردارید  سطحی  علاقه‌های  از  )دســت  عَيْشُكُمْ.«  لِيَطِيبَ 
بچشید و زندگی به جانتان بنشیند و گواری وجودتان شود.(2

آقای مدیر مدرسه! خانم مدیر مدرسه! یک اردو طراحی کنید که بچه‌ها، 
طــعــم زنــدگــی را بچشند. ایـــن اردوی »راهـــیـــان نـــور« چــقــدر مــی‌تــوانــد به 
نــشــان‎دادن زیبایی زندگی جهادی کمک کند! بچه‌ها را از راحت‎طلبی در 
نــوردی. طبیعت  کــوه‎نــوردی. زندگی  بیاورید. جنگل‎نوردی، صخره‎نوردی، 

گردی، اما هدفمند، برای نشان‎دادن سختی‌های طبیعی زندگی عالیست. 

در خاطرات شهید ابراهیم هادی، نقل شده است: »ابراهیم، در بسیاری 
از رشته‌های ورزشی مهارت داشت. در کوه‎نوردی یک ورزشکار کامل بود. 

1. تاج‌الدین محمد شعیری، جامع‌الاخبار، ص124.
2. تاج‌الدین محمد شعیری، جامع‌الاخبار، ص124.
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 از سه سال قبل از پیروزی انقلاب تا ایام انقلاب، هر هفته صبح‌های 
ً
تقریبا

را در  از بچه‌های زورخانه می‌رفتند تجریش.نماز صبح  نفر  با چند  جمعه 
امامزاده صالح می‌خواندند، بعد هم به حالت دویدن، از کوه بالا می‌رفتند. 
آنجا صبحانه می‌خوردند و بر می‌گشتند.«1 حالا این، در مدارس ما به یک 
فرهنگ تبدیل بشود، نه‌تنها تک نفری یا یک مدرسه خاص،. هر هفته یک 
بار اردو در کوه. حداقل در فصل‌های مناسب سال، یک شب برویم بیابان 
و خودمان، وسایل زندگی‎مانرا در آن شب تأمین کنیم. با این کار شیرینی 

زندگی جهادی و زیبایی آن زیر زبان بچه‌ها می‌رود.

یبایی‌های جهاد سیاسی  حفظ آزادی و کرامت جامعه؛ ز
ای کــاش یــک بــار دیــگــر، ســریــال امیرالمؤمنین؟ع؟ را بــه انگیزۀ نمایش 
زیبایی‌های زندگی جهادی حضرت می‎ساختند؛ از جهاد اقتصادی حضرت 
بگیر تا جهاد فرهنگی و سیاسی. ما نتوانسته‎ایم جهاد سیاسی حضرت را 
به نمایش بگذاریم، وگرنه جهان، عاشق امیرالمؤمنین می‌شدد. حضرت 
چه اصولی را در جهاد سیاسی‎شان رعایت کردند؟ ای کاش فقط همین 
امیرالمؤمنین در عرصۀ سیاست، نشان  زندگی جهادی  در  را  اصــل  یک 
می‌دادیم!؛ اینکه حضرت چگونه کرامت و آزادی مردم را در مدیریت و جهاد 

سیاسی‎شان به قیمت مظلومیت و حتی شهادت خودشان حفظ کردند 

ما همیشه به موضوع »ولایــت«، بیشتر از منظر اعتقادی نگاه کرده‎ایم. 
ولایت را در دعواهای اعتقادی بحث کرده‎ایم. کمتر پیش آمده است که از 
منظر مدیریتی به موضوع ولایت نگاه کنیم. ما نیاز داریم به‎صورت گسترده 
دربارۀ زیبایی‌های مدیریتی ولایت سخن بگوییم. بعد از این که ولایت را 
پذیرفتیم؛ حالا به این بپردازیم که این ولایتی که ما از آن دم می‌زنیم، چگونه 
به‎زیبایی، زندگی ما را مدیریت می‌کند؟ این پرسش بسیار خوب و متینی 

است.

مدیریت سیاسی اهل بیت، توأم با مدارا و همدلی است، برخلافِ حکومت 

1. محسن عمادی، سلام بر ابراهیم. 
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دشمنان اهل‎بیت؟عهما؟ که مبتنی بر زور‌و‎زَر است. این روایت، بسیار کلیدی 
است برای اینکه ما زیبایی‌های مدیریت ولایت و طاغوت را بشناسیم. امام 
وْرِ  َ عُنْفِ وَ الْجْ

ْ
يْفِ وَ ال ةَكَ انَتْ بِالسَّ مَيَّ

ُ
ةَ بَنِِي أ نَّ إِمَارَ

َ
 مَا عَلِمْتُُمْ أ

َ
صادق؟ع؟ فرمود: »...أ

...« )مگر نم‏ىدانى که حکومت بنى‎امیّه،  وَقَارِ
ْ
فِ وَ ال

ُّ
ل
َ
أ فْقِ وَ التَّ نَّ إِمَامَتَنَا بِالرِّ

َ
وَ أ

با شمشیر و زور و ستم بود؛ ولى حکومت ما با ملایمت و دوستى و وقار 
است؟(1

یت طاغوت زشتی‌های مدیر
شیوۀ مدیریت طاغوت، این است که یا تهدید می‌کند تا تطمیع تا مردم 
را با خودش همراه کند. در‎واقــع حق انتخاب آن‎ها را سلب می‌کند. اما در 
مدیریت ولایت، بیشترین آزادی و حق انتخاب به مردم داده می‌شود. انبیا 
ر هستند، نه هل می‌دهند و نه آدم‌ها را هل می‌کنند؛ بلکه با حفظ آزادی  مذکِّ
و انتخاب انسان‌ها، آن‎ها را به انتخاب درست راهنمایی می‌کنند. اما در 
نهایت، خود مردم باید انتخاب کنند، حتی اگر این انتخاب غلط، به قیمت 

خانه‎نشینی »ولی« باشد. 

اگرچه  که الان جلوه در تمدن غــرب دارد،  در سیستم مدیریت طاغوت، 
بیشترین شعار آزادی و انتخاب را می‌دهد، اما کمترین ارزشی برای انتخاب 
مثل  نــاجــوانــمــردانــه،  تاثیرگذار  عــوامــل  همۀ  از  و  نیست  قائل  انسان‌ها 
تبلیغات، در رسیدن به اهداف شوم خود استفاده کرده و کوتاهی نمی‌کند. 
به قول علامه طباطبایی »دموکراسی بدتر از دیکتاتور است. چون در درون 
ایــن دموکراسی یک دیکتاتوری پنهان وجــود دارد.«2 ای کــاش یک فیلم 

1. شیخ صدوق، خصال، ص354، ح35.
2. »یکى از بزرگ‎ترین تفاوت‎ها که میان رژیم اسلام و رژیم دموکراسى است، این است که در حکومت‎هاى 
دموکراسى، از آنجا که اساس کار، بهره‏گیرى مادى است، قهرا روح استخدام غیر و بهره‏کشى از دیگران در 
کم و عمل او قرار  کالبدش دمیده شده و این، همان استکبار بشرى است که همه چیز را تحت ارادۀ انسان حا
م‏ىدهد، حتى انسان‎هاى دیگر را. و به او اجازه م‏ىدهد از هر راهى که خواست انسان‎هاى دیگر را تُیُول خود 
کند و بدون هیچ قید و شرطى بر تمامى خواسته‏ها و آرزوهایى که از سایر انسان‎ها دارد، مسلط باشد، و این، 
به‎عینه همان دیکتاتورى شاهى است که در اعصار گذشته وجود داشت. چیزى که هست، اسمش عوض 
شده و آن روز، استبدادش م‏ىگفتند و امروز، دموکراسیش م‏ىخوانند؛ بلکه استبداد و ظلم دموکراسى، 
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می‌ساختند و این دیکتاتوری پنهان دموکراسی را به خوبی برای مردم ما جا 
می‌انداختند. 

این‎ها، زشتی‌های مدیریت طاغوت، است. اما زیبایی‌های مدیریت ولایت 
چیست؟ آزادی مردم را حفظ می‌کند، حتی به قیمت مظلومیت خودش. 

حالا شما چطور می‌خواهید به آزادی برسید؟ جهاد، راه آزادی بشر است. 

اقتصاد آزاد از ادعا تا واقعیت!‌
 اقتصاد 

ً
الان شما نگاه کنید! در غرب مدعی‎اند که اقتصاد آزاد دارند. آیا واقعا

آزاد دارند؟ این، یک دروغ بزرگ است. نه! رقابت آزاد است. در‎ظاهر می‌گویند 
نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد، اما تعداد اندکی وقتی پولدار شدند، بقیه را 
خفه می‌کنند، این، اتفاقیست که دارد در غرب می‌افتد؛ اصلًا امکان رقابت 
آزاد باشد.  بــازار  کلمه نیست؛ شاید در حد عوام‌فریبی،  به‌معنای واقعی 
سال‌ها قبل )حدود پانزده سال پیش( یک تاجر ایرانی در کانادا می‌گفت: 
»می‌خواهم سرمایه‌ام را بیاورم ایران، وضع ایران چطوری است؟« گفتم: چرا 
همین‌جا رشد نمی‌کنی؟ گفت: »اینجا از یک‌مقدار بالاتر، دیگر نمی‌شود 
 
ً
رشد کرد، چون دیگر مالِ جُهود است و آن‎ها سرت را زیر آب می‌کنند. صرفا

تا یک‌مقداری که مشغول باشی، اجازۀ رشد به تو می‌دهند.«

بازار آزاد، مدعی است که برای کمک به جامعه، باید به خودمان کمک کنیم. 
اگر همۀ ما خودخواهانه رفتار کنیم، دست نامرئی، وضعیت همه را بهتر 
 
ً
می‌کند؛ دارد خودخواهی را به نام منفعت گروهی ترویج می‌کند. اما آیا واقعا

این اتفاق می‌افتد؟ 

یب بزرگ بازار آزاد، فر
برخی از اقتصاددان‌های غربی می‌گویند: »اولًا بازار آزاد یک دروغ بزرگ است، 
زیرا ادعای اصلی آن که خودخواهی و نفع شخصی تأمین کنندۀ منافع گروه 

بسیار بیشتر است، آن روز اسم و مسمّا هر دو زشت بود ولى امروز مسماى زشت‏تر از آن، در اسمى و لباسى 
زیبا جلوه کرده؛ یعنى استبداد با لباس دموکراسى و تمدن که هم در مجلات م‏ىخوانیم و هم با چشم خود 

م‏ىبینیم.« محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمۀ ناصر مکارم‎شیرازی، ج4، ص194.
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منفعت‎طلبانه،  و  خودخواهانه  رفتار  می‌باشد.  اشتباه  اصل  یک  اســت، 
هیچ‎گاه باعث رفاه بیشتر برای همه اعضای گروه نمی‌شود. 

دومین دروغ که از اولی ظریف‌تر و پیچیده‌تر است، این است که تفکر بازار 
آزاد بر خلاف وعده‌ای که می‌دهد، هیچ‎وقت منجر به آزادی و خودمختاری 
بروز  باعث  تفکر  ایــن  که  می‌دهد  نشان  شواهد  بلکه  نمی‌شود،  بیشتر 

اطاعت و تبعیت فراگیر از عده‌ای خاص می‌شود. 

، اگر  شعار »آزادی«، پوششی برای انباشت قدرت است. به تعبیر درست‌تر
پادشاهان و فئودال‌ها در گذشته از قدرت برخوردار بودند، سرمایه‎داران 
مدرن از آزادی بهره‌مند هستند. یعنی در دنیای مدرن، شاهد ظهور نوعی از 

آزادی به‎مثابۀ قدرت هستیم. 

چرا صاحبان شرکت‌های بزرگ و غول‌های نظام سرمایه‎داری و ثروتمندان، 
سرسخت‌ترین مدافعان بازار آزاد هستند؟ آن‌ها بازار آزاد را دوست دارند 
ــه‎روز بیشتر  ــ روز‎ب آن، قدرتشان  زیــرا در پوشش  آن هستند،  ــرف‌دار  و طـ
می‌شود. درست است که آن‌ها آزادی را ستایش می‌کنند، اما در واقع، به 
دنبال بــازار آزاد نیستند، بلکه خواهان آزادی مدیران شرکت‌های بزرگ و 

آزادی برای فرمان دادن هستند.1 

ایــن، تــازه یک جلوه از زشتی نظام مبتنی بر طواغیت اســت؛ منتها بلدند 
رْ�ضِ 

أَ
�

ْ
�ي ال ِ

هُمْ �ف
َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ �ي ز�َ
�أُ

َ
این زشتی را تزیین کنند، کما‎اینکه شیطان هم گفت: >ل

< )من )نعمت‌هاى مادّى را( در زمین، در نظر آن‎ها زینت  �نَ مَع�ي ْ ج�
أَ
هُمْ � �نَّ َ وِ�ي

غ�ْ
أُ
�

َ
وَ ل

م‏ىدهم و همگى را گمراه خواهم ساخت.(2 رابطۀ تزیین با فریب چیست؟ 
این زشتی‌های نظام طاغوت است که در ظاهر الفاظ زیبایی مثل آزادی یا 

اقتصاد آزاد، زده می‌شود.

بیدار  فطرت  دهیم؛  نشان  را  زشتی  ایــن  ببینیم،  را  زشتی  ایــن  کافیست 

1. چرا بازار آزاد یک فریب بزرگ است؟، دسترسی در ، 30خرداد1401:
 https://b2n.ir/b30031

2. حجر، 39.
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آزادی را حس و لمس کنی، بیا به  انسان‌ها آن را پس می‌زند. می‌خواهی 
شب عاشورا برویم. 

امام حسین؟ع؟، شب عاشورا فرمود: آزاد هستید بروید!
من می‌گویم اصحاب امام حسین؟ع؟ در کربلا دو بار به خاک افتادند، یک 
بار، شب عاشورا توسط امام حسین؟ع؟، یک بار هم صبح عاشور توسط 
دشمنان. شب عاشورا امام حسین؟ع؟، یارانش را جمع کرد، فرمود: »أمّا 
 مِن 

َ
 بَيتٍ أبَرَّ و لا أوصَل

َ
مُ لي أصحابا أو فىو لا خَيرا مِن أصحابي، و لا أهل

َ
بَعدُ فَإِنّّي لا أعل

كُمُ الُلّه عَنّّي جََميعا خَيرا« )امّا بعد، من، نه یارانى وفادارتر و بهتر از  أهلِ بَ تييفَجَزا
یاران خود م‏ىشناسم، نه خاندانى برقرار‌کنندۀ پیوند و نیکوکارتر از خاندانم. 

خداوند، به همۀ شما از جانب من جزاى خیر دهد.(1

گردن شما  ويد، آزاد هستید و حقّّى بر  بعد فرمود: »بدانيدك ه من به شما اذن دادم بر
ندارم. اين، شب استك ه شما را پوشانده است، پس آن را مَركب خودك نيد؛ ألا و إنّّي 
 قَد غَشِيَكُم 

ُ
يل

َّ
كُيم مِنّّي ذِمامٌ، هذَا الل

َ
يسَ عَل

َ
، ل ٍ

ّ
كُم فَانطَلِقوا أنتُُم في حِل

َ
قَد أذِنتُ ل

ذوهُ جََمَلا«.2 ِ
َّ

فَاتَّخ

اینجا، اصحاب به خاک افتادند، شروع کردند به گریه کردن، هر‎کسی سخنی 
گفت در وفاداری. می‌گویند اینجا اولین نفری که ابراز وفاداری کرد، حضرت 
عباس؟ع؟ بود. همه ماندند، حتی خانم‌ها، اما یک خانم است که قربانی 

خاص دارد. 

عظمت عشق رباب به أباعبدالله‌الحسین؟ع؟، این است که علی اصغر را 
به قربان‌گاه فرستاد. رباب می‌مُرد، اگر فدایی برای حسین نمی‌داد. اما تا 

زینب؟س؟ هست، رباب جلو نمی‌آید. 

1. جعفربن‌محمدبن نما حلی، مثیر‌الأحزان، ص52.
2. جعفربن‌محمدبن نما حلی، مثیر‌الأحزان، ص52.





مبحث هشتم

ــی جـــهـــادی ــ ــدگـ ــ ــن زنـ ــ ــم ــ دش





راحت‎طلبی، دشمن درونی زندگی جهادی

اگر امام حسین؟ع؟، امام زندگی هم هستند، سبک زندگی حسینی، زندگی 
مجاهدانه اســت. یعنی هر‎کسی که دم از امــام حسین؟ع؟ می‌زند، در تما 
عرصه‌‌های زندگی، تلاش مجدانه و مجاهدانه دارد. این مدل زندگی‎کردن در 
جامعۀ ما، غریب است. غربت حسین؟ع؟، فقط به این نیست که حضرت 
را غریبانه شهید کردند. غریبیِ حسین؟ع؟، غربت سبک زندگی اوست که 
زندگی جهادی است. این مدل را باید به جوانان خودمان معرفی کنیم. ما 
در جلسۀ گذشته، سعی کردیم دربارۀ زیبایی‌های زندگی جهادی گفت‌وگو 
کنیم، این جلسه، می‌خواهیم دربارۀ دشمنان زندگی جهادی حرف بزنیم. 
زندگی جهادی، دشمنانی دارد که نمی‌گذارد این سبک زندگی اصلًا شکل 

بگیرد، نه در جان ما و نه در جامعۀ ما.

از درون ماست؛ یعنی »راحت‎طلبی« میل  زندگی جهادی،  اولین دشمن 
به عافیت‎طلبی و تنبلی. اگر زندگی جهادی راه حل برون‎رفت از مشکلات 
ماست، اول باید از درون خودمان درون جامعه‎مان راحت‎طلبی را بیرون 
کنیم. در جلسات پیشین، این جملۀ طلایی را گفتیم که مگر شما راحتی 
نمی‌خواهید؟ راحتی، با راحتی به دست نمی‌آید، برای رسیدن به راحتی، باید 

از راحتی خودت بگذری. برای راحتی، باید بجنگی.
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اولین علاقه و گرایشی که ما در خودمان تجربه می‌کنیم، راحت‌طلبی است. 
حتی لذّت‌جویی که یکی از فراگیرترین گرایش‌های ما در طول زندگی‌مان 
است و برای همۀ آدم‌ها به نحوی،موضوع مطرحی است، بعد از راحت‌طلبی 
سراغ آدم می‌آید. گرچه خود راحتی لذّت دارد، اما به‌هرحال انسان به راحتی، 
علاقه‌مند اســت. یک نــوزاد، وقتی به دنیا می‌آید، تا گرسنه‌اش می‌شود، 
احساس می‌کند ناراحت شده، شروع می‌کند گریه‌کردن؛ تا دل‌درد می‌گیرد، 

ناراحتی را احساس می‌کند و عکس‌العمل نشان می‌دهد.

 گرایش‌های دیگر دنیاییِ ما، بیشتر 
ً
ما با راحت‌طلبی زاده می‌شویم. بعدا

تورم‎یافته،  راحت‌طلبیِ  همین  به‎خاطر  اوقــات  از  بعضی  و  می‌کنند  تجلی 
گرایش‌های بد و خــوب دیگری هم در ما شکل می‌گیرد. شاید اوایلش، 
انسان، زیاد حبّ بقاء نداشته باشد؛ نمی‌فهمد من بمیرم یعنی چه، ممکن 
 مایل 

ً
است»دوست دارم من زنده بمانم« را حس و تجربه نکند، ولی عجالتا

کلیدی ماست.  گرایش‌های  از  است »ناراحت« نباشد. راحت‌طلبی، یکی 
پیامبر؟ص؟، راحت‎طلبی را در کنار حبّ دنیا گذاشته‎اند و ریشۀ تمام گناهان 
 مَا عُصِيَ الُلَّه بِهِ 

َ
وَّل

َ
 الِلَّه ص إِنَّ أ

ُ
را به این شش چیز برگرداندند. فرمود: »رَسُول

احَةِ وَ حُبُّ  وْمِ وَ حُبُّ الرَّ عَامِ وَ حُبُّ النَّ ئَاسَةِ وَ حُبُّ الطَّ  الرِّ
نْيَا وَ حُبُّ

ُ
ةٌ حُبُّ الدّ سِتَّ

سَاءِ.«1 النِّ

یز شهید خستگی ناپذیر و راحت گر
در خاطرات شهید حسن سلطانی هست چقدر راحت گریز بود، در احوالات 
این شهید نقل شده اســت: »حسن با شنا‌کردن داخــل خطوط عراقی ها 
نفوذ می‌کرد و بعد از برگشت، نمازش را می‌خواند و ظرف بچه های مخابرات 
را می‌شست و چادرشان را تمیز می‌کرد. چند‌بار هم برای تمیز‌کردن چادر 
من آمد دعوایش کردم. بعد از این کارها چراغ‌دستی را بر می داشت و تا ۱۲ 

شب داخل قایق درس عربی می‌خواند.«2

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج2، ص289. 
2. راوی: حاج حمید شفیعی؛ کتاب رندان جرعه نوش؛ خاطرات حمید شفیعی، نویسنده و راوی: حمید 

شفیعی، تدوین گر: محمد دانشی، ناشر: سماء قلم، نوبت چاپ: اول- ۱۳۸۴؛ صفحه ۱۳۰-۱۲۹٫
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فرمانده‌اش نقل می‌کند: »به من می گفت: اگر اینجا کار نیست، بفرستم 
. باید جواب غذاخوردن و لباس پوشیدنم را بدهم. روزهای اول  جای دیگر
در هورالعظیم شناکردن بلد نبود. دو روزه یاد گرفت. یک روز مسیر پاسگاه 
ترابه تا قرارگاه را به طول سه کیلومتر شنا کرد.«1 این جوان کجا تربیت شده 

است؟

جوان خوبِ راحت‎طلب
خیلی وقت‌ها، جوان‌ها خودشان را اهل حب‎ّالدنیا نمی‌دانند، می‌گویند آیا 
ما حبّ مال داریم؟ حبّ جاه داریم؟ ما چه قسمتی از حبّ‌الدنیا را داریم؟ 
 جوان‌ها، فی‌نفسه، 

ً
و خیلی‌ها هم، جوان‌ها را باصفا می‌دانند. بله، واقعا

باصفاتر از مسن‌ها هستند، ولی یکی از مهم‌ترین صفات بد که می‌تواند 
که اهل  رواج داشته باشد، حتی در جوان‌های به‎ظاهر‌خوب  در جوان‌ها 
بی‌بند‌و‌باری هم نیستند، همین راحت‌طلبی است. می‌بینی، وقتی جوان 
ــودش را  ــودش را لــذّت‌پــرســت نــمــی‌دانــد، بچۀ خوبی مــی‌دانــد! وقتی خ خ
شهوت‌ران نمی‌داند و می‌بیند که دنبال هرزگی نمی‌رود، خــودش را بچۀ 
خیلی خوبی می‌داند. اما وقتی دقت می‌کنی، می‌بینی راحت‌طلبی در او موج 

می‌زند.

وقتی یک دستور سخت از پدر و مــادر یا از هر‎کس دیگری، موجب شود 
کمی ‌ناراحتی به او ‌برسد، سریع برمی گردد پرخاش می‌کند. خب راحت‎طلبی 
! اصلًا نباید کسی او را ناراحت کند. راحتی را از او می‌گیری،  همین است دیگر
سریع پرخاشگری می‌کند. مانند نوزادی که تا دلش درد می‌گیرد، بلافاصله 
، همان  گریه می‌کند، این، نــوزادی است که بزرگ‎تر شده، ولی از نظر رفتار

رفتار را دارد.

مقابله با راحت‌طلبی، مقدمه برای مقابله با شهوت‌پرستی در جوانان
هم  را  شهوت‌پرستی  جلوی  نگیریم،  را  راحت‌طلبی  ایــن  جلوی  ما  وقتی 
از اینکه: »بچۀ ما  از خانواده‌های مذهبی، گله‌مندند  نمی‌گیریم. بسیاری 

1. همان.
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تا چهارده‎سالگی کم و زیــاد بچۀ خوبی بود و حتی نماز می‌خواند، نه‎تنها 
خیلی از رفتارهای بد را نداشت، بلکه رفتارهای خوب هم داشت. اما کم‎کم 
سروگوشش دارد می‌جنبد، کم‎کم دنبال رفقای ناباب است، از لذّت حرام 
چشم نمی‌پوشد و دارد بداخلاقی می‌کند.« بررسی که می‌کنی می‌بینی در 
این خانواده، از هفت تا چهارده‎سال، پدر و مادر فرصت داشته‌اند که این 
بچه را از راحت‌طلبی جدا کنند، اما چون بچه‌شان را دوست دارند، می‌گویند 

بگذار بچه‌ام »راحت« باشد.

چرا برخی جوانان نمی‌توانند مقابل شهوت بایستند؟
از مدرسه آمده، می‌گوید بگذار جورابش را دربیاورم، بگذار غذایش را برایش 
آماده کنم. با راحت‌طلبی بچه مخالفت نکرده است. حالا چهارده سالش 
شده است، و دیگر با شهوات آشنا شده. بچه‌ای که در دوران ادب )بین 
تا چــهــارده‎ســال(، ادب نشده اســت و راحت‌طلبی، بیشتر برایش  هفت 
جا‌افتاده، الان یک‌دفعه‌ای به او بگویی با شهواتت مخالفت بکن، قبول 
نمی‌کند. می‌گویی بیا نماز بخوان، قبول نمی‌کند. چرا؟ آیا چون ایمان ندارد؟ 
نــه! به خــدا، ایمان دارد. آیــا محبّت به اهل‌بیت؟عها؟ و اولیای خــدا نــدارد؟ 
چــرا، دارد، می‌بینی که محرم‌ها بــرای امــام حسین؟ع؟ کم نمی‌گذارد ؟، اما 

کاهل‌نمازی می‌کند؛ اما به سوی گناه دست‌درازی می‌کند..

این را باید چه‌طوری کنترل کرد؟ برای خود جوان هم سخت شده است که 
با گناه و شهوات مبارزه کند. یکی از دلایل اساسی‌اش این است که از هفت 
تا چهارده‎سال، کسی او را ادب نکرده است. گفتند: »حالا بچۀ خوبی است، 
بگذار طبق میل خــودش رفتار بکند؛ حالا کار خاصی که انجام نمی‌دهد؛ 
جنایت خاصی که انجام نمی‌دهد.« بنابراین، قبل از گرفتن »جشن تکلیف« 
در چهارده‎سالگی برای بچه‌ها )که سنّت خوبی است( باید در هفت‌سالگی 
بچه  به  را  مسئولیت‌هایی  باید  مــادر  و  پــدر  بشود.  گرفته  ادب«  »جشن 
ج کنند. بدهند و او را از آن راحتیِ قبل از هفت‌سالگی ا با منطق و محبّت خار

دیگر زندگی به این راحتی نیست. او باید اهل مبارزه با راحتی بشود، )بدون 
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تعارف!( وگرنه یک بچۀ خوب، در خانوادۀ خوب، با علایق خوب و با ایمان 
 خوب و معمولی در همین مقداری که هست، بعد از چهارده‎سالگی، 

ً
نسبتا

نمی‌تواند جلوی شهوات خودش را بگیرد. پس، باید با راحت‌طلبی مقابله 
کرد.

عدم حساسیت جامعه نسبت به زشتیِ راحت‎طلبی
راحت‌طلبی، در جامعۀ ما یک بلای عام‎البلواست. ازآنجاکه ما یک جامعۀ 
دینی داریم، در فرهنگ ما، لذّت‌طلبی که به عرصۀ گناه و عبور از خط قرمز 
نزدیک‎تر اســت، بیشتر مذمّت می‌شود؛ ولــی حتی در فرهنگ دینیِ ما، 

راحت‌طلبی آن‌قدر مذمّت نمی‌شود. این، یک نقص فرهنگیِ بزرگ است.

آیــا تعجّب نمی‌کنید؟ رسول  بــرای شما بگویم؛ببینید  را  روایتی  الان  من 
گرامی ‌اسلام، اگر به دلیلی از یک نفر خوشش می‌آمد، بلافاصله، می‌فرمود: 
»حرفه‌اش چیست؟« تا می‌گفتند شغل و حرفه‌ای ندارد، بلافاصله ایشان 
می‌فرمودند: »از چشمم افتاد.«1 مگر می‌شود؟ بیعاروبیکار ؟ تنبل؟ ببینید! 
بــنــده، »خـــوش‌گـــذران« عــرض نمی‌کنم! شاید کسی خیلی خــوش‎گــذران 
تکان  دارد؛  را  تنبلی‌اش  امــا  باشد؛  هم  بسیج  پایگاه  عضو  شاید  نباشد، 
نمی‌خورد؛ سختی به خودش نمی‌دهد. جوان و نوجوانی که نه اهل شهوت 
است، نه اهل معصیت است، نه حبّ مال، نه حبّ جاه و هیچ‌کدام از این 
 قطعی بدانید که او در معرض آلودگی 

ً
آلودگی‌ها او را نگرفته است، تقریبا

حبّ راحتی است.

ــن، جـــزو ســبــد خــریــد روزانــــۀ مــا نــیــســت، ایــنــکــه ببینیم مــا چقدر  ــاً ایـ اصـ
راحت‌طلب هستیم، جــزو توجّهات روزمـــرّه و محاسبۀ نفس ما نیست. 
بــه اطرافیان  کــه سریع عصبانی مــی‌شــود و در رفــتــارهــای معمولی،  کسی 
پرخاش می‌کند، راحت‌طلبی در او لبریز شده است و دارد به‌صورت یک 

بیماری در او نشان داده می‌شود.

 سَقَطَ مِنْ عَیْنِِی«. تاج‌الدین محمد 
َ

والََا  قَال
ُ
فَةٌ فَإِنْ قَال هُ حِرْ

َ
 ل

ْ
 هَل

َ
عْجَبَهُ قَال

َ
 فَأ

َ
جُل  الِلَّه إِذَا نَظَرَ الرَّ

ُ
1. »کَانَ رَسُول

شعیری،جامع‌الاخبار، ص139.‏
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چقدر جالب است! در روایتی می‌فرماید: »وقتی معصیتی کردی، خواستی 
جبران کنی، با یکی از کارهای خــوب جبران کــن.« بعد یک مثال می‌زنند؛ 
می‌فرمایند: »مثلًا کسی عصبانی‌ات کرد، هیچ‌چیزی نگو، بگذار جبران آن 
گناهت بشود.«1 یعنی، خــودداری از بــروز ناراحتی، کفّارۀ گناه اســت. اصلًا 
بــرای انسان در مسیر معنوی زندگی، ناراحتی  دقت کنید، می‌بینید خدا 
پیش می‌آورد.پروردگار عالم، انسان را ناراحت می‌کند؛ حتی اگر کسی به آدم 

ظلم نکند، پروردگار عالم با سوءتفاهم، انسان را ناراحت می‌کند.

نقش مدرسه در مبارزه با راحت‎طلبی
از دوران  راحت‌طلبی، یک خصلت طبیعی اســت؛ خصلتی اســت که باید 
نوجوانی با آن مقابله کرد. پدر و مادر و آموزش‎و‎پرورش، هفت سال وقت 
دارند این راحت‌طلبی را از جان بچه جدا کنند. بچه‌هایتان را در مدرسه‌ای 
ثبت‌نام بکنید که مدیران و معلمین محترم آن، قبل از آموزش هر کلمه‌ای 
به بچه‌، بتوانند راحت‌طلبی را در او مدیریت کنند. در غیر این صورت، اگر در 
این مدرسه، حفظ قرآن هم بود، بچۀتان را در آن نگذارید. اگر شما به یک 
عنصر راحت‌طلب قرآن یاد بدهی، او چه موجودی خواهد شد! دین را هم در 

خدمت راحت‌طلبی خودش خواهد گرفت.

آنجا  را در یک مدرسۀ اسلامی بگذارید و دیدید  اگــر می‌خواهید بچۀتان 
محبّت  می‌خواهد  ولــی  کند،  جــدا  راحت‌طلبی  از  را  شما  بچۀ  نیست  بلد 
آنجا نگذارید؛ چون او  اهل‌بیت عصمت و طهارت؟ع؟ را به او یاد بدهد، 
پس‌فردا محبّت اهل‌بیت عصمت و طهارت؟ع؟ را هم در خدمت توجیه 
جزو  می‌شود  آن‌وقـــت،  داد.  خواهد  قــرار  راحت‌طلبی‎اش  تئوریزه‎کردن  و 
کسانی که حضرت امام؟ره؟ در موردشان می‌فرمود: »از صدر اسلام تاکنون 
دو طریقه، دو خط بوده است: یک خط، خط اشخاص راحت‎طلب که تمام 
همّشان به این است که یک طعمه‏اى پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و 
عبادت خدا هم آن‎هایى که مسلمان بودند، م‏ىکردند، اما مقدم بر هرچیزى 

غَیْظِ 
ْ
وا فَبِکَظْمِ ال

ُ
نْفَاقِ فَإِنْ لََمْ تَفْعَل وا فَبِالْْإِ

ُ
فَةِ عَیْْنٍ فَإِنْ لََمْ تَفْعَل سْرَعَ مِنْ طَرْ

َ
نْبِ أ

َ
وا بَعْدَ الذّ 1. عن النبی؟ص؟: »اسْتَغْفِرُ

اسِ... .« میرزاحسین نوری، مستدرک‎الوسائل، ج12،ص 124. عَفْوِ عَنِ النَّ
ْ
وا فَبِال

ُ
فَإِنْ لََمْ تَفْعَل
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در نظر آن‎ها راحت‎طلبى بود. در صدر اسلام، از این اشخاص بودند.«1

ین شاخص موفقیت آموزش‎و‎پرورشِ سالم چیست؟ مهم‎تر
مهم‎ترین شاخص موفقیت آموزش‎و‎پرورش سالم، )اسلامی نه، سالم!( 
چیست؟ این است که وقتی بچه دیپلمش را گرفت و دوران مدرسه را به 
پایان رساند، جملۀ »دلم می‌خواهد« برایش زشت باشد. از خودش خجالت 
بکشد که بگوید دلم می‌خواهد. در غیر این صورت، آموزش‎و‎پرورش موفق 
نبوده است. شما کدام شاخص را می‌توانید به‎عنوان شاخص برتر از این 

بیان کنید؟ راحت‌طلبی، گاهی از اوقات جنبۀ ام‎ّالفساد پیدا می‌کند.

ملاک خواستگاری، نداشتن راحت‎طلبی
خواستگاری  ــرای  بـ پسر  آقــا  اســـت.  همین‌طور  هــم  جامعه  فرهنگ  در 
مــی‌رود، خانوادۀ دختر خانم: خب حرفه‌اش چیست؟ در جایی استخدام 
خــانــوادۀ دخترخانم دیگر  مــی‌رســد.  اســت، پولش  رسمی‌شدند؟ خــوب 
به اینکه شخصیت ایــن آقــا چیست، کــاری نــدارنــد. در‎حالی‌که شخصیت 
، داری این دختر را به پول او  این جوان خیلی مهم‌تر از پولش است، مگر
ایشان می‌دهی. بگو خب استخدام شدی،  می‌دهی! داری به شخصیت 
آویــزان  بخور‎و‌نمیر  حقوق  یک  به  را  خــودت  هستی؟یا  هم  سخت‌کوش 
کرده‎ای؟ اگر ثابت کرد سخت‌کوش است، برای سخت‌کوشی تربیت شده 
است، دخترت را به او بده. وگرنه استخدام رسمی‌بودن که فضیلت نیست. 
آیــا همین که استخدام اســت و حقوقش می‌رسد خــوب اســت؟ حــالا هر 

شخصیت شُل‎و‎وِل و تنبلی داشته باشد، اشکال ندارد؟!

آیا استخدام دائم‌بودن به این معنی که از یک جایی، یک حقوق مستمر 
بیاید، در فرهنگ ما ارزش شده است، نه سخت‌کوش بودن؟! این فرهنگ، 
ــت در  معلوم اســت که اشکال دارد. وقتی فرهنگ ایــن‌طــوری شــد، آن‎وق
آقا! برای نماز بلند بشو؟ بابا! حرف  این فرهنگ، شما می‌خواهی بگویی 

 : 1. صحیفۀ امام خمینی، ج14، ص519؛ نقل در سایت روح الله الخمینی، دسترسی در
https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/14/page/519.
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زور مــی‌زنــی؛ ایـــن، بـــرای خـــودش بلند نــمــی‌شــود، بـــرای خــدا بلند بشود؟ 
) »

ُ
کْسَل

َ
تِهِ أ مْرِ آخِرَ

َ
مْرِ دُنْیَاهُ فَهُوَ عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

َ
امام‌هادی؟ع؟ می‌فرماید »مَنْ کَسِل

کسی که حال ندارد برای دنیای خودش بدود، برای آخرت خودش بیشتر 
حال ندارد(.1 باید علیه راحت‌طلبی، به‎عنوان یک گرایش زشت و قوی قیام 

کرد.2 این اولین دشمن زندگی جهادی است که از درون ما سر می‌زند. 

اختلاف و فقدان همدلی، دشمنِ زندگی جهادی
دومین دشمن زندگی جهادی، از بیرون ماست. اختلاف و فقدان همدلی 
مدل  یک  جهادی،  زندگی  می‌کند.  تهدید  را  ما  جهادی  زندگی  جامعه،  در 
زندگی جمعی هم هست. همیشه، نمی‌توان تنهایی تلاش و جهاد کرد، 
خیلی اوقات باید توانت را با توان دیگری ضرب کنی تا جهاد تو اثر بگذارد؛ 
تا زندگی جهادی جامعه، مشکلات جامعه را حل کند. حالا چرا این زندگی 
جمعی شکل نمی‌گیرد؟ یکی از اصلی‎ترین دلایلش همین مبتلا‎بودن ما به 

»زندگی فردی« است. 

زندگی فردی و آسیب‌های آن
مدل‌های زندگی متفاوت اســت؛ یکی از مدل‌های رایــج در زندگی که الان 
، بشر بیش از گذشته  مد شده، زندگی فردی و متفرق از هم است. امــروز
تنها زندگی می‌کند، حتی نزدیک‎ترین روابــط، یعنی پدری، مــادری، بــرادری و 
خواهری، منقطع شده است. انگار یک قیچی برداشته‎اند و تمام روابط بین 
انسان‌ها را بریده‎اند و تلخی این تنهایی کام بشریت را تلخ کرده است. فکر 
نکنید که مردم خوشحالند که تنها زندگی می‌کنند. این مدل زندگی پراکندۀ 
مبتنی بر تنهایی آدم‌ها، آسیب‌های روحی و مادی به ما زده است. این مدل 
زندگی‌کردن، نه‎تنها رنج زندگی را کمتر نکرده است، بلکه بیشتر از گذشته 

به ما آسیب زده است. 

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج9، ص560.
2. علیرضا پناهیان، راحت طلبی، اولین تمایل انسان،  دسترسی در ، 16فروردین1393: 

http://panahian.ir/post/1180
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اینکه ساختارهای سیاسی و نظامات حاکم بر جهان، چقدر بر رواج این 
سبک زندگی تاثیرگذار بــوده اســت، جای خــودش قابل تأمل اســت. الان 
برخی از کشورها، وزارت‎خانه‎ای را تاسیس کرده‎اند به نام »وزارت تنهایی« 
همین ژاپنی که با طُمْطُراق )شکوه( از آن سخن می‌شنویم، مهد خودکشی 

 وزارت تنهایی هم در آنجا تأسیس شده است.1 
ً
است و اتفاقا

به  سیستمی‌  طراحی  و  مجازی  حکمرانی  سیاسی،  ساختارهای  از  جــدای 
نام »شبکه‌های اجتماعی« )که فلسفه اش، برخلاف اسمش، شسکت 
شبکه‌های اجتماعی و شکستن پیوندهای اجتماعی است(، آدم‌ها را تنهاتر 
از گذشته کرده است. می‌بینی در خانه، خانم خانه، سر درگوشی؛ بچه‌ها 
سردر گوشی؛ پدر خانواده سر در گوشی؛ کلًا هرکدام، مشغول شبکه‌های 
اجتماعی هستند که آن‎ها را از اصلی‎ترین شبکۀ اجتماعی، یعنی خانواده، 

منقطع کرده است.

ــران هــم مــد شــده اســـت؛ امــا الان به‌دلایل  ایــن مــدل زنــدگــی‌کــردن، در ایـ
متعددی ناچاریم به جمعی. زندگی جمعی، نه اینکه فقط کنارهم زندگی 
کنیم، نه! این، زندگی جمعی نیست. درست است که ما در جامعه زندگی 
می‌کنیم، اما به این معنا نیست که جمعی زندگی می‌کنیم. ما خودمان را 
مضطر به زندگی جمعی نمی‌دانیم و می‌خواهیم تنهایی گلیم خودمان را از 
آب بیرون بکشیم. بعد به جامعه که نگاه می‌کنید، می‌بینید همۀجامعه، 
جنس مشکلاتشان با کمی‌تفاوت، یکی است. این، یعنی ما نتوانستیم 
تنهایی گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم و باید مدل دیگری از زندگی 
را تجربه کنیم. این مدل، حل‎کنندۀ مشکلات ما به‎صورت فردی هم نبوده 

است.

بــرای حل  بــرای مضطر‎شدن به زندگی جمعی و اینکه بفهمیم  قــدم اول 
مشکلاتمان، چــاره‎ای جز زندگی جمعی نداریم، این است که این دندان 
لق )دل خــوش‎کــردن به زندگی فــردی بــرای حل مشکلات( را بکشیم. در 

1. تاسیس »وزارت تنهایی« در پی افزایش خودکشی و کاهش زاد و ولد ژاپن!، دسترسی در ، 9اسفند1399:
  https://tn.ai/2460794
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جامعه‎ای که هر‎کس دنبال این است که گلیم خودش را چه در معیشت 
و چه در اقتصاد از آب بیرون بکشد، نتیجه‎اش این می‌شود که هیچ‎کس 
یا بیشتر افراد جامعه نمی‌توانند، گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. ما 

مضطریم به زندگی جمعی!

جامعه در کشتی نشسته!
شما فرض کنید یک عده در کشتی نشسته‎اند و هرکسی با خانواده یا با 
گوشی خودش مشغول است و توجّه چندانی به اطرافیان خودش ندارد. 
حالا اگر خدای‎نکرده، برای این کشتی مشکلی پیش بیاید و مثلًا طوفانی 
ــوراخ شــود و آب داخــل آن بیاید، ناگهان همه به‎خاطر  بیاید، یا کشتی س
این مشکل، به هم توجه می‌کنند، فکرهای خودشان را روی هم می‌ریزند 
و نیروهای خودشان را با هم به مشارکت می‌گذارند تا این مشکل را حل 
کنند، اینجا به‎خاطر یک مشکل، همه جمع شدند و برای رفع مشکل زندگی 

جمعی با هم تشکیل می‌دهند. 

 ما در جامعه قرار گرفته‎ایم، یعنی در کشتی نشسته‎ایم، حالا جاهایی 
ً
دقیقا

آیــا مــا مضطر نیستیم بــه اینکه  ــت،  ــرده اس از ایــن کشتی مشکل پیدا ک
زندگی‌های فــردی خــودمــان را رهــا کنیم و بــرای رفــع ایــن مشکلات زندگی 
جمعی داشته باشیم ؟ البته می‌شود در کشتی ســوراخ‎شــده نشست و 
مرتب نق زد و گفت آقای کاپیتان! چرا مشکلات حل نمی‌شود؟ چرا این 
محدود  ما  تــوان  می‌گوید  هم  او  نمی‎کنید؟  تعمیر  را  آسیب‎دیده  کشتی 

است، شما کمک کنید تا مشکلات زودتر حل شود. 

یم به زندگی جمعی ما امروز مضطر
ما باید مدل زندگی خودمان را تغییر دهیم تا مشکلات حل شود، وگرنه 
آش همین آش است و کاسه همین کاسه. البته مسئولان جامعه، برای 
حل مشکل تلاش می‌کنند، ولی ‎به‎تنهایی توان حل مشکلات را ندارند. ما 
هم باید برای حل مشکلات آستین بالا بزنیم، نه اینکه نق بزنیم. البته جای 

گلایه‎گذاری هست، اما با گلایه گذاری و نق‎زدن مشکلی حل نمی‌شود. 
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نقش مدرسه در تغییر مدل زندگی از فردی به جمعی
باید مدل زندگی جمعی را در خانواده و مدرسه تمرین کرد. در مدرسه باید 
جملۀ طلایی »ما یک جمع هستیم« را زیاد تکرار کنیم. چطور بچه‌ها نسبت 
به اینکه پدر و مادر به آن‌ها می‌گویند ما یک خانواده هستیم غیرت دارند! 
یا مثلًا نسبت به ما یک تیم هستیم. بچه‌ها باید چنین حسی را در جمع 
خودشان داشته باشند. »من« نداریم همه »ما« هستیم. ما اشتباه کردیم؛ 
ما پیروز شدیم؛ ما شکست خوردیم... قهرمان برنامۀ عصر جدید، خانمی 
‌است که با شن نقاشی می‌کرد؛ یکی از خصوصیات خوبی که مجری برنامه 
در توضیح این شخصیت می‌گفت، این بود که وقتی رقیبانش می‌باختند 
برای شکست آن‎ها اشک می‌ریخت. چه روح بزرگی پیدا کرده است که درد 
دیگران را درد خودش می‌داند. »ما« را می‌فهمد. ورزش‌های جمعی، کمی ‌تا 

قسمتی چنین روحیه‌ای را تقویت می‌کند.

ع! زندگیِ چراگاهی، ممنو
جــالــب اینجاست کــه بعضی‌ها بـــرای »زنــدگــیِ چــراگــاهــی« چــه کــاســی هم 
قائل‌اند! بعضی بچه‌ها سر کلاس می‌روند ولی به بچه‌های دیگر اصلًا کاری 
ندارند، ارتباط نمی‌گیرند. درحالی‌که بچه‌ها باید به هم کار داشته باشند. 
همۀ بچه‌ها به او زنگ بزنند، بگویند فلانی! چرا امروز نیامدی غیبت کردی؟ 
یکی بگوید اگر مشکلی داری حل کنیم؛ دیگری بگوید من حاضرم درس 
امــروز را برایت بگویم. ایــن‌طــوری بــرخــورد‌کــردن، مدل‌های تمرین زندگی 
جمعی اســت. وقتی یــک نفر در حیاط مــدرســه زبــالــه ریخته اســت، همه 
احساس مسئولیت کنند و زباله را بــردارنــد و بگویند اینجا محل زندگی 

ماست، تحمل نمی‌کنیم این‌طور کثیف و آلوده باشد.

ین زندگی جمعی در خانه تمر
البته  مــی‎شــود،  مشارکتی  و  جمعی  زنــدگــی  تمرین  محل  مــدرســه،  پــس 
ــوی اســت،  ــردی در بــچــه‌هــا قـ ــ بــا مــشــارکــت خـــانـــواده. حــس مــالــکــیــت ف
انحصار‎طلبند؛ مــادران و پــدران محترم! انحصار‎شکن باشید؛ مثلًا با هم 
سفره را جمع می‌کنیم، ما با هم سفره را پهن می‌کنیم، ما با هــم... این‌ها 
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پایه‌های ولایت‎مداری و تمرین مدل زندگی جمعی در خانه است. از این 
جزئیات شروع می‌شود و به آن کلیات ختم می‌شود.

زندگی جمعی، مدل پیشنهادی دین برای زندگی 
مدل زندگی‎ای که در دین ما تعریف شده است، زندگی جمعی است. زندگی 
جمعی، مبتنی بر دلسوزی عمیق بــرای همۀ جامعه اســت؛ بــرای دیگران 
بودن؛ دلسوزی برای دیگران، خیرخواهی برای دیگران. پیامبر؟ص؟ فرمود: 
»دین خیرخواهى است، دین خیرخواهی است، دین خیرخواهى است.« 
گفتند: »بــراى چه کسى اى رســول خــدا!« فرمودند: )بــراى خــدا و رسولش 
ينَ  و کتاب خدا و امامان مسلمانان و براى مؤمنین و آحاد جامعه( »انَّ الدِّ
ِ وَ 

لِِلَّه َّ
َ

 الِلَّه قَال
َ

نْ يَا رَسُول والِِم َ
ُ
صِيحَةُ قَال ينَ النَّ صِيحَةُ إِنَّ الدِّ ينَ النَّ صِيحَةُ إِنَّ الدِّ النَّ

مْ«.1 تِِهِ
ؤْمِنِيَن وَ عَامَّ سْلِمِيَن وَ الْْمُ ةِ الْْمُ ئِِمَّ

َ
لِرَسُولِهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ أ

می‌دانید یکی از ثمرات این دلسوزی چیست؟ حضرت فرمود: »براى هیچ 
مسلمانى حلال نیست که به برادر مسلمانش کالایى را بفروشد که م‏ىداند 
در آن عیبى است، مگر آن‏که آن را بیان کند و براى دیگرانى که آن عیب را 
م‏ىدانند و شاهد خرید خریدار و ب‏ىخبرى وى از عیب هستند، پوشاندن آن 
 

ُّ
ل لََا  يََحِ

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
صِيحَةُ وَ أ ينُ النَّ : الدِّ

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
؟ص؟ أ ِ

بِِيّ عیب از وى جایز نیست. عَنِ النَّ
عَيْبَ 

ْ
 لِغَيْرهِِ إِنْ عَلِمَ ذَلِكَ ال

ُّ
ل لََا  يََحِ نَهُ وَ  بَيَّ

َ
 إِلَّّا

ً
مُ فِيهِ عَيْبا

َ
 يَعْل

ً
خِيهِ بَيْعا

َ
نْ يَبِيعَ مِنْ أ

َ
سْلِمٍ أ لِِمُ

مْ بِهِ.«2؛ یعنی می‌شود جامعه ما 
َ
اهُ وَ لََمْ يَعْل اهُ اشْتَرَ رَ

َ
ي إِذَا أ شْتَرِ نْ يَكْتُمَهُ عَنِ الْْمُ

َ
أ

به چنین روحیۀ جمعی دست پیدا کند! ضرر دیگران را ضرر خودش بداند! 
منفعت دیگران را منفعت خودش ببیند! در یک جمله، نسبت به جامعه، 
احساس مسئولیت کند. شما کدام‎یک از ائمه را سراغ دارید که نسبت به 

جامعۀ خودشان بی‎تفاوت بودند؟ 

 معنای جمع و باهم بودن را درک کرده بودیم، این‌قدر مشکلات 
ً
اگر ما واقعا

در جامعه نداشتیم. مرحوم شاه‌آبادی می‌فرماید: »دین را برای ما به‌صورت 

1. محمد‎بن‎احمد فتال نیشابوری، روضه‎الواعظین، ج2، ص424.
2. قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ج2، ص47.
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دیــنِ انــفــرادی جا انداخته‌اند، درحالی‌که دیــن، اصلش یک امــر اجتماعی 
است.«1 علامۀ طباطبایی هم می‌فرماید: »دین، اصلش اجتماعی است.«2 
و انــفــرادی نیست. امــا شیوۀ آمــوزش ما طــوری اســت که دیــن را این‌گونه 

معرفی نمی‌کند.

هنوز مــردم فکر می‌کنند که دیــن، رابطۀ فــردی و خصوصی بین انسان و 
خداوند است. شاید فکر می‌کنند خدا این‌قدر غیرواقع‌بین است که انسان 
را در دلِ یک جامعه قرار داده و بعد، به او گفته است »جامعه را رها کن و 
خودت به‌صورت فردی و تکی با من ارتباط داشته باش!« پس این جامعه 

چه می‌شود؟! خیلی‌ها دربارۀ خدا و دین، چنین تصوّری دارند!

الگوی زندگی جمعی اقتصادی
، جامعۀ ما با مشکلات اقتصادی دست‎و‎پنجه نرم می‌کند، راه حل  اگر امروز
مسجد  اگر  اقتصادی.  جمعی  زندگی  چیست؟  مشکل  این  از  برون‎رفت 
یا هیئت نتواند زندگی جمعی اقتصادی ما را شکل دهد، باید کجا برویم؟ 
وقتی ما به مسجد می‌رویم، هیچ تعاونی‌ای تشکیل نمی‌دهیم، هیچ کار 
اقتصادی جمعی با هم انجام نمی‌دهیم، هیچ کار جمعی برای حل مشکلات 

انجام نمی‌دهیم و برمی‎گردیم.

بسیاری از این کارهای جهادی و این کمک‌های مؤمنانه که در برخی مساجد 
و هیئت‎ها انجام می‌شود، در بحران‌هاست، در غیربحران‌ها چه‌کار باید 
کرد؟ درحالی‌که طبق آیۀ قرآن، در غیربحران‌ها هم باید زندگی جمعی داشته 
باشیم. الان هرکسی صبح مــی‌رود اداره، به کارها و زندگی فــردی خودش 
مشغول اســت و حساب شخصی خــودش را دارد. البته یک وقت‌هایی 
صدقات جمعی هم می‌دهند، که کار خوبی است و اگر این هم نبود که نابود 

شده بودیم.

در دفاع مقدس، ما یک زندگی جمعی جهادی داشتیم؛ خدا هم می‌فرماید: 

1. محمدعلی شاه‎‎آبادی، شذرات‌المعارف، ص44-43
2. »الإسلام اجتماعی بجمیع شئونه« علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج4، ص126.



   176   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

ا�نٌ مَرصوصٌ<.1 )اتحادشان  �ی �ن ُ �نهَُّم �ب
أَ
ا کَ�

لِهِ صَ�فًّ �ی لو�نَ �یف سَ�ب ا�تِ �ق ُ �نَ �ی �ی �ذ
َّ
 ال

حِ�بُّ ُ هَ �ی
ّ
�نَّ اللَ >�إِ

 را ببینید کــه چــقــدر مستحکم در کــنــار هــم ایــســتــاده‌انــد.( مــا بــایــد این 
ا�نٌ مَرصوصٌ< را در زندگی عادی‎مان پیاده کنیم. باید این  �ی �ن ُ �نهَُّم �ب

أَ
ا کَ�

>صَ�فًّ
را در جهاد اقتصادی امروز بیاوریم، ولی به‌هیچ‌وجهحاضر نیستیم! اصلًا 
ح بشود، باهم دعوایمان  خیلی‌ها می‌گویند: »اگر مسائل مالی بین ما مطر

می‌شود!«

با این وضعیت، درواقع، اعتقادات در هوا، اخلاق در هوا، انقلابی‌گری در هوا 
و در تئوری است، محبت اهل‌بیت؟عها؟ هم در هوا است، درحالی‌که باید 
این‎ها را روی زمین بیاوریم، بیاید با محبت اهل‌بیت؟عها؟ باهم به‎صورت 
جمعی زندگی کنیم؛ آیا می‌توانیم؟ حتی باهم زندگی اقتصادی داشته باشیم 

و ببینیم آیا دعوایمان می‌شود یا نه؟

چرا به هم اعتماد نکنیم؟
اگر این زندگی جمعی به‎درستی اجرا شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ یک اتفاق 
این است که اصلًا بانک‌داری تغییر می‌کند و بانک به این شکل نخواهد 
 یک امانت‎دار خواهد بود، نه غارتگر ثروت مردم 

ً
بود، آن‌وقت بانک صرفا

با خلق پول و ایجاد تورم و مصائب دیگری که بازی‌های مضاربه پدید آورده 
است.

اصلًا ما مؤمن شده‌ایم که به همدیگر اطمینان کنیم، وجه تَسمیۀ ایمان، 
این است. چرا مؤمنین نمازگزار یک مسجد در کار اقتصادی به هم اطمینان 
نمی‌کنند؟ حالا ممکن است از بین آنها یک نفر هم نابکار در بیاید و خیانت 
کند، اشکالی ندارد، این یک نفر را اصلاح می‌کنیم، این که فسادش، کمتر 
از فساد ادارات و بروکراسی اداری است! فسادش، کمتر از فساد زندگی 

انفرادی ناشی از سلطۀ بروکراسی مُنحَطّ و فسادخیز است.2

1. صف،4.
2. اصلاح برداشت‌های ناروا از دین، در رسالت و کلمات امیرالمؤمنین،ع؟، دسترسی در ، 1اردیبهشت1402:
  http://panahian.ir/post/7679
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 در حد‎و‎اندازه‌های آیت‎الله 
ً
البته ما اینجا الگوهای موفقی هم داریم که اتفاقا

شاه‎آبادی هستند، ایشان که در مسجد محلۀ خودش به معنای واقعی 
کلمه، امامِ جماعت بود، نه فقط امام نمازگزاران، مشکل را فهمید و برای 

اینکه زندگی جمعی اقتصادی را رقم بزند،آستین بالا زد.

یک شرکت را تاسیس کرد، به نام شرکت مخمس، یعنی چه؟ هر کسی که 
در این شرکت عضو می‌شود، در هر دوره از فعالیت اقتصادی شرکت، بعد 
از کسر هزینه‌های انجام‎شده، منافع این شرکت به پنج بخش تقسیم 
ــراراداد قبلی، به  ــ مــی‌شــود. یک‎پنجم منافع، بــراســاس قــانــون معیّن و ق
صندوق قرض‎الحسنه اختصاص پیدا می‌کند، یک‎پنجم به‎عنوان واجب 
الهی برای تبلیغ دین خدا، سه‎پنجم باقی‎مانده برای صاحب سرمایه است. 
مفصل ساختار این شرکت که یک زندگی جمعی اقتصادی است را توضیح 

و تفصیل می‌دهند.1 به این می‌گویند امامت جماعت. 

یست باید خون گر
 
ً
تقریبا اقتصادی،  جنگ  ایــن  در  می‌کنند؟  چه  ما  جماعت‌های  امــام  الان 

مساجد ما و امام جماعت‌ها تعطیل هستند یا خیر؟ نمایندۀ ویژه آقای 
رئیس‎جمهور در امــور روحانیت، گفتند: »از بین حــدود ۷۵ هــزار مسجد 
، درب تعداد پنجاه هــزار مسجد بسته اســت که ایــن فاجعه‌ای  در کشور
است که باید بر آن خون گریست.«2 حوزۀ علمیه باید پاسخگو باشد که 
چرا مساجد برای حداقل‌های یک امام جماعت تعطیل است؟ چه برسد 
به اینکه همان مساجدی که فعال هستند، کمترین فعالیت اقتصادی را 
دارند. همین الگو، آقای شاه‎آبادی که ملی هم بود، چقدر به طلبه‌ها و امام 
امــام جماعت، یعنی زندگی  آمــوزش داده می‌شود؟  جماعت‌ها معرفی و 

جمعی را سامان می‌دهد.

1. تحلیل الگوی اقتصادی آیت‎الله شاه‎آبادی، دسترسی در ، 8شهریور1399: 
http://panahian.ir/post/6488

2. باید خون گریست؛ از ۷۵ هزار مسجد، درب ۵۰ هزار مسجد بسته استدسترسی در ،11خرداد1402:
 https://www.entekhab.ir/0033VI
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امامت سامان‎دهندۀ زندگی جمعی
در دین ما، مهم‎ترین فایدۀ امامت چیست؟ سامان‎دادن زندگی جمعی. 
فُرْقَةِ« 

ْ
لِل  

ً
مَــانــا

َ
أ إِمَامَتَنَا  وَ  ةِ 

َّ
مِل

ْ
لِل  

ً
نِظَاما »طَاعَتَنَا  فرمودند:  زهــرا؟س؟  حضرت 

)اطاعت از ما اهل بیت، سامان‎دهندۀ فرم زندگی شماست و امامت ما، 
جامعه را از پراکنده‎شدن نجات می‌دهد و حفظ می‌کند(.1 حضرت زهرا؟س؟ 
برخلاف تصور ما، با مسئلۀ امامت، کاملًا دنیوی برخورد می‌کند، نه اخروی و 

ربط امامت ولایت را به فرم زندگی و جامعه بیان می‌کنند. 

این، ادبیاتی است که در آموزش‎های دینی‎مان کمتر از آن برای توضیح و 
تبیین امامت و ولایت استفاده می‌کنیم. حضرت زهرا؟س؟ از مقامات عرشی 
امامت حرفی نزدند، از مقامات فرشی امامت حرف زدند. اگر همان‌طور که 
پای روضه‌های حضرت زهرا)س( نشسته بودیم، پای درس کلاس امامت 
حــضــرت زهــــرا؟س؟، بــا ایــن ادبــیــات نشسته بــودیــم، ایــن همه مشکلات 
را  زندگی‎ات  با  امامت  ربط  زهــرا؟س؟ می‌فرماید: عزیزم!  نداشتیم. حضرت 

ببین! ربط امامت با جامعه‎ات را ببین! 

نظام، همان نخ تسبیح است، چه چیزی مهره‌‎های تسبیح را کنار هم نگه 
مــی‌دارد؟ نخ تسبیح، همان اطاعت از امامت و سامان‎دهندۀ فرم زندگی 
ماست. اصلًا امام در فرم زندگی ما، دخالت می‌کند. آیا ما حاضریم، سبک 
زندگی خودمان را به دست امام بسپاریم؟ معنای ملت، در فارسی با عربی 
فرق می‌کند؛ اطاعت از اهل‎بیت نظام ملت است. ملت یعنی فرم زندگی یا 

دین و دین یعنی آیین زندگی‌کردن. 

آیا امامت را مسئول سامان‎دهی  آیا ما چنین برداشتی از امامت داریــم؟ 
زندگی خودمان می‌دانیم؟ اگر نمی‌دانیم، پس اشکالی در نگاه ما به امامت 
وجود دارد. اگر از امامت، یاد تغییر مدل زندگی نمی‌افتیم، پس امامت را 

چطور فهمیده‎ایم؟ 

1. ابومنصور احمد‎بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص99.
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کربلا، مدل زندگی جمعی با امام
کربلا، مدل زندگی جمعی با امام است. خدا می‌خواست نشان دهد، یک 
عدۀ کم، اما مخلص، یک عدۀ کم اما همدل که راحت‎طلبی و اختلافات 
خودشان را کنار گذاشته‎اند چقدر به درد امــام زمانشان می‌خورند. امام 
فََى  وْ

َ
 أ
ً
صْحَابا

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
لََا  أ ا بَعْدُ فَإِنِّّيِ مَّ

َ
حسین؟ع؟ دربارۀ یارانش چه فرمود؟ فرمود:»أ

هْلِ بَيْتِِي« )امّا بعد، من یارانى 
َ
 مِنْ أ

َ
وْصَل

َ
لََا  أ بَرَّ وَ

َ
 بَيْتٍ أ

َ
هْل

َ
لََا  أ صْحَابِِي وَ

َ
 مِنْ أ

ً
لََا  خَيْرا وَ

وفادارتر و بهتر از یاران خود، و خانواده‏اى نیکوکارتر و مهربان‏تر از خانوادۀ 
خویش سراغ ندارم. خداوند به همۀ شما از جانب من پاداش نیک دهد(.‏1

من نمی‌دانم امام حسین؟ع؟، چگونه فرزندش را جهادی تربیت کرده بود. 
اولین نفری که داوطلب میدان رزم شد، چه جوانی! مجاهد، مبارز و آماده 
زیــن اسبش،  کربلا پشت  امــام حسین؟ع؟ در مسیر  ــرای جان‎فشانی.  ب
مْدُ  َ یْهِ راجِعُونَ ‏الْحْ

َ
ا إِل

َ
ِ وَ إِنّ

الِِلَّه َّ
َ
اندکى خوابید و بعد از خواب بیدار شد و فرمود: »إِنّ

یَن«‏، دو بار یا سه بار این جمله را تکرار کرد.  عالََمِ
ْ
ِ رَبِّ ال

لِِلَّهَّ

فرزندش، على‎بن‎الحسین؟ع؟ نزدیک آمد و عرضه داشت: »پدرم! براى چه 
موضوعى حمد خدا و کلمۀ استرجاع به زبان آوردیــد؟« فرمود: »اى فرزند! 
هم‎اکنون به خواب رفته بودم، یک سواره را دیدم، م‌ىگفت: این قوم حرکت 
م‏‌ىکنند و مرگ هم قصد آن‎ها را دارد؛ از خواب بیدار شدم، دانستم که گفتۀ 

او متوجه ما و مرگ، در تعقیب ما است.

« )بابا جان! خدا برای تو، پیشامد 
ً
اكَ الُلَّه سُوءا رَ

َ
بَتِلََا  أ

َ
على اکبر؟ع؟ گفت: »يَا أ

، تو نمی‌دانی با این  بدی پیش نیاورد.« علی جان! این‎طوری از بابا دل نبر
بابا‎گفتن چه دلی از اباعبدالله؟ع؟ می‌بری! تو فکر نمی‌کنی بابا بعد تو چه 
ق« )بابا! مگر ما بر حق نیستیم؟‏(  َ  الْحْ

َ
سْنَا عَلَى

َ
 ل
َ
حالی پیدا می‌کند؟ بعد گفت: »أ

ــت، ما  فــرمــود: »بله، سوگند به کسى که بازگشت همگان به ســوی اوس
لََا  نُبَالِ ی

ً
نَا إِذا

َ
برحقیم.« اینجا، دوباره علی‎اکبر دلبری دیگری کرد. گفت: »فَإِنّ

یَن« )پس بابا! بی خیال وقتی ما در مسیر حق قدم می‌زنیم!«  قِّ ــوتَ ‏مُُحِ نْنََم ُ
َ
أ

1. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص91.
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به خدا امام حسین؟ع؟ این‎قدر از این صلابت پسرش لذت برد! حسین 
جان! خدا این پسر را برایت نگه دارد!‏ امام حسین؟ع؟ این‎قدر دعایش کرد! 
 عَنْ وَالِدِهِ« )خدا به تو پاداش دهد، 

ً
دا

َ
ى وَل دٍ خَیْرَ مَا جَزَ

َ
کَ الُلَّه مِنْ وَل فرمود: »جَزَا

بهترین پاداشى که فرزند را از پدرش عنایت م‏‌ىفرماید«.1 یعنی خدا به تو 
شهادت بدهد؟ نمی‌دانم برای پسرش چه دعایی کرد، ولی هرچه بود، دل 
حسین؟ع؟ را شاد کرد. اما بمیرم برای آن لحظه‎ای که حسین تا چشمش به 

بدن اکبر افتاد، دلش آتش گرفت! فریاد زد: پسرم! علی اکبرم! نور دیده‎ام!

1. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص91.



مبحث نهم

اول  رکــــــــــــن  بـــــــصـــــــیـــــــرت، 
زنــــــــــــــدگــــــــــــــی جــــــــــهــــــــــادی





زنــدگــی جــهــادی، دو رکــن اســاســی دارد یکی »بــصــیــرت« و دیــگــری »صبر و 
مقاومت.« امیرالمؤمنین در وسط جنگ، وقتی مــردم را به جهاد دعوت 
.« )کسی نمی‌تواند این  بْر بَصَرِ وَ الصَّ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
 أ

َ
مَ إِلَّّا

َ
عَل

ْ
 هَذَا ال

ُ
مِل می‌کرد، فرمود:»لََا يََحْ

پرچم را برافراشته کند مگر اینکه اهل بصیرت و اهل صبر باشد.(1 شب 
تاسوعا، شب بصیرت است. امشب، با بخش اول کلام مولا کار داریم. 

معنای اول بصیرت: درک زمان و اولویت‌های زمانه
بصیرت یعنی چه؟ یکی از معانی بصیرت، درک اولویت‌های زمانه است. 
 بِزَمَانِهِ«2 الان وقت چه کاریست؟ الان 

ً
نْ يَكُونَ بَصِيرا

َ
عَاقِلِ أ

ْ
 ال

َ
فرمود: »عَلَى

وقت چه کاری نیست؟ الان وقت صلح است؟ الان وقت جنگ است؟ 

اما  اســـت،  امیرالمؤمنین؟ع؟  فــرزنــد  اینکه  بــا  دیــدیــد،  را  حنفیه  محمد 
 خیرخواه امــام 

ً
ــی‌داد. واقــعــا ــام حسین؟ع؟ مـ چــه پیشنهادی‌هایی بــه ام

حسین؟ع؟بود، اما موقعیت‎شناس نبود. بنا به نقل ابوحنیفۀ دینوَری، 
ج شدند و تنها  تمامی‌اهل‎بیت امام حسین ؟ع؟ همراه حضرت از مدینه خار

کسی که ماند، محمد‎بن‎حنفیه بود.3

1. سید رضی، نهج‎البلاغه، خطبۀ 173.
2. شیخ صدوق، الخصال، ج2، ص525.

3. ابن قتیبه دینوری، الدینوری، ص203.
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وقتی از امام صادق ؟ع؟، پرسیدند آقا علت عدم همراهی محمد حنفیفه 
چه بود، حضرت فرمود: »امام حسین؟ع؟ نامه‎ای برای بنی‌هاشم نوشت 
ا  مَّ

َ
ٍ إِلََى بَنِِي‌هاشِمٍ، أ

سَيْْنِ بْنِ عَلِِيّ ُ حِيِم، مِنَ الْحْ نِ الرَّ حْْمَ و در آن نامه فرمود: »بسم‎ا للهالرَّ
مُ«1 هر که با 

َ
لَا فَتْحَ وَ السَّ

ْ
غِ ال

ُ
فَ عَنِّّيِ لََمْ يَبْل

َّ
ل َ قَ بِِي اسْتُشْهِدَ، وَ مَنْتَخ َ ِ

َ
هُ مَنْلَح 

َ
بَعْدُ، فَإِنّ

من همراهی کند به شهادت می‌رسد و هرکسی با من همراهی نکند روی 
پیروزی را نمی‌بیند، و‎السلام.

بی‌بصیرتی عبیدالله بن حر جعفی
عبیدالله‌بن‌حر جُعفی، یکی دیگر از کسانی بود که درک از موقعیت نداشت؛ 
بصیرت نداشت؛ نتوانست در لحظه، تصمیم درست بگیرد؛ شک داشت؛ 

تردید داشت. 

عبیدالله‎بن‎حر جعفی، شاعر بود و در بین مردم کوفه، شخصی شناخته‎شده 
به حساب می‌آمد، هرچند سابقة مثبتی نداشته اســت.2 عبیدالله‎بن‎حر 
جعفی در‎حالی‎که می‏توانست امــام را یــاری دهــد، چنین کــاری نکرد؛ وقتی 
امــام؟ع؟ به منزل قصر مقاتل رسیدند، خیمه‏ای دیدند. ســؤال فرمودند 
که خیمه کیست؟ گفتند: متعلق به عبیدالله‎بن‎حر جعفی است. امام؟ع؟ 
کسی را فرستاد تا او را به همکاری دعوت کند، اما او جواب منفی داد و گفت: 
»من از کوفه بیرون نیامدم مگر به‎خاطر اینکه با حسین؟ع؟ نباشم، چون در 

کوفه یاری ندارد و من اصلا دوست ندارم او را ببینم و او هم مرا ببیند.«

وقــتــی پــاســخِ او را بــه امـــام؟ع؟ گفتند، امـــام حسین ؟ع؟، خـــودش پیش 
عبید‎الله‎بن‎حر جعفی رفت. بعد سلام علیک، حضرت فرمود: »نمی‌خواهی 
مرا یاری کنی؟« او همان جواب را داد. بعد حضرت فرمود: »نصیحتی به تو 
می‏کنم و آن، اینکه تا می‏توانی خود را به مکان دوری برسان تا صدای استغاثۀ 
ما را نشنوی؛ زیرا به خدا سوگند اگر صدای استغاثۀ ما به گوش کسی برسد و 

به یاری ما شتاب نکند، خدا او را در آتش جهنم قرار خواهد داد.«3

1. محمدبن جریر طبری، دلائل‎الامامه، ص188.
2. ابن حزم، جمهره، ص385.

3. محمد‎بن  جریر طبری، تاریخ طبری، ج4، ص308 تا 307.
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در نهایت، عبیدالله، امام؟ع؟ را یاری نکرد، در‎حالی‎که می‌توانست؛ بعد هم 
کلی پشیمان شد.

شعر می‌گفت:

ــا ــ ــیّـ ــ فــــــیــــــالــــــک یـــــــــا حــــــــســــــــره مـــــــــا دمــــــــــــت حـ
الــــــتــــــراقــــــی و  صـــــــــــــــدری  بــــــیــــــن  دُ 

َ
تَــــــــــــــــــــــــــــــرَدّ

حــــــســــــیــــــنٌ حــــــیــــــن یـــــطـــــلـــــب نــــــصــــــر مـــثـــلـــی
الــــــشــــــقــــــاق و  الــــــــــــــعــــــــــــــداوه  اهــــــــــــــل  عـــــــلـــــــی 

ــری ــ ــصـ ــ حـــــســـــیـــــن حــــــیــــــث یـــــطـــــلـــــب بــــــــــــذل نـ
الــــــنــــــفــــــاق و  الـــــــــضـــــــــالـــــــــه  اهـــــــــــــــل  عــــــــلــــــــی 

لـــــــــــــــو انّـــــــــــــــــــــــــی اواســـــــــــــــــیـــــــــــــــــه بـــــنـــــفـــــســـــی
لـــــــنـــــــلـــــــت کــــــــــــرامــــــــــــه یــــــــــــــــوم الــــــــتــــــــاقــــــــی1

آه از حسرت و تأسف سنگینی که تا زنده هستم، در میان سینه و گلویم 
در حرکت است! آن‏گاه که حسین بر اهل نفاق و ستم‎پیشگان از مثل من 
یــاری می‏طلبید؛ آن‎گــاه که می‏خواست بــرای نابودی اهل ضلال و نفاق به 
یاریش بشتابم. آری، اگر آن روز از راه جان، یاری و مواساتش می‏نمودم، در 

روز قیامت به شرافتی بس بزرگ نایل می‏شدم. 

بی‎بصیرتی، او را کشت. بی‎بصیرتی یعنی عدم درک فرصت‌ها و تصمیم‎گیری 
درست، در زمان مقتضی.

معنای دوم بصیرت: درک زمان و فرصت‌ها
تصمیم‎گیری  و  زمــان  درک  یعنی  بصیرت  چیست؟  بصیرت،  دوم  معنای 
درست براساس آن درک. ما در زندگی شخصی خودمان، به اینکه در لحظه، 

تصمیم درست بگیریم، خیلی نیاز داریم. 

بنابراین، طبق فرمایش امام صادق؟ع؟ عاقل، این‎گونه است که نسبت به 

1. ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص132تا 133.
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 بِزَمَانِه‏«1 یکی از معانی بصیرت 
ً
زمان خودش، بصیرت دارد. یعنی چه؟ »بَصِيرا

به زمان، درک فرصت‌هاییست که برای ما فراهم می‌شود. 

یکی از خصلت‌های خوب یک مؤمن حقیقی، فرصت‎طلبی به معنای درست 
، فرصت‌ها را  ، با چشمِ باز کلمه است. مؤمن مثل یک دیده‎بان هوشیار
رصد می‌کند. فرصت‌ها را روی هوا می‌زند، مبادا یک فرصت هم از دستش 

برود! 

مــا، فــرصــت‎ســوزی‌هــای فــراوانــی در زنــدگــی داریـــم. فکر می‌کنیم هروقت 
امیرالمؤمنین  در‎حالی‎که  فراهَمَند.  ما  بــرای  فرصت‌ها  بخواهد،  دلمان 
« )فرصت‌ها مانند  يْرِ

َ الْخْ فُــرَصَ  وا  زُ فَانْتََهِ حَابِ  السَّ مَــرَّ  ــرُّ  تََمُ فُرْصَةُ 
ْ
فرمودند:»ال

گذشتن ابرها می‌گذرند؛ پس فرصت‌های خیر را دریابید(.2 ببین ابرها در 
آسمان چقدر به‎سرعت می‌گذرند. بنابراین، فرصت‌ها ثابت نیستند، بلکه 

سَیّالند. حداقل توقف فرصت‎ها کوتاه و سرعت فوتشان، بالاست.

حضرت فرمود: »فرصت‌ها، به‎سرعت از دست می‌روند و به سادگی هم به 
عَوْدِ.«3 الان، 

ْ
ال فَوْتِ، بَطِيئَةُ 

ْ
ال يعَةُ  فُرْصَةُ سَرِ

ْ
»ال دست نمی‌آیند و بر‎نمی‌گردند 

محرم است؛ محرم، برای جامعۀ ما، یک فرصت بزرگ است این‎که تا شکاف‌ 
ببرند. اصلًا  از بین  را  که توسط دشمن فعال شــده اســت  گسل‌هایی  و 
فلسفۀ هیئت، همین ایجاد الفت و انس، بین مؤمنین و عزاداران است. 
باطنش طلاست. بعضی‌ها  ولــی  فــرق می‌کند  تو  با  کسی ظاهرش  شاید 
را  ما  چطوری  اهل‎بیت،  پس  کنیم.  تحمل  نمی‌توانیم  ما  آقــا!  می‌گویند: 

تحمل می‌کنند؟ 

امــام صــادق؟ع؟ خادمی‌داشت؛ حضرت، به او مأموریت داد. او می‌گوید: 
، خیلی ناراحت بودم و آمدم به محل استراحتم دراز  »بعد از بازگشت از سفر
کشیدم تا اینکه امام صادق؟ع؟ به آنجا آمد و از من، گزارش سفر را گرفت و 

1. شیخ صدوق، معانی‎الاخبار، ص334.
2. سید رضی، نهج‌البلاغه، حکمت21.

3. عبد‎الواحد‏بن تمیمی آمِدی،غرر، ص113.
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شکر خدا را به جا آورد. بعد، صحبت از عده‎ای از شیعیان به میان آمد، من 
گفتم ما از آن‎ها بدمان می‌آید. حضرت تعجب کردند و فرموند: “ همان‌طور 
که ما شما را تحمل می‌کنیم، شما هم ضعیف‎تر‌ها را تحمل کنید.” سپس 
فرمود: “درجــات ایمان و مسلمانی فرق می‌کند، حق ندارید به او تحمیل 
کنید.”1 پس محرم، بزرگ‎ترین فرصت همدلی در جامعه، زیر خمیه امام 

حسین؟ع؟ است.

بنابراین، بصیرت، یعنی درک فرصت‌ها، درک زمانه و اولویت‌ها. بعضی‌ها 
بی‎درکند، نمی‌توانند فرصت‌ها را درک کنند، نسبت به اولویت‌های زمان، 
حساس نیستند؛ این، بی‎بصیرتی می‌شود. پس معنای اول بصیرت این 
اســت، یعنی بصیرت نسبت به زمانه و درک اولویت‌ها و فرصت‌ها. رهبر 
که جــوانــش، غیر‎جوانش، عالِمش،  »کــشــوری  انــقــاب، فرمودند:  معظم 
 ، درس‌خوانش، کاسبش، همه، توجّه به مسائل جهانی دارند، این کشور
هرگز سرش کلاه نمی‎رود. ما خیلی‌ جاها در معاملات جهانی سرمان کلاه 
رفت‎ه؛ برای خاطر اینکه به مسئلۀ جهانی توجّه نداشتیم. این طرفِ ما با 
چه نیّتی وارد میدان شده، با چه نیّتی این حرف را به ما می‎زند؛ این اصرار 
را روی فلان مسئله انجام می‎دهد؛ مشکل او چیست؛ ما چقدر احتیاج 
داریــم؛ او چقدر احتیاج دارد؛ این‎ها را باید ]بدانیم[. اگر این‎ها را بدانیم، 
سرمان کلاه نمی‎رود. هر جا این‏ها را دانستیم و بر طبق این دانسته‌ها 
عمل کردیم، پیش رفتیم. ما الان در سطح جهانی، در سطح بین‌المللی، در 
سطح منطقه‌ای پیشرفت‎های خوبی داریم؛ همین که آمریکایی‌ها خیلی از 
آن عصبانی‌اند، پیشرفت‎های ما است. این پیشرفت‎ها به‌‎خاطر این بوده 
که آن کسانی که مسئول کار بودند، حواسشان جمع بوده؛ می‎فهمیدند 

دنیا چه خبر است.«2 این هم یکی از معانی عمیق بصیرت است. 

اعَةً مِنْ مَوَالِيه‏...«، محمد‎بن‎یعقوب کلینی،کافی، ج2،  نَا وَ جََمَ
َ
ةِ أ يرَ ِ

ْ
بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ فِِي حَاجَةٍ وَ هُوَ بِالْح

َ
1. »بعَثَنِِي أ

ص43.
2. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج،27اردیبهشت1402، دسترسی در:

https://khl.ink/f/52837.
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معنای سوم بصیرت، دیدن دارایی‌ها و توانمندی‌های خود 
ــا و  ــدن دارایـــی‌هـ امـــا مــعــنــای ســـوم بــصــیــرت چــیــســت؟ بــصــیــرت، یعنی دیـ
توانمندی‌های خود و ضعف و ناتوانی جبهۀ مقابل. بعضی‌ها نسبت به 
توان خود، کافر هستند. آقا! ما مگر می‌توانیم! چقدر زشت است که آدم 
؟ع؟ فرمود: »کــور کسی نیست که  ــوری‎ای بشود! امــام باقر دچــار چنین ک

چشم ندارد، کور کسی است که چشم قلبش بسته باشد«.1

خدا نکند یک جامعه، نسبت به دارایی‌های خودش دچار کور‎باطنی شود. 
شنیده‎اید می‌گویند کوری مگر نمی‌بینی! گاهی اوقــات شما دنبال چیزی 
می‌گردی که جلوی چشمت است، اما تو، به آن توجه نمی‌کنی، می‌گویند 

مگر کوری! همین‎جاست. 

خواهش می‌کنم، مادران محترم، این مهارت را با فرزندان خودشان تمرین 
بصیر  خــودشــان،  توانمندی‌های  و  دارایــی‌هــا  بــه  نسبت  را  بچه‌ها  کنند، 
بار بیاورند. نگو نمی‌شود! نمی‌توانی! چون او کم کم بــاورش می‌شود که 
نمی‌تواند؛ در‎حالی‎که می‌توانست، فقط فرصت پیدا نکرد. با این برخوردها 
نسبت به دارایی‌ها و توانمندی‌های خودش موجودی کور‎باطن می‌شود. 

دچار بیماری وحشتناکی به نام »ما نمی‌توانیم« می‌شود.

یان‎شناسی ما می‌توانیم‌ها و ما نمی‌توانیم‌ها  جر
، یک دعوای تاریخی، بین دو جریان وجود داشته  در طول تاریخ حیات بشر
است. پیشنیۀ این دعوای تاریخی، یک سرش، به وسعت تاریخ بشر است 
و سر دیگر آن به مسائل امروز جامعۀ ما برمی‌گردد. یعنی این دعوای امروز 

هم ادامه دارد و هنوز تمام نشده است.

این دعوا، دعوایی داخلیست، نه دعوای بیرونی. البته، دعوا به بیرون هم 
کشیده می‌شود. اما اصل دعوا، دعوای داخلی است. جریانی وجود دارد که 
شعارشان این جمله هست: »ما نمی‌توانیم« و جریان دیگری هم وجود 

«. مخمدبن‎یعقوب  دُور تِِي فِِي الصُّ
َّ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
بْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى ال

َ
ا لا تَعْمَى الْْأ َ بِ فَإِنَّّهَ

ْ
قَل

ْ
عْمَى ال

َ
عْمَى أ

َ
ا الْْأ َ

َ
1. » إِنَّّم

کلینی، کافی، ج1، ص375.
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یا ما  دارد که شعارشان این اســت: »ما می‌توانیم.« بالاخره ما می‌توانیم 
نمی‌توانیم؟ کدامش درست است؟ 

یان ما می‌توانیم و ما نمی‌توانیم سپاه طالوت، نمود دو جر
اولین باری که قرآن کریم به ما خبر از این اختلاف می‌دهد، اختلافِ درون 
سپاه یکی از پیامبران به نام طالوت است که برای جنگ با دشمنان اعزام 

شده بودند. 

در مسیر رسیدن به دشمن، خدا از آن‎ها امتحانی گرفت؛ تشنه بودند، به 
نهر آبی رسیدند، دستور آمد که هر نفر اجازه دارد به اندازۀ یک جرعه، آب 
بنوشد. اما اکثر سپاهیان حضرت طالوت، بیشتر از دستوری که آمده بود، 

آب نوشیدند، اثر این نافرمانی در روحیۀ آن‎ها مقابل دشمن نمایان شد. 

آن‎ها که از فرمان ولایت، نافرمانی کرده بودند، وقتی به دشمن رسیدند و 
نَا 

َ
 ل

َ
ة

َ
امکانات و توانمندی‌های آن‎ها را دیدند، گفتند:»ما نمی‌توانیم؛ لا طاق

یَوْم‏«.1 اما آن‎ها که به فرمان ولایت گوش سپرده بودند، با‎ روحیه، گفتند 
ْ
ال

ما می‌توانیم. )ای چه بسا با اذن خدا عدۀ کمی ‌بر عدۀ زیادی پیروز شوند( 
هِ<2 اینجا، یک جا بود که دو جریان 

َ
�نِ اللّ

ذ�ْ �إِ  �بِ
رَ�ةً �ي �ةً كَ�ث �ئَ �تْ �فِ �بَ

َ
ل ة�ٍ غ�َ

َ
ل ل�ي �ةٍ �قَ �ئَ مْ مِ�نْ �فِ

َ
>ك

ما می‌توانیم‌ها و ما نمی‌توانیم‌ها، خودشان را نشان دادند. 

جنگ احزاب، امتحان ما می‌توانیم و ما نمی‌توانیم
قرآن کریم یک بار دیگر به جریان ما می‌توانیم‌ها و ما نمی‌توانیم‌ها اشاره 
می‌کند و آن صدر اسلام است. در صدر اسلام، مشکلات مسلمانان فراوان 
بود، اما شاید بتوان گفت مسلمانان در هیچ مقطعی مثل »جنگ احزاب« 
را به  زور و امکانات خــودش  در مشکلات نیفتاده بودند. دشمن، تمام 
میدان آورده بود تا اسلام و مسلمانان را نابود کند. شرایط بسیار سختی 
بود. همۀ جبهه‌های مخالف مسلمان، دست ‌به ‌دست هم داده بودند و تا 

یک‌قدمی ‌مدینه آمده بودند.

1. بقره، 249.
2. بقره، 249.
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تعداد سپاه دشمن، ده هــزار نفر و تعداد مسلمانان سه هــزار نفر بود. 
 قرآن کریم در ترسیم وضعیتی که مسلمان در آن قرار داشتند، می‌فرماید: 
رَ وَ  اج�ِ حَ�ن

ْ
و�بُ ال

ُ
ل �قُ

ْ
ِ ال �ت غ�َ

َ
ل صارُ وَ �بَ �بْ

�أَ
ْ
ِ ال �ت اغ�َ  ز�

ذ�ْ مْ وَ �إِ
ُ
ك لَ مِ�نْ سْ�فَ

أَ
مْ وَ مِ�نْ �

ُ
ك وْ�قِ كُمْ مِ�نْ �فَ اؤ�ُ  �ج

ذ�ْ >�إِ
( بر شما وارد  ا< )زمانى را که آن‌ها از طرف بالا و پایین )شهر و�نَ �نُ

هِ ال�ظُّ
َ
اللّ  �بِ

و�نَ
�نُّ �ظُ �تَ

شدند )و مدینه را محاصره کردند( و زمانى را که چشم‌ها از شدّت وحشت 
خیره شده و جان‌ها به لب رسیده بود و گمان‌های گوناگون بدى به خدا 

م‏ىبردی(.1

شــرایــط بــحــرانــی‎ای کــه مشکلات و دشــمــن، از هــر طــرف حلقۀ محاصره 
امتحان  موقعیت  موقعیت،  »ایــن  می‌فرماید:  قــرآن  بــود.  کــرده  تنگ  را 
< )آنجا بود که مؤمنان 

ً
دا د�ي الاً ش�َ ز�

ْ
ل ِ ز� وا 

ُ
ل ِ ز�

ْ
ل ز�ُ وَ  و�نَ  مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
ال  َ لِ�ي �تُ ْ ا�ب الِكَ  >هُ�ن است«؛ 

آزمــایــش شدند و تکان سختى خــوردنــد(.2 طبیعی اســت کــه در چنین 
شرایطی، یأس و ناامیدی به سراغ هرکسی بیاید؛ اما قرآن این هرکس 
هِمْ مَرَ�ضٌ  و�بِ

ُ
ل �قُ ‏ي  �ف� �نَ  �ي �ذ

َّ
ال وَ  و�نَ  �قُ ا�فِ مُ�ن

ْ
ال ولُ  �قُ َ �ي  

ذ�ْ �إِ >وَ  را معرفی می‌کند و می‌فرماید: 
( به خاطر آورید زمانى را که منافقان  < )و )نیز

ً
رُورا  غ�ُ

َ
لاّ هُ �إِ

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
ا اللّ ما وَعَدَ�نَ

]امید  دروغین  وعده‏هاى  جز  پیامبرش  و  »خدا  م‏ىگفتند:  بیماردلان  و 
کاذب به آینده[ به ما نداده‏اند!(3 آدم‌های مریض و منافق، شروع کردند 
، امید کاذب به ما می‌داد و کار ما  به یأس‎پراکنی و تهمت زدند که پیامبر

تمام‌شده است.

اما آدم‌های سالم، در اوج مشکلات چقدر امیدوارنه می‌گویند ما می‌توانیم 
پیروز بشویم! قرآن می‌فرماید: »اما مؤمنین حقیقی زمانی که لشکر احزاب 
 
ً
ا ما�ن �ي  �إ

َّ
لا ادَهُمْ �إِ هُ وَ ما ز�

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
هُ وَ صَدَ�قَ اللّ

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
ا اللّ ا مَا وَعَدَ�نَ

را دیدند، گفتند: “>هَذ�َ
<؛ این همان است که خدا و رسولش به ما وعــده داده و خدا و 

ً
ما سْل�ي

وَ �تَ
رسولش راست گفته‏اند!” و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود«4 

1. احزاب، 10.
2. احزاب، 11.

3. احزاب، 12.

4. احزاب، 13.
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بالاخره نتیجۀ احزاب، سه هیچ به نفع مسلمانان تمام شد؛ اما روسیاهی به 
زغال ماند.

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماید: »مسلمانان در هنگام حفر خندق و چاله در 
ــزاب، به سنگ بــزرگ و محکمى برخورد کردند.  اطــراف مدینه در جنگ اح
آن‌ها، رسول خدا را مطلع کردند و آن حضرت آمد و کلنگ را از دست سلمان 
گرفت و ضربه‏اى بر آن صخره زد که سه جرقه از آن برخاست و به دنبال 
آن، رســول اللّه فرمود: “به دنبال این ضربه‏ام گنج‏هاى کسرى و قیصر بر 
من گشوده م‏ىشود!” در این حال، یکى از اصحاب به دیگرى گفت: “به ما 
وعدۀ گنج‏هاى کسرى و قیصر را م‏ىدهد درحالی‌که هیچ‌کدام از ما از ترس 

نم‏ىتواند که به دستشویى برود!”«1

یان ما نمی‌توانیم اشعث، رهبر جر
این جریان ما می‌توانیم با ما نمی‌توانیم خودش را در زمان امیرالمؤمنین 
هــم نــشــان مــی‌دهــد. اشــعــث، یکی از کسانی کــه نقش کلیدی در لشکر 
امیرالمؤمنین داشت. چهرۀ مرموز و ناشناخته‌ای که ابن‎ابی‎الحدید معتزلی 

خ داد، زیر سر اشعث بود.«  می‌گوید: »هر فتنه‌ای در لشکر امیرالمؤمنین ر

ــام صــادق؟ع؟  ــام بــودنــد. ام ــواده‌اش قاتل ســه ام ــان ــودش و خ اشــعــث، خ
تِ  ؤْمِنِيَن؟ع؟ وَ ابْنَتُهُ جَعْدَةُ سََمَّ مِيرِ الْْمُ

َ
شْعَثَ بْنَ قَيْسٍ شَركَِ فِِي دَمِ أ

َ
فرمود: »إِنَّ الْْأ

؟ع؟« )همانا اشعث‎بن‎قیس، کسى  سَيْْنِ ُ دٌ ابْنُهُ شَركَِ فِِي دَمِ الْحْ مَّ سَنَ؟ع؟ وَ مُُحَ َ الْحْ
بود که خود در )ریختن( خون امیر مؤمنان؟ع؟ شرکت جست و دخترش، 
جعدة )امام( حسن؟ع؟ را زهر خورانید و پسرش، محمد در )ریختن( خون 

حسین؟ع؟ شرکت جست(.2

این اشعث، کسی بود که معاویه در جنگ صفین به اعتبار حرف او قرآن‌ها را 

 مِنْ يَدِ 
َ

عْوَل  الِلَّه؟صل؟ الْْمِ
ُ

 رَسُول
َ

وا بِكُدْيَةٍ فَتَنَاوَل نْدَقَ مَرُّ َ  الِلَّه؟صل؟ الْخْ
ُ

ا حَفَرَ رَسُول : لََمَّ
َ

بِِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَال
َ
1. »عَنْ أ

 الِلَّه؟صل؟ 
ُ

 رَسُول
َ

قٍ فَقَال ثِ فِرَ
َ

قَتْ بِثَلَا بَةً فَتَفَرَّ ا ضَرْ مَانَ رَضِِيَ الُلَّه عَنْهُ فَضَرَبَ بِِهَ
ْ
وْ مِنْ يَدِ سَل

َ
ؤْمِنِيَن؟ع؟ أ مِيرِ الْْمُ

َ
أ

ى وَ قَيْصَرَ وَ مَا يَقْدِرُ  كِ سْرَ ا لِصَاحِبِهِ يَعِدُنَا بِكُنُوزِ حَدُهُُمَ
َ
 أ

َ
ى وَ قَيْصَرَ فَقَال كِ سْرَ بَتِِي هَذِهِكُ نُوزُ َّ فِِي ضَرْ

َ
قَدْ فُتِحَ عَلَي

َ
ل

.« محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج8، 216.
َّ

رُجَ يَتَخَلَّى نْيََخ ْ
َ
حَدُنَا أ

َ
أ

2. محمدبن‎یعقوب کلینی، کافی، ج8، ص167.
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بر سرنیزه کرد. شبی از شب‌های جنگ صفین که جنگ بالا گرفته بود، اهالی 
قبیلۀ خودش را جمع کرد و گفت: »من آدم جنگ‌آوری هستم، اما تابه‌حال 
چنین جنگی ندیده‎ام؛ مردم نابود شدند؛ مردم از جنگ خسته شده‌اند؛ 
ما نمی‌توانیم ادامه بدهیم.«؛ صعصعه‎بن‎صوحان می‌گوید: »جاسوسان 
معاویه ایــن حــرف را بــه گــوش معاویه رســانــدنــد، معاویه گفت: “بــه خدا 

قسم!فردا اگر قرآن بر سر نیزه کنیم، کار تمام است”.1 

ــمــؤمــنــیــن؟ع؟ را شــکــســتــنــد؛  ــرال ــا نــمــی‌تــوانــیــم‌هــا، کــمــر امــی هــمــیــن مـ
که  جریانی  و  اشعث‌ها  مـــی‌داد.  می‌توانیم  مــا  شعار  امیرالمؤمنین؟ع؟، 
شاید بیش از چهار هزار نفر قاریان و به اصطلاح، مجاهدین بودند شعار 
کشیدند.  امیرالمؤمنین؟ع؟  روی  بر  شمشیر  و  دادنــد  را  نمی‌توانیم  ما 
آن‎ها که پیشانی‎شان از سجود، پینه بست بود، می‌گفتند: »علی! معاویه 
را پاسخ بــده.« حضرت می‌فرمود: »ما در یک‎قدمی ‌پیروزی هستیم، این 

قرآن‎به‎نیزه‎کردن، مکر و فریب است«.2 

امام خمینی؟ره؟ و شعار ما می‌توانیم
انقلاب اسلامی، با محوریت امام خمینی؟ره؟، با شعار ما می‌توانیم، قیام 
خود را آغاز کردند، حضرت امام در سن 42‎سالگی، اولین بیانیۀ سیاسی 
خود را صادر کردند. حضرت امام در صدر این بیانیه، این آیه را شعار انقلاب 
رادى‏‏<.3 اگر خدا بخواهد  �نى‏ وَ �فُ ْ هِ مَ�ث

َ
ومُوا لِلّ �قُ �نْ �تَ

أَ
واحِدَ�ةٍ � مْ‏ �بِ

ُ
ك عِ�ظُ

أَ
ما �

�نَّ لْ �إِ
قرار دادند: >�قُ

یک موعظه داشته باشد، این است که به‎تنهایی بــرای خدا قیام کنید و 
چند‎نفری. امام؟ره؟ به‎تنهایی یا با آن عدۀ بسیار کم، قیام خودش را برای 

ا  َ غَفَم َ
ُ
بْل

َ
نْ أ

َ
نِّ مَا شَاءَ الُلَّه أ غَتْ مِنَ السِّ

َ
قَدْ بَل

َ
عَرَبِ فَوَ الِلَّه ل

ْ
اضِِي وَ مَا قَدْ فَنِِيَ فِيهِ مِنْ ال 1. »مَا قَدْكَ انَ فِِي يَوْمِكُمْ هَذَا الْْمَ

مَا 
َ
رُمَاتِ ‏أ ُ

ْ
عَرَبِ وَ ضَيْعَةِ الْح

ْ
هُ لِفَنَاءِ ال

َ
 إِنّ

ً
نُ تَوَاقَفْنَا غَدا ْ ا إِنْ نَحَ

َ
نّ
َ
غَائِبَ أ

ْ
اهِدُ ال

َ
غِ الشّ ِ

ّ
يُبَل

ْ
لََا فَل

َ
يَوْمِ قَطُّ أ

ْ
 هَذَا ال

َ
يْتُ مِثْل

َ
أ رَ

 
َ

 إِذَا فَنِينَا... قَال
ً
يِّ غَدا ارِ رَ

َ
سَاءِ وَ الــذّ  النِّ

َ
خَافُ عَلَى

َ
 مُسِنٌّ أ

ٌ
كِنِّّيِ رَجُل

َ
تْفِ وَ ل َ  مِنَ الْحْ

ً
ةَ جَزَعا

َ
قَال  هَذِهِ الْْمَ

ُ
قُول

َ
وَ الِلَّه مَا أ

كَعْبَة«. نصر‌بن‌مزاحم المنقری، 
ْ
صَابَ وَ رَبِّ ال

َ
: أ

َ
شْعَثِ فَقَال

َ
طْبَةِ الْْأ يْهِبِِخ ُ

َ
يَةَ إِل قَتْ عُيُونُ مُعَاوِ

َ
صَعْصَعَةُ: فَانْطَل

وقعه الصفین، ص481.
كِيدَة«. نصر‎بن‌مزاحم، وَقعهُ  وَهْنُ وَ الْْمَ

ْ
دِيعَةُ وَ ال َ ا الْخْ َ كِنَّّهَ

َ
ا وَ ل ونَ بِِهَ

ُ
ا وَ يَعْمَل مْ يَعْرفُِونََهَ ُ نَّّهَ

َ
مْ وَ الِلَّه مَا رَفَعُوهَا أ ُ 2. »اِنَّّهَ

الصفین، ص489.
3. سبا، 46.
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خدا شروع کرد. 

خیلی‌ها به امام می‌گفتند: »امــام! نمی‌شود، نمی‌توانیم« ولی امام فرمود: 
»ما می‌توانیم.« در طول رهبری امام، این شاه‎بیت عملی و راهبرد میدانی 
بود.  براساس ما می‌توانیم  بــود. تصمیم‌گیری،  القای ما می‌توانیم  امــام، 
آمد که ما می‏‌توانیم که  آزاد شد و باورتان  امــام فرمودند:»اگر افکار شما 
صنعت‎مند و صنعت‎کار باشیم، خواهید بود. اگر افکارتان و باورتان این 
باشد که ما می‏‌توانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید 
توانست. اگر کشاورزان ما باورشان این باشد که ما می‌توانیم در کشاورزی 
به جایی برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم، بلکه دیگران به ما 

محتاج باشند، می‌توانند.«1 

جنگ را هم براساس ما می‌توانیم مدیریت کردند. آن هم که اسطورۀ نظامی 
‌پدید آمد، با همین الگوی مدیریتی ما می‌توانیم بود.

در طول تاریخ انقلاب اسلامی‌ایران، بلکه قبل از انقلاب، یک دعوای تاریخی 
وجود داشته است که این دعوا، امروز هم ادامه دارد؛ همیشه دو جریان 

وجود داشته است، ما می‌توانیم و ما نمی‌توانیم.

یخی انقلاب اسلامی‌ پیچ تار
بیش از چهل سال است که در یک پیچ تاریخی و حساس، گیر کرده‎ایم. تا 
از این پیچ تاریخی رد نشویم و این امتحان بزرگ الهی را به سلامت سپری 

نکنیم، نباید توقع ظهور داشته باشیم. 

مــن مــی‌خــواهــم شما را ســر اصــل مــوضــوع بــبــرم، یعنی زمــانــی کــه حضرت 
ــروع کنند.  ــام؟ره؟، می‌خواستند مــبــارزه بــا رضــاخــان و محمد‎رضا را ش امـ
تاریخی‎ترین سند مبارزاتی امام، در چه سالی بود؟ سال 1323، امام نهضت 
خودشان را علیه محمد‎رضا‎خان شروع کرد، سال 1357 به نتیجه رسید. 
یعنی چند سال؟ 34 سال. بعد امام چه فرمود؟ امام؟ره؟ فرمودند: »ما از 

1. http://www.imam-khomeini.ir/fa/n142362/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D-
B%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85.
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شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شرّ تربیت‌یافتگان غرب و 
شرق به این زودی‌هــا نجات نخواهیم یافت«.1 الان بیش از چهل سال، از 

پیروزی انقلاب اسلامی‌ گذشته است، اما هنوز در این بزرگ، گیر کرده‎ایم. 

فوکویاما: ما اشتباه کردیم
آمریکایی گفت: »ما اشتباه کردیم   فوکویاما، بزرگ‎ترین نظریه‎پرداز 

ً
اخیرا

ــالا، هنوز  آمریکایی نجات‎بخش بشر اســـت«.2 ح کــه دمــوکــراســی  گفتیم 
متحجّرین به غرب، در کشور ما می‌گویند: » بند‎بند وجودم، لیبرال است«.3 
ببینید این‎ها چقدر توهم زده‎انــد! آن‎هــا خودشان می‌گویند کار ما تمام 

است، حالا این‏ها می‌گویندما با شما کار داریم و کار ما گیر شماست.

اگر آن‎ها رهبران شما هستند، خودشان می‌گویند: »ما دیگر حرفی برای 
شما نداریم«، پس چرا شما آدرس غلط به مردم می‌دهید؟ مردم را فریب 
می‌دهید. این‎ها کسانی هستند که بیش از چهل ســال مــردم را معطّل 
تفکرات پوسیدۀ خــودشــان نگه داشــتــه‎انــد. در خط مقدم هــم، مدیران 

سیاسی غرب‎زده، فریب را به‎صورت عملیاتی محقق می‌کنند. 

ما کجا توانستیم؟
بیاییم ما می‌توانیم‌های خودمان را مرور کنیم. ما نه‎تنها می‌توانیم، بلکه 
توانسته‎ایم بسیاری از مشکلات را حل و قله‌ها را فتح کنیم. چرا رهبر معظم 
، گام اول را مرور کردند  انقلاب؟مد؟، در ترسیم گام دوم انقلاب، ابتدا، یک بار
که ما چه راهــی را تا‎به‎حال آمده‎ایم؟ چون اگر شما نگاه نکنید که با تمام 

سنگ‎اندازی‌ها، چه راهی را خودتان آمده‎اید، نمی‌توانید گام دوم را بردارید. 

 : 1. صحیفۀ امام خمینی؟ره؟؛ 7نقل در پرتال امام خمینی، دی1360، دسترسی در
https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/15/page/446.
2. فوکویاما: »من فکر نمی‌کنم که جهت تاریخ، هنوز هم به سمت لیبرال دموکراسی باشد. دموکراسی بسیار 
که ایجاد نهادهای دموکراتیک  شکننده است و آن‌چه من طی این 25 سال به آن رسیده‌ام این است 
بسیار دشوار است، به خصوص حکومت‌های دموکراتیکی که بتوانند بدون فساد اداری و مالی به مردم 

خدمات بدهند. این‌گونه نظام‌ها در دنیا بسیار نادر هستند.«؛ خبرگزاری مشرق، خبر شماره: 352745.
3. زیبا کلام: من با بند بند وجودم لیبرال هستم، دسترسی در ، 17اسفند1393:

 https://tn.ai/678290
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 :
ً
آغــاز شد؛ اوّلًا: همه‌چیز علیه ما بــود، ثانیا انقلاب اسلامی، از نقطۀ صفر 

ت 
ّ
هیچ تجربۀ قبلی و راه طی‌شده‌ای در برابر ما وجود نداشت. انقلاب مل

ایران، جهان دوقطبی آن روز را به جهان سه‌قطبی تبدیل کرد. ما، تا‎به‎حال 
چه دستاوردهایی را داشته ایــم؟ ایــن، بــرای بــاور اینکه ما می‌توانیم و ما 

توانستیم خیلی مهم است. شعار نمی‌دهیم، بلکه در عمل نشان دادیم.

از اینکه دستاوردها را بیان  رهبر معظم انقلاب، در بیانیۀ گام دوم، قبل 
کنند، فرمودند: »انقلاب، به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد و کشور 
که در دوران پهلوی و قاجار به‌شدت تحقیر شده و به‌شدت عقب مانده 
بــود، در مسیر پیشرفت سریع قــرار گرفت؛ در گــام نخست، رژیــم ننگین 
کــرد و  سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی ‌و مــردم‌ســالاری تبدیل 
ی را که جان‌مایه‌‌ی پیشرفت همه‌جانبه و حقیقی است در 

ّ
عنصر ارادۀ مل

کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ آن‎گاه جوانان را میدان‌دار اصلی حوادث و 
وارد عرصۀ مدیریّت کرد؛ روحیه‌ و باور »ما میتوانیم« را به همگان منتقل 
کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،‌ اتّکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و 
این منشأ برکات بزرگ شد«.1 پس، بصیرت درمعنای دوم، یعنی بصیرت به 

دارایی‌ها و توانمندی‌ها. ما می‌توانیم نتیجۀ بصیرت است. 

به جنگ روحیۀ خود‎تحقیری برویم
آدم تــازه می‌فهمد که چرا خدا در قــرآن این‎قدر اصــرار دارد که دارایی‌های 
اما  )و   > �ث حَدِّ

فَ
� كَ  ِ

رَ�بّ عْمَ�ةِ  ِ �ن �بِ ا  مَّ
أَ
� >وَ  می‌فرماید:  کنیم،  ــادآوری  یـ را  خــودمــان 

نعمت‌های پــروردگــارت را به یاد بیاور و بازگو کــن‏(.2 از استعدادهایی که 
بــرای تو فراهم شده اســت، فهرستی درســت کن. نه‎تنها این دارایی‌های 
آدم‌هــا  ــادآوری کــن، بلکه می‌فرماید: »تکذیب نکن«، انگار  یـ را  خـــدادادی 
<، مرتب  روحیۀ تکذیب دارایی‌های خدادادی را دارند. خدا در سورۀ >الرحم�ن
‏<؛ )کدام نعمت پروردگارت را  ا�ن �ب ِ

ذ�ّ
َ
ك ما �تُ

ُ
ك ِ

ّ لاءِ رَ�ب
آ
� ِ

ّ
�ي

أَ
� �بِ

به انسان می‌فرماید: > �فَ

1. رهبر معظم انقلاب، بیانیه گام دوم.
2. ضحی، 11.
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تکذیب می‌کنی!( 1 در روایات نقل شده است که مستحب است بعد از این 
آیه بگویی: »خدایا! من تکذیب نمی‌کنم، بلکه تصدیق می‌کنم«.2 یعنی چه؟ 
ما نعمت‌های خود را تکذیب نمی‌کنیم؟ مگر می‌شود کسی نعمت داشته 
باشد و تکذیب کند؟ بله. ممکن است شما در حد تیم ملی استعدادهای 
ــوردن همه را تکذیب کنید. به  فــردی و جمعی داشته باشید و مثل آب‎خ

جنگ روحیۀ خود‎تحقیری برویم!

دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی‌
ما الان، در عرصۀ اقتصاد، چه دستاوردهایی را به دست آورده‎ایـــم؟ قبل 
از اینکه »ما می‌توانیم‌های اقتصادی« را بگویم، اول باید بگوییم پس چرا 
نتوانسته‎ایم مشکلات اقتصادی‎مان را حل کنیم؟ دلیل اصلی ضعف و 
شکست‎ها در عرصۀ اقتصاد چیست؟ دلیل اصلی آن، ساختار اقتصادی 
بیمار ماست. ساختار اقتصادی بیمار ما که از غرب آمده است و به دنبال 

این است که همان مدل ورشکسته را پیاده کند. 

مــدل اقتصادی مــا، اقتصاد مردمی ‌اســت. مــردم، باید پــای اقتصاد سینه 
بزنند تا این اقتصاد، جان بگیرد. دولت، باید کمترین مداخله را در اقتصاد 
داشته باشد. نقش اصلی دولت، قوی‎کردن مردم است تا بتوانند روی پای 
خودشان، اقتصادشان را رونق بدهند. یک مدل آن، اقتصاد تعاون‎محور 

بود که قبلًا آن را توضیح دادیم. 

اولین ویژگی اقتصاد ما، این است که بدون تجارت مواد مخدر3 که الان 
بدون  نمی‌گذرند،  صنعت  ایــن  میلیاردی  صد  چند  ســود  از  آمریکایی‌ها 
فحشا4 که الان در جهان یک تجارت پر‎سود اســت، بــدون خرید‎و‎فروش 

1. الرحمن، 13.
بُ«.  کَــذِّ

ُ
بانِلََا  بِشَیْءٍ مِنْ آلََائِــکَ رَبِّ أ ا تُکَذِّ

ُ
کُم بِّ یِّ آلاءِ رَ

َ
 عِنْدَ فَبِأ

ْ
یَقُل

ْ
ــنُ فَل حْْمَ  الــرَّ

َ
أ 2. »الــصّــادق؟ع؟- مَنْ قَــرَ

محم‎بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج3، ص429.
3. سایت راسخون به نقل از کتاب:»مواد مخدر و دموکراسی در آمریکای لاتین: تأثیر سیاست‌های آمریکا، 

» معتاد‌کردن آمریکا: اسب تروجان«.
4. صنعتی با ۱۸۶ میلیارد دلار درآمد، دسترسی در ، 2آذر1399: 

https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-8437
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مشروبات الکلی1، بدون قاچاق اعضای بدن انسان2 و بدون غارت منابع 
هر  شما  بشویم.  موفق  اقتصاد  در  امـــروز  توانسته‌ایم  دیگر  کشورهای 
کدام از این موارد را از اقتصاد بعضی کشورها حذف کنید، آن کشور نابود 
مــی‌شــود. امــا به نظر شما الان رتبۀ اقتصادی‌ کشور ما بــدون این‌ها و با 
آن را »تحریم‌های  ــه‌روی ما گذاشته‎اند )و  همۀ موانع اقتصادی‌‎ای که رو‌ب
فلج‎کننده« نامیده‎اند(،، در جهان چند است؟ صندوق بین‌المللی پول، در 
جدید‎ترین گزارش خود، میزان تولید ناخالص داخلی 193 کشور جهان، از 
جمله ایران را در سال 2022 اعلام کرده است. ایران، در سال 2022 به‌عنوان 
بیست‎و‎دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان در این سال شناخته شده 
اســت؛ بر ایــن اســاس، اقتصاد ایــران از اقتصادهای 171 کشور دیگر دنیا 
بزرگ‌تر است و در این سال، فقط 21 کشور تولید ناخالص داخلی بیشتری 
نسبت به ایران داشته‌اند.3 بصیرت یعنی دیدن این قدرت اقتصادی‌ای که 

بدون خون‎ریزی، کثافت‎کاری و غارت‏گری به دست آورده‌ایم.

بله! ما در اقتصاد ضعف داریــم؛ همان طور که رهبر معظم انقلاب؟مد؟ هم 
در ابتدای سال جاری به این ضعف‌ها اشاره کردند. اما نسبت به راه‌های 
نرفته‎ای که باید می‌رفتیم، هر چه ضعف داریــم، به‏خاطر این است که ما 
کمتر به سمت اقتصاد مردمی‌ رفته‌ایم. سیاست‎مداران و مدیران میانی، 
خ‌دنده‎های  نفوذی‌های علمی ‌و خودباخته‌های وا‎دادۀ غربی، ما را اسیر چر
نظام اقتصادی سرمایه‏داری کرده‏اند. اسارت که شاخ و دم ندارد؛ گاهی شما 
یک ملت را اسیر یک ساختار غلط اقتصادی می‌کنی، اگر این، اسارت نیست 

پس چیست؟

قمر منیر بنی‌هاشمی، علمدار بصیرت
شب تاسوعا، محضر علمدار بصیرت برویم و از حضرت عباس؟ع؟ برای 

1. نگاهی به پشت پرده صنعت مشروبات الکلی، دسترسی در ، 4شهریور1391:
 mshrgh.ir/144825

2. آرش ملاعلی، برده داری نوین.
3. رتبه ۲۲ ایران در بین بزرگترین اقتصادهای دنیا در ۲۰۲۲، دسترسی در ، 25فروردی1402: 

https://tn.ai/2879718
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خودمان و جامعه‎مان بصیرت بگیریم. امام صادق؟ع؟ در وصف عمویشان، 
ةِ، صَلبَ الِإيمانِ، جاهَدَ مَعَ أ بيعَبدِ الِلَّه  نَا العَبّاسُ نافِذَ البَصيرَ فرمودند:»كانَ عَمُّ
« )عمویمان عبّاس؟ع؟، 

ً
، ومَضى ‏شَهيدا

ً
الُحسَيِن عليه السلام، وأب ‏لىبَلاءً حَسَنا

بصیرتى عمیق و ایمانى استوار داشــت و در کنار ابا‎عبد‎ا‏للَّهالحسین؟ع؟ 
جهاد کرد و مردانه جنگید و شهید شد(1 بصیرت حضرت را، مقدم بر جهاد 
، کم اســت. اما با این  کــرد، وگرنه مجاهد که کم نیست؛ اما مجاهد بصیر
، در کربلا چه کردند! وقتی چشمان عباس؟ع؟ را زدند، حضرت  عموی بصیر

شروع کرد به رجز خواندن، فرمود:

ــی ــ ــنـ ــ ــیـ ــ ــمـ ــ یَـ ـــــــــطَـــــــــعـــــــــتُـــــــــمُ 
َ

ق إن  »وَالِلّه 
 عَــــــــــــــن دیـــــــنـــــــی‏

ً
إنّـــــــــــــــــی احــــــــــامــــــــــی أبَــــــــــــــــــــــــدا

وعَـــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــــادِقِ الــــــیَــــــقــــــیــــــنِ
مــــــــیــــــــن‏«

َ
ـــــــــبِـــــــــیِّ الــــــــطّــــــــاهِــــــــرِ الأ

َ
نَــــــــجــــــــلِ الـــــــــنّ

به خدا سوگند! اگر دست راستم را قطع کنید،من، همیشه از دینم حمایت 
م‏ىکنم‏

و نیز از امام راستگو و استوارباورى‏ که نوادۀ پیامبرِ پاک و امین است(.2

1. ابو نصر سهل‎بن‌عبدالله البخاری، ص89. 
2. ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج4 ص108. 



مبحث دهم

ــن  ــ رک  ، صــــبــــر و  مــــقــــاومــــت 
جـــــهـــــادی زنـــــــدگـــــــی  دوم 





کوفه، شهر مذهبی‌ها

وقتی شما مــردم کوفه را مردم‎شناسی می‌کنی، حال و احــوالات آن‎هــا رارا 
نبودند،  بــی‎شــاخ‎و‎دم  غــول‌هــای  کــوفــه،  مـــردم  می‌بینی  می‌کنی،  مطالعه 
 هرچقدر که بیشتر 

ً
آدم‌های عجیب‎غریب، بی‎دین و لامذهب نبودند، اتفاقا

دقــت می‌کنی، می‌بینی اهــل معرفت نسبت به امــام حسین؟ع؟ بودند، 
به‎خاطر همین، نامه نوشتند. چه نامه‌هایی! می‌گفتند: »العجل! العجل! ما 
سَیْْنِ  ُ منتظریم.« متن نامه را ببینید، یکی از نامه‌ها این است: »؟ب؟ إِلََى الْحْ
ونَکَ  اسَیَ نْتَظِرُ  فَإِنَّ النَّ

َ
لَا َ ا بَعْدُ فَحَیَّّهَ مَّ

َ
سْلِمِیَن أ ؤْمِنِیَن وَ الْْمُ بْنِ عَلِِیٍّ مِنْ شِیعَتِهِ مِنَ الْْمُ

مُ.« )؟ب؟ نامه‌ای 
َ

لَا السَّ وَ   
َ

عَجَل
ْ
ال  

َ
عَجَل

ْ
ال  َّ

ُ
 ثُم

َ
عَجَل

ْ
ال  

َ
عَجَل

ْ
فَال غَیْرُکَ  مْ  ُ یَ لَهَ

ْ
أ رَ لََا 

است به حسین بن علی از سوی شیعیان او از مؤمنان و مسلمانان. امّا 
بعد، بشتاب زیــرا که مــردم منتظر شما هستند و همه بر شما اتفاق نظر 

دارند، پس بشتاب بشتاب! و باز بشتاب بشتاب! والسلام(.1

هرکس نداند که این متن نامه، برای کوفیان است، فکر می‌کند منتظران 
 
ً
، بـــرای حــضــرت حــجــت؟عج؟ نــامــه نــوشــتــه انـــد. بــنــابــرایــن، دقیقا ظــهــور

می‌شناختند حسین‎بن‎علی؟ع؟ چه کسی است؛ پدرش، پنج سال در این 
شهر حکومت کرده است. حضرت، در این سال‎ها در مدینه نبوده است، 

1. طبری، تاریخ طبری، ج۴، ص262.
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با پــدر به کوفه آمــده اســت، گرما و سرمای این‎ها را چشیده، در جنگ‌ها 
 حضرت را می‌شناختند، روحیه و مرام 

ً
کنار حضرت بوده‎اند؛ این‎ها، دقیقا

حضرت را می‌دانستند. پس مشکل مردم کوفه، بی‎معرفتی نبود. 

آن‌طـــرف، مشکل مــردم کوفه، بی‎محبتی هم نبود، محبت سرشار به  از 
اهل بیت؟عها؟ داشتند، مگر خدمات امیرالمؤمنین؟ع؟ به مردم این شهر 

فراموش‎شدنی است! 

وقتی کوفیان، کاروان اسرا را در کوفه دیدند، زن و مرد با صدای بلند شروع 
نْ  َ يْنَافَم َ

َ
کردند به گریه کردن؛ امام سجاد؟ع؟ فرمودند: »إِنَّ هَــؤُلََاءِ يَبْكُونَ عَل

هُــمْ؟!« )اگــر این‎ها گریه می‌کنند، پس چه کسی عزیزان ما را به  نَا غَــيْــرَ
َ
قَتَل

شهادت رسانده است؟!(1

را  کوفه  اخبار  می‎خواستند  وقتی  حضرت،  که  اســت  مشهور  جمله  ایــن 
رصد کنند، می‌گفتند: »یا اباعبدالله! وضعیت مردم کوفه این‎‎طوری است: 

قلب‌های مردم با شماست و شمشیرهای آن‎ها با یزید«.2

امام حسین؟ع؟، یک بار قبل از جنگ صفین، خطاب به کوفیان فرمودند: 
« )اى کوفیان! شما  ثار عارُ دونَ الدِّ وَ الشِّ ةُ الكُرَماءُ،  حِبَّ

َ
 الكوفَةِ، أنــمُُ الأ

َ
»يا أهل

محبین ما و بزرگوارید و لباس زیرینید، و نه رویین.(3 منظور از اینکه حضرت 
از اینکه فرمود لباس زیر هستید، نه لباس رو، یعنی زیر‎پیراهنی چقدر به تن 

نزدیک ست؟ شما این‎قدر به ما نزدیک هستید. 

از‎آن‎طــرف، مگر کسی شک داشت که یزید، نه دین دارد و نه می‌تواند دنیا 
را آباد کند! پس، کوفی‌ها، هم معرفت داشتند و هم محبت و هم معرفت 
داشتند که یزید چه شخصیتی است؛ همه از جریان بنی‎امیه نفرت داشتند، 

پس چرا یک‌شبه ورق برگشت؟! 

ارتباط  الان در  نبود.  کوفه هم  که الان هست، حتی در  ایــن دو قطبی‎ای 

1. ابومنصور احمد‎بن‎علی طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص304.
ة«. سبط‌بن‎جوزی، تذکرة الخواصّ، ص240. م مَعَكَ، وسُيوفَهُم مَعَ بَ نيامَيَّ 2. »تَرَكتُ النّاسَ بِالعِراقِ قُلوبََهُ

3. نصربن‎مزاحم، وقعة صفّین، ص114.
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امام  خــود  با  بعضی‌ها  می‌بینیم؛  رفتار  نــوع  دو  اباعبدالله‎الحسین؟ع؟  با 
حسین؟ع؟ کار دارند و دیگر کاری با هدف امام حسین؟ع؟ ندارند، بعضی‌ها 
بــا هــدف امــام حسین؟ع؟ هــم کــار دارنـــد. مگر مــی‌شــود کــه کسی بــا امــام 
حسین؟ع؟ کار داشته باشد، ولی با هدف امــام حسین؟ع؟ کار نداشته 
باشد؟ بله! این‎قدر هیئتی‌هایی هستند که این‌گونه‎اند، بیا به شما نشان 
بــدهــم کــه بــا امـــام حسین؟ع؟ حــال می‌کند، از امـــام حسین؟ع؟ حاجت 
می‌گیرند، اما با هدف امام حسین؟ع؟ کاری ندارند. حتی گریه هم می‌کنند! 

اما با هدف حضرت کاری ندارند.

چرا حسین مرا یاری نمی‌کنید؟
، در قالب دعا سخنرانی کوتاهی کردند و درضمن فرمودند:  یک بار پیغمبر
»جبرئیل خبر آورده است که حسینم به شهادت می‌رسد.« نقل شده که 
مردم در مسجد با صدای بلند گریه کردند. پیغمبر فرمودند: »أتَبكونَ ولا 
ونَهُ« )آیا گریه می‌کنید و حسینم را نصرت نمی‌دهید؟(1 بله! می‌شود  تَنصُر
به امام حسین؟ع؟ علاقه داشت، حتی معرفت داشت و گریه کرد، ولی با 

هدف حضرت، کاری نداشت.

مثل آن مرد شامی‎ای ‌که محبّ امام سجاد؟ع؟ بود، حتی شاید به امامت 
حضرت هم معتقد بود، وسط اســارت حضرت، گفت: »آقــا! حاجتی دارم.« 
حضرت فرمود: »آخــر الان، من این‎طوری، دست‍بسته ســوار شتر!« گفت: 
»آقا! می‌دانم از دست شما برمی‌آید.« حضرت فرمود: »شتر که حرکت کرد، 
همین جا را که شتر ایستاده بود، بکَن، به حاجتت می‌رسی.« کاروان اسرا 
حرکت کــردد، ایــن بنده‌خدا هم همان جایی را که امــام سجاد؟ع؟ آنجا را 
نشان داده بود،علامت گذاشت و زمین را کند و به حاجتش رسید. بعد هم 
دنبال زندگی خودش رفت و کاری به کار حضرت نداشت. نپرسید آقا! شما 

با من کاری ندارید؟

هَداءِ، 
ُ

هُ في قَتلِهِ، وَاجعَلهُ مِن ساداتِ الشّ
َ
هُمَّ فَباركِ ل

َّ
، الل

ٌ
مََخ ذول

ٌ
دي هذا مَقتول

َ
نَّ وَل

َ
 بِأ

ُ
يل ني جِبر هُمَّ وقَد أخبَرَ

َّ
1. »الل

بِِيُّ ص لى  النَّ
َ

: وضَجَّ النّاسُ فِِي الَمسجِدِ بِالبُكاءِ.فَقال
َ

هُمَّ ولا تُباركِ في قاتِلِهِ وخاذِلِهِ!قال
َّ
، الل ِ شََي‏ءٍ قَديرٌ

ّ
كَ عَكُ ‏لىل

َ
إنّ

«. ابن اعثم، الفتوح، ج4، ص325.
ً
 وناصِرا

ً
هُ وَلِيّا

َ
هُمَّ فَكُن أنتَ ل

َّ
ونَهُ؟ الل ا للهعليه و آله: أتَبكونَ ولا تَنصُر
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معرفت  و  محبت  نه‎تنها  گذاشتند،  ایــن  از  فــراتــر  را  پــا  بعضی‌ها  کربلا  در 
نصرت  یــک  ولــی  بدهند؛  نصرت  را  حضرت  شدند  حاضر  بلکه  داشــتــنــد، 
امام  رکــاب  در  شجاعانه  عاشورا  روز  مشرقی،  ضحاک‎بن‏عبدالله  موقت. 
جنگید؛ تا آنجا که امام؟ع؟ در حق او دعا فرمودند: »سست نگردی، دستت 
بریده مباد! خداوند از اهل‎بیت رسول؟ص؟، بهترین پاداش‌ها را به تو ارزانی 

دارد!«1 نماز ظهر را هم با امام خواند. 

ــر زمــیــن دیـــد، خــدمــت امــام  ــاران امـــام حــســیــن؟ع؟ را ب ــ امـــا، وقــتــی بـــدن ی
حسین؟ع؟ آمد و گفت: »ای فرزند رسول خدا! به خاطر دارید که بین من و 
شما چه شرطی بود؟ آقا جان! من فردی عیالوارم و به مردم مقروض هستم. 
قرارمان این بود فقط تا آنجا بجنگم که یــاوری برایتان باقی مانده باشد و 
بتوانم از شما دفاع کنم. اینک، یاوری برای شما نمانده و جنگیدن من برای 

شما سودی ندارد.« 

حضرت فــرمــود: »آری، مــن بیعت خــود را از تــو بــرداشــتــم؛ ولــی تــو چگونه 
می‌توانی از بین سپاه دشمن فرار کنی؟ ضحاک گفت: من اسب خود را در 

خیمه‌ای پنهان کرده‌ام و به همین جهت بود که پیاده می‌جنگیدم«.2 

پس مشکل مردم کوفه، نه محبت بود، نه معرفت و نه حتی اینکه حاضر 
نباشند هدف امام حسین؟ع؟ را پیگیر باشند. مشکل اصلی مردم کوفه، 
چه بود؟ مشکل، نه محبت بود، نه معرفت بود، نه حتی نصرت، مشکل 

مردم کوفه نداشتن استقامت است.

با این مقدمه، یکی دیگر از ارکان زندگی جهادی، که روح و حقیقت زندگی 
ــت. امیرالمؤمنین؟ع؟ در کنار  ــت، »صــبــر« و »مــقــاومــت« اس حسینی اس
«.3 این صبر،  بْر بَصَرِ وَ الصَّ

ْ
 ال

ُ
هْــل

َ
 أ

َ
مَ إِلَّّا

َ
عَل

ْ
 هَذَا ال

ُ
مِل لََا  يََحْ بصیرت، فرمودند: »وَ

در جهاد اباعبدالله‎الحسین؟ع؟ غوغا می‌کند. در کربلا، امام حسین؟ع؟، 

1. محمدبن‎جریر طبری، تاریخ طبری، ج۴، ص۳۰۵۰.
2. احمدبن‎یحیی، انساب الاشراف، ج3، ص197.

3. سید رضی، نهج‎البلاغه، خطب، 173.
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»و قَد عَجِبَت مِن صَبركَِ مَلائِكَةُ  آنجا که فرمود:  در صبر بی‏نظیر بودند، تا 
ــد. چــه صــبــری به  ــردن ــاواتِ«.1 ملائکۀ آســمــان از صبر تــو تعجب ک ــمـ ـ ــسَّ الـ

اباعبدالله‏؟ع؟ داده بود! فقط خدا می‌داند. 

بعد، امام حسین؟ع؟، به یارانش فرمود: »به شرطی اذن میدان می‌دهم 
صْحَابِهِ 

َ
 بِأ

َّ
سَيْْنَ ص صَلَّى ُ که صبور باشید.« امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »إِنَّ الْحْ

وا«؛ )حضرت  قُوا الَلَّه وَ اصْبِرُ ذِنَ فِِي قَتْلِكُمْ يَا قَوْمِ فَاتَّ
ُ
هُ قَدْ أ

َ
نّ
َ
شْهَدُ أ

َ
 أ

َ
َّ قَال

ُ
صِيبُوا ثُم

ُ
يَوْمَ أ

حسین‏بن‎على؟ع؟ در آن روزى که با اصحاب و یارانشان به بلا و مصیبت، 
“شهادت  فرمودند:  خواندند،  نماز  ایشان  با  آنکه  پــس‌از  شدند،  گرفتار 
م‏ىدهم که خداوند متعال به شما اذن داد جانتان را نثارش کنید، اى گروه! 

از خداوند بترسید و تقوا اختیار کرده و صبر و شکیبایى داشته باشید.”(2

عدم استقامت، مساویست با کربلا
، اگر ادامه پیدا کند، »استقامت« می‌شود. در معنای استقامت،  این صبر
دو حقیقت قرار داده‌شــده است، یکی اینکه بایست و دیگر اینکه به این 
ایستادن ادامه بده. وقتی یک نفر نشسته است، به او می‌گویی بلند بشو 
 ، و او می‌ایستد، به این حالت او می‌گویند »ایستادن« می‎گویند؛ با این کار
خ‌داده اســت. حــالا اگــر بعدش ایــن حالت را  رکــن اول معنای استقامت ر
ادامه دهد و یک ساعت روی پا بایستد، به این، »ایستادگی« و »پایداری« 
کــن. گاهی،  را به سرانجام برسان و تمام  کــار  می‏گویند. استقامت، یعنی 
ضرر ‌کارهای ناتمام از شروع‏نکردن آن‌ها بیشتر است. ببینید! از بین تمام 
مسلمان‌ها، عده‌ای نامه نوشتند که حسین! بیا، ما پای ‌کار می‌آییم، آن‌‎ها 
کوفی‌ها بودند. کوفی‌ها عجیب مردمی‌هستند. دست امام حسین؟ع؟را 
در پوست گردو گذاشتند؛ نامردی کردند! امام حسین؟ع؟ را جلو انداختند 
از خورجین‌ها  را  و خودشان پا پس کشیدند. حضرت، نامه‌های کوفیان 
بیرون ریخت و فرمود: »کوفی‌ها! به اســم صــدا زدیــد، شما نامه نوشتید 

1. محمدبن‎جعفر مشهدی، المزار الکبیر، ص496، ح9.
2. ابن‌قلویه قمی، کامل‎الزیارات، ص73.
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حسین بیا که نخل‌های ما ثمر داده«1 ما آماده‌ایم، چرا بی‌خود اظهار آمادگی 
کردید و امام را در محذوریت قراردادید؟

اثر یک کار نیمه‌تمام، »کربلا« می‌شود، باورتان می‌شود؟ استقامت‎نداشتن 
مساوی است با کربلا؛ این را روی درودیوار هیئت بنویسیم. اینجاست که 
آدم، تازه این حرف پیغمبر را می‌فهمد که فرمود: »ســورۀ هود پیرم کرد.« 
مْ  �قِ اسْ�تَ پرسیدند: »آقا! کدام آیه است که شما را پیر کرد؟«2 حضرت فرمود: >�فَ
تازه ضــرورت استقامت‎داشتن،  اینجاست که  مَعَكَ<3  ا�بَ  �ت مَ�نْ  وَ  مِرْ�تَ 

أُ
� ما 

َ
ك

خودش را نشان می‌دهد. نداشتن استقامت، کربلا درست می‌کند.

ثار و برکات دنیوی مقاومت و استقامت آ
استقامت، آثار و برکات عجیب‏غریبی دارد؛ امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »يَا 
قُوا  شْرَ

َ
لََأ  غَمَامُ وَ

ْ
هُمُ ال

َّ
ظَل

َ
لََأ  ئِكَةُ وَ

َ
لَا مُ الْْمَ صَافَحَتْْهُ

َ
نَّ شِيعَتَنَا اسْتَقَامُوا ل

َ
وْ أ

َ
ابْنَ جُنْدَبٍ ل

عْطَاهُم« )پسر 
َ
 أ

َ
 إِلَّّا

ً
وا الَلَّه شَيْئا

ُ
ل
َ
ا سَأ رْجُلِهِمْ وَ لََمَ

َ
تِ أ ْ وا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحَ

ُ
كَل

َ
لََأ   وَ

ً
ارا نََهَ

جندب! اگر شیعیان ما استقامت بورزند، ملائکه با آن‌ها مصافحه خواهند 
نمود و ابر بر سرشان سایه می‌افکند و روزهــاى روشــن و تابان دارنــد و از 
بالا و پایین، نعمت، بر آن‌ها فرومی‌ریزد و هر‎چه از خدا بخواهند به ایشان 

م‏ىبخشد(.4

استقامت، آثار دنیوی دارد. دنیای شما را آباد می‌کند و فقط این نیست 
گفتگو می‌توان یم  برخی سیاسیون گفته‌اند: »با 

ً
که آخرتتان را آباد ‌کند. اخیرا

گره‌های دنیا را بازکنیم«.5‏ ببخشید! شما گره سوریه و عراق را با  ین  پیچیده‌تر

يد بن الحارث، أ لم تكتبوا إلّي: أن قد  ي ا يز ي ا قيس بن الاشعث و ، و ي ا حجّار بن أبجر 1. »فنادى:ي ا شبث بن ربعي، و
اينعت الثمار و اخضرّ الجناب، و طمّت الجمام ‏و انما تقدم ع لىجند لكمح نّد، فاقبل؟«. ابومخنف لوط بن یحیی 

ازدی،وقعه الطف،ص208.
ــرْتَ«؛ راغب‎الاصفهانی،  مِ

ُ
هُ: فَاسْتَقِمْكَ ما أ

ُ
: قَوْل

َ
ا؟ فَقَال بَكَ مِنْْهَ ــذِي شَيَّ

َّ
ا ال َ افَم َ خَوَاتُُهَ

َ
ةُ هُودٍ وَ أ بَتْنِِي سُــورَ 2. »شَيَّ

مفردات الفاظ قرآن، ص510.
3. هود، 112.

4. ابن‎شعبه حرانی، تحف‎العقول، ص302.
5. آقای اسحاق جهان گیری، معاون اول رئیس جمهور، دسترسی در: 

https://www.ettelaat.com/mobile/?p=131625&device=phone
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گفتگو و مــذاکــره بــاز کردید یا فــرزنــدان ایــن ملت با مقاومت! چــرا الآن ما 
 در خبرها 

ً
نمی‌توانیم به وسیلۀ مقاومت، اقتصادمان را رونق دهیم؟ اخیرا

آماده است یکی از بندرهای مهم سوریه، به ایران واگذار شد، بندر لاذقیه. 
ما نتوانستیم ابعاد اقتصادی این واگــذاری را خوب بازپخش کنیم. این 
اتفاق، دو وجه مهم دارد؛ یک وجه اقتصادی و یک وجه امنیتی. در وجه 
ایــران با رسیدن به لاذقیه می‌تواند با امــن‎کــردن و  اقتصادی، باید گفت 
در‏اختیار‎گرفتن یک خط مهم انتقالاتی، مسیری در حدود ۴۵۰۰ کیلومتر از 
آسیای میانه تا غرب اروپا را به دست بگیرد و به‌سادگی به بازارهای عظیم 

واقع در این مسیر دست یابد.1

آمریکا گفت: »دسترسی درازمــدت به دریای  استاد دانشگاه اوکلاهامای 
مدیترانه، پتانسیل تغییر‎دادن شرایط بازی تحریم‌ها به نفع ایران را ایجاد 

می‌کند«.2

ما تنها گزینه‌ای که برای پیشرفت و حل مشکلات خودمان داریم، مقاومت 
و استقامت است.

اقتصاد مقاومتی، راه قوی‎شدن در اقتصاد
، اگر ما می‌خواهیم در اقتصاد قوی شویم، باید »اقتصاد مقاومتی« را  امروز
اجرا کنیم. اقتصاد مقاومتی در یک جمله، یعنی اقتصاد، مردمی ‌بشود. حالا-
در این عرصه- طاغوت‌گری چیست؟ یک جلوه‌اش می‌تواند تصدی‌گری 

دولت در ادارۀ امور جامعه باشد.

برای اینکه اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد، باید تصدی‌گری دولت کاهش 
یابد و کارها، مردمی ‌بشود! اقتصاد مقاومتی، یک شعار ارزشــی نیست، 
بلکه یک عقلانیت است. برای اینکه در رقابت، بتوانیم از پسِ اقتصاد‌های 
مستقل دنیا بر بیاییم، تا مستقل نشویم، قوی نمی‌شویم. الان، کشورهای 

مستقل و قدرتمند دنیا، همه اقتصاد مقاومتی دارند!

1. روزنامه صبح اقتصاد،  خبر شمارۀ 93481.
2. روزنامه کیهان، خبر شمارۀ 22156.
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اگر اقتصاد مردمی ‌بشود، خودبه‌خود زمینۀ رانت و دزدی کمتر 
می‌شود

عدالت و مخالفت با ظلم، چیز خوبی است؛ اما معنایش این نیست که 
همه‌اش دنبال گرفتن دزدها باشیم. به‌ جای اینکه مدام دنبال این باشیم 
که دزد بگیریم، باید ساختارهایی داشته باشیم که دزد تولید نکند و امکان 
رانت‌ها )ثروت‌های بــاد‎آورده( را از بین ببرد. وقتی همه‌چیز، دولتی باشد، 

فایده ندارد که بنشینیم و مدام بگوییم: »دولت‌مردها فساد نکنند!«

، قوی بشوند، آن‌وقــت، دیگر بسترِ  اگر مــردم در اقتصاد و در ادارۀ کشور
 مدام بخواهیم دزد بگیریم. جذاب‌ترین 

ً
رانت‌خواری پدید نمی‌آید که بعدا

خبر برای افراد حزب‌اللهیِ عدالت‌خواه، گرفتن دزد نیست، بلکه راه‎افتادن 
یک کارخانه یا مجوز‎گرفتن یک کارخانه است.

مقاومت‌کردن، مهم‌تر از عدالت‌خواهی
مقاومت‌کردن، مهم‌تر از عدالت‌خواهی است. چون، ممکن است ظلم، 
همه‌جا وجــود داشته باشد، مسئله این است که ما باید قوی باشیم تا 
کسی جرأت نکند به ما ظلم کند. بنابراین، باید ادبیات مقاومت را افزایش 

داد و به آن بیشتر توجه کرد.

مردم، باید از نظر اقتصادی قوی بشوند. وقتی مردم از نظر اقتصادی قوی 
بشوند، قسمتی از استضعاف، از بین می‌رود. اگر تصدی‌گریِ دولت، همین 
مقاومتی،  اقتصاد  مسیر  کمک‎کنندۀ  قوانین  اگــر  و  باشد  کنونی  مقدار 
از این هم  همین‌قدر ضعیف باشد که الان هست، قوۀ قضائیۀ قوی‌تر 

نمی‌تواند از رانت‌خواری جلوگیری کند.1

1. اولویت تقویت تولید بر هر اقدام دیگر در جهاد اقتصادی
هِ 

َ
لِ اللّ �ی اهِدُو�نَ �ىِف سَ�بِ ج�

ارَ�ةٍ‏...�تُ ج� مْ عَل‏ى �تِ
ُ
ک

ُّ
دُل

أَ
وا هَلْ � مَ�نُ

آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ی

أَ
ا � قرآن می‌فرماید: >�ی

م‏<.2 )ای مؤمنین! آیا می‌خواهید من شما را دلالت کنم بر 
ُ
سِک �فُ �ن

أَ
مْوَالِکم وَ �

أَ
� �بِ

گاهی و ایمان، دسترسی در ، 12آذر1397: http://panahian.ir/post/5050 1. سبک زندگی، مؤثرتر از آ
2. صف، 10.
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یک تجارتی که از عذاب الیم شما را نجات بدهد؟... در راه خدا با اموال‌تان و 
جان‌هایتان جهاد کنید.(

 دنبال این باشیم که دزد بگیریم، بلکه 
ً
در جهاد اقتصادی هم نباید صرفا

د« باشیم؛ این، اولویتش بالاتر است. مردم 
ّ
باید دنبال این باشیم که »مول

باید در اقتصاد مشارکت کنند؛ آیا دولت می‌گذارد؟ آیا قوانین و ساختارها 
 ، اجازه می‌دهند؟ برخی می‌گویند: »دولت و قوانین، از تولید و کسب‌وکار
حمایت نمی‌کنند!«؛ در این شرایط، باید همۀ ما قیام به حق انجام دهیم 
�نْ 

أَ
واحِدَ�ةٍ � مْ �بِ

ُ
ک عِ�ظُ

أَ
ما �

�نَّ لْ �إِ
و جهاد اقتصادی کنیم. کمااینکه قرآن می‌فرماید: >�قُ

رادى‏<.1 �نى‏ وَ �فُ ْ هِ مَ�ث
َ
ومُوا لِلّ �قُ �تَ

ا�نَ  ز� م�ی
ْ
ا�بَ وَ ال کِ�ت

ْ
ا مَعَهُمُ ال �ن

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
� وَ  ا�تِ  �ن ِ

�یّ �بَ
ْ
ال �بِ ا  �ن

َ
ا رُسُل �ن

ْ
رْسَل

أَ
� دْ  �قَ

َ
خداوند می‌فرماید: >ل

و  کتاب  ــا  آن‌ه بــا  و  فرستادیم،  را  پیامبران  )مــا  سْطِ<.2  �قِ
ْ
ال �بِ اسُ 

ال�نَّ ومَ  �قُ لِ�یَ
میزان)قوانین و قواعد( فرستادیم تا مردم، خودشان عدالت را اجرا کنند!(؛ 
نمی‌فرماید پیامبرها قسط را اجرا کنند؛ قسط، یک امر مردمی ‌است. عدالت، 
 ، یک مسئلۀ مردمی ‌است و باید توسط خودِ مردم اجرا بشود. البته، پیغمبر
راهنمایی می‌کند، قواعد و مقررات می‌آورد، انگیزه‌اش را ایجاد می‌کند و-در 

مقام ولایت- نظارت می‌کند؛ اما قسط را خودِ مردم اجرا می‌کنند.

حضرت امــام؟ره؟ در سال 1341 ‌فرمود: »اگر جدا شدند، ملت از گرفتارى 
دولت خشنود م‏ىشود و مردم از مالیات و کار م‏ىدزدند؛ ولى هرگاه، یکى 
باشند، مــردم گلیم زیر پاى خود را در مواقع لــزوم م‏ىفروشند و به دولت 

م‏ىدهند تا رفع نیاز دولت بشود!«3

ید« آیا مردم گوش می‌کنند! چرا؟ الان اگر دولت به مردم بگوید »دلار نخر
ایشان در سال 58 فرمود: »یکى از موجبات ضعف‏ دُوَل اسلامى، این است 

1. سبأ، 46.
2. حدید، 25.

3. شرایط اسفبار سیاسی - اجتماعی، و بیان خدمات و مبارزات روحانیت شیعه؛ سیاست های ضد دینی 
رژیم شاه، 11آذر1341. دسترسی در: 

https://b2n.ir/u19649.
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که تفاهم بین دولت‌ها و ملت نیست. دولت خود را از مردم جدا کرده و مردم 
هم به دولت بدبین شده‏اند و در نتیجه، اگر دولتى مشکل اقتصادى داشته 
باشد، ملت در حل آن، هیچ‌گونه همکارى نم‏ىنماید. اگر دولت‎ها با ملت 

خود به‌درستی رفتار کنند، براى هیچ‎یک از آن‎ها مشکلى به‌ وجود نم‏ىآید.«1

ــا مـــردم گــوش می‌کنند!  آی الان اگــر دولـــت بــه مـــردم بگوید »دلار نخرید« 
در‎حالی‌که دولت باید بتواند بگوید »مردم! دلارهای‌تان را بفروشید تا قیمت 
دلار پایین بیاید.« دولت به مردم می‌گوید: »برای یارانه، ثبت نام نکنید«، 

همه ثبت‌نام می‌کنند! دلیلش چیست؟ 

امام؟ره؟: همان‌طور که با شرکت مردم در جنگ پیروز شدیم، در 
تجارت هم مردم را شرکت دهید

امام؟ره؟ می‌فرماید: » شما که می‌خواهید برای همه خدمت بکنید، برای 
چهل میلیون جمعیت، یک دولت محدود، نمی‏‌تواند کار بکند. باید چهل 
میلیون جمعیت را در صحنه نگه دارد... نمی‌شود یک جمعیت کثیری را 
بدون شرکت خود جمعیت، بدون شرکت، مثل این است که ما بخواهیم 
کشاورزی را ما، خود دولت بکند، خوب! دولت که نمی‌تواند کشاورزی بکند. 
کــشــاورزی را دولــت باید تأیید بکند تا کشاورزها کــشــاورزی کنند. تجارت 
هم همین‎جور است، صنعت هم همین جور است.«2 پس اثر مقاومت، 
دنیایی است و در اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ما را قوی می‌کند. به 
گدایی‎کردن  و  بیرونی  راه‌حــل  دنبال  همیشه  )که  مذاکراتی  اقتصاد  جای 
از غربی‌ها بــرای حل مشکل اقتصادی اســت(، از داخــل و از ظرفیت‌های 

منطقه‏ای برای حل مشکلات اقتصادی استفاده می‌کند.

، برای مقاومت یا همان ثبات قدم 2. قدرت بیشتر
ثمرات دیگر مقاومت، این است که اگر ما اهل استقامت بشویم، خدا 

: 1. صحیفل امام خمینی، ج15، ص136؛ نقل در پرتال روح‎الله خمینی،  دسترسی در
 https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/15/page/26.

https://b2n.ir/g90349 :2. پرتال امام خمینی؟ره؟، دسترسی در
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»ثبات قــدم« مــی‌دهــد، ایــن، هدیۀ خــدا به اهــل مقاومت اســت. خداوند 
متعال، در قــرآن کریم مناجاتی را از زبــان جبهۀ مقاومت نقل می‌کند که 
شدند،  مواجه  دشمنان  با  طالوت  »وقتی‌که  می‌فرماید:  اســت؛  شنیدنی 
سپاهیان شروع کردند به دعا کردن و از خدا سه تا چیز خواستند: 1. مقاومت 
رًا  ا صَ�بْ �نَ �يْ

َ
 عَل

رِغ�ْ �فْ
أَ
ا � �نَ َّ ما را زیاد کن 2. ما را ثابت‌قدم کن 3. ما را نصرت بده«.« >رَ�ب

<1 اگر اهل مقاومت شدید، خدا شما  �نَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
ى ال

َ
ا عَل صُرْ�نَ ا وَ ا�نْ دَامَ�نَ �قْ

أَ
�تْ � ّ

�بِ
َ وَ �ث

را مقاوم‌تر می‌کند. اینکه می‌بینید امروز پایه‌های این نظام این‌قدر محکم 
است، به‎خاطر آن استقامتی است که از ابتدای انقلاب تابه‌حال با مدیریت 

امام؟ره؟ و رهبر معظم؟مد؟ حفظ ‌شده است.

ــرای نظام مــا راه انداختند؛ چــرا ایــن نظام تکان  چند ده پـــروژۀ بــرانــدازی ب
نــمــی‌خــورد؟ ببیند در فتنۀ 88 تــا کــجــا پــیــش رفــتــنــد! چـــرا یــک مناجات 
ج، سابق  شصت‎ثانیه‎ای آقــا، قائلۀ فتنه را جمع می‌کند؟ رایــس، وزیــر خــار
آمریکا می‌گوید: »رهبر ایران می‌تواند نقشه‌هایی را که بهترین ذهن‌ها با 
صرف بیشترین بودجه‌ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر 

اجرای آن را به عهده گرفته‌اند، با یک سخنرانی یک‌ساعته خنثی کند«.2

به‎خاطر ایــن خــط مقاومت اســـت؛ تــو مقاومت کــنــی، خــدا هــم بــه برکت 
مقاومت، ثبات قدم می‌دهد. این ‌یک قاعده است؛ اگر استقامت بورزی، 
جــایــزۀ خـــدا، افــزایــش مــقــاومــت تــوســت. بعد وارد مرحلۀ ســخــت‌تــری از 
هر  کــه  کامپیوتری‎ای  بــازی‌هــای  شبیه  مــی‌شــوی.  مشکلات  و  امتحانات 
مرحله، نسبت به مرحلۀ گذشته، سخت‌تر است؛ چون تو قوی‌تر شده‎ای. 
جایزۀ دیگر استقامت تو این است که جبهۀ مقاومت، با محوریت »ایران« 
در منطقه شکل گرفت. امروز جبهۀ استقامت چقدر گسترده شده است! 

ترس دشمن از ایران، همین است.

1. بقره، 251.
2. خبر گزاری فارس، خبر شماره 13901125001504، دسترسی در:

 «www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901125001504»
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3. عزت؛ مشکلات اقتصادی، بدون مقاومت حل نمی‌شود
اثر دیگری که مقاومت و استقامت دارد، این است که برای جامعه، تولید 
»عزت« می‌کند. پیامبر فرمود: »هر‎کس جهاد و مقاومت را ترک کند، خداوند 
لباس خــواری بر تنش می‌پوشاند و او را دچــار فقر در معیشت می‌کند و 
دینش را از بین می‌برد« بعد فرمود: )خداوند تبارک‌وتعالی، عزت و اقتدار 
ــرار داده اســت(  امــت مــرا در سُــم‌هــای اسبانشان و نــوک نیزه‌هایشان ق
قا في  مََح ْ  في نفسِهِ و فَقْرا في مَعيشَتِهِ و

ً
بسَهُ ا ُللّه ذُلّا

ْ
‎ا للّه؟ص؟: فَمن تَركَ الِجهادَ أل

ُ
»رســول

كِزِ رمِاحِها«.1 مّ تيبسَنابِكِ خَيْلِها و مَرا
ُ
دِينهِ. إنَّ ا َللّه تباركَ و تعا لىأعَزَّ ا

ــاره‎ا‌ی جــز مــقــاومــت نــداریــم.  ــ ــرای حــل مشکلات اقــتــصــادی‎مــان، چ مــا، بـ
مقاومت، ما را قوی می‌کند. اعتبار و عزت می‌دهد؛ دشمن از ما حساب 
مــی‌بــرد؛ دوســت، روی ما حساب بــاز می‌کند. مثل بـــازاری‎ای که بیشتر از 
سرمایه با آبرویش خرید می‌کند، ما می‌توانیم با عزت خودمان اقتصادمان 
را آباد کنیم. حضرت زهرا؟س؟ فرمود: )خداوند متعال، جهاد را واجب کرد تا 

مِ«.2
َ

سْلَا ِ
ْ

 لِلْإ
ً
ا هَادَ عِزّ ِ

ْ
لْج

َ
عزت اسلام حفظ شود.( »فَفَرَضَ... ‏ا

دو عنصر اصلی در کربلا
، خیلی چشم‌نواز و چشم‌گیر است. شاید بتوان گفت  در کربلا هم، دو عنصر
راز ماندگاری حماسۀ اباعبدالله‎الحسین؟ع؟ هم، همین دو عنصر طلایی 
، می‌شود امام حسین؟ع؟ را به جهانیان معرفی  است. حتی با این دو عنصر
کرد. اصلًا ظرفیت جهانی‌شدن امام حسین؟ع؟ هم در این دو عنصر اصلی 

نهفته است.

عنصرِ مظلومیت
مظلومیت،  این  است.  اباعبدالله‎الحسین؟ع؟  »مظلومیت«  اول،  عنصر 
آن‌قـــدر ملموس و محسوس و زنــده اســت کــه همه بــا صــدای بلند آن را 
فریاد می‌زنند. »مظلوم حسین؟ع؟!«؛ کسی جرئت مخالفت با آن را ندارد. 

1. محمدبن‎یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص2.
2. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص248.
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البته این مظلومیت، مثل قرآن، لایه‌های پنهانی‎ای دارد. باطن مظلومیت 
اهل‌بیت؟عهما؟ را کمتر کسی می‌فهمد و برای آن گریه می‌کند. ولی در‌هر‎حال، 
پرچم مظلومیت اباعبدالله؟ع؟ بالاست. هرچند، افکار پلیدی، با حرف‌های 
مفتی که می‌زنند خواسته‏اند این عنصر را نادیده بگیرند اما موفق نشده‏اند. 
مثلًا می‌گویند ما ملت غمیم؛ این‌ها نفهمیدند در غم حسین؟ع؟ چقدر 
ح و شادی هست؛ غمی ‌نیست که آدم را افسرده کند؛ غمی ‌نیست که  فر
انسان را ناامید کند. ای‌کاش حداقل، یک سفر اربعین کربلا می‌رفتند. چقدر 
را  را تجربه نکرده‎اند! لذتش  اربعین  که بی‎عذر‎و‎دلیل،  کسانی  محروم‌اند 
جَ الُلَّه عَنْهُ.‏«1 )خدا غم را از   فَرَّ

َ
هُوفٌ إِلَّّا

ْ
لََا  مَل وبٌ قَطُّ وَ تَاهُ مَكْرُ

َ
نبردند. فرمود: »مَا أ

دل زائر حسین می‌برد.(

عنصر مقاومت
اما عنصر دوم در کربلا، عنصر مقاومت است. حرمله‌های زمــان، تیرهای 
زهرآگین در چله قرار داده‌اند تا عنصر باعظمت مقاومت سیدالشهدا؟ع؟ 
را در برابر جبهۀ کفر سست کنند. برمی‌گردد می‌گوید در منبر حسینی چه 
کسی گفته امام حسین؟ع؟ انقلاب کرده! این حرف‌ها چیست؟! یزید به 
امام حسین؟ع؟ گیر داد، امام هم مجبور شد اقدام کند. یا می‌گویند امام 
حسین؟ع؟ اهل مذاکره بود. امام حسین؟ع؟ و قیام باعظمتش را فدای 
مطاع پست سیاسی خودشان می‌کنند. این، تیرهای زهرآگین است که 

 عنصر مقاومتش را.
ً
قیام حسینی را نشانه گرفته است؛ خصوصا

رابطه مظلومیت و مقاومت
با مظلومیتش  کنار بگذاری،  کربلا  را در  اباعبدالله؟ع؟  اگر شما مقاومت 
دست‌بسته،  حــضــرت،  اگــر  کنی.  پیدا  قلبی  عمیق  ارتــبــاط  نمی‌توانی  هــم 
مظلومیت  این‌همه  می‌رسید،  شــهــادت  بــه  مقاومت،  و  حماسه  ــدون  ب

اباعبدالله؟ع؟ آب‎و‎کباب‌شدن داشت!

عنصر مقاومت عــاشــورایــی بــود کــه حماسۀ عظیم دیــگــری بــه نــام »دفــاع 

1. ابن‎قولویه قمی، کامل‎الزیارات، ص169.
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مقدس« آفرید. دفاع مقدس، بدون نگاه به مقاومت عاشورا، اصلًا شکل 
نمی‌گرفت. امروز هم عنصر مقاومت در منطقه، تمام معادلات را به هم زده 
است. بعد شما می‌بینید از دل فرهنگ مقاومت، شهید حججی بیرون 
می‌آید که در تشیع‎جنازه‎اش، یک ‌میلیون آدم شرکت کردند عالمی ‌را متأثر 
خودش کرده است. همه در برابر چشمان مقاوم شهید حججی تعظیم 

کردند. لذتش را بردند.

عنصر مقاومت، دشمن دارد. سرفصل‌های درسی در مدرسه و دانشگاه 
در دست کسانیست که با فرهنگِ مقاومت، ضدیّت دارند. چرا آیات جهاد 
را از برخی کتب درســی حذف کردند؟ درحالی‌که فرهنگ مقاومت، بسیار 

ح‌بخش است. درس شهید فهمیده را از کتب ابتدایی حذف کردند.1 فر

بعضی‌ها خیال‌بافانه و مغرضانه، می‌خواهند جامعه را از مقاومت خالی 
وابسته،  جامعه‌ای  می‌ماند!  باقی  جامعه  ایــن  از  چیزی  چــه  دیگر  کنند؛ 

دست‌بسته، ضعیف و حقیر.

مقاومت، درس اصلی کربلا
درس اصلی کربلا، نماز نبود، امام حسین؟ع؟ هم قیام نکرد به خاطر اینکه 
مردم نماز نمی‌خواندند که بگوید باید آن‌ها را نمازخوان کنم. عنصر اصلی 
و درس اصلی کربلا، مقاومت است. قربان نمازخواندن امام حسین؟ع؟ 
بروم! نماز پررنگ می‌شود ولی مقاومت کم‌رنگ می‌شود؛ ماجرا از چه قرار 

است؟

ما اگر عزت می‌خواهیم، که البته می‌خواهیم، تا معاش و معاد خودمان را 
آباد کنیم، نباید دست از مقاومت و جهاد برداریم، وگرنه همان بلایی که بر 
سر سوریه آوردند )فقط به جرم اینکه طرفدار ما ایرانی‌ها بود.(، بر سر ما هم 

خواهند آورد. با طرفدار ایران این کار را کردند؛ با خود ایران چه خواهند کرد!

ج از مرزها شروع کردیم. چرا ما الآن در سوریه‎ هستیم؟!  ما مقاومت را از خار

1. خبرگزاری تسنیم، مهر1395.4 
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وا.« 
ُّ
 ذَل

ّ
 فِِي عُقْرِ دَارهِِمْ إِلََّا

ّ
يَ قَوْمٌ قَطُ ِ مَا غُزِ

چون امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »فَوَالَلَّهّ
تى که درون خانۀ خود مورد هجوم قرار گیرد، ذلیل 

ّ
)به خدا سوگند! هر مل

خواهد شد(.1 ما نمی‌خواهیم ذلیل بشویم.

یشۀ مقاومت  عزت طلبی، ر
در کربلا هم شعار‎محوری، حول عزت بود. اگر عزت‎خواهی اباعبدالله؟ع؟ 
البته عزت،  آ‎ن‎قــدر مقاومت نمی‌کردند. عــزت، چقدر قیمت دارد؟  نبود، 
قیمت ندارد؛ یعنی شما نمی‌توانی عزت بفروشی به ‌جای آن، چیزی دریافت 
کنی؛ عزت این‎قدر گران‌قیمت ست! اما اگر بخواهیم قیمت‌گذاری کنیم 
و بگوییم قیمت عــزت چند اســت؟ باید بگوییم که قیمت عــزت، »خون 
سیدالشهدا؟ع؟« است. همان خونی که فرمود: »خون‎خواهش، خود خدا 
اســت.«2 ولیّ دَم، اباعبدالله‎الحسین؟ع؟ خود خداست. این خون، خون 

عادی‎ای نیست. 

امام حسین؟ع؟ از خونش، از خانواده‌اش، از خانه‌ و زادگاهش گذشت، 
برای چه؟ برای »حفظ عزت«؛ در یک جمع‌بندی از کربلا، با یک جمله:محصول 
کربلا، »حفظ عزت سیدالشهدا؟ع؟« است. در اهمیت عزت، همین بس که 

یک سیدالشهدا؟ع؟ برای »حفظ عزت« هزینه شد. 

ــا فــکــر نــکــنــیــد حــســیــن مــرد  ــم ــاعــبــدالله‎الــحــســیــن؟ع؟ فـــرمـــودنـــد: »ش اب
ســازش است یا حسین مــردی است که فــرار را بر قــرار ترجیح می‌دهد. نه! 
حسین‎بن‎علی مرد میدان مبارزه است.« حضرت در کربلا خطاب به لشکر 
فِرُّ فِرارَ 

َ
ليلِ، و لا أ

َ
عطِكُيم بِيَدي إِعطاءَ الذّ

ُ
دشمن فریاد زد و فرمود: »لا وَ الِلّه، لا ا

العَبيدِ« )نه! به خدا سوگند! دستِ خوارى به شما نم‏ىدهم و چون بندگان 
نم‏ىگریزم(.3

موج  عزتمندی،  بکنید!  دقــت  اباعبدالله‎الحسین؟ع؟  رجــزهــای  در  شما 

1. سید رضی، نهج‎البلاغه، خطبۀ 27.
بُ الُلَّه )تَعَالََى( بِهِ‏«. شیخ طوسی، امالی طوسی، ص162.

ُ
2. »ذَاكَ دَمٌ يَطْل

3. شیخ مفید، الإرشاد، ج2، ص98.
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«؛ )مــرگ ]در نــزد مــن‏[، از ننگ،  می‌زند. فــرمــود:»الَمــوتُ خَيرٌ مِــن رُكــوبِ الــعــارِ
بهتر است‏(.1 ما به این امام عزت، افتخار می‌کنیم؛ برای این امام عزت گریه 
، قَد  يتُ مَكثورا قَطُّ

َ
أ می‌کنیم. امام عزتی که دشمن دربارۀ او می‌گوید:»فَوَالِلّه ما رَ

بَطَ جَأشا و لا أمضى جَنانا مِنهُ عليه السلام، إن   بَيتِهِ و أصحابُهُ، أر
ُ

 وُلدُهُ، و أهل
َ

قُتِل
يها بِسَيفِهِ، فَتَنكَشِفُ عَنيََم ينِهِ وشِِمالِهِ انكِشافَ 

َ
 عَل

ُ
يهِ فَيَشُدّ

َ
 عَل

ُ
تَشُدّ

َ
ةُ ل

َ
جّال كانَتِ الرَّ

ئبُ« )به خدا سوگند! تا آن وقت، شکست‏خورده‏اى را   فيَها الذِّ
َ

ى إذا شَدّ الِمعز
ندیده ‏بودم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند، امّا این‌گونه 
استوار و پُردل و جسور مانده باشد. پیادگان، بر او یورش م‏ىبُردند و او هم 
بر آنان، یورش م‏ىبُرد و از چپ و راستِ او، مانند فرار بُزها به هنگام حملۀ 
گرگ، از هم شکافته م‏ىشدند(.2 امشب، آخرین شبی است که زینب؟س؟، 

با امام عزتش است. از فردا، لباس ذلت به تن زینب؟س؟ می‌کنند!

1. ابن‎شهرآشوب،المناقب، ج4، ص68.
2. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص111.



مبحث یازدهم

یـــــــــنـــــــــب؟س؟،  حـــــــــضـــــــــرت ز
ــن ــی ــی ــب ــان جـــــهـــــاد ت ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ قـ





ینب کبری؟س؟ زندگی جهادی ز

ــرای یــک زنــدگــی جــهــادی  اگـــر بــخــواهــیــم یــک الــگــوی کــامــل و بی‎نظیر بـ
معرفی کنیم، بــی‎شــک زیــنــب کــبــری؟س؟، مــیــدان‎دار و قــهــرمــان زندگی 
جــهــادی هستند. اگــرچــه ایــن زنــدگــی جــهــادی حضرت زیــنــب؟س؟، از روز 
ــارت« بــود. در  اول شــروع شد، اما اوج این زندگی جهادی در دوران »اس
مورد مأموریتی که از روز اول، به ایشان سپرده شده بود، نقلی هست 
کــه سند قـــوی‎ای نـــدارد امــا اصــل حــرف، حــرف درســتــی اســت. در کتاب 
، این جریان نقل شده است. حضرت زهرا؟س؟ از زینب  اهل‎بیت فی مصر
کبری؟س؟ در کودکی نگه داری می‌کردند و‎درحالی‎که می‌خندید و اشک در 
برای زینب؟س؟دعا می‌کردند و می‌فرمودند:  بود،  زده  چشمانش حلقه 
)خــدا، در تو خیر قرار دهد ای زینب! و در فرزندان پاک و باتقوایت نیز و 
انگاری ای! دخترم دارم به تو نگاه می‌کنم در‎حالی‎که تو داری از حقی که 
 خــورده شده است دفاع می‌کنی، با منطقی فصیح و زبان عربی روشن( 
نْظُرُ 

َ
نِّّيِ يَا ابْنَتِِي أ

َ
كَ أ تْقِيَاءِ، وَ

َ
ةِ الْْأ رَ بَرَ

ْ
 بِنَائِك ال

َ
يْنَبَ، وَ فِِي أ يْرُ يَا زَ َ  الُلَّه فِيكِ الْخْ

َ
»جَعَل

ٍ مُبِيٍن«.1 
بِِيّ نْطَقٍ فَصِيحٍ وَ لِسانٍ عَرَ قِّ الَمهضُوم، بِِمِ َ نْتِ تُدافِع ينعَنِ الْحْ

َ
يْكِ وَ أ

َ
إِل

1. سید‎هادی خسروشاهی، اهل‎البیت فی‎المصر، ص187. 



   220   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

ــارت هــم، دســت از جهاد و زنــدگــی جــهــادی بر‎نداشتند و  حــضــرت، در اسـ
آن مجاهدت بــزرگ زینب کبری؟س؟ موجب شد امــروز ما پای سفره امام 
حسین؟ع؟ بنشینیم. حضرت زینب؟س؟ در جنگ »رسانه‎ای« و »تبلیغاتی«، 
ــع فرماند جنگ نــرم بــود. امــروز هم همان جنگ  مــیــدان‎داری کــرد. و در‎واق

تبلیغاتی، خیلی پیشرفته‎تر و پیچیده‎تر ادامه پیدا کرده است. 

خطای ذهنی بین واقعیت و تصورهای ذهنی ما
اجــازه بدهید بــرای توضیح جنگ تبلیغاتی، یک مقدمۀ کوتاه عرض کنم. 
ببینید! همیشه بین واقعیت و آنچه که در ذهن ما از آن واقعیت وجود 
 اجتناب‎ناپذیر 

ً
دارد، تطابق نیست؛ البته، برخی از این خطاهای ذهنی، واقعا

است. مثلًا روان‎شناسان می‌گویند: »بیشترین خطا، خطای گوش است.« 
ــزار ارتباط ما با واقعیت‌ها، همین حــواس پنج‎گانه اســت. ایــن حواس  اب
پنجگانه، چقدر خطا دارند؟ حالا علومی ‌تولید شده است تا این خطاهای 
ذهنی را مدیریت کنند، کافیست شما اطلاعات غلط بدهی، نتیجه‏گیری 

غلط هم اتفاق می‌افتاد. 

مدیریت افکار عمومی، به‌وسیلۀ ابزار رسانه، کارش، این است. تبلیغات 
به معنای غلطش چه می‌کند؟ نمی‌گذارد ذهن ما، واقعیت را انعکاس کند. 

چیزی که به آن، عملیات روانی گفته می‌شود. 

یکا از مردم ایران چه تصوری دارند؟ مردم آمر
مثلًا شما فکر می‌کنید که مردم آمریکا از مردم ایران چه تصوری دارند؟ یکی 
از ورزشکاران ایرانی، می‌گفت که من وقتی به آمریکا رفته بودم، دوستان 
من، تصورشان این بود که ایران، یک کشور عقب‏مانده است که در آن، نه 
ماشین هست، نه موبایل هست، نه حتی آپارتمان.1 کم نیستند کسانی که 
از غرب به ایران می‌آیند و می‌گویند نگاه ما به ایران تغییر کرد؛ این تغییرات، 
گاهی 180 درجه است. مثلًا آقایی که تازه مسلمان شده بود و تصمیم گرفته 

: 1. خاطره حامد حدادی از تصورات عجیب آمریکایی‌ها دربارۀ ایران، دسترسی در
  https://b2n.ir/z7565.



مازدهیبحث م   |   رمان جهاد تبیهحضرت زینب؟س؟، ق   |   221 

بود به ایران بیاید و در قم طلبه شود، می‌گفت تصورم این بود که وقتی از 
، به قم بروم.1  هواپیما پیاده می‌شوم باید با شتر

یال و فضای مجازی یت خطاهای ذهنی توسط فیلم و سر مدیر
 در این خطاهای ذهنی‎ای که به‎صورت مدیریت‎شده، به‏وسیلۀ 

ً
ما دائما

فیلم، ســریــال و فضای مــجــازی بــه مــا منتقل مــی‌شــود، غــوطــه‏وریــم. ایــن، 
وضعیت ماست. شما می‌دانید که در غرب، برای‌اینکه بتوانید یک شبکۀ 
ج کنید؛ تازه!  مــاهــوره‎ای را تماشا کنید، باید اشتراک بخرید، باید پول خر
یک نفر می‌گفت: »با یکی از ساکنین یکی از کشورهای غربی قدم می‌زدیم، 
گفت: “فلانی! نگاه کن، بعضی از خانه‌ها، بالای سرشان، ماهواره نیست. 
می‌دانی این خانه‌ها، خانۀ چه کسانیست؟” گفتم نه، گفت: “اینجا خانۀ 

یهودی‌هاست.یهودی‌ها، ماهواره نگاه نمی‌کنند”« 

در چنین شرایطی که شهروند اروپایی برای تماشای یک شبکۀ تلوزیونی، 
ج کند، چرا در ایران شما به‎صورت رایگان، به این همه شبکۀ  باید پول خر
ــد؟ در کــل جــهــان، سیصد مــاهــوارۀ تلویزیونی  مــاهــوره‎ای دسترسی داریـ
فعال است که از این تعداد، 116 ماهواره، فضای ایران را پوشش می‌دهند. 
ایرانی‌ها،   

ً
خصوصا و  فارسی‌زبانان  بــرای  فقط  که  فارسی‌زبان  شبکه‌های 

برنامه تولید و پخش می‌کنند، به بیش از 160 کانال رسیده است.2 آیا دلشان 
برای ما سوخته است یا مسئله، چیز دیگریست که ما در یک محاصرهۀ 

تمام‎عیار رسانه‎ای هستیم؟

یال‌ها گاه در فیلم‌ها و سر یق ضمیر ناخودآ تاثیرگذاری بر انسان، از طر
ــت، ابـــزارهـــای جــایــگــزیــن و در  ــ ــازه دوران مـــاهـــواره‌هـــا هــم گــذشــتــه اس ــ ت
آمــده اســت. بگذارید یک خبر به شما بدهم.  بــازار  دسترس‎تری هم به 
ببینید! وقتی شما دارید فیلم سینمایی یا سریالی را تماشا می‌کنید، فیلم 

: 1. برنامۀ محفل، دسترسی در
 https://telewebion.com/program/all-episodes/0x5d53357.

2. خبر آنلاین، خبر شمارۀ 363983. 
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و سریال و هر تصویر متحرک از تعدادی تصویر ثابت تشکیل شده است 
که وقتی این‎ها پشت‌سرهم نمایش داده می‌شوند، در مغز انسان، این 
تصور را ایجاد می‎کند که تصویر در حال حرکت است. به‎طور‌طبیعی، هرچه 
تعداد تصاویر ثابت به‎وجود‎آورندۀ یک تصویر متحرک، بیشتر باشد، شما 

جزئیات بیشتری از حرکات را خواهد دید.1 

در ثانیه 25 عکس ثابت یا همان فریم کنار هم قرار می‌گیرد تا این تصویر 
گاه شما  در ذهن شما متحرک شود. حالا، از این تعداد عکس‌، ضمیر خودآ
آزمایش انجام دادنــد،  نمی‌تواند یکی از عکس‌ها را تشخیص دهــد. یک 
مثلًا در ساخت یک سریال در غرب، عکس بیست‌و‎پنجم را تبلیغ نوشابۀ 
گاه شما متوجه نمی‌شود،  خاصی با ذرت گذاشتند، عکسی که ضمیر خودآ
اما ضمیر ناخودآگاهفمتوجه می‌شود، دیدند بعد از مدتی فروش نوشابه 
با ذرت در سینماها افزایش پیدا کرد.2 البته، بعدها، خودشان این را انکار 
کردند که به نظر بنده، ایــن انکار هــم، یک دروغ بیش نیست. حــالا شما 
گاه شما، متوجه آن نمی‌شود، چه  فکر کنید، آن تصویری که ضمیر ناخودآ

می‌تواند باشد؟ 

آدم، با ترس و دلهره پای فیلم و سریال‌های خارجی می‌نشنید. نکند لابه‎لای 
این عکس‌ها، یک کوفت و زهرماری‌های دیگر هم گذاشته باشند و ضمیر 
گاه خودم، خانواده‏ام، فرزندان دختر و پسرم ببینند و بعد، هزاران  ناخودآ

 ! اتفاقات ناجور

 : 1. فریم در ثانیه چیست؟ دسترسی در
https://b2n.ir/p92553.
که طبق  کــرد. وی نتیجه‎گیری‌هایی را  2. »جیمز وایکری بــرای اولین بــار در مــورد ایــن پدیده صحبت 
، تاجر آزمایشی را در یکی از  کــار مشاهدات خــود انجام داده بــود در اختیار مــردم قــرار داد. بــرای ایــن 
سینماهای آمریکا انجام داد. در فصل تابستان، جیمز نوار محبوب را با قرار دادن تصاویر کولا و پاپ کورن 

در بین فریم‌های معمولی نشان داد. 
، ترفند بازاریابی جواب داد: فروش سودا و ذرت دو برابر شد. وایکری این کشف را ثبت  به گفت‎ این تاجر
کرد و شرکتی را باز کرد که خدمات اضافی 25 فریم را با تبلیغات کالا به فیلم ارائه می دهد.«) 25 قاب پنجم. 

 . : فناوری 25 فریم( دسترسی در
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، حساس است؟ چرا قرآن این‎قدر به منبع خبر
آدم، تازه می‌فهمد چرا قرآن این‌قدر به منبع خبر)که این خبر می‌تواند اعم 
از آگاهی‌های گفتاری، نوشتاری و تصویری باشد(، این‎قدر حساس است و 
وا< )اى کسانى که ایمان  �نُ �يَّ �بَ �تَ �إٍ �فَ

�بَ
�نَ  �بِ

اسِ�قٌ مْ �ف
ُ
اءَك �نْ �ج وا �إِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � می‌فرماید:>�ي

آورده‏ایـــد! اگــر شخص فاسقى خبرى بــراى شما بــیــاورد، دربـــاره آن تحقیق 
کنید(.1

مثلا بی بی سیِ خبیث، روز تاسوعا می‌خواست شهادت حضرت عباس؟ع؟ 
تسلیت بگوید، این‎طوری گفت: »شهادت بــرادر ناتنی امام حسین؟ع؟، 
حضرت عباس را تسلیت می‌گوییم.« خــب، تا حــالا مخاطب به ایــن فکر 
نکرده بود که حضرت عباس، برادر ناتنی است. این‎ها از برادر تنی هم به 
هم نزدیک‎تر بودند. چرا لا‌به‎لای تسلیت‏گفتن یک کلمه می‌گذارد که به‎زَعم 

خودش، بین امام حسین؟ع؟ و حضرت عباس؟ع؟ فاصله بیندازد؟

عملیات روانی، همیشه برای به‏خطا‎انداختن جامعه، وجود داشته 
است

عملیات روانی، همیشه برای به‏خطا‏انداختن جامعه، وجود داشته است. 
، ابوسفیان به یک نفر پــول داد که  از جنگ‌های پیامبر از یکی  مثلا بعد 
آن‎ها  قــرآن می‌فرماید  را بترسانند.  تا مــردم  کند  در مدینه خبری منتشر 
]لشکر  )مردم  ا<  ما�ن �ي �إ ادَهُمْ  ز� �فَ وْهُمْ  َ �ش اخ�ْ �فَ مْ 

ُ
ك

َ
ل مَعُوا  َ ج� دْ  �قَ اسَ 

ال�نَّ �نَّ  می‌گفتند:>�إِ
دشمن‏[ براى )حمله به( شما اجتماع کرده‏اند از آن‎ها بترسید!(2 در‎حالی‎که 

در واقعیت، اصلًا چنین چیزی نبود.

خبرسازی برای ترساندن
این عملیات روانی، برای به‎خطا‎انداختن، همیشه بوده است و امروز خیلی 
فنی‏تر و حرفه‏ای‏تر شــده اســت؛ کافیست شما نــوع روایــت‎کــردن جنگ 
روسیه و اوکراین رابا جنگ عربستان و یمن، مقایسه کنید، چقدر روایت‌ها 

1. حجرات، 6.
2. آل عمران، 173. 
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متفاوت اســت؟ یا در ماجرای کرونا، خبرسازی‌ها، چقدر متفاوت است؟ 
چقدر از خبرسازی‎ها در موضوع کرونا، در غرب، فقط برای ترساندن مردم 
بود، در‎حالی که میزان مرگ‎و‏میر برخی از بیماری‏ها، در گذشته بسیار بیشتر 
بود. اما چرا این نوع خبرسازی‌ها که باعث ترس بیشتر از کرونا می‏شد، باب 

شد؟؛ قابل تأمل است. 

اتحاد‎شکنی، ترفند دشمن 
یکی از اقدامات مهم دشمن علیه ما، ایجاد اختلاف و اتحاد‎شکنی است. 
ببنید! اختلافات، همیشگی‎اند و اجتناب‎ناپذیر، چرا که ما زندگی جمعی 
داریـــم. تا شما با خــودت هستی که مشکلی نـــداری؛ ولــی وقتی با دیگران 
زندگی می‌کنی، تازه اختلافات، خودش را نشان می‌دهد. پس اختلافات در 

زندگی بشر، بسیار طبیعی‏اند. 

بعضی‌ها با اختلافات، غیر‎طبیعی برخورد می‌کنند، انگاری اصلًا انتظارش را 
نداشته‌اند. آقا با خانمش دعوای می‌شود، افسرده می‌شود؛ چرا؟ می‌گوید: 
»آخه من توقع نداشتم!« بی‌‌خود کردی، توقع نداشتی! مگر خبر نداشتی 

آدم‌ها، به‎صورت طبیعی، اختلافاتی دارند! 

�ةً واحِدَ�ةً  مَّ
أُ
اسُ �

فلسف، بعثت انبیا، مدیریت همین اختلافات بود. >كا�نَ ال�نَّ
مَا  �ي اسِ �ف

�نَ ال�نَّ ْ �ي َ مَ �ب
ُ
حْك ِ لِ�يَ

حَ�قّ
ْ
ال  �بِ

ا�بَ كِ�ت
ْ
لَ مَعَهُمُ ال ز�َ �نْ

أَ
�نَ وَ � ر�ي ِ ذ� �نَ وَ مُ�نْ ر�ي ِ

ّ �ش �نَ مُ�بَ �ي ِ
�يّ �بِ

هُ ال�نَّ
َ
َ اللّ عَ�ث �بَ

�فَ
هِي...<1 بنابراین، اختلافات، هم فرصتند و هم تهدید. ازاین‌جهت  � وا �ف �فُ

َ
ل �تَ اخ�ْ

تهدیدند که بسیاری از خونریزی‌ها، به‏خاطر همین اختلافات، پیش آمد؛ 
بسیاری از قتل‌ و غارت‌ها، نقط، شروعش از اختلافات فردی و جمعی است. 
در همان آغاز خلقت، نزدیک‎ترین افراد خونی، یعنی هابیل و قابیل، سر یک 
موضوع معنوی اختلاف کردند، قابیل کوتاه نیامد و زد برادر را کشت. امروز 
هم می‌بیند که دشمن، چقدر قشنگ از این اختلاف، کمال سوء‎استفاده را 

دارد. اصلًا در اختلاف‌افکنی در جامعه، هنرمندند!

1. بقره، 213.
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جهاد با بیان و زبان، جهادی که کمتر از آن شنیده ایم 
ــان و  ــزرگ مأموریم و آن، جهاد بــا زب در چنین شرایطی، مــا بــه یــک جهاد ب
وَ  مْوَالِكُمْ 

َ
بِأ ــهَــادِ  ِ

ْ
الْج فِِي  الَلَّه  ؟ع؟ فرمودند:»الَلَّه  روشنگری اســت. حضرت امیر

دَاهُ« )خدا  هُ مُقْتَدٍ بِِهُ
َ
وْ مُطِيعٌ ل

َ
نِ إِمَامٌ هُدًى أ

َ
اهِدُ رَجُلَا ا يُُجَ َ

َ
سِنَتِكُمْ فَإِنَّّم

ْ
ل
َ
نْفُسِكُمْ وَ أ

َ
أ

را! خدا را! دربارۀ جهاد؛ یعنی پرکاری و پرتلاشی با اموال و جان‎ها و زبان‏هاى 
خویش، در راه خدا. پس ‎بهدرستی که دو گروه هستند که پرکار و پرتلاش 
هستند امامی‌ که هدایت‎کننده است یا کسی که از او اطاعت می‌کند و از 

هدایت او پیروی می‌کند(.1 

در اینجا حضرت، سه نوع جهاد را معرفی کردند؛ مدل سوم جهاد، جهاد با 
»بیان و زبان« است. یعنی شما گاهی با جانت یا با مالت، پر‎تلاش هستی و 
گاهی هم، با زبان و بیانت پرتلاش هستی و نهایت تلاش خودت را می‌کنی. 
جهاد با زبان، یعنی برای تبیین و روشنگری اذهان و دل‌ها، نهایت تلاش 

خودت را بکنی.

ینب کبری؟س؟، جهاد تبیین بود جنس جهاد ز
ــود. حــضــرت زیــنــب؟س؟،  ــری؟س؟، جــهــاد تبیین بـ ــب جــنــس جــهــاد زیــنــب ک
تمام تلاش خودشان را کردند تا با بیان، تبیین کنند و اذهــان و دل‌هــا را 
آن  روشن کنند. ما، وام‎دار جهاد تبیینی حضرت زینب؟س؟ هستیم؛ اگر 
جهاد با‎عظمت زینبی نبود، الان حقیقتی از حقایق عاشورا، به دست ما 

نمی‌رسید. 

دستگاه تبلیغاتی دشمن، تمام تلاش خودش را کرد تا حقایق را وارونه کند؛ 
ج از دین معرفی کرد، می‌خواست بین مردم و ولیّ جامعه،  نوۀ پیغمبر را، خار
فاصله بیندازد؛ آن‎قدر قوی کار کرد که خون پسر دختر پیغمبر را حلال کرد 
و کاری کرد مردم، قربة‌الی‌الله به اباعبدالله‎الحسین؟ع؟ جسارت و اهانت 
کنند. در چنین وضعیتی، چه کسی ورق را برگرداند؟ چطور ورق برگشت؟ 

زینب کبری؟س؟ با جهاد تبیین.

1. سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبۀ 47؛ محمدبن‎یعقوب کلینی،  کافی، ج7، ص52.
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در فرهنگ امــوی، روز عاشورا، روز شــادی شد، الان هم در بخش‏هایی از 
سوریه وحتی بعضی از کشورهای آفریقایی این ذهنیت غلط، هست. اگر 
جهاد تبیین حضرت زینب؟س؟ نبود، به نظر شما ما الان ؟ می‌دانستیم باید 

برای امام حسین؟ع عزاداری کنیم؟

جهاد تبیین، جهادی که بر زنان هم واجب است
ما اگر بخواهیم، قدر و عظمت زینب کبری؟س؟ را بدانیم، ابتدا باید این جهاد 
، یعنی جهاد تبیین را بشناسیم. اگرچه زینب کبری؟س؟ یک زن هستند  کبیر
و جهاد با شمشیر از ایشان برداشته شده است، اما جهاد با زبان و بیان، از 
ایشان برداشته نشده است، ذوالفقار او، »زبان« اوست که حقایق را تبیین 

می‌کند. 

یین دانرد همه‌چیز روشن نیست! شیطان و دوستانش جهاد تز
ما فکر می‌کنیم حق و حقیقت که روشــن اســت، پس چه چیزی نیاز به 
روشنگری دارد؟ این‎طور نیست، بسیاری از مردم ما، الان نسبت به دین، 
نسبت به حق و حقیقت، روشــن نیستند و همان‏طور که شما به جهاد 
مأمورند.  تزویر  و  تزیین  جهاد  به  شما  دشمنان  هستید،  مأمور  تبیین 
که  کــاری  همان  می‌کنند.  را  خــود  تــاش  تمام  بشریت،  منافع  دشمنان 
شیطان به دوستانش وحی می‌کند، قسم خورد »تزیین می‌کنم.« گفت: 
<1 )گفت: »ابتدا تزیین می‌کنم  �ن مَع�ي ْ ج�

أَ
هُمْ � �نَّ َ وِ�ي

غ�ْ
أُ
�

َ
رْ�ضِ وَ ل

أَ
�

ْ
�ي ال ِ

هُمْ �ف
َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ �ي ز�َ
�أُ

َ
خدایا! >ل

و بعد فریب می‌دهم و آن‎ها را از راه و هدف دور می‌کنم.«

بنابراین، مهم‎ترین ابزار نظام سلطه، ابزار »تبلیغات« است، چیزی که الان 
به »حکمرانی سایبرناتیک« تعبیر می‌شود. حکمرانی مجازی، گاهی باطل را 
زیبا جلوه می‌دهد و حقیقت را وارونه می‌کند؛ حرف درست و غلط را با هم 
قاتی می‌کند، مخاطب، پای ماهواره و فضای مجازی نشسته است و فکر 

می‌کند او راست می‌گوید و حرف او را حقیقت می‌بیند. 

در چنین فضایی وظیفه ما چیست؟ آیا دست روی دست بگذاریم و ببینیم 

1. حجر، 39.
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شیطان چگونه بین مؤمنین را به هم می‎زند؟ یا اگر آنجا، جهاد تزیین و تزویر 
است، ما هم به جهاد تبیین مأموریم. اینجا، جهاد تبیین لازم است. 

نقش تقویت روحیۀ پرسشگری در جهاد تبیین اقتصادی
یکی از عرصه‌های مهم جهاد تبیین امروز ما، جهاد تبیین اقتصادی است. 
ابتدا با جنگ تبلیغاتی دشمن در مسئل، اقتصاد، مقابله کنیم؛ خودمان 
اثر نپذیریم و اجــازه ندهیم دیگران اثر منفی بپذیرند. برخی کارشناسان 
ما  جامعۀ  در  اقتصادی  غلط  ذهنیت  صد  »حداقل  می‌گویند:  اقتصادی 
وجود دارد که با واقعیت‌های اقتصادی ما، هم‎خوانی ندارد و فقط ذهنیت 

غلط اقتصادی است«.1 

ما به‎جای اینکه آن ذهنیت‌های غلط اقتصادی را یکی‌یکی اصــاح کنیم، 
برویم سراغ اینکه کاری کنیم که اصلًا ذهنیت غلط اقتصادی شکل نگیرد. 
وگرنه، یک دستگاه تبلیغاتی بزرگ برای تولید ذهنیت‌های غلط اقتصادی 
ما نشسته است که اگر این صد تا ذهنیت را اصلاح کردی، صد تا ذهنیت 

غلط دیگر به جامعه پمپاژ می‌کند.

معلوم می‌شود حوزه، مدرسه، خانواده و هر نهاد متولی تربیت در جامعه، 
ــن حجم از  در تربیت اقــتــصــادی خیلی کــوتــاهــی کــرده‎انــد، وگــرنــه نباید ای
ذهنیت‌های غلط اقتصادی در جامعه موج بزند. باید مراقبت کنیم که مبادا 
ذهنیت‌های غلط اقتصادی در ما شکل بگیرد. ما در جهانی زندگی می‌کنیم 

که باید خیلی از خودمان مراقبت کنیم.

ما، به‎صورت طبیعی هم، مراقبت دائمی ‌از خودمان داریم. مراقب سلامتی 
خودمان هستیم؛ مراقب منافع خودمان هستیم. چرا مراقبت این‎قدر 
اهمیت دارد؟ چون در زندگی پیرامون ما، عواملی هستند که همواره ما را 
تهدید می‌کنند، سیستم مراقبت، در وجود ما فعال است تا نگذارد این 

عوامل تهدید‎کننده، ضرری به ما وارد کند. 

1. حجت الاسلام سید محسن اسداللهی، پژوهشگر اقتصادی.
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گاه، از هر عاملی که ممکن است به ما ضرری بزند، از دوری  به‎صورت ناخودآ
می‌کنیم و مراقبیم که آن عامل، سلامتی یا جان ما را تهدید نکند. اما خیلی 
اوقات، مراقبت از ذهن و ذهنیت‌های خودمان را به فراموشی می‌سپاریم. 
رُ فِِي 

َ
يَتَفَكّ كَ ‏يْفَلََا   كُولِهِ

ْ
مَأ رُ فِِي 

َ
يَتَفَكّ ــنْ  »عَجَبٌلِِم َ امام حسن؟ع؟ می‌فرماید: 

هُ مَا يُرْدِيهِ« )شگفت است از کسى  بُ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ وَ يُودِعُ صَدْرَ مَعْقُولِهِ ‏فَيُجَنِّ
که در خوراک‏ىاش م‏ىاندیشد که چگونه در غذاى عقلان‏ىاش نم‏ىاندیشد! 
و شکمش را از آنچه وى را آزار م‏ىدهد، دور م‏ىدارد، ولى در سینه‏اش چیزى 
را جاى م‏ىدهد که او را به پستى م‏ىکشد!(1 پس، مراقبت از ذهن، یک گام 

اساسی برای تربیت ذهنی و ذهنیت‌های ماست.

نْسانُ إِ ‏لى يَنْظُرِ الْْإِ
ْ
می‌گوید:»عن أ بيجعفر عليه السلام- في قول اللَّه عزّ و جل: “فَل

ن يَأخُذُهُ.«2 ذي يَأخُذُهُ؛ عَمَّ
َّ
: »عِلمُهُ ال

َ
طَعامِهِ” قُلتُ: ما طَعامُهُ؟ قال

برنامۀ اســام، برای مراقبت ذهنی ‎ماخودمان چیست؟ یکی از برنامه‌ها، 
»پرسیدن« است. اگر می‌خواهیم هم خودمان و هم جامعه‎مان از این همه 
هجمۀ تبلیغاتی در جهاد اقتصادی، در امان باشیم، باید روحیۀ پرسشگری 

را در خود و جامعه‌ تقویت کنیم. 

نقش مدرسه در تقویت روحیۀ پرسشگری برای مراقبت از ذهنیت‌ها
تقویت  خــودمــان،  ذهنیت‌های  از  مراقبت  بـــرای  اســاســی  راه  مهم‎ترین 
روحیۀ پرسشگری است. زیرساخت‌های این روحیۀ پرسشگری، باید در 
آموزش‎و‎پرورش ما، تدارک بشود. اصلًا شیوۀ آموزش‎دادن، باید تغییر کند. 
چطور به بچه‌ها آموزش بدهیم؟ به‎جای‎اینکه دائم به او اطلاعت مخابره 
کنیم و او منفعلانه بنشیند و آمــوزش و داده دریافت کند، کاری کنیم که 
خودش خلاقانه به داده برسد. آموزش پرسش‎محور که بچه‌ها خودجوش 
 في صِغَرهِِ أجــابَكِ في بَرهِ«‏ 

َ
ل

َ
بپرسند، چه نوع آموزشی است؟ فرمود:»مَن سَــأ

1. قطب‎الدی راوندی، الدعوات، ص144.
2. محمدبن‎یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص49، ح8.
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)کسی که در بچگی پرسشگر باشد و بپرسد، در بزرگ‏سالى پاسخ م‏ىدهد.«1 
این، یک مدل آموزش هست؛ خواهش می‌کنم این مدل را جدی بگیرید!

گاهی معلم‌ها از سوال‌های بی‎مورد بچه‌ها خسته می‌شوند و حتی روحیۀ 
شیوۀ  بچه‌ها  بــه  چطور  می‌کنند؛  خفه  و  ســرکــوب  را  بچه‌ها  پرسشگری 
العِلمِ«  ؤالِ ‏نِصفُ  السُّ آمــوزش دهیم؟ فرمود:»حُسنُ ‏ را  صحیح پرسشگری 
)ســوال خوب، نصف علم اســت(.2 حالا سوال خوب پرسیدن را کجا به ما 
یاد می‌دهند ؟ اصلًا شاگردان از معلم بپرسند سوال من سوال خوبی بود؟ 
چرا سوال خوبی بود؟ سوال من، چه مشکلی داشت؟ برای سوال خوب، 
مسابقه بگذاریم. اصلًا برای سوال خوب، نمره بگذاریم. حتی ممکن است 

جواب سوال را هم نداشته باشد؛ ولی سوال خوب، خودش قیمتی است. 

مدرسه‎ای را برای آموزش‎و‎پرورش جمهوری اسلامی‌ام آرزومندم که روحیۀ 
پرسشگری را در بچه‌ها بیدار و زنده کند؛ نه اینکه بچه‌ها مثل »ماست« 
تماشاگر و دریافت‌کنندۀ یک سری اطلاعات. وقتی بچه‎ها برای حل مسئلۀ 
آمـــوزش را  خــودشــان با کنجکاوی به کــاس بیایند، دیگر تا آخــر عمر آن 

فراموش نمی‌کنند؛ چرا؟ چون با سؤال به این پاسخ رسیده‎اند.

! حقیقت را هم، دربست و دربسته نپذیر
، باید یــک مــدل مهم و اســاســی در مدرسه  مــدل آمــوزشــی پرسش‎محور
باشد. در ایران، چند تا مدرسه سراغ دارید که این مدلی آموزش می‌دهد؟ 
 فــقــدان ایــن روش آمـــوزش در مـــدارس مــا، فاجعه‎آفرین اســت. فرمود: 
لونَ« )فقط به این دلیل که مــردم نم‏ىپرسند 

َ
ـــم لا يَسأ ُ نَّّهَ

َ
ــا يََهلِكُ النّاسُلِِأ 

َ
»إنَّّم

هــاک مــ‏ىشــونــد(.3 جامعۀ ما از دربست قبول‎کردن هر حــرف و نظریه، 
حق  حتی  بگویم  می‌خواهم  می‌خورد.  لطمه  علمی  به‎ظاهر  نظریات  حتی 
. فرمود:   را دربست و در‌‎بسته نپذیر! حق و حقیقت را با چشم بــاز بپذیر

1. ابوالفتح آمدی، غررالحکم، ص606. 
2. ورام‎بن‎بناب فراس حلی، تنبیه‎الخواطر، ص32. 

3. محمدبن‎یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص0. 
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< )بگو این است راه من، که  عَ�ني� �بَ
ا وَ مَ�نِ ا�تَّ �نَ

أَ
رَ�ةٍ � ص�ي هِ عَل‏ى �بَ

َ
ى اللّ

َ
ل دْعُوا �إِ

أَ
‏ي � ل� �ي هِ سَ�ب ِ لْ هذ� >�قُ

من و هر کس پیروى‏ام کرد، با بینایى به سوى خدا دعوت م‏ىکنیم‏(.1 ما باید 
با چشم باز در این مسیر قدم بزنیم. 

ح بشود  بچه‌ها عاشق حل مسئله‌اند؛ کافیست یک مسئله، دقیق مطر
یا اینکه خود بچه، روحیۀ پرسشگری داشته باشد، در‎ایــن‏صــورت وقتی 
ابعاد  می‌کند؛  پرسشگری  نمی‌کند.  قبول  را  مفتی  حــرف  هر  شــد،  بــزرگ 
مسئله را بررسی می‌کند و بــدون تحقیق و تفحّص و پرسشگری، چیزی 
را نمی‌پذیرد. حرف دوستش را، همکارش را، همسرش را بی‎دلیل تایید 
نمی‌کند. مرعوب حرف بزرگتر نمی‌شود، حتی اگر آن بزرگتر استادش باشد. 
این، یعنی مراقبت از ذهنیت‌های غلط. پس در جهاد تبیین اقتصادی، 
، تحلیل خبر و...  باید روحیۀ پرسشگری جامعه را بالا ببریم و به منبع خبر

حساس باشیم.

ینب کبری؟س؟ جهاد با قرآن ز
اما برسیم به محضر جهاد زینب کبری؟س؟، که جهادگر عرصه تبیین بودند. 
زینب کبری؟س؟ با قرآن، مقابل یزید ایستادند و جهاد تبیین خودشان را در 
آن خطبه‌های تبیینی، آغاز کردند. یکی از آیاتی که حضرت زینب کبری؟س؟ 
ما 

�نَّ
أَ
رُوا � �نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
�نَّ ال َ حْسَ�ب َ با آن، جهاد تبیین کردند، این آیه است؛ فرمود: >وَ لا �ي

< )آن‎ها که کافر  �نٌ ا�بٌ مُه�ي هُمْ عَذ�
َ
 وَ ل

ً
ما

ْ �ث دادُوا �إِ ز�ْ هُمْ لِ�يَ
َ
‏ي ل مْل� ما �نُ

�نَّ سِهِمْ �إِ �فُ �نْ
أَ
رٌ لِ� �يْ

هُمْ خ�َ
َ
‏ي ل مْل� �نُ

شدند، )و راه طغیان پیش گرفتند( تصور نکنند اگر به آنان مهلت م‏ىدهیم، 
به سودشان است! ما به آنان مهلت م‏ىدهیم فقط براى اینکه بر گناهان 

خود بیفزایند و براى آن‎ها، عذاب خوارکننده‏اى )آماده شده( است!(2

جالب اینجاست که جهاد تبیین را از خود یزید شروع می‌کند؛ »یزید! فکر 
نکن اگر دو روز قدرت دست توست و خدا به تو فرصت داده است، این 
برای تو خیر است، نه! این فرصت‎دهی خدا برای تو شر و به ضرر تو است.« 

‎ .1یوسف، 108. 
2. آل عمران، ص178.
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بعد، یک قاعدۀ هستی‎شناسانه. باز از قرآن می‌فرماید که خدا به جریان 
باطل فرصت می‌دهد، تا جرم و جنایتشان بیشتر شود، تا عذاب بیشتری 

شوند. 

زینب کبری؟س؟، ابتدا دل یزید راخالی کرد، بعد، دل مردم را روشن کرد. مردم 
شام را که دین را از معاویه گرفته بودند و از دین امیرالمؤمنین؟ع؟ و دین 

رسول‎الله؟ص؟ خبری نداشتند، روشن کرد. 

دیده‌اید بعضی‌ها حق‎پرست هستند، اما باطل‎ستیز نیستند
قبل از این آیه، یک آیۀ دیگر را هم در مقام جهاد تبینی تلاوت کردند و ترفند 
ا  ساؤ�ُ

أَ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
�ةَ ال �بَ مَّ كا�نَ عا�قِ

ُ دشمن را روشن کردند. این آیه را تلاوت کردند: > �ث
<؛ )سپس سرانجام کسانى که  �نَ ؤ�ُ ِ هْز� َسْ�تَ ها �ي وا �بِ

هِ وَ كا�نُ
َ
ا�تِ اللّ �ي

آ
� وا �بِ

ُ �ب
�نْ كَذ�َّ

أَ
واى‏ � السُّ

اعمال بد مرتکب شدند به جایى رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را 
به مسخره گرفتند!(1 

ح کردند، فرمود:  ریشۀ روحی و روانی دشمنی یزید با اهل بیت؟عها؟ را مطر
»یزید! می‌دانی چرا آیات الهی،یعنی اهل‎بیت؟عها؟ را تکذیب می‌کنی، مسخره 

می‌کنی؟ ریشۀ آن بدی‌هاییست که در درون و رفتار تو وجود دارد.«

ما، گاهی اوقات در مقام جهاد تبیین، باید بیش از اینکه به سوالات طرف 
مقابل جــواب دهیم، به ریشۀ روانــی این ســوال بپردازیم، ما می‌خواهیم 

ذهن او را روشن کنیم در‎حالی‎که دل او تاریک است.

ما، الان در فضای مجازی، همیشه به دنبال دفاع از حق هستیم، نمی‌توانیم 
به باطل یورش ببریم، باطل را به چالش بکشیم و وادار به عکس‎العمل 

کنیم. 

آیۀ سومی که زینب کبری؟س؟ در مقام جهاد تبیین استفاده کردند، این 
�نَ  رِحِ�ي و�نَ �فَ �قُ رْز�َ ُ هِمْ �ي ِ

ّ دَ رَ�ب اءٌ عِ�نْ حْ�ي
أَ
لْ � َ  �ب

ً
ا مْوا�ت

أَ
هِ �

َ
لِ اللّ �ي �ي سَ�بِ ِ

وا �ف
ُ
ل �تِ

�نَ �قُ �ي ِ �ذ
َّ
�نَّ ال َ حْسَ�ب

آیه بود: >وَ لا �تَ
!( هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا  لِهِ<؛ ))اى پیامبر ض�ْ هُ مِ�نْ �فَ

َ
اهُمُ اللّ �ت

آ
ما � �بِ

1. روم، 10.
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کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‏اند، و نزد پروردگارشان روزى داده 
م‏ىشوند(.1 

ــل هــســتــی و  ــات ــی مــعــنــای ایـــن آیـــه چــیــســت؟ یــعــنــی، یـــزیـــد! تـــو ق ــی‌دانـ مـ
فکر  ایــن‎طــور  روز  آن  شــام،  مــردم  اســت.  شهید  اباعبدالله‎الحسین؟ع؟ 
د عوض 

ّ
نمی‌کردند. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ فرمودند: »جــای شهید و جــا

ــود. نبینید امــروز   ایــن اتــفــاق افــتــاده بـ
ً
نــشــود!«2 ســال 61 هــجــری دقــیــقــا

اباعبدالله‎الحسین؟ع؟، در ذهن ودل ما شهید و سیدالشهدا هستند، 
ــری؟س؟س( اســـت. الان،  ــب ایــن‌هــا هــمــه، محصول جــهــاد تبیین زیــنــب ک
جوامعی که بیشترین ظلم را به حق بشریت می‌کنند، خودشان را طرفدار 
نیاز  کبری؟س؟  زینب  جهاد  شبیه  جهادی  اینجا،  می‌زنند،  جا  بشر  حقوق 

است.

ینبی، تبیین قدرت حق و حقیقت و افول و ضعف باطل  جهاد تبیین ز
ــدالله؟ع؟، قــتــل  ــ ــبـ ــ ــــی‎عـ ــادت ابـ ــ ــه ــ ــان ش ــ ــری ــ ــد، فـــکـــر مــــی‌کــــرد، در ج ــ ــزی ــ ی
اباعبدالله‎الحسین؟ع؟، یک برگ برنده برای اوست و کار اهل بیت؟ع؟ را 
یکسره کرده است. حضرت زینب؟س؟ در ادامه فرمودند: )یزید! هر تلاشی 
می‌خواهی، انجام بده، به خدا قسم! تو نمی‌توانی ما را نابود کنی و خودت 
فَنَا  ذِي شَرَّ

َّ
كِ دْكَ يْدَكَ وَ اجْهَدْ جُهْدَكَ فَوَ الِلَّه ال َّ

ُ
هم، قدرتت رو‎به‎افول است( »ثُم

نَا  كْرَ حُو ذِ لََا  تََمْ غُ غَايَتَنَا وَ
ُ
لََا  تَبْل مَدَنَا وَ

َ
ةِ وَ الِِانْتِخَابِلََا  تُدْركُِ أ بُوَّ كِتَابِ وَ النُّ

ْ
وَحْيِ وَ ال

ْ
بِال

 بَدَد«.3
َ

عُكَ إِلَّّا  عَدَدٌ وَ جََمْ
َ

امُكَ إِلَّّا يَّ
َ
 فَنَدٌ وَ أ

َ
يُكَ إِلَّّا

ْ
أ  رَ

ْ
نَا وَ هَل لََا  يُرْحَضُ عَنْكَ ‏عَارُ وَ

تبیین قدرت حق، بقای همیشگی حق و حقیقت و تبیین افول و 
ضعف باطل است

یکی از جهادهای تبیینی‎ای که امروز ما می‌توانیم با اقتدا به زینب کبری؟س؟ 

1. آل عمران، 169.
2. بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امــام خمینی؟ره؟، 

14خرداد1396، دسترسی در:
 https://khl.ink/f/36745

3. ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص309.
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انجام دهیم، تبیین قدرت حق، بقای همیشگی حق و حقیقت، و تبیین 
افول و ضعف باطل است. 

خیلی‌ها، الان هــم، افــول قــدرت آمریکا و قــدرت جمهوری اسلامی ‌را باور 
آن قدرت‎گرفتن، قابل‎اندازه‎گیری اســت. حرف غیبی  ندارند. این افــول و 
آمارهای علمی‌ و نظریه‎پردازی‌های بــزرگ خودشان  و روی هــوای نیست. 
می‌گویند »روزهای افول آمریکا است«، اما هنوز بعضی جریانات سیاسی، 
از قدرت آمریکا حرف می‌زنند، مردم را فریب می‌دهند؛ یکی از عرصه‌های 
تبیین، جهاد تبیین، اینجاست. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در بیانیۀ گام دوم 
فرمودند: »جوانان، مأمور به این جهاد هستند، اگر دشمن، مردم را ناامید 
می‌کند، شما مــردم را امــیــدوار کنید، اگــر دشمن حقایق و دستاورد‌های 
انقلاب اسلامی ‌را منکر یا واراونه می‌کند، شما جهاد کنید، حقیقت را روشن 

کنید.«

، یعنی جهاد زینبی، جهاد تبیین  خدایا! به ما و جامعۀ ما توفیق جهاد کبیر
هرچه بیشتر عنایت بفرما! 





مبحث دوازدهم

 »امــــــــــــــــــــــام ســــــــــجــــــــــاد؟ع؟، 
امــــــــــــــــــــــــــام هـــــــــمـــــــــدلـــــــــی«





پراکندگی جامعه در دوران امام سجاد؟ع؟

امــام سجاد؟ع؟، بعد از واقعۀ عاشورا، یک زندگی جهادی را شــروع کردند. 
خیلی مهم است که بدانیم زندگی جهادی حضرت برای چه هدفی بود؛ چون 
 دینی( ما در این عرصه، نیاز به جهاد و تلاش دارد. 

ً
امروز هم، جامعۀ )خصوصا

امام سجاد؟ع؟، بعد از واقعۀ عاشورا، جامعه را دید که دچار پراکندگی شده 
)از امام سجاد؟ع؟ شنیدم که می‌فرمود:  است. عبدالله‎بن‎زبیر می‌گوید: 
“نه در مکه و نه در مدینه بیست نفر مرد که ما را دوست داشته باشند، 
نَا”«1 جامعه‎ای که امام  بُّ يُُح ِ

ً
ونَ رَجُلًا دِينَةِ عِشْرُ لََا  بِالْْمَ ةَ وَ

َ
كّ وجود ندارد( »مَا بِِمَ

حسین؟ع؟، پدر امام سجاد؟ع؟ را یاری نکردند، یعنی، همۀ مردم مدینه در 
قتل سیدالشهدا؟ع؟ شریک هستند. امام سجاد؟ع؟، هر‌روز با این جامعه 
زندگی می‌کند و در بین این جامعه، نفس می‌کشد. اما شیوۀ برخورد امام 

سجاد؟ع؟ چگونه بود؟ 

آیا به جامعه بی‎محلی کردند؟ شاید بتوان گفت  آیا جامعه را رها کردند؟ 
مهم‏ترین جهادی که امــام سجاد؟ع؟ در این جامعه انجام دادنــد، ایجاد 
همدلی و وحــدت بــود. اصــاً نقش امــام در جامعه، چنین نقشی است، 
ــرا؟س؟ مهم‎ترین کــارکــرد ولایــت را  »ایــجــاد همدلی در جامعه.« حضرت زه

1. ابن‎ابی‎الحدید، شرح نهج‎البلاغة، ج4، ص104.
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فُرْقَة«؛ 
ْ
 لِل

ً
مَانا

َ
»حفظ همبستگی اجتماعی« معرفی کردند؛ فرمودند: »إِمَامَتَنَا أ

)امامت ما، جامعه را از تفرقه و پراکندگی مصون می‌دارد(.1

ببینید چگونه امام سجاد؟ع؟ این هم‌بستگی و همدلی را در جامعه ایجاد 
کردند. یکی از اقدامات مهم، این بود که در آن حملۀ وحشیانه به مدینه، 
توسط ســربــازان یــزیــد، خانۀ امــام ســجــاد؟ع؟ خانۀ همدلی بــود؛ با‌اینکه 
، خانۀ حضرت،  حضرت، از این مــردم، دلِ خوشی نداشت اما با آغوش باز

محلی امن برای مردم مدینه شده بود. 

آن‎گونه  بریدند،  را سر  مــردم مدینه  تاریخ نقل می‌کند: »لشکریان شــام، 
که قصاب، گوسفند را سر م‌ىبرد. چنان خون‌ها ریخته شد که قدم‌ها در 
میان آن‌ها فرو مى رفت، فرزندان مهاجر و انصار و مجاهدان بدر را به قتل 
رساندند و از آن‌ها که باقى ماندند، به عنوان بردگان براى یزید، بیعت گرفت. 
امام؟ع؟ علاوه‎بر اهل‎بیت؟عهما؟ حدود چهارصد نفر از زنان مدینه را برای در 

امان ماندن از تعرض لشکر دشمن، در منزل خودشان پناه دادند«.2

امام رضا؟ع؟: هرکسی را دیدی، بگو او از من بهتر است
گاهی اوقــات، دوستان اهل‎بیت؟عها؟ از دست و زبان ما در امان نیستند. 
حالا ممکن است ظاهرش با ما فرق کند، اما باطنش با اهل‎بیت؟عها؟ است. 

مذهبی‌ها، گاهی، خیلی دربارۀ هم و دربارۀ دیگران قضاوت می‌کنند!

، بی‌حجاب اســت! مثلًا کسی گناه می‌کند؛  آقــا! خب داریــم می‌بینیم دیگر
ــردی،  ــب، گــنــاه مــی‌کــنــد، گناهش هــم علنی اســـت، نهی از منکر هــم ک خ
نصیحت هم کــردی، خب. در مــوردش قضاوت نکن! قضاوت یعنی چه؟ 
، ببین، نشد! معلوم نیست! تو آدم  یعنی تو اهل جهنم هستی. نه دیگر
، نمی‌توانی بگویی! این شاید همین یک  بی‌ایمانی هستی. نه ببین نه دیگر

دانه گناه را دارد ولی خوبی‌هایش بیشتر از تو است.

1. ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص99.
2. تنها خانه‌ای که در واقعه »حرّه« امن بود، دسترسی در ، 27تیر1394:

 http://fna.ir/
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امام رضا؟ع؟ فرمود: »عاقل ده تا ویژگی دارد.« تا دهمی شمرد، به دهمی‌که 
عاشِرَةُ؟«1؛ )دهمی،‌ چه دهمی‌ای!( یعنی دهمی 

ْ
ةُ وَ مَا ال عاشِرَ

ْ
ل
َ
رسید، فرمود: »أ

‌از همۀ قبلی‌ها مهم‌تر است. دهمین ویژگی عاقل، این است که می‌گوید 
همه از من بهترند، حتی گنهکارها. گنهکارها، گناه‌شان آشکار است، من، 

گناهم پنهان است.

آقا! من نماز می‌خوانم، او نماز نمی‌خواند! باشد، او ممکن است خوبی‌ای 
.« بگو 

ً
داشته باشد. نگو ممکن است؛ امام رضا؟ع؟ می‌فرماید: »بگو قطعا

او خوبی‌ای دارد که من نــدارم. آدم‌هایی که به خودشان سخت می‌گیرند 
یْسَفِِی  

َ
نْ ل

َ
یَ ظُنُّ أ این‌طوری‌اند؛ خودشان را از هیچ‌کسی بهتر نمی‌دانند. »وَ هُوَ

خُوذٌ غَیْرُهُ«2؛ می‌گوید فقط من را می‌خواهند!
ْ
یْنِ مَأ ارَ

َ
الدّ

به دیگران، امان بدهیم. امام سجاد؟ع؟ در یک اقدام همدلانۀ بزرگ، حتی 
به دشمنان خودشان هــم، امــان داد. ما گاهی اوقــات حاضر نیستیم به 
دوستان اهل‎بیت؟عهما؟ امان بدهیم فقط به‎خاطر اینکه ظاهرش با ما فرق 

دارد. 

آقایی می‌گفت: ایام دهۀ کرامت، پرچم امام رضا؟ع؟ را به شهرهای شمال 
، لب دریــا، بردیم. اوضــاع ظاهر آن آدم‌هــا اصــا مناسب نبود، امــا تا  کشور
دیدند که پرچم امام رضا؟ع؟ آمد، هر‎کسی با هر‎چه دم دستش بود، خودش 
را می‌پوشاند و به پرچم امام رضا؟ع؟، می‌رساند و گریه می‌کرد، چه گریه‎ای! 
کنار ضریح علی‏بن‌موسی‎الرضا؟ع؟، چنین گریه کن‌هایی پیدا نمی‌کنی. آیا 
ارزش این کم اســت! بله! خب باید ظاهر هم، درســت بشود، اما تو هنوز 
برادری خودت را اثبات نکرده‎ای، قضاوت‌های عجولانه هم که داری؛ خودت 

را هم کمی، برتر از او می‌بینی؛ تازه! فشار اجتماعی را هم نمی‌بینی. 

شاید قبل از شهادت الداغی، شهید غیرت، هر کــدام از من و شما که، از 
کنار این شهید عبور می‌کردیم هیچ‎وقت باورمان نمی‌شد ایشان شهید 

1. شیخ صدوق، الخصال، ج2، ص433.
2. شیخ ص433. صدوق الخصال، ج2،
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می‌شود. اما انتخاب‌های خدا دقیق و درست است. چرا خدا این شهید 
پیام  نکرد؟  انتخاب  دارنــد  مذهبی  ظاهر  که  کسانی  و  طلبه‌ها  میان  از  را 
خــدا، در شهادت ایــن شهید چه بــود؟ خــدا می‌خواست، واقعیت مردم 
ما را به مذهبی‌ها نشان دهد. این‌ها همان‌هایی هستند که شاید شما 
بــرای  پــس  می‌گیرد!  تحویل  چطور  خــدا  ببینید  ولــی  نگیرید،  تحویلشان 
همدلی، نباید دیگران را قضاوت کنیم. این قضاوت‌ها، موجب اختلاف در 

جامعه می‌شود.

ین گناه اجتماعی تفرقه‌افکنی، بزرگ‎تر
ما فراتر از روابط فردی، در ابعاد اجتماعی و سیاسی به همدلی نیاز داریم. 
بزرگ‎ترین منکر در یک جامعه چیست؟ کدام گناه اجتماعی است که خدا 
آن نمی‌گذرد؟ بزرگ‎ترین گناه اجتماعی، دو‎قطبی‎‏سازی  از  به این سادگی 
جامعه و اختلاف‎افکنی در جامعه است. دو‎قطبی‎سازی در جامعه، آن‎قدر 
زشت و زننده است که خداوند متعال، یک سورۀ از قرآن را دربارۀ کسی که 

در شهر پیغمبر دو‎قطبیِ انصار و مهاجرین را ایجاد کرد، نازل فرمود. 

ســوره‌ای که استحباب دارد ائمۀ محترم جمعه هر هفته در یک رکعت از 
نماز‎جمعه، بخوانند و آن، سورۀ »منافقین« است. یعنی، ائمۀ محترم جمعه 
باید هر هفته ســورۀ منافقین را به یاد ملت بیاورند. ائمۀ محترم جمعه 
در یک جامعۀ اسلامی‌ هر‎هفته نه سورۀ یس، واقعه، ضحی، شمس و نه 
سوره‌های دیگر قرآن، بلکه باید سورۀ »منافقین« را در نماز جمعه بخوانند. 
البته مستحب است؛ ولی آیا این استحباب معنایی ندارد! واهمیت خاص 

این سوره را نشان نمی‌دهد!

سورۀ منافقین دربارۀ کیست؟ منافقین، در قرآن یک بار معرفی شده‌اند 
و تمام مذاهب اسلامی، منافقی را که این سوره دربارۀ او نازل شده است، 
بی. این منافق چه‌کار کرد که خدا او را 

ُ
می‌شناسند. او کیست؟ عبدالله‎بن ا

معرفی کرد؟ منافقینی که بعدها درِ خانۀ فاطمه؟س؟ را آتش زدند در قرآن 
از بدن حسین فاطمه؟ع؟ جدا کردند،  معرفی نشدند، منافقینی که سر 
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به‎وسیلۀ أمیرالمؤمنین؟ع؟ معرفی نشدند، منافقینی که ضربت به سر 
أمیرالمؤمنین، علی ‌؟ع؟ زدند، ابن‎ملجم و اشعث، تا وقتی که خودشان، 
خودشان را رسوا نکردند، توسط أمیرالمؤمنین؟ع؟ معرفی نشدند. حتی 
منافقینی که تصمیم گرفته بودند پیامبر را در مسیر جنگ تبوک، ترور کنند، 

با اینکه دستگیر شدند، اما معرفی نشدند.

فقط، یک منافق معرفی شد؛ این منافق هم از بیت‌المال دزدی نکرده بود. 
کسانی که دزدی از بیت‌المال را در اولویت کارهای خودشان قرار می‌دهند، 
به این سوره توجه کنند. آن منافق، هیچ قتلی انجام نداده بود و قصد هیچ 
قتلی هم نداشت. آن منافق، یک کار کرده بود و آن هم این بود که در مدینه، 
»دو‎قطبی« درست کرده بود؛ دو‎قطبی‌ای که بستر طبیعی داشت. او گفت: 
ما انصار پیامبر باید با مهاجرین دربیفتیم! یعنی دو‎قطبی مهاجر و انصار را 

درست کرد.

ــن خبر را شنید، اول قــبــول نــمــی‌کــرد. پیامبر؟ص؟ و  ــدا ای وقــتــی رســـول خ
یارانش بیرون شهر و در محیط جنگی بودند. جابربن‎عبدالله انصاری آمد 
 ، بی گفته است که وقتی به مدینه برگشتیم، ما انصار

ُ
و گفت: »عبدالله‎بن ا

! تو، عبدالله‌بن  مهاجرین را بیرون می‌کنیم.« پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود: »جابر
بی را دوست نداری و به‌خاطر همین داری علیه او حرف می‌زنی؟ گفت: »نه 

ُ
ا

آقا! من خودم شنیدم. فرمود: »شاید یک چیز دیگری گفته و تو این‌طوری 
 همین حرف را شنیدم.« حضرت 

ً
متوجه شده‌ای.« گفت: »نه آقا! من دقیقا

»بله  گفتند:  آمدند  و  کردند  تحقیق  رفتند  کنید.«  تحقیق  »بروید  فرمود: 
یارسول‌الله! ایشان این را گفته است.« حضرت ناراحت شد و در زمانی که 
کاروان باید استراحت می‌کرد، فرمان حرکت کاروان را داد، و به مدت یک روز 

هم با مردم حرف نزد. این، شاید تنها قهر پیغمبر با امت خودش بود.1

از او پرسیدند: »چرا تو اینطوری رفتار می‌کنی؟ چرا این‌قدر با مردم غضبناک 
بــرخــورد می‌کنی؟ چــرا حــرف نــمــی‌زنــی؟« فــرمــود: »مگر نشنیدی چــه گفته 

1. علی‎بن‎قمی، تفسیر قمی، ج2، ص368.
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بی به او گفتند: »بیا برو به پیغمبر بگو که 
ُ
اســت؟« اطرافیان عبدالله‌بن‌‌ا

من نگفتم، غلط کردم.« آمد قسم خورد و گفت: »من نگفتم.« آقا فرمود: 
»من قبول کردم، برو...« بعد از این ماجرا، سورۀ منافقین نازل شد. سورۀ 
منافقین سورۀ اخلاقی نیست، سورۀ قتل نیست، سورۀ دزدی نیست، 
ســورۀ دو‏قــطــبــی‌ســازی در جامعه اســت؛ آن‌هــم دو‏قــطــبــی‌ای کــه حقیقت 
، حقیقت داشــت. ولی با این‌حال نباید  داشــت! دو‎قطبیِ مهاجر و انصار
به این مسئله دامــن می‌زدند و نباید حساسیت ایجاد می‌کردند و نباید 

گسل‌ها را فعال می‌کردند.

این، یک سند قرآنی دربــارۀ دو‎قطبی‌سازی بود. حالا یک سند تاریخی هم، 
دربارۀ دو‎قطبی‌سازی بیاوریم. چه شد که کار به ‌دست علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟ 
ج درســت شد. دو‎قطبی  نیفتاد؟ در شــورای سقیفه، دو‎قطبی اوس و خــزر
اوس و خزرجی که ده ســال بــود که پیغمبر آن را از بین بــرده بــود. گسل 
ج دوبـــاره فعال شــد. ایــن‎هــا وقتی بــا همدیگر  اختلافی بین اوس و خــزر
اختلاف کردند، مهاجرین دو‎قطبی بعدی مهاجر و انصار را درست کردند و 
ج  طی یک جریان پیچیدۀ دو‎قطبی، کار از دست علی‌بن‌ابیطالب ‌؟ع؟ خار
شد. 1400 سال است که شما روضه می‌خوانید و می‌گویید: »چرا یک ماه 
بعد از پیغمبر؟ص؟، فاطمه به شهادت رسید و همه ساکت بودند؟!« شما 

نمی‌دانید دو‎قطبی چه جنایتی می‌کند!

، در یک جامعه چیست؟ کدام گناه اجتماعی است که خدا  بزرگ‎ترین منکر
آن نمی‌گذرد؟ بزرگ‎ترین گناه اجتماعی، دو‎قطبی‎سازی  از  به این سادگی 
ــن‎زدن بــه اخــتــافــات اســت.  ــ جــامــعــه و اخــتــاف‎افــکــنــی در جــامــعــه و دامـ
دو‎قطبی‎سازی در جامعه آن‎قدر زشت و زننده است که خداوند متعال یک 
سورۀ قرآن را دربارۀ کسی که در شهر پیغمبر دو‎قطبی انصار و مهاجرین را 
ایجاد کرد، نازل فرمود؛ یعنی سورۀ منافقون که برای رسوا‎شدن آن‎ها، تا 

قیامت در هر نماز‎جمعه مستحب است تلاوت بشود. 

بیش از چهل ســال اســت کــه در انــقــاب اســامــی، در جامعۀ مــا، جریان 
سیاسی‎ای وجود دارد که می‌خواهد جامعه را تکه‌تکه کند. سر هر مسئلۀ 
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اجتماعی، ساز مخالف دست می‌گیرد و به اختلاف در جامعه دامن می‌زند، 
آیا این رفتار سیاسی از زنا بدتر نیست! از شراب‎خوری بدتر نیست! از قتل 
و غارت بدتر نیست! این رفتار سیاسی است که جامعه را به قتل و غارت و 

هتک حرمت نوامیس می‌کشاند. 

، داعشی‌های وطنی چه کردند؟  شما دیدید که در جریان اغتشاشات اخیر
چه سرها بریدند! چه سینه‌ها دریدند! چه قلب‌ها پاره‌پاره کردند! ما از این‎ها 
نارحت هستیم، اما مسئلۀ جامعۀ ما این‌ها نیستند، ما از دست سیاسون 
بی‎شرفی)بی‎هویت مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذلِکَ( ناراحت هستیم که با دامن‎زدن 

به اختلاف، به آن وحشی‌های داعشی وطنی میدان دادند.1 

جامعۀ اسلامی‌چگونه چگونه با این وحدت‎شکنان برخورد کند؟ جریان 
سیاسی‎ای که قلمش، آتش فتنه را روشن نگه مــی‌دارد، با او چگونه باید 
رفتار کرد؟ گناه تکه و پاره‎کردن جامعه بدتر است یا تکه و پاره‎کردن جان 
عْظَمَ فَإِنَّ يَدَ الِلَّه 

َ
وَادَ الْْأ مُوا السَّ زَ

ْ
یک انسان؟ امیرالمومنین؟ع؟ فرمودند: »وَ ال

 مِنَ 
َ
اذّ

َ
نَّ الشّ

َ
يْطَانِكَ مَا أ

َ
اسِ لِلشّ  مِنَ النَّ

َ
اذّ

َ
قَةَ فَإِنَّ الشّ فُرْ

ْ
كُمْ وَ ال ا مَاعَةِ وَ إِيَّ َ ‏[ مَعَ الْجْ

َ
]عَلَى

تَ عِمَامَتِِي«؛ )همواره با  ْ كَ انَ تَحَ وْ
َ
وهُ وَ ل

ُ
عَارِ فَاقْتُل لََا مَنْ دَعَا إِلََى هَذَا الشِّ

َ
ئْب ‏أ غَنََمِ لِلذِّ

ْ
ال

بزرگ‏ترین جمعیّت‏ها باشید که دست خدا با جماعت است از پراکندگى 
بپرهیزید، که انسان تنها بهرۀ شیطان است آنگونه که گوسفند تنها طعمه 
گــاه باشید هر کس که مــردم را به ایــن شعار »تفرقه و  گــرگ خواهد بــود، آ

جدایى« دعوت کند او را بکشید هر چند که زیر عمامه من باشد(.2 

خداوند متعال هم در قرآن، با همین ادبیات، این جماعتی را که جامعه را 
هُ<؛ )خدا آن‎ها را 

َ
هُمُ اللّ

َ
ل ا�تَ تِکه و پاره می‌کنند، نفرین می‌کند و می‌فرماید:>�ق

، پایان میدان‎داری این جماعت یک بام و دو هوا است. بکشد!(3 ظهور

1. مختصات زمان ما و آینده‌ای که تا ظهور در پیش داریم، دسترسی در ، 17مرداد1401:
 http://panahian.ir/post/7431

2. سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبۀ127.
3. منافقون، 4.
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بذل و بخشش، اقدام همدلانۀ امام سجاد؟ع؟
ما برای همدلی خیلی باید خیلی از امام سجاد؟ع؟ در جامعۀ خودمان درس 
بگیریم. یکی از اقدامت همدلانۀ امام سجاد؟ع؟ »بذل و بخشش« بود. 
امام سجاد؟ع؟، پسر‎عمویى داشتند که بعضى از شب‎ها به در خانه‌اش 
رفته و مقدارى پول به او م‌ىدادند، آن شخص که ایشان را نم‌ىشناخت 
ــدارد« و  به ایشان م‌ىگفت: »على‎بن‎الحسین اصــاً توجهى به حــال من ن
آن حضرت را نفرین م‌ىکرد، امــام؟ع؟ این کلمات را م‌ىشنید، ولى از وى، 
درگذشته و خود را به‌ او معرفى نم‌ىکرد. وقتى که امــام سجاد؟ع؟ از دنیا 
رفتند، آن کمک‌هاى شبانه قطع شد و آن مرد فهمید آن که در دل شب به او 
 ، کمک م‌ىکرده است، امام على‎بن‎الحسین؟ع؟ بوده است، به‎همین‏خاطر

همیشه به حالت گریه و براى عذرخواهى به سر قبر ایشان م‌ىآمد.1

ببینید! حضرت، جامعه را رنگی و سیاه‌وسفید نمی‌دید، با همه، یک‎رنگ 
بود؛ چون یک هدف بزرگ داشــت، آن هدف بــزرگ، همدلی است این‏ها، 
امــام  بــرای تحقق دیــن.  مقدمات قدرت‎یافتن ولایـــت، در جامعه اســت 
زمــان؟عج؟ چگونه می‌تواند با جامعه‎ای که گروه‎گروه شد، نفرت‎پراکنی 
شد، جهان را نجات دهد! بنابراین، »اجتماع قلوب« را شرط ملاقات حضرت 
وبِ 

ُ
قُل

ْ
 اجْتِمَاعٍ مِنَ ال

َ
قَهُمْ الُلَّه لِطَاعَتِهِ عَلَى

َ
شْیَاعَنَا وَفّ

َ
نَ ‏أ

َ
وْ أ

َ
بیان کردند. فرمود: »وَ ل

عَادَةُ  السَّ ــمُ  ُ
َ

لَه تْ 
َ
ل تَعَجَّ

َ
ل وَ  بِلِقَائِنَا  یُمْنُ 

ْ
ال مُ  عَنْْهُ رَ 

َ
خّ

َ
تَأ ا  لََمَ مْ  یْْهِ

َ
عَل عَهْدِ 

ْ
بِال ــوَفَــاءِ 

ْ
ال فِِی 

شَاهَدَتِنَا«2 )اگر شیعیان ما جمع شوند و به عهدی که ما به گردن آن‎ها  بِِمُ
داریم وفا کنند، مژدۀ ملاقات ما به تأخیر نخواهد افتاد و به‎سرعت، سعادت 

مشاهدۀ ما نصیب‌شان می‌شود.( 

پس، یک واقعیت بزرگی که امروز ما در جامعۀ خودمان نیاز داریم، همین 
همدلی است. و دشمن، چقدر دقیق همین همدلی ما و وحدت جامعه را 

نشانه گرفته است!

1. علی‎بن‎عیسی اربلی، کشف‎الغمة، ج2، ص319. 
2. احمدبن‌علی طبرسی، الاحتجاج ج2، ص499.



مبحث دوازدهم   |   دلممام هاد؟ع؟، ا سجم»اما   |   245 

ابو‎حمزه ثمالى م‌ىگوید: »روز جمعه‌اى نماز صبح را با امام سجاد؟ع؟ به‌جا 
، با هم به سمت خان، آن حضرت روانه شدیم. ایشان  آوردم. پس از نماز
کنیزک خود به نام سکینه را فراخواندند و فرمودند: “امــروز جمعه است، 
هیچ‎سائلى از درِ خانۀ من نم‌ىگذرد، مگر اینکه او را اطعام م‌ىکنید.” ابو 
حمزه عــرض کــرد: »هرسائلى که به در خانه م‌ىآید که مستحق نیست.« 
امام؟ع؟ فرمودند: »بیم آن دارم که بعضى از آنان مستحق باشند و ما او را 
برانیم و به‎واسطۀ این عمل، آنچه بر یعقوب و آل یعقوب نازل گردید، بر ما 
 ، اهل‎بیت نازل شود، آنان را اطعام کنید، آنان را اطعام کنید!ً یعقوب پیامبر
همه‎روزه براى خوراک خود و خانواده‌اش یک قوچ ذبح م‌ىکرد. روز جمعه‌اى 
، سائل مؤمنى که از در خانۀ یعقوب م‌ىگذشت، ندا درداد:  در هنگام افطار
“سائل گرسنه و غریب را از بقیۀ غذاى خود اطعام کنید.” آنان با‎آنکه صداى 
او را م‌ىشنیدند، گفته‌هایش را راست نپنداشته و او را تصدیق نکردند. آن 
مستمند، چون از ایشان ناامید شد و شب فرارسید به راه خود رفت و شب 
را با شکم خالى در‎حالى‎که از گرسنگى خود به خدا شکایت م‌ىکرد به صبح 
رساند. یعقوب و خانواده‌اش نیز با شکم سیر و‎در‎حال‌ىکه هنوز مقدارى از 
غذاى آنان باقى بود، خوابیدند. صبح فــردا، خداوند، به یعقوب وحى کرد: 
“بنده مرا چنان ذلیل کردى که مستحق غضب و تأدیب من و نزول عذاب 
و ابتلاى خود و پسرانت گشتى، اى یعقوب! از میان پیامبرانم آنانى نزد من 
محبوب‎تر هستند که بر بندگان مسکین من رحم کنند، آنــان را به خود 
نزدیک ساخته و اطعامشان نموده و پناهگاه آنان باشند. اى یعقوب! چرا 
بر بندۀ من رحم نکردى؟ بنده‌اى که عبادتش بسیار و به اندکى از متاع دنیا 
راضى بود، به عزتم سوگند! تو را مبتلا خواهم ساخت، تو و پسرانت را آماج 
مصیبتها قرار خواهم داد.” ابو‎حمزه عرض کرد: »یوسف، آن خواب معروف 
را چه‌وقت دید؟« امام؟ع؟ فرمودند: »در همان شبى که خانوادۀ یعقوب، 

سیر خوابیدند و مستمند، گرسنه.«1

1. شیخ صدوق، علل‎الشرایع، ج1، ص61.
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همدلی با بذل و بخشش
ــرى که از اصحاب امــام سجاد؟ع؟ اســت، م‌ىگوید: »در شبى ســرد، آن  زُه
حضرت را دیدم که کیسۀ آردى را بر دوش خود حمل م‌ىنماید، پیش رفتم 
و گفتم: اى پسر رسول خدا! این چیست؟ امام پاسخ دادنــد: “قصد سفر 
دارم و توشۀ آن را به جاى امنى حمل م‌ىنمایم” من عرض کردم: غلام من، 
آن را به جاى شما حمل م‌ىکند. امام؟ع؟ امتناع فرمودند. التماس کردم تا 
خود به جاى امام آن کیسه را حمل کنم ولى امام؟ع؟ با اصرار بر تصمیم خود 
فرمودند: “کسى جز من نم‌ىتواند آنچه باعث نجات من در این سفر بوده و 
رسیدن مرا به مقصد نیکو م‌ىگرداند حمل کند، تو را به خدا سوگند م‌ىدهم 
که به راه خود بروى” بازگشتم، پس از چند روز امام؟ع؟ را دیدم در‎حال‌‌ىکه 
! اثرى  گمان داشتم که امام به سفر رفته است، عرض کردم: اى پسر پیامبر
از آن سفرى که فرمودید، نم‌ىبینم، و امام؟ع؟ فرمودند: “اى زهرى! آن سفر، 
چنان‌که تو پنداشتى نیست، بلکه این مرگ است که خود را براى آن مهیا 
م‌ىکنم، همانا آمادگى براى مرگ، خوددارى از حرام و سخاوتمندى در خیرات 
ج یکصد خانه بود  است”.«1 امام سجاد؟ع؟ به‌صورت پنهانى متکفل مخار
که در هرکدام از آن عده‌اى از مردم زندگى م‌ىکردند. شما فکر می‌کنید این 
صد نفر خانواده، عاشق امام سجاد؟ع؟ بودند؟ نه! اما حضرت برای همدلی، 

اینگونه تلاش کردند. 

روضه
بمیرم! امــام سجاد؟ع؟،! بــرای همدلی و وحــدت در جامعه، چه کــردی آقا! 
نقل می‌کنند: »وقتی حضرت علی‎بن‌حسین؟ع؟ به شهادت رسید، وقتی 
حضرت را غسل دادنــد، مشغول نگاه‎کردن به پشت ایشان شدند و آثار 
سیاهی را در آن مشاهده کردند!! و لذا پرسیدند این چیست؟ کسی گفت: 
، عادتش این بود که خورجین و انبان آرد را شبانه بر پشت خود  “آن بزرگوار

حمل می‌کرد و آن را به فقرای مدینه اعطا می‌نمود”.«:2 

1. شیخ صدوق، علل‎الشرایع، ج1، ص27.
2. ابن‎شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج4، ص154.
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زهری می‌گوید: چون‌که حضرت زین‌العابدین؟ع؟ وفات یافته و ایشان را 
غسل دادنــد، بر پشت حضرت برآمدگیِ خشنی را که حاصل کار با اشیای 
سخت است مشاهده کردند و به من رسید که آن حضرت، در شب، برای 

همسایگان ضعیف خود آب می‌کشیده است.«1

1. ابن‎شهرآشوب، مناقب، ج3، ص294.
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مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: محتوای پشتیبان
موضوعات مرتبط: فرزندآوری، جمعیت

کاری از اداره امــور مبلغیــن ســازمان 
تبلیغــات اســامی

• نسل حسینی	
آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم عمیقِ عاشورا

دوران نوجوانی، دورانی است که شخص علاقه زیادی به شرکت در گروه‌ها و 
فعالیت‌هــای اجتماعــی دارد و بــه نوعــی در صدد اســت تا شــخصیت اجتماعی 

خود را شــکل دهد.
ح درس نســل حســینی« بــا الهــام از معــارف عاشــورایی و حســینی بــه  »طــر
نوجوانــان یــاد می‌دهــد کــه چگونــه در اجتمــاع بــه فعالیــت بپردازنــد و در قبــال 
دیگــران مســئولیت پذیــر باشــند و بــا دیگــران بــه خوبــی همکــری و همدلــی کننــد.

• عناوین جلسات	
درس اول: شیرینی کنار هم بودن!

درس دوم: به من همکاری بده!
درس سوم: دختران فرشته‌اند!

درس چهارم: از تنهایی بدم می‌آید!
درس پنجم: با هم قوی‌تریم!

درس ششم: ما همه با هم هستیم!
درس هفتم: به کسی نگو، ولی… !

درس هشتم: کشتی نجات!
درس نهم: فقط به عشق حسین)ع(! 

درس دهم: برای ظهور کاری کنیم!

• سر سفره بچه‌هام	
برکت فرزندآوری

 فرزندخواه‌انــد امــا ممکــن اســت در اثــر تاثیــر پذیــری از جامعــه 
ً
انســان‌ها ذاتــا

و وضعیــت معیشــتی و تــرس از فقــر در امــر فرزنــد آوری تردیــد کننــد. مــا دلایــل 
عقلــی و علمــی و شــرعیِ زیــادی داریــم کــه اثبــات می‌کنــد فرزنــد برکــت الهــی اســت.
»کتاب ســر ســفره بچه‌هام« مجموعه‌ای از ســوالات مردم در زمینه فرزند‌آوری 
ح کــرده اســت و بــا بیانــی شــیوا، علمــی و مــردم پســند  را بــا زبانــی انتقــادی مطــر

جــواب آن را بیــان کرده اســت.

• عناوین جلسات	
ج بچه ها و جیب ما  ج و بر 1. خر

2. تحریم و جنگ و قحطی
3. گر جان دهد دندان و ناان با هم دهد 

4. جامعه کند است آقا زودتر 
5. سری که درد نمی کند دستمال چرا؟!  

6. تربیت بهتر شود، وقتی که بچه کم شود 
7. ما خود هنوز اول راه نرفته ایم 

8. بچه داره بیچاره؛ آن هم به مقادیر زیاد 
« نبود؟! 9. مگر »فرزند کمتر زندگی بهتر

10. بچه ها مانع رشدش شده اند 
11. من که کلفت نیستم 

12. بچه های بیشتر درگیری ما بیشتر 
13. اختلافات است در جایی که جمعی جمع شد

مخاطب: کودک و نوجوان 
سال تولید: 1399

ح درس کودک و نوجوان نوع محتوا: طر
موضوعــات مرتبــط: جمعیــت، تربیــت 

فرزنــد، پیوندهــای اجتماعی

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• کتابچه ازدحام تنهایی	
هم‌بستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

آدم‌هــا زیادنــد؛ اما زیاد تنهاینــد. وقتی بیرونِ خانه‌ایم، چندین برابرِ اجدادمان 

آدم می‌بینیــم. وقتــی هــم داخــل خانه‌ایــم، چندیــن برابــرِ اجدادمــان بــا دیگــران 

پیــام ردوبــدل می‌کنیــم؛ امــا بــا هیچ‌کــس نیســتیم. بــه این‌هــا که می‌اندیشــیم، 

 چــرا؟ چــرا مــن در 
ً
چــرای بزرگــی چنبــره می‌انــدازد بــر ذهــن و ضمیرمــان. واقعــا

میــان جمــع و دلــم جــای دیگــر اســت؟ چــه چیزی ســرِ جایش نیســت؟ 

ح مسائلی در مورد زندگی فردی و جمعی سعی  »کتابچه ازدحام تنهایی« با طر

ــئولیت‌پذیری  ــتگی و مس ــه همبس ــب در زمین ــی مخاط ــای ذهن ــه گره‌ه دارد ب

اجتماعــی پاســخ دهد. 

• عناوین جلسات	
1. در تزاحم عبادات فردی و عبادات جمعی اولویت با کدام است؟

2. آرامش واقعی انسان در تنهایی است یا جمع‌؟

، آســیب‌پذیری انســانی کــه تنهــا منافــع خــود را می‌بینــد  3. در هنــگام خطــر

بیشــتر اســت؟ یــا کســی کــه منافــع جمعــی برایــش مهــم اســت؟

4. راه‌حل مشکلات ما منفعت‌طلبیِ فردی است یا همبستگی اجتماعی؟ 

5. همدلی چطور از بین می‌رود؟ 

• ازدحام تن‌ها، اجتماع دل‌ها	
چرا حسین علیه‌السلام تنها ماند؟ 

 موجوداتــی اجتماعــی آفریــده شــده‌ایم و قــدرت و برتــری مــا 
ً
مــا انســان‌ها فطرتــا

در با‌هم‌بــودن اســت و هرقــدر از هــم دورتــر شــویم، ضعیف‌تــر خواهیــم شــد. 
بــر همیــن اســاس، شــیاطین جــن و انس بــرای ضربه‌زدن به انســان‌ها همواره 
به‌دنبــال ایجــاد تفرقــه و جدایــی میــان آدمیــان بوده‌انــد. در نقطــۀ مقابــل نیــز 

ایجــاد همدلــی و هم‌بســتگی میــان مــردم. 
»کتــاب ازدحــام تنهــا، اجتمــاع دلهــا« بــا قلمــی شــیوا، اقناعــی و احساســی و 
الهــام گرفتــه از عاشــورای حســینی بــه بیــان مطالبــی در ایــن مــورد می‌پــردازد.

• عناوین جلسات	
مجلس اول: اشک تنهایی

مجلس دوم: تن‌های آرام
مجلس سوم: رنج تنهایی

مجلس چهارم: تنها میان تن‌ها
مجلس پنجم: همدلی در خطر

مجلس ششم: شیرین‌ترین شهد 
مجلس هفتم: فرماندهٔ دل‌ها

مجلس هشتم: اجتماع عزیز
مجلس نهم: دست‌های هم‌آهنگ

مجلس دهم: همدلان عاشق
مجلس یازدهم: همراهان سنگ‌دل

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از  اداره راهبری محتوای تبلیغی با 
همکاری موسسه امیر بیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اداره راهبری محتوای تبلیغی با 
همکاری موسسه امیر بیان
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• ین 	 کتابچه ایده‌های محتوایی امیدآفر
»ایده‌های محتوایی امیدآفرینی«  

آن هیــچ گامــی نمی‌تــوان  امیــد کلیــد اساســی همــه‌ی قفهاســت و بــدون 
برداشــت. سیاســت تبلیغــی و رســانه‌ای دشــمن و فعّال‌تریــن برنامه‌هــای آن، 

مأیوس‌ســازی مــردم از آینــده اســت.
»کتابچــه ایده‌هــا« ده ایــدۀ برتــر محتــوای تبلیغــی امیدآفریــن اســت کــه توســط 
ده مجموعــۀ تولیــد محتــوای تبلیغــی ارائــه شــده اســت. ایــن کتــاب ســعی دارد 
ده ایــده کــه می‌توانــد بــا الهــام گرفتــن از مضامیــن عالــی عاشــورایی امیــد را در 

دل مخاطــب زنــده کنــد. را معرفــی کنــد.

• عناوین ایده‌ها	
ندای امید؛ زیباترین نوای عاشورا

هفتاد و سومین‌یار
ز جامعۀ حسینی تا جهان مهدوی

آبروی دو عالم
به توان او 

حسین پیروزترین رهبر جهان
با کاروان عشق در کربلا

فتنۀ اعتقادی، مشروطۀ اقتصادی
سلام فرمانده

بابچه‌هایم سر یک سفره!

• هفتادوسومین یار 	
»نقش‌آفرینی و زمینه‌سازی برای ظهوری«  

کربــا، هــر ســال تکــرار می‌شــود و حرکــت کاروان حســینی تاظهــور حضــرت 
حجــت اروحنــا فــداه ادامــه دارد، مــا بایــد بــه ایــن کاروان بپیوندیــم و نقــش 
خــود را در ایــن کاروان پیــدا کنیــم و در عرصــه فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی 

ــم. ــی کنی نقــش آفرین
« بــا قلمی شــیوا و تبلیغی و با الهــام از معارف عالی  »کتــاب هفتادوســومین یــار
عاشورای حسینی به لزوم نقش اآفرینی افراد در دوران قبل از ظهور می‌پردازد 

و با نگاهی امید آفرینانه حوادث عاشورا را برای مخاطب تحلیل می‌کند.

• عناوین جلسات	
... جلسه دهم: سرش به نی نمی‌شد اگر

جلسه اول: بوی پیراهن خونین کسی می آید 
جلسه دوم: حسین را جدی بگیر

جلسه سوم: به چشم خدا بیا
جلسه چهارم: نبرد برای آرامش 

جلسه پنجم: بی‌قرار امامت باش
جلسه ششم: قوی باش

جلسه هفتم: جور دیگر باید دید
جلسه هشتم: چشم انتظار حضور 

جلسه نهم: پیمانۀ پُر ندای امید زیباترین نوای عاشورا
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401
نوع محتوا: ایده

کاری از واحد راهبری محتوای تبلیغی

مخاطب: مسجدی-هیئتی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از معاونت پژوهشی امیر بیان قم

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ین نوای عاشورا	 یباتر ندای امید ز
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

حماســۀ کربــا به‌‌مثابــه یــک کتــاب مقــدس اســت کــه ســوره‌ها و آیه‌هایــی 
دارد و تــا قیــام قیامــت بــرای هــر انســان آزاده‌ای درس‌آمــوز اســت. روح حاکــم 

ــت. ــدواری اس ــد و امی ــا امی ــوره‌ها و آیه‌ه ــن س ــۀ ای ــر هم ب
»کتــاب نــدای امیــد، زیباتریــن نــدای عاشــورا« بــا بیــان نشــانه‌هایی از امیــد در 
کربــا بــه ضــرورت و اهمیــت امیــد و امیــدواری در جامعــه امــروز مــی پــردازد و 

ــد. ــوق می‌ده ــو س ــن سمت‌و‌س ــه ای ــب را ب مخاط

• عناوین جلسات	
جلسه اول: اهمیت مسئله امیدواری و جایگاه آن در قیام عاشورا

جلسه دوم: از گرفتاری تا امیدواری
جلسه سوم: سبک زندگی حسینی؛ امیدوار زیستن

جلسه چهارم: حر الگوی امیدواری در وقت اضافه
جلسه پنجم: امید حسینی و یزیدی

جلسه ششم:  امید کارآمد
جلسه هفتم: بزرگ‌ترین حربۀ یزیدیان زمان 

جلسه هشتم: بهترین الگوی امیدواری برای جوانان
جلسه نهم: مهم‌ترین ویژگی علمداران منجی 

جلسه دهم: نبرد امید و یأس، کربلایی به‌ وسعت تاریخ 

• فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی	
»تحلیلی از علل »تورم مزمن« در ایران

یکــی از عوامــل اصلــی کــه امــروز اعتقــادات مــردم را هــدف قــرار داده اســت، 
مشــکلات اقتصــادی در جمهــوری اســامی ایــران اســت.

»کتــاب فتنــه اعتقــادی، مشــروطه اقتصــادی« بــه بررســی علــل تــورم در ایــران 
ــردم  ــه م ــددی را ب ــکلات متع ــه مش ــئله‌ای ک ــوان مس ــورم به‌عن ــه و از ت پرداخت
تحمیــل کــرده، آسیب‌شناســی جدیــدی ارائــه می‌دهــد؛ ســپس بــا الهــام از 
ســیره ائمــه معصومیــن مخصوصــا ســید الشــهدا بــرای حــل ایــن مشــکل 

راه‌حل‌هایــی ارائــه می‌کنــد.

• عناوین جلسات	
جلسه اول: مشکلات اقتصادی؛ عامل هجمه به اعتقادات ملت ایران

جلسه دوم: مقابله ملت ایران با فاصله طبقاتی
جلسه سوم: سیره علوی در برخورد با فاصله طبقاتی

جلسه چهارم: نقش فرهنگ »جمع‌المال« در شهادت امام حسین
جلسه پنجم: اخلاقیات رذیله‌، عامل تحقق فرهنگ »جمع‌المال«

جلسه ششم: برخورد امیرالمؤمنین با ساختارهای اجتماعیِ مادّی
جلسه هفتم: تحلیلی جدید از روایت »النّاسُ عبیدُالدّنیا«

جلسه هشتم: ضرورت هم‌زمانی حجم عظیم تولید با اوج زهد در مصرف 
جلسه نهم: تناسب اوقاف با انگیزه‌های ملت ایران

جلسه دهم: علت غلبه ابن‌زیاد بر قیام مسلم 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از  موسســه تخصصــی خطابــه 
امیــر بیــان اصفهــان

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب  

کاری از گروه تولید محتوای حسینیۀ 
اندیشه

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• از جامعه حسینی تا جهان مهدوی	
ویژگی‌های جامعۀ حسینی مقدمه‌ساز ظهور

ــود دارد ایــن اســت کــه دیــن  یکــی از تلقی‌هــای غلطــی کــه از دیــن اســام وج
اســام دینــی فــردی اســت و بــه ســاحت‌های اجتماعــی کاری نــدارد در حالــی کــه 
کامــا برعکــس اســت و دیــن اســام اساســا در وهلــه‌ی اول اجتماعــی اســت.
ــا و  ــواع جامعه‌ه ــه ان ــا مقایس ــدوی« ب ــان مه ــا جه ــنی ت ــه حس ــاب از جامع »کت
بیــان ویژگی‌هــای اجتماعــات مختلــف بــه مخاطــب می‌فهمانــد می‌کنــد کــه 
دیــن اســام دینــی اجتماعــی اســت و قابلیــت ایــن را دارد کــه یــک جامعــه بــا 

اهــداف بــزرگ، مســتقل، مقــاوم و قــوی را تشــکیل می‌دهــد.

• عناوین جلسات	
جلسه اول:  جامعه‌ای با هدف بزرگ، جامعه‌ای با هدف کوچک

، جامعه ضابطه محور جلسه دوم: جامعۀ رابطه محور
جلسه سوم: جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها

 جلسه چهارم: جامعۀ مستقل، جامعۀ منفعل
 جلسه پنجم: جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده

 جلسه ششم: جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده‌اندیش
، آینده‌نگر و جامع‌نگر جلسه هفتم: جامعۀ کلان‌نگر

، جامعۀ خودتحقیر جلسه هشتم: جامعۀ خودباور
جلسه نهم: جامعۀ شجاع ، جامعۀ ترسو 
جلسه دهم: جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف

• سلام فرمانده	
»آشنایی با شخصیت‌ها و مفاهیم سرود »سلام فرمانده«

ســرود »ســام فرمانــده«، کار فرهنگــی صحیحــی بــود کــه با اینکه مختص قشــر 
کــودک و نوجــوان بــود؛ امــا تمامــی اقشــار جامعــه را درگیر خــود کرد.

»کتــاب ســام فرمانــده« بــه معرفــی  شــخصیت‌ها و مفاهیــم ســرود ســام 
فرمانــده بــا قلمــی شــیوا و کودکانــه می‌پــردازد.

• عناوین جلسات	
 ) بخش اول: نامه‌ای به امام زمان علیه‌السلام )زندگی‌نامه علی بن مهزیار

بخش دوم: مشعل تاریخ )زندگی‌نامه میرزا کوچک‌خان جنگلی(
بخش سوم: یار سیصد و سیزدهم )معرفی ٣١٣ نفر یار امام زمان(

بخش چهارم: سردار دل‌ها )زندگی‌نامه حاج قاسم سلیمانی(
بخش پنجم: ثروتمندترین مرد جهان! )زندگی‌نامه آیت‌الله بهجت(

بخش ششم: می‌خواهم گمنام بمانم! )معرفی مفهوم سرباز گمنام(
) ! )زندگی‌نامه عمار یاسر بخش هفتم: یار وفادار

بخش هشتم: مرد اهل‌بیتی! )زندگی‌نامه سلمان فارسی(
بخش نهم: در مسیر امام حسین علیه‌السلام! )زندگی‌نامه علی لندی(

بخش دهم: لشکر تک‌نفره! )زندگی‌نامه حسین فهمیده(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

ح درس کودک و نوجوان نوع محتوا: طر

کاری از گروه تولید محتوای غیورمردان 
ایران‌زمین

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ظلمِ سکوت	
ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم است.

سخنرانی ویژه روز قدس »روایت نامسلمانی سکوت کنندگان در برابر ظلم«

نْ نَعْضُــدَ 
َ
عُــوذُ بِــکَ‏ مِــنْ‏...أ

َ
هُــمَ‏ إِنــیِ‏ أ

َّ
امــام ســجاد علیــه الســام می‌فرمایــد: »الل

»
ً
هُوفــا

ْ
 مَل

َ
وْ نَخْــذُل

َ
، أ

ً
ظَالِمــا

خدایــا! بــه تــو پنــاه می‌بریــم از این‌کــه ظالمــی را یــاری کنیــم، یــا نــدای دردمنــد و 

ســتمدیده‌ای را بی‌جــواب بگذاریــم؛ و البتــه ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری 

ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم اســت. 

نْصُرْهُ«
َ
مْ أ

َ
ل

َ
وم‏ٍ ظُلِمَ‏ بِحَضْرَتِی ف

ُ
یْکَ‏ مِنْ‏ مَظْل

َ
عْتَذِرُ إِل

َ
ی‏ أ هُمَ‏ إِنِّ

َّ
»الل

خدایــا از تــو عــذر می‌خواهیــم، از اینکــه در برابــر دیدگانمــان به مظلومانی ســتم 

شــده و مــا ایشــان را یــاری نکردیم.

• خورشید مقدس	
متــن ســخنرانی ویــژه ولادت امــام ‌رضــا؟ع؟ در پاســخ بــه اهانــت بــه مقــام 

نورانــی امــام مهربانــی

وقتــی دشــمن مقابــل نــور علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟ کــم مــی‌آورد، چــه می‌کنــد؟ 

می‌خواهــد هتــک خورشــید کنــد. او نابــودی خــودش را دیــده، دســت بــه 

انتحــار می‌زنــد، یــک روز بــه ســاحت نــور عالــم امــکان یعنــی رســول‌الله؟صل؟ 

اهانــت می‌کنــد. نــوری کــه پیغمبــر فرمــود: »اولیــن نــوری کــه خــدا در ایــن عالــم 

ــقَ الُلَّه نُــورِی« وقتــی دشــمن، متعــرض بــه 
َ
 مَــا خَل

ُ
ل وَّ

َ
خلــق کــرد، نــور مــن بــود؛ أ

ــی امــام رضــا؟ع؟ می‌شــود معلــوم می‌شــود کــه کار امــام رضــا؟ع؟  وجــود نوران

در جهــان گرفتــه اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• سخنرانی چند‌رسانی 180 درجه	

سواد رسانه و مقابله با جنگ رسانه‌ای

یکــی از مشــکلات اصلــی مــا در انقــاب اســامی ایــن اســت کــه همیشــه روایت 

اول را از وقایعی که اتفاق می‌افتد برای ما نیســت و اگر روایت نکنیم دشــمن 

روایــت می‌کنــد و بــرای مــا مشــکلاتی درســت می‌کنــد و باعــث شکســت مــا در 

جنگ رســانه‌ای می‌شــود. 

کتاب »۱۸۰ درجه« در قالب یک جلســه ســخنرانی پیرامون ســواد رســانه، انواع 

و روش‌هــای تحریــف در فضــای مجــازی تهیــه شــده و در پایــان هــم راهکار‌های 

مقابلــه بــا آن نیز بیان شــده اســت. 

• سخنرانی چند رسانه‌ای ۳۶۰ درجه	
اتصال به خدا راه‌گشای محاصرات ۳۶۰ درجه در زندگی

وقتــی در محاصــره 360 درجــه قــرار می‌گیریــم بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه تنهــا 

نیســتیم و خــدا و امــام زمــان در کنــار مــا هســتند؛ بایــد بدانیــم وقتــی نــگاه 

حــاج قاســم در مقابلــه بــا محاصــره 360 درجــه نظامــی جــواب می‌دهــد، در همــه 

محاصره‌هــای 360 درجــه‌ای دیگــر کــه در بحران‌هــا و امتحانــات روزگار بــه آن‌هــا 

برخــورد می‌کنیــم نیــز جــواب می‌دهــد. چــه ایــن محاصــره اقتصادی باشــد و چه 

اجتماعــی و آبرویــی و حیثیتــی و چــه جمعیتی و نســل و نیرویِ انســانی؛ اتصال 

بــه خــدا و تــوکل بــر خــدا راه‌گشــا اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• سخنرانی چندرسانه‌ای امیدِ صادق	

امید واقع‌بینانه به آینده انقلاب و ایران

رهبــر انقــاب در بیانیــهٔ گام دوم فرمودنــد:  »اکنــون بــه شــما فرزنــدان عزیــزم در 

 ، مــورد چنــد ســرفصل اساســی توصیه‌هایــی می‌کنــم... امّــا پیــش از همه‌چیــز

نخســتین توصیــهٔ مــن امیــد و نــگاه خوش‌بینانــه بــه آینــده اســت. بــدون ایــن 

کلیــد اساســیِ همــه‌ی قفل‌هــا، هیــچ گامــی نمی‌تــوان برداشــت. آنچــه می‌گویــم 

یــک امیــدِ صــادق و متّکــی بــه واقعیّت‌هــای عینــی اســت. اینجانــب همــواره از 

امیــد کاذب و فریبنــده دوری جســته‌ام، امّــا خــود و همــه را از نومیــدی بیجــا و 

ترس کاذب نیز برحذر داشته‌ام و برحذر می‌دارم.... شما جوانان باید پیش‌گام 

در شکســتن این محاصره تبلیغاتی }ناامید{ باشــید؛ در خود و دیگران نهال 

امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد. 

ایــن نخســتین و ریشــه‌ای‌ترین جهــاد شــما اســت. «

ســخنرانی چنــد رســانه‌ای »امیــد صــادق« نقــاط امیــدواری نســبت بــه انقــاب و 

آرمان‌هــای آن را جهــت ایجــاد امیــد در مخاطــب بیــان می‌کنــد. 

• سخنرانی جندرسانه‌ای شهید کم‌نظیر	
معرفی اسطوره جهاد تبیین »شهید بهشتی«

یکی از شاخص‌ترین و بارزترین قربانیان شهدای ترور در زمان معاصر شهید 

، عالــم، مجتهــد، مبــارز و شــخصیت خودســاخته آیــت‌الله شــهید دکتر  کم‌نظیــر

ســید محمدحســین بهشــتی اســت. شــخصیتی کــه از حیــث علمــی و عملــی 

حرف‌هــای بســیاری بــرای گفتــن دارد و تعابیــری کــه دوســت و دشــمن در مورد 

 کم‌نظیــر اســت. 
ً
ایشــان بــه کار برده‌انــد انصافــا

البتــه تلخ‌تــر و ســخت‌تر از تــرور فیزیکــی افــراد و اشــخاص، ترور شــخصیت‌ها و 

واژگونــی حقایــق اســت کــه بــا توجــه به جملــهٔ ماندگاری کــه امام خمینــی)ره( در 

رثــای ایــن شــهید عزیــز فرمودنــد: »بهشــتی مظلــوم زیســت، مظلــوم مُــرد و خــار 

چشــم دشــمنان بــود« جهــت امتثــال همه‌جانبــهٔ امــر امــام خامنــه‌ای در عرصهٔ 

جهــاد تبییــن و جنــگ روایت‌هــا بــر آن شــدیم تــا گامــی هرچنــد ناچیــز در مســیر 

روایــت صحیــح برداشــته و بــه از بیــن بــردن مظلومیــت این شــهید بپردازیم. 

ایــن اثــر بــر محــور بیان حرکت شــهید بهشــتی در 4 عرصه: »بهشــتی کــه بود؟ « 

»بهشــتی چه کرد؟ « »بهشــتی چه شــد؟ « و در ادامه »در مورد شــهید بهشــتی 

و ادامــه راه او چــه بایــد بکنیم؟ « ســازمان‌یافته اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
شیراز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 
کاری از مؤسســهٔ تخصصــی خطابــهٔ 

امیربیــان اصفهــان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• قدرت پنهان»ویژهٔ مخاطب عام«	
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می‌ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این‌ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفادهٔ خاصــی نمی‌شــود. این‌هــا می‌تواننــد بــا هم‌دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتــاب »قــدرت پنهــان« بــه بازخوانــی ســیره حضــرت زهــرا؟سها؟ در مدیریــت 
عواطــف اجتماعــی و تبییــن جایــگاه زنــان ایــران اســامی در ســه عرصــهٔ: فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی قابــل اســتفاده 

بــرای عمــوم مبلغیــن اســت.

• عناوین جلسات	
مجلس اول: زنِ میدان

جلسه دوم: اقتدار علوی و عطوفت فاطمی
جلسه سوم: ‌کدام آزادی؟ 

جلسه چهارم: مادر عاطفه‌ها! 
جلسه پنجم: الگویی برای همیشه

• قدرت پنهان »ویژهٔ مخاطب خاص«	
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می‌ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این‌ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفاده خاصــی نمی‌شــود. این‌هــا می‌تواننــد بــا هم‌دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتاب »قدرت پنهان« به بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف 
اجتماعی و تبیین جایگاه زنان ایران اســامی در ســه عرصهٔ: فردی، خانوادگی 
و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی بــرای مخاطــب خــاص بــوده 

و بــرای فضــای علمی و نخبگانی قابل اســتفاده اســت. 

• عناوین جلسات	
مجلس اول: از »سیده نساءالعالمین« تا »رهبری جامعه زنان«

مجلــس دوم: رهبــری جامعــه زنــان؛ از »مدیریــت عواطــف اجتماعــی« در اســام 
تــا »مردوارگــی زن« در غــرب 

مجلس سوم: از »پرده‌نشینی« تا »مدیریت عواطف اجتماعی«
مجلس چهارم: انقلاب اسلامی و رستاخیز »مدیریت عواطف اجتماعی«

مجلس پنجم: مدیریت عواطف اجتماعی؛ از »مصداق‌یابی« تا »نهادسازی«

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 
ــهید  ــوایِ ش ــدِ محت ــروه تولی کاری از گ

حــاج قاســم ســلیمانی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

ــهید  ــوایِ ش ــدِ محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• آغوش جاودانه	
تکرار فاطمه؟سها؟ در مادری‌ها

، ســرور زنــانِ تاریخ هم بــه »مادریِ« خــود می‌بالید.  زنــان ســرورِ تاریــخ کــه به‌کنار
فاطمــهٔ داســتان مــا عمــری داشــت و نگاهــی داشــت به‌بلنــدای تاریــخ؛ پــس 
بــه کیفیــت و عمــق زندگــی‌اش پرداخــت. وقتــی نداشــت بــرای هــدردادن! بــرای 
همیــن، در همیــن فرصــت کوتــاه، خواســت کــه مشــغولِ »بهتریــن« کار باشــد 

و مشــغول »مــادری« شــد. 
کتابچــهٔ »آغــوش مــادری« بــا پاســخ بــه شــبهات زنــان در حــوزه فرزنــد‌آوری بــه 
ایــن مســأله می‌پــردازد کــه مادری‌کــردن جایــگاه پُرافتخــاری اســت بــرای زنــان، 
و عمیق‌تریــن لذت‌هــا و عبادت‌هــا و خاطره‌هــا را مــادران می‌چشــند؛ امــا ایــن 

ــود.  ــگ می‌ش دارد کمرن

• برشی از کتاب	
دغدغه‌های مادرانه در فرزند‌آوری

می‌خواهم رشد فردی کنم بچه نمی‌گذارد
وقت کم دارم، بچع وقت می‌خواهد

آرامش لازم دارم، بچه شلوغ است
تربیت سخت است، من بلد نیستم

من کلفت نیستم، بچه داری یعنی بشور و بساب
یکی دو تا بچه شیک است ولی بچه زیاد بی‌کلاسی است

ج دارد من پول ندارم بچه خر
زنگ خطر و آمار‌های درنگ‌آور

روضه‌های مادرانه

• فاطمه‌ای دیگر	
باز تعریف نقش مادری در خانواده

بــا ایــن الگوگیــری از فاطمــهٔ زهــرا؟سها؟ می‌تــوان کاری کــرد که زنانمــان »فاطمه‌ای 

« باشــند و فرزندانــی علــوی بیاورند و ســربازانی مهــدوی تربیت کنند.  دیگــر

« کوشــیده اســت بــا الگوبــرداری از زندگــی فاطمــهٔ  کتــاب »فاطمــه‌ای دیگــر

زهــرا؟سها؟ و بررســی ویژگــی »مــادری« آن حضــرت، ارزش ایــن مفهــوم عمیــق و 

عزیــز یعنــی »مــادری« را توصیــف کنــد. بــه ایــن امیــد کــه بــا »بازتعریــف نقــش 

مــادری در خانــواده« بتوانیــم تکــرار فاطمــهٔ زهــرا)س( را در خانواده‌هــای خــود 

ببینیــم و از آن بهره‌هــا بگیریــم. 

• عناوین جلسات	
مجلس اول: مادرانه‌های فاطمی

مجلس دوم: مادری که مادری می‌کرد! 

مجلس سوم: رنجِ شیرینِ مادری

مجلس چهارم: مانند فاطمه؟سها؟

مجلس پنجم: عبادت‌های خانوادگی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب 

: اداره راهبری محتوای تبلیغی  کاری از

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

: اداره راهبری محتوای تبلیغی  کاری از

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ح درس دستیار مادر	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در کار‌های خانه مادرشان را یاری کنند؟ 

« وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری مادرشــان را  کتــاب »دســتیار مــادر
بیــان می‌کنــد و آموزش‌هایــی دربــارهٔ مســائل اقتصــادی  در قالــب داســتان و 

بــازی و معمــا بیــان می‌کنــد.

• عناوین جلسات	
ماه میهمانی

قوانین زندگی 
مسئولیت‌پذیری

رعیات حقوق همسایه
تمیز باش

مسیر موفقیت
استاد شو

سالم باش 
خلاقیت 

مادر همیار

• تبیین با نور قرآن	
تبیین در پرتوی 30 آیه از 30 جزء قرآن کریم

تبییــن همیشــه در تاریــخ پراهمیــت بوده اما در عصر حاضر اهمیت بیشــتری 
پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه رهبــر حکیــم انقــاب، فرمــان »جهــاد تبییــن« را 

صــادر کــرده و آن را فریضــه‌ای قطعــی و فــوری نامیده‌انــد. 
کتــاب »تبییــن بــا تبیــان« بــا الهــام از کتــاب تبییــن به بررســی30 موضــوع تبیینی 

در حــوزه جهــاد تبییــن کــه فریضــه‌ای قطعــی و فــوری اســت می‌پــردازد. 

• فهرست کتاب	
جلد اول: تعریف و لوازم تبیین

1. تعریف )تبیین و جهاد تبیین(
2. لوازم تبیین

ایثــار و شــهادت، وجــدت، بصیرت، خوش اخلاقی، شــجاعت، مردم‌داری، تقوا، 
غیرت دینی، اســتقامت، دشمن‌شناسی

جلد دوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ اصول و امهات تبیین
ظلم‌ســتیزی، امربه‌معــروف، فرزنــدآوری، اســتقلال، عــدم اعتمــاد بــه دشــمن، 

، توحیــد ، جهــاد کبیــر زنــان، جهــاد اقتصــادی، ولایت‌پذیــری، انتظــار
جلد سوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ واقعیت‌های میدان و نقاط امیدبخش

ظرفیت‌هــا، چالش‌هــا، دســتاورد‌های نظــام، افــول دشــمن، عبــور از بحران‌هــا، 
امیــد بــه وعده‌هــا، نــگاه جهانــی بــه انقــاب

مخاطب: عمومی 
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اندیشکدهٔ سعدا

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ح درس کمکیار خانواده	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در خانواده و جامعه انسان‌هایی موفق شوند؟ 

کــودکان علاقــه زیــادی بــه ایجــاد نقــش در جامعــه دارنــد و خانــواده بــه عنــوان 
یــک جامعــه کوچــک و واحــد تشــکیل‌دهنده جامعــه مکانــی اســت بــرای 

ایفــای نقــش فرزنــدان. 
کتــاب کمکیــار خانــواده بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری 
خانواده‌شــان در مســائل اقتصــادی آموزش‌هایــی در قالــب داســتان و بــازی 

و معمــا بیــان شــده اســت. 

• عناوین جلسات	
محراب خونین شهادت حضرت امیر المؤمنین؟ع؟

) بهترین واژه‌ها )پدر و مادر
دعای مقبول 

نشان ادب )سلام(
بهترین هم‌نشین )دوست(

مثل آینه 
سنگ‌های صبور )روز قدس(

) سرمایه گرانبها)ارزش عمر
آداب خواب و بیداری 

فروغ جاودانی)روز معلم، شهادت شهید مطهری(

• ح درس همیار پدر	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در مسائل اقتصادی همیار پدر باشند؟ 

ح درس تلاشی است در جهت تولیدمحتوای متناسب برای مبلغانی  این طر
کــه در ایــام تبلیغــی بــرای کــودکان و نوجوانــان کلاس برگــزار می‌کننــد. در ایــن 
کتــاب بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری پدرانشــان در مســائل 
اقتصــادی آموزش‌هایــی در قالــب داســتان و بــازی و معمــا بیــان شــده اســت. 

• عناوین جلسات	
محافظان منزل

راز سلامتی
دل‌های بزرگ

اشتباهی بزرگ
همیار پدر

رمز موفقیت1 
رمز موفقیت2 
شیرین زبونی 

قشنگترین شب دنیا 
بهترین الگو‌ها

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر
کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 

مــردان ایــران زمیــن

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• راز رزق	
بررسی قواعدی که رزق و روزی را به زندگی‌مان سرازیر می‌کند. 

ــی از  ــغلی، نگران ــدهٔ ش ــی از آین ــی. نگران ــت از نگران ــر اس ــا پ ــیاری از م ــی بس زندگ
 . وضعیــت بــد اقتصــادی، نگرانــی از تلاش‌هــای بی‌ثمــر و صد‌هــا نگرانــی دیگــر

چطــور می‌خواهیــم ایــن نگرانی‌هــا را برطــرف کنیــم؟ 
»راز رزق« کتابــی اســت کــه مــا را بــا قواعــد رزق و روزی کــه قــرآن و روایــات بیــان 
می‌کننــد، آشــنا می‌کنــد کــه بســیاری از ایــن نگرانی‌هــا را از بیــن خواهــد بــرد و بــا 
بیــان قواعــد رزق و روزی راه حل‌هایــی ارائــه می‌دهــد کــه پــای روزی‌هــای جدیــد 

را بــه زندگی‌مــان بــاز کنیــم. 

• عناوین جلسات	
جلسه اول: رمضان پُررزق

جلسه دوم: زیباترین رابطه 
جلسه سوم: از روزی لذت تا لذت روزی

جلسه چهارم: رنج شیرین روزی‌ها
جلسه پنجم: استقلال روحی، رزق و روزی درونی 

جلسه ششم: رزق روحی آرامش
جلسه هفتم: رزق تربیتی 
جلسه هشتم: رزق زمان 

جلسه نهم: رزق اجتماعی 
جلسه دهم: نق ولایت در رزق‌وروزی

• اقتصاد ماه	
پاسخ به 10 سؤال مهم در مورد آقای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

فضــای اقتصــاد ایــران آلــوده اســت و تصــور مــا از اقتصــاد ایــران چیــزی غیــر از 
واقعیــت اســت، چیــزی اســت کــه دشــمن بــرای مــا تصویــر کــرده نــه واقعیــت آن. 
کتــاب »اقتصــاد مــاه« بــا ارائــه روایتــی نــو از نظــام اقتصــادی ایــران مبتنــی بــر 
نظــام جامــع مســائل اقتصــادی اســت کــه هــدف آن، ارائــه پاســخ‌هایی کوتــاه 
بــه مهم‌تریــن مباحــث و گره‌هــای ذهنــی مــردم همچــون شــکاف طبقاتــی، 
تــورم، گرانــی و اوضــاع اقتصــادی ایــران اســت و مبلــغ را بــرای پاســخ بــه ســؤالاتی 
ــا آن مواجــه هســت، فراهــم می‌کنــد.   در فضــای تبلیغــی امســال، ب

ً
کــه حتمــا

• عناوین جلسات	
جمهوری اسلامی، شاخص فلاکت 

؟  از اقتصاد دنیا چه خبر
این بود عدالت؟! 

داستان شکاف طبقاتی
رابطه دولت‌ها و اقتصاد

دولت انقلابی و تورم؟! 
ماجرای خودرو! 

ماجرای مسکن! 
این همه مشکل چرا؟ 

بن‌بست‌شکن‌های اقتصاد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• قصه دست‌ها	
خط سیر پیروزی‌های حق بر باطل

چــرا تقابــلِ حــق و باطــل را یادمــان مــی‌رود؟ و چــرا شــیرینیِ وعــدهٔ پیــروزی حــق 
را در تلــخ‌آبِ ناامیــدی محــو می‌کنیــم؟ کمــی اوج بگیریــم تــا بدانیــم ماجــرا از چــه 
قــرار اســت. اگــر قــرار بــه آسیب‌شناســی باشــد، وضعیت چطور اســت؟ اگــر قرار 
بــه ارزیابــی باشــد، حقیقــت چــه اســت؟ اگر قــرار بــه راه‌حل‌یابی باشــد، عقل چه 

می‌گویــد؟ و اگــر قــرار بــه الگوگیــری باشــد، قــرآن چــه می‌فرمایــد؟ 
کتابچــه »قصــه دســت‌ها« ســؤالات بــالا و بیشــتر را بــا بیانــی ســاده و شــیوا 
بــرای مخاطــب تشــریح می‌کنــد و در او حــس امیــدواری بــه پیــروزی جبهــه 

حــق را ایجــاد می‌کنــد. 

• عناوین جلسات	
تاریــخ را نمی‌تــوان خنثــی دیــد؟ یعنــی بــدون جنــگِ حــق و باطــل؟ پــس آرامــش 

و صلــح چــه می‌شــود؟ 
آیا خط سیری در معجزه‌های پیامبران می‌توان یافت؟ 

 پیروزی و شکست چیست؟ 
ً
 اساسا

فقــط امیــد بــه نصــرت الهــی کافــی اســت؟ یــا اینکــه ایــن پیــروزی تاریخــی 
شرط‌وشــروطی هــم دارد؟ 

مهره‌هــای ابلیــس، در ســپاه باطــل، چگونــه می‌خواهنــد ایــن جنــگ را ببَرنــد؟ و 
اینکــه آیــا همیشــه عیــان جنگیده‌انــد یــا از جایــی در تاریــخ، پنهان‌تــر عمــل کردند؟ 

، چگونه امید و اعتماد گسترش می‌یابد؟  با تواصی به حق و صبر

• رزقی‌نو 	
راه‌حل‌های ر‌هایی از مشکلات اقتصادی

در رزقی‌نــو ده جلســه منبــر مکتــوب بــا قلمــی تبلیغــی و مفاهیــم بلنــد قرآنــی 

اســت کــه هــدف آن پرداختــن بــه مفاهیــم اقتصــادی اصیــل اســامی بــوده و 

افقــی جدیــد را بــه روی مخاطــب می‌گشــاید

• عناوین جلسات 	
رازق کیست؟ 

نقش من در رزق و روزی چیست؟ 

نقش شکر در رزق و روزی من

رزق اجتماعی، رزقی نو

نقش خانواده در رزق اجتماعی 

نقش نزدیکان و همسایگان در رزق اجتماعی

نقش نظام اخوت اسلامی در رزق اجتماعی

مؤلفه‌های قدرت اقتصادی؛ قدرت فرهنگی

تعاون مهمترین عامل قدرت اقتصادی

نقش حکومت در رزق و روزی من 

مخاطب: مبلغان
سال تولید: 1400

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از حســین یوســفیان و محمــد 
ــری ــدی باق مه

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در



   272   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز
• دستی بالای دست‌ها	

ده گفتار در پیروزی جبههٔ حق بر باطل در طول تاریخ

تاریــخ را دســت‌های پنجه‌درپنجــهٔ دو جبهــه ســاخته‌اند: جبهــهٔ حــق، جبهــهٔ 
ــت  ــان پش ــاب خودم ــا انتخ ــه ب ــم ک ــران مِیدانی ــز بازیگ ــان‌ها نی ــا انس ــل. م باط
ســرِ فرماندهــان دو جبهــه حرکــت می‌کنیــم. خبــر خوشــی هــم در کار اســت: 
دســت خــدا بــا جبهــهٔ حــق اســت و هــم‌او وعــدهٔ پیــروزی داده اســت بــه دســتهٔ 

پیامبــران و رســتهٔ پیــروان آنــان. 
کتــاب »دســتی بــالای دســت‌ها« بــا قلمی زیبا و امیــد آفریــن پیروزی‌های جبهه 

حــق بــر باطــل را در ادوار مختلــف تاریخــی بیان می‌کند. 

• عناوین جلسات	
گفتار اول: دست به کار شو

گفتار دوم: معجزهٔ دست‌های خدا
گفتار سوم: دست‌های شیطانی

گفتار چهارم: دستی که رو شد
گفتار پنجم: تردستی ابلیس

گفتار ششم: دنیا دست کیست؟ 
گفتار هفتم: دست‌های شفابخش

گفتار هشتم: دست‌های رحمت
گفتار نهم: دست‌های پشت پرده

گفتار دهم: پیروزی دست‌ها

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب

حســین  الاســام  حجــت  از  کاری 
یوســفیان 
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• »با بچه‌هایم سر یک سفره«	
ع فرزندآوری در خانواده‌های حسینی« »نگاهی نو و امیدآفرین به موضو

• معرفی	
10 جلســه منبــرک و 10 جلســه منبــر کامــل بــه همــراه روضــه بــرای پاســخ بــه 
دغدغه‌ها و سؤالات مهم مردم در حوزه جمعیت و فرزندآوری که هر طلبه در 
تبلیغ با آن مواجه اســت تولید شــده اســت. این محتوا تحت اشــراف فعالین 
حــوزه جمعیــت و اســاتیدی همچــون اســتاد عباســی ولدی نوشــته شــده اســت.

• عناوین جلسات:	
جلسه اول: سر سفرۀ بچه‌های حسین!

جلسه دوم: چشمانی که به ‌دست اوست!
جلسه سوم: به سختی‌اش می‌ارزد!

جلسه چهارم: سفرۀ تنهایی 
جلسه پنجم: سر کدام سفره نشسته‌ای؟

جلسه ششم: معامله شیرین!
جلسه هفتم:  سفره را او پهن می‌کند!

جلسه هشتم: تربیتش با ما!
جلسه نهم: جای پای عباس

.! جلسه دهم: سفرۀ همیشه‌باز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401 سال

 نوع محتوا: منبر مکتوب

ــهید  ــوای ش ــد محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی

یافت کتاب اسکن کنید برای در

• »با کاروان عشق در کربلا«	
»تبییــن انــواع کربــا در زندگــی امــروز ما، برای دســتیابی به قله‌هــای امیدآفرین 

در آزمایش‌های زندگی«

• بخشی از کتاب:	
ح  حضــرت آقــا می‌فرماینــد: تاریــخ را بــا قصــه اشــتباه نکنیــم. تاریــخ یعنــی شــر

. حــال مــا در صحنــه‌ای دیگــر
آزمایش کربلا در صحنه‌‌‌های دیگر و در زمان‌‌های دیگر نیز روی می‌دهد؛ یعنی 

در ادامۀ کربلای امام حسین در سال 61 هجری، کربلاهای دیگر نیز هست.

• عناوین جلسات:	
 جلسه اول:  تبیین موضوع بحث

جلسه دوم: کربلای اقتصادی
جلسه سوم: کربلای علمی

 جلسه چهارم: کربلای جهادِ تبیین
 جلسه پنجم: کربلای رسانه‌ای

 جلسه ششم:  کربلای رسانه‌ای
جلسه هفتم: کربلای خانوادگی

جلسه هشتم: کربلای خانوادگی
جلسه نهم: کربلای سیاسی

جلسه دهم: کربلای فرهنگی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401 سال

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای تبلیغــی 
امیران‌بیان)امیربیــان شــعبه قــم(

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• »به توان او«	
»نقش اعتقاد به نصرت الهی در امیدآفرینی« 

بخشی از کتاب:
 مهم‌تریــن علــت پیــروزی امــام حســین در کربــای ســال 61 ثبات‌قدمــی بــود 

کــه ایشــان و یارانشــان در کربــا داشــتند.
 مهم‌ترین عاملِ ایجاد ناامیدی وجود مشکلات حل‌نشدنی در زندگی است.

• عناوین جلسات:	
جلسه اول: نهضت حسینی، تدابیر مدافعین، اقدامات مهاجمین

جلسه دوم: ویژگیهای تربیتشدة مکتب حسینی
جلسه سوم: عوامل ایجاد مشکلات

 جلسه چهارم: موضعگیریها در برابر مشکلات
جلسه پنجم: ابزار نصرت الهی

جلسه ششم: ابعاد و عرصه‌های نصرت الهی
جلسه هفتم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه هشتم: شرایط نزول نصرت الهی
جلسه نهم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه دهم: شرایط نزول نصرت الهی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401 سال

 نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولید محتوای به ســوی 
ملکوت

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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